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 (دوره اول) ١جلسه: 
 بحث: اصالت وجود و ماهيت

 ١٠/١/٦٧تاريخ: 
شود كه نحوه ارتباط امري عيني است  مي .. تا اينجا با اين برهان اين گونه اثبات:.حجت الاسلام مير باقري

بعد بحث به اين مطلب منتقل شد كه آيا هويت اصيل اشيا چيست؟ آيا شيئيت آنها است؟ آيا نحوه ارتباط آنها 
 است؟ آيا مجموع ارتباط و شيئيت آنها است و يا اينكه يكي اصل و ديگري فرع است؟ 

است و ارتباط آنها فرع است و يا اينكه اصل  يعني هر دو دو امر عيني هستند منتهي اصل شيئيت اشيا
 كنند، مي ارتباط آنهاست و شيئيت آنها فرع است، شبيه اين بحث را در بحث وجود و ماهيت هم مطرح

كنند كه وجود نه جز ـ ماهيت  مي گويند ما ماهيتي و وجودي داريم، بعد زيادت وجود بر ماهيت را ادعا مي
در بين حكما هم بوده است) و در ين متاخرين طبيعا اين مسئله مطرح شده است و نه عين ماهيت (اين مطلب 

تواند مصداق بالذات ماهيت و هم وجود باشد يكي از آن دو و بايد در عالم عين محقق  نمي كه حالا شي واحد
 باشند.

تمايزند و يك توانند با هم باشند زيرا اينها دومفهوم م نمي آن كه عيني دارد يا ماهيت است يا وجود هر دو
تواند مصداق حقيقي هر دوي آنها باشد يا مصداق وجود است يا مصداق ماهيت، حالا آيا مصداق واقعي  نمي شي

وجود است و مصداق عرضي ماهيت؟ يا مصداق حقيقي ماهيت است و مصداق بالعرض و مجاز وجود؟ (كه 
خواهيد مطرح  مي ع همين بحث راگردد) حضرت عالي هم در واق مي جوهره اصالت ماهيت هم به همين بر

 بفرماييد كه نحوه ارتباط در خارج يك چيز است.
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آيا آنكه حقيقت داشته و در خارج مصداق بالذات دارد نحوه ارتباط است و اشيا يك عناوين انتزاعي و در 
 واقع عرضي هستند؟ (اين مطلب ادراك من از مطالب حضرت عالي است)

ارتباطات هستند؟ يعني در واقع مفاهيم اشيا يك مفاهيم ذهني هستند و يك  ،آيا اينكه مصداق بالذات دارد
مصداق حقيقي ندرند و آنكه ما به ازا واقعي داد مفهوم ربط است. يا بالعكس كه مفهوم شي مصداق واقعي 

 داشته وارتباطات بالعرض يا ايكنكه هر دو مصداق واقعي دارند.
شود  مي د اشكالي مطرح شد به اين صورت كه دستگاه ما داراي دو مبناتوانند با هم باشن نمي در اينكه هر دو

گردد و طبيعتا دستگاهي كه سلب و ايجابش دو مبنا داشته باشد دستگاه  مي يعني سلب و ايجاب به دو مبنا بر
 شود. نمي هماهنگي

ربط اگر شي اصل  بنابراين يكي از ين دو بايد اصل باشند يا شي اصل است و يا :حجت الاسلام مير باقري
شد لازمه اصالت شي اين است كه بدون ملاحظه ارتباطات در خارج اولا حركت قابل تفسير نباشد و ثانيا ـ بايد 
به يك معنا قائل به وجوب ممكنات شويم چون اصالت شي با اثبات خالق تنافي دارد ولو اينكه بدوا بتوان از 

زمه اصالت شي اين است كه اين يعني در شيئيت خودش و طريق اصالت شي اثبات واجب كرد ولي بالفطره لا
 امكان ذاتيش ـ مستغني از ذات اقدس حق شود و در اين دو حيث قدم داشته باشد.

در اينجا هم يك مقدار صحبت باقي ماند كه حالا اگر كسي قائل به اصالت وجود شد و گفت آن شي كه در 
شود  مي ريك تقسيم به وجود مستقل و وجود ربطي تقسيمخارج است ماهيت نيست بلكه وجود است و وجود د

 كه اين ربط هم ربط نسبت به علت فاعلي است.
ايد كه ما وجود را اصل قرار دهيم، پس اشكالي كه مبناي دستگاه دو  مي بنابراين در اين دستگاه چه پيش

وجود ربطي و وجود شود در اينجا مطرح نيست منتهي آنچه مبنا اس وجودي است كه جامع يبن  مي چيز
استقلالي است. اين وجود دو نحوه تحقق دارد يك نحوه وجود ربطي و يك نحوه وجود استقلالي كه نحوه 
وجو.د ربطي وجود امكاني است و وجود استقلالي وجود واجب و امكان هم در اينجا هم در اينجا بمعناي امكان 

 عالي اشال اين دستگاه را روشن بفرماييد؟ ماهوي نيست بلكه بمعناي نحوه وجود است بنابراين حضرت
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شود اثبات واجب كرد واضح  نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا آن قمست اول كه با اصالت شي
 است يا نه؟ تا بعد به سوالا ديگر بپردازيم.

 كنيم. مي حالا بيشتر هم توضيح بفرماييد ما استفاده :حجت الاسلام مير باقري
 ابتدائا براي شي بيان كنيد.يك تعريفي را 

گوييم اعم از  مي .. شي منطقي كه.حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتيم اصالت شي وخصوصيات
نظري كيفيات قلبي، و يكفيات نظري هم اعم از انجه كه در قوه هاي  عيني كيفيتهاي  اشيا عيني سنخيت

قابل فرض اي  چيزي كه تغاير در آن راه دارد در هر مرتبه .. باشد به عبارت ديگر تغاير و هر.واهمه و عاقله و
 است.

كنند پس  مي .. تقسيم.در اينجا منطقيون اين مفاهيم را به ماهيت و معقول ثاني و :حجت الاسلام مير باقري
 دانيد. مي حضرت عالي همه اينها را داخل در شي

 معقول اول و ثاني را در باب شناختحجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله درست است حالا مثلا 
گويند ول همين را كه شما سوال كنيد اين بحثي را كه در اصالت ماهيت كرديم كه اصل در شايا ماهيت  مي

 كنند. مي است پس اصل در معقولات چيست؟ در آنجا نيز ماهيت را مطرح
دهيد آن شي منطقي  مي به عبارت ديگر آن چيزي كه چيستي و موجوديت را در هر مرتبه به آن نسبت

گوييد اصل در هويت اشيا و تفاوت آنها ماهيت است حالا سوال اين  مي ماست. مثلا در دستگاه اصالت ماهيت
گوييد هويتش اين  مي خواهيد فرض كنيد مي است كه خود اهيت چيست و اصل در آن كدام است؟ ذاتي را كه

 است.
 شود... مي جود كه در عرض مفاهيم ديگر تلقيمثلا در خود مفهوم و :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در باب اينكه مفهوم وجود مفهومي تغاير با مفاهيم ديگر است يعني 
كنيد كه آن  مي توانيد آن را تشخيص بدهيد. براي مفهومماهيت يك خصوصيت ذكر مي همين كه شما

 بالعكس. خصوصيت را براي مفهوم وجود قائل نيستند و



١٠ ·································································································································································  

 

گوييد و يك  مي گردد اين را كه مي كه اشكالمان در بحث اصالت وجود هم در آخر به همين جا باز
كنيد با همان دستگاه منطقي به آن نظر داريد در  مي دهيد و يك خصوصيت را سلب مي خصوصيت را نسبت

ند در اصالت وجود كار كند توا نمي آخر صحبت اين است كه دستاگه منطقي شما دستگاه اصالت ماهيت بوده و
كند و دوئيت  نمي تواند عمل كند و اين ناهماهنگي اش هم بروز پيدا كرده و وحدت پيدا نمي يعني هماهنگ
 دهد./ مي خودش را نشان

باز هم اين سوال برايم روشن نشد كه اصالت ماهيت با اصالت وجود دو مفهوم اند  :حجت الاسلام مير باقري
فرماييد آيا اصالت وجود هم همان اصالت شي  مي را جامع بين اين دو مفهوم يبانحضرت عال اصالت شي 

 است؟
صحبت بشود كه متغير با اي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: هر مفهومي كه درباره لزمه آن بگونه

 ...غيرش باشد و اين تغاير در ذاتش صال باشد
 دانند./ مي در اصالت ماهيت هم شيئيت آن را اصل گرفته و تغاير را از لوازم آن :حجت الاسلام مير باقري

 گيرند؟ مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بخواهند شي منطقي را اصل بگيرند چه چيز را اصل
 گيرند. مي ذاتيا خودش را اصل :حجت الاسلام مير باقري

توانند بگويند؟وقتي كه با غير خودش فرق  مي موقع را چه» خود«حجت الاسلام و المسلمين حسيني: 
 داشته باشد./

ولي خوديت آن به تغاير نيست تغاير از لوازم آن خوديت است هر شي خوديتش  :حجت الاسلام مير باقري
 به خودش است.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا خوديتش عين غيريتش با اشيا ديگر استت يا با اشيا ديگر دو تا 
 است يا اينكه خود بدون غيريت هم برايش فرض دارد؟

 غيريت از لوازم آنيست. :حجت الاسلام مير باقري



 ·····························································································  ١١ 

 

شود ذات را بدون آن  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا لازمه ذات است يا لازمه ذات نيست؟ يعني
خواهم عرض كنم آن تقسيم  مي غيريتش ملاحظه كرد آيا لوازمي است كه قابليت انفكاك براي آن است يا نه؟

 به نفس شي و لازمه شي خود محل كلام است (البته بعدا) وحدت داشتن يك حرف ديگري است.
در دستگاه اصالت ماهيت قابل طرح است. » خود و از لوازمش غيريت«گوييد  مي سوال ما اين است كه اينكه

 شود پيدا كرد؟ مي بدون آن غير را» خود«آيا 
توان يك لحظه بدون لازمه اش آن را  مي فسه چگونه است آيا اين ذات به لحاظ ذات خودشاين مطلب في ن
 ملاحظه كرد يا نه؟

 مي ذاتش عين تعين است و هر تعين هم غير ازتعين ديگر است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس خوديتش با تعينش جدايي پذير نيست و انفكاك ندارد اگر اين 

ه خود اين با تعينش يكي است تعين مفهوم خود و ماهيت هم همين طور است (و بقيه مطلب تمام باشد ك
 شود؟ مي مفاهيم نظري و اشيا) حالا اين تعيني دارد اگر بازگشت كند كه خودش اصل باشد چگونه

شود چربي هر چيز از روغن و چربي روغن از خودش است، يا تري هر  مي مثال واضحش اين است كه گفته
 ٣٦٠است هرگاه انحنا  ٣٦٠آب است و تري آب از خودش است و نظير ذلك يا مثلا تعين دايره به انحنا چيز از 

 وجود ندارد (بنا به تعريفي كه درجه و انحنا را هم تعريف كرده باشند.)اي  نباشد دايره
 كه ما دهند بفرماييد كه شامل وجود نشود وان تعريفي ربط هم مي شما تعريفي را كه آنها از ماهيت

 دهيم كنار هم بگذاريم ببينيم كداميك اولي است. مي
گويند حد مفهومي  مي دانند به عبارت ديگر مي ماهيت را عبارت از يستي شي :حجت الاسلام مير باقري

كند (البته در دستگاه اصالت وجود) و اما در دستگاه اصالت ماهيت ماهيت را  مي است كه ذهن بري شي لحاظ
 اورند. مي دانند و وجود را نيز امري اعتباري بحساب مي شي كه عين حقيقت تعينش است عبارت از چيستي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته در مرتبه اول حقيقت شي برابر با هويت و چيستي آن است ولي 
 پوشاند؟ مي باشد. حالا اگر شي منطقي شد آيا مفهوم وجود را هم مي در مرتبه آخر عين تعينش
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ما مفاهيم ذهني را يك بار از حيث اينكه مفهوم و مرآت براي خارجند آنها را  :جت الاسلام مير باقريح
كنيم، خودشان را كه ملاحظه كنيم يك امور خارجيه  مي كنيم و يك بار هم خودشان را ملاحظه مي ملاحظه

 غير از مفهوم ماهيت است. كنيم مفهوم وجود مي هستندف اشيايي هستند ولي از حيث مفهومي كه به آن نگاه
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: صحت مناين است كه بيان آن مطلب به دو حيثيت تعددش را عوض

 كند. نمي
خواهيم بگوييم آنچه در خارج است  مي شويم مي ما وقتي قائل به اصالت شي :حجت الاسلام مير باقري

اش بكنيم يعني آن چيزي كه مصداق حقيقي در  خواهم نظر به حيث مفهومي مي مصداق مفهوم است يعني
 شود؟ مي شود يا اينكه با مفهوم از آن حكايت مي خار دارد، عينيتي در خارج است آيا با اشيا از آنها حكايت

ايد كه در اينجا مسئله شناخت قاطي شده  نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنظر حضرت عالي
.. ي صرف .فرماييد نه اينكه به لحاظ خود مي است كه اين تفسير را شما است؟ يعني به لحاظ مسئله شناخت

نظر از شناخت نظر به حقيقت اشيا داريم اگر حقيقت شناخت مورد لحاظ است حقيقت ماهيات هم مانند 
حقيقت اشيا داريم، اگر حقيقت شناخت مورد لحاظ است حقيقت ماهيت هم مانند حقيقت استكان و نعلبكي 

 .. است..و
حالا در قول اصالت ماهيت كه مجبور است شناخت را چگونه مطرح كند قيد را در كجا وارد كند اين يك 
حرف ديگري است ابتدائا غرض از اصيل بودن حقيقت همه امور را به همان اصل نسبت دادن است كما اينكه 

 نحو ما در آن وجود اصل نباشد؟توانند چيزي را در نظر بگيرند كه ب مي گيرند آيا مي همان طوركه وجود را اصل
 كنند. مي نه منتهي در مقام لحاظ آن را تخليه :حجت الاسلام مير باقري

خواهند به اين بعد از قضيه نگاه  نمي كنند كانه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در آنجا تقريب عقلي
دهند جاري و  مي به عنوان اصل قراركنند نه اينكه شي داراي اين بعد نيست؟ آنها مجبورند آن چيزي را كه 

 ساري در كلاينها بدانند بنابراين اصالت شي مجبور است براي مفهوم وجود هم ماهيت فرض كند.
 يعني از آن نظر كه وجودي در ذهن است خودش ماهيتي دارد كه آن اصل است. :حجت الاسلام مير باقري
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ينجا بين امور نظري يا توهمي و امور قلبي هيچ فرقي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله كما اينكه در ا
رسد كه هرگاه يك مفهومي اصل در اشيا باشد اثبات اينكه خود اين  مي نيست بهر حال همه را بپوشاند بنظر

نمايند.  مي تعين مخلوق است اين ممكن نيست مگر با تغافل از جمع بندي جامعي كه نسبت به همه تعابير
 چرا؟

 كنند و مي نمايند. با لذات و بالغير را هم مطرح مي ود را به واجب و ممكن و ممتنع تقسيمدر اول كار وج
 گويند ممكن ديگر بالغير ندارد.  مي

گوييم اين تعبير را نفرماييد كه ممكن، بالغير ندارد بلكه بگوييم ممكن واجب است (البته در امكان  مي ما
ت برابر است با اينكه گفته شود واجب است في امكانه. آن وقت خودش) يعني ايكه در امكان خودش بالغير نيس

 رسد. مي اگر اين بيان را ما ملاحظه كنيم در خود تقسيم بندي يك اشكالي به ذهن
ظاهر تقسيم بندي اين است كه يك ممكناتي دارم كه نسبت به وجود و عدم برابرند، يك چيزهايي هم 

است يك چيزهايي را هم داريم كه وجود براي آنها واجب است. ولكن دايرم كه هميشه براي آنها وجود محال 
توانند در نفس  مي اييم سراغ خود ماهيات ببينيم خدو ماهيات چكاره هستند آيا ماهيات مي ما در اينجا

 توانند ممكن باشند. نمي خصوصيشان ممكن يا واجب باشند البته در نفس خصوصيتشان كه
تواند بگويد كه در اصل خصوصيات داشتن و تعينشان آنها  مي گيرد آيا مي صلكسي كه در اشيا ماهيت را ا

ممكن اند؟ ماهيت خربزه يك تعيني دارد و ماهيت هندوانه تعيني ديگر در نفس تعين هويتشان هم بنا به 
ن آنها شود گفت كه در نفس تعينشان واجب نيستند يا در نفس تعي مي اصالت ماهيت آيا بالغيرند يا بالذات؟ آيا

 شود؟ مي واجب هستند، در اينجا چگونه
گوييد ماهيت  مي گويند شما كه مي كنند و مي يك نقض به اصالت ماهيت وارد :حجت الاسلام مير باقري

 شود؟ مي اصيل است در رتبه قبل از ايجاد و بعد از ايجاد چه تفاوتي در ماهيت پيدا
كند كه اين  مي ه اصالت وجود بر اصالت ماهيت واردحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين اشكالي است ك

 تواند اثبات صانع بنمايد يا نه؟ مي را بعدا مطرح خواهيم نمود. در اينجا سوال اين است كه آيا اصالت ماهيت
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كند كه  مي اصالت وجود به اصالت ماهيت وارد صحبت همين است كه اشكالي را :حجت الاسلام مير باقري
شود؟ خلاصه اشكال اين است كه (جوهره  مي ايجاد و بعد از ايجاد چه تفاوتي در ماهيت پيدادر رتبه قبل از 

 اشكال) كه اگر ورا ماهيت هيچ چيز نباشد ديگر ايجاد معنا ندارد/.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: و با اين صحبت تمام ممكنات هم تعارفي بيش نيست.

گويند در رتبه قبل از ايجاد و بعد از  مي كنند اين است كه مي رحاشكالي كه مط :حجت الاسلام مير باقري
 ....شود پس ايجاد و اعدام معنا ندارد و اگر نمي شود يا نه اگر تفاوتي حاصل مي ايجاد بالاخره آيا تفاوتي حاصل

 طبي رب» ممكن است«حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر ايجاد و اعدام هم بي معنا باشد گفتن كلمه 
 شود مي

 يا اصلا نيست و معدوم است و يا اگر هست واجب است. :حجت الاسلام مير باقري
 ...شود آن ديگر خود ماهيت نباشد باشد چون شيئيتش كه مي و اگر در رتبه بعد از ايجاد چيزي اضافه

م وجود خواهيم بگوييم اساسا تقسي مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: صحبت ما در اينجا اين است كه
به ممكن و واجب و ممتنع در وقتي ممكن است كه لوازم حرف ملاحظه نشود ولي وقتي كه بخواهيد تعينش را 

 به چه معنا است؟ » ممكن«با دقت ملاحظه كنيد و تعين و اصالتش را قبول كنيد با اين مطلب كلمه 
بينيد  مي همه آنچه را كهبه اين معنا است كه » در نفس امكانش تكيه به غير ندارد» «ممكن«اينكه 

 ماهياتي هستند كه واجب هم هستند 
يعني اگر بنا شد كه اين شي در ذاتيات خودش محتاج به غير نباشد و چيزي هم  :حجت الاسلام مير باقري

 جز ذاتياتش نباشد لازمه اش اين است كه اگر تحققي براي ماهيت است بايد عين وجود باشد.
يني: ولي يك ماهيات ذهني داريم كه در ذهن هستند و يك ماهيات عيني حجت الاسلام و المسلمين حس

شود غيريت را ملاحظه  مي توانند در ابتداي كار بيايند در تغييراتي كه پيدا مي داريم كه در عين هستند يا اينه
دوم باشد  كنند و بگويند كه اين قابل تغيير نيست. الا بالغير چون بنا هست ماهيت شي اول غير از ماهيت شي

 تعينش كه حتما دو تا است.
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 بندد. اعدام را براي ماهيتي مي كند ولي از طرف ديگر راه خودشان را مي اين مطلب از يك طرف اثبات صانع
 اورد كه قابليت احداث نداشت. در تغير مي اورد كه قابليت اعدام نداشت و احداث را هم براي ماهيتي مي
 ولي در اصل اوليه بنابراين شد كه چيزي قابليت زوال نداشته باشد. رود.  مي گويند چيزي از بين مي

ايد كه اين هم با اصل اوليه سازگار نيست زيرا بنا اين بود كه  مي گويند چيزي هم بوجود مي و واجب باشد و
همان  قابليت ايجا نداشته باشد. حالا اگر بخواهيم اصالت ماهيت را بپذيريم و اصالت وجود را قبول كنيم (با

 كنند) يا قبليت تكيه دارد يا ندارد. مي مفهومي (كه ذكرهاي  دستگاه منطقي) تكيه به تعين
 يعني چه؟ :حجت الاسلام مير باقري

كنيد كه يا در مرحله تحقق چيزي  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اشاكل به اصالت ماهيت
مفهوم سلبي و ديگري ايجابي كه هر دو، دو مفهوم حقيقي ذهني شود. دو مفهوم را يكي  نمي شود يا مي اضافه

كنيد هر گاه بگوييد كه تعينات اصل  مي كنيد و استدلال مي هستند، شما تكيه به خصوصيات تعيني اشان
 شوند. مدعي شما از طريق تمسك به همين تعينات است كه جلو مي نيستند در اثبات مدعاي شما حتما اصل

 كنيد.  مي ا متعاقب با يك حركت ديگر بيانرود يك حركت ر مي
در استدلال شما اصل نباشند ها  گيريد اگر تعين مي گوييد مقدمه دوم را هم گفته و نتيجه مي مقدمه اول را

توانيد نتيجه آخر را بدست بياوريد؟ آيا اصل در نتايج هم همان تعينات قبل نيست؟ (البته بنابر  مي چگونه
الت وجود با تكيه به اصل شمردن ماهيت در متن استدلال حرف خودش را در باب منطق خودتان) يعني اص

 كند حالا بگوييد آن مقدماتي را كه داريم مراتب مختلف وجود است كه نمجر به وجود آخر مي وجود اثبات
 شود؟  مي شود من حق دارم كه سوال كنم چرا منجر به آن وجود مي

كميه يا نسبت بينش يا نتيجه اين سه چيز تناسباتي دارند آيا مگر يك مقدممه داريد يك قالي يك نسبت ح
توانيد بگوييد اصالت با وجود  مي كند؟ اگر بازگشت كند چگونه نمي تعين نتيجه بازگشت به تعين مقدمتين

كند كه نه اين اصل  مي است، اصل در استدلالتان كه ماهيت است اين مطلب جدلي الطرفين بودن را اثبات
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كند به عبارت ديگر اصالت ماهيت منحل در اصالت  نمي ه آن اصل بودن يكي از اين دو را هم اثباتاست و ن
 وجود نشده است چون منطقشان بر اساس توجه به تعين بوده است.

چرخد، هيچ گاه صحبت خارج از وادي  مي استدلال هميشه حول و حوش مفاهيم :حجت الاسلام مير باقري
كنيم ـ ولو اينكه ما بخواهيم به نحو  مي ر اين مرتبه ما لوازم مفاهيم را ملاحظهمفاهيم نيست و طبيعتا د

 دهيم. مي كنيم و حكم مي مجموعه نگري مفاهيم را لحاظ كنيم در آنجا نيز خاصيت مجموعه مفاهيم را لحاظ
ر جنس و دانيد كه د مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته با يك فرق كوچك شما تعاريفي را معتبر

براي نتيجه گيري قائليد كه براي رسيدن به اي  فصل و غير ذلك. در نحوه برقراري نسبت يك اصول متعارفه
 دانيد. مي نتيجه آنها را اصل

 كنيم  نمي كنيم يا مي بالاخره اشكال اين نبود كه ما تكيه به تعريف :حجت الاسلام مير باقري
 كنيد  مي تكيه به خصوصيت و تعين خاص حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني شما

بهرحال در مرحله استدلال هر گونه كه بخواهيم استدلال كنيم بايد به مفاهيم  :حجت الاسلام مير باقري
تكيه كنيم، اگر تكيه به مفاهيم تكيه به شي است و منتهي به اصالت شي است پس اساسا مفاهمه منتهي به 

 كا به مفهوم است.اصالت شي است چون هميشه مفاهمه ات
 كند. مي مرسوم را حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا مفاهمه اگر طرفين را نفي كند فهم ادراك اثباتي

 نفي هم در عالم خودش يك امري است :حجت الاسلام مير باقري
 گوييد ماهيت اصل نيست و مي كنيم شما نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شي را مطلقا رد

 گوييم اصالت با تلعق است شي و وجد در آن منحل اند. مي گوييد وجود اصل است ما مي
 باشد. مي گوييد اصل با وجود است و ماهيت در آن منحل نمي شما

فرماييد جريان عليت در ذهن بر مبناي اصالت ماهيت مقدماتي  مي حضرت عالي :حجت الاسلام مير باقري
 هم برسند.اي  پشت سر هم واقع شوند و به يك نتيجه
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا بالعكس آن را بگوييد كه اصالت با تعلق است و تعلق جريان دارد 
 كه البته لازمه جريانش تكيف به كيف خاص زماني و مكاني است.

كنند و  مي ربطي در ذهن تحقق پيداهاي  در مبناي اصالت وجود هم يك وجود :حجت الاسلام مير باقري
 شود يعني بالاخره معتقد به اصالت وجودي هم مي تكا به وجود ربطي خاصيت و وجود ديگري هم نتيجها

از وجود است اي  است بلكه مرتبهاي  سوزاند منتهي اتش است يك مفهوم مسامحه مي گويد اتشي هست كه مي
گويد وجود داراي  مي دهد مي سبتكند بلكه اناه را به نفس وجود ن نمي و اثري هم دارد. والا تعينات را كه انكار

 مراتب و تعيناتي است./
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اول بايد ديد آن اشكال وارد است يا نيست.

 فرماييد كه در مقام استدلال اصالت وجود هم تكيه به ماهيت مي آيا حضرت عالي :حجت الاسلام مير باقري
 كند؟ مي

 رود. نمي له اگر آن تعينات اصل نباشد استدلال پيشحجت الاسلام و المسلمين حسيني: ب
عرض ما اين است كه اين تعينات را وجود هم داراست و لازم نيست كه اين  :حجت الاسلام مير باقري

رساند  نمي گويد جريان مفاهيم در ذهن ما را به جزميت نمي تعينات تعينات ماهوي باشد اصالت وجودي كه
 اصل است (در اين رابطه) وجود است.گويد آن چيزي كه  مي منتهي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در انتقال از مقدمات به نتيجه آيا تعينات اصل اند يا چيز ديگر؟
وجود متعين اصل است تعينش عين وجود است آن وجود خاص با اين مفهوم  :حجت الاسلام مير باقري

 شود. مي ملاحظه
 يا وجود متعين اصل است هر چند كه شما تكيه بر تعين بنماييد؟حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آ

يعني در مقام معرفت ما چه اينكه قائل به اصالت وجود يا اصالت ماهيت يا اصالت  :حجت الاسلام مير باقري
رسانند بايد هويات  مي شوند كه ما را به نتيجه جديد مي تعلق باشيم بايد هويت هيي كه در ذهن حاصل

شند يعني ارائه دهنده خارج باشند يعني بايد فرق باشد بين پياز و سيب زميني كه يك نحوه تعين مفهومي با
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است با مفاهيم ذهني و الا اگر اقرار بر اين باشد كه اينها هيچ تفاوتي با مفاهيم ذهني نداشته باشد چرا آن يكي 
 آيا ادراك جنبه مرآتي دارد يا ندارد/ بايد حتما مفهوم باشد و ديگري جز اشيا عيني و قابل اكل يعني واقعا

كنيم كه  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك وقت است كه ما درباره قدرت شناسايي خارج صحبت
كنيم يعني اگر در  مي اين يك بحث جدا و مفصل است يك وقت در مورد به نتيجه رسيدن اين مفاهيم صحبت

 ...بخواهيم حكم صادر كنيم وفضاي موهومي ذهني براي عالم موهومي هم 
عرض من همين است كه يك وقت در مقام شناخت و حكايت است يك وقت  :حجت الاسلام مير باقري

 ...دهد مي كند كه چرا اين حالت نفساني حالت سوم را نتيجه مي انسان سوال
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: همين گونه است.

 ت اين غير از مقام ادراك استدر اين صور :حجت الاسلام مير باقري
 ...حجت الاسلام و المسلمين حسيني: موضوع كلام اين نيست كه ذهن مرآت خارج است يا نيست

فرماييد كه چگونه  مي اساسا مقام استدلال مقام مرآتيت است حضرت عالي :حجت الاسلام مير باقري
ما اگر اصالت وجودي هم باشيم بايد براي گوييم استدلال به حيث مفهومي است، يعني  مي كنيد، مي استدلال

آن وجودات ذهني يك خاصيت خاصي قائل باشيم كه آن جهت شان واقع در استدلال باشد و آن جهت است 
خاصي براي ماهيت ذهني قائل بشويم كه هاي  دهد، اصالت ماهوي هم كه بشويم بايد يك جهت مي كه نتيجه

 شويد. مي عآن جهتشان در طريق استدلال و مفاهمه واق
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنابراين در هر دو اصل توجه به خصوصيت تعيني انهاست.

ولي خصوصيت تعيني مربوط به وجود است نه مربوط به آنها بهرحال در اصالت  :حجت الاسلام مير باقري
 ن ماهيت.وجود بايد براي موجودات يك تعيناتي قائل شويم منتهي تعينات عين وجودند نه عي

توانند  مي گيريد آيا وجودات مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا اگر تعين را نسبت به وجود يكي
 متعدد شوند؟ در ين صورت آيا اشتراكشان لفظي و اعتباري يا اشتراكشان حقيقي است؟

 حقيقي است :حجت الاسلام مير باقري
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گوييد اين مرتبه از وجود اين خصايت را  مي قيقي شدحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اشتراكشان ح
توانيد بگوييد پس (در خواص) مراتب اصل است اگر مراتب نسبت به خواص  نمي دارد كه نسبت به مرتبه ديگر

 اصل بشود آيا بيان دوم همان اصالت هويت نيست كه تعبير عوض شده است؟
گويد  مي رساند و مي كه اشتراك حقيقي را به وجودصدر المتالهين صحبتي دارد  :حجت الاسلام مير باقري

 كه چون وجود مشترك معنوي است حتما وحدت حقيقي هم دارد و آن وحدت تشكيك است حضرت عالي
بايست اين حرفها را هم بزند، بايد براي وجود وحدت تشكيكي قائل  مي فرماييد كه معتقد به اصالت وجود مي

 شود.
ني: يا بايد آن وحدت را متعدد بدانند يا بايد وحدت قائل شوند و بر هر دو حجت الاسلام و المسلمين حسي

 كند. مي نيز اشكال وارد است، اما اگر آن را متعدد دانستند كه بازگشت به اصالت ماهيت
 ...گردند و مي زيرا اين امور متباين با لذات نسبت بهم :حجت الاسلام مير باقري

بله فرقي ندارد چه بگوييد ماهيت اصل و وجود اعتباري است و چه حجت الاسلام و المسلمين حسيني: 
رسيم ديگر آن  مي بگوييد كه ماهيت داراي وجود با پانصد قيد ديگر در اين خاصيت اصل است به دومي اش كه

 .. .را ندراد يك چيز ديگر دارد اگر وحدت قائل بشويم
داند طبيعتا قائل به  مي نسته و مشترك معنيصدر المتالهين وجود را اصل دا :حجت الاسلام مير باقري

عمده استدلالي كه كردند همان مشترك معني بودن  ،شود منتهي از سنخ تشكيكي مي وحدت حقيقيه وجود
 ...گويد چون مفهوم وجود، مفهوم مشترك معنوي است بنابراين مي مفهوم وجود است

 هست و يكي هم هست ها  چيزخواهيد بگوييد درهمه  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني:
بعضي اشكال كرده اند كه لازمه مشترك بودن به آن معنا نيست كه وحدت  :حجت الاسلام مير باقري

خواهيد بفرماييد لازمه مشترك معني اين است كه همين  مي تشكيكي به ان معنا داشته باشد حضرت عالي
 مشترك تشكيكي وجود داشته باشد.
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حسيني: اگر قائل به تشكيك شديد و مراتب مختلف نور و بعد گفتيد كه اين حجت الاسلام و المسلمين 
مراتب نيز به يك نسبت دارد و نسبتش هم حقيقي است نه تعاريفي اگر شما فرموديد كه اينها متعدد نيستند و 

و كنم يك نور دارد  مي هر كدامش هم غيريت حقيقه دارد، منفصل حقيقي است با دومي كبريتي كه من روشن
خورشيد هم يك نور دارد و از هم منفصل حقيقي است، حقيقت نور اين كيفيت منفصل از حقيقت نور اوست، 

گويم نور نور مشترك  مي شود نه تشكيك عيني وقتي مي در آن صورت ديگر تشكيك وجود تشكيك مفهومي
را اين يك چيز بين كبيريت و خورشيد در حد مشترك گيري و خصلت مشرك گيري من است نه در واقع زي

 است و آن چيز ديگر.
گويند كه مشترك معني بودن دليل بر  مي انهايي هم كه اشكال كرده اند همين را :حجت الاسلام مير باقري

 شود ممكن است مفهوم ذهني مشترك باشد. نمي مشترك عيني بودن
مجددا بازگشت به حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر نسبت به حقيقت آنها دوئيت را قائل شديد 

 كند. مي اصالت ماهيت
 چرا؟ :حجت الاسلام مير باقري

دهيد بلكه به مرتبه  نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: زيرا در اينجا نيز خصوصيت را به وجود نسبت
 گوييد اين مرتبه داراي اين خاصيت است كه مي دهيد، مي دهيد، خصلت را به مرتبه نسبت مي وجودش نسبت

 ود مرتبه ديگر داراي آن خاصيت باشد پس در اين خصلت مرتبه اصل است نه وجود.ش نمي
 شود؟ مي مرتبه جود چگونه ماهيت :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر غرضتان وتعريفتان از مرتبه مساوي با تعريفتان از تعين و 
 هويت بشود. 

عنا كند كه بايد سر جاي خودش بحث شود چون كيفيت بعدي يك چيز ديگر جدا تواند م نمي اولا: تغيير را
و منفصل از اين وجود دارد در يك قوطي و بعديش هم در قوطي ديگر و ربطي هم با هم ندراند، حالا گفتن 

 اينكه در اينجا اصالت با وجود يا اصالت با ماهيت است به چه معناست؟
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توان هيچ كدام را از ديگري تفكيك كرد و اصل در خوديت  نمي يم كهيك مجموعه خصال ما در اينجا دار
شود؟ آيا مگر هويت همان چيستي نبود؟ مرتبه  نمي باشد، آيا اين عين ماهيت مي اين نيز همين مرحله اش

شود بله درست است كه ما ذهنا براي همه اينها قدرت مشترك فرض  مي شود عين هويت مي عين چيستي
توانيد تشكيك معنوي مفهومي قائل شويد نه تشكيك معنوي عيني و در حقيقت يك ماهيت  مي كنيم در اينجا

 ....گيرد. حالا اگر اين مراتب مي دهيد كه اين ماهيت و آن ماهيت در آن ظرف قرار مي شاملي را شما ارائه
سبت داديم و پس حاصل فرمايشتان اين بود كه اگر ما خاصيت را به مراتب ن :حجت الاسلام مير باقري

مراتب را درعينيت منفصل از هم لحاظ كرديم اصل در خاصيت همان مرتبه خواهد شد و مرتبه عين هويت و 
عينيت شي خواهد شد و هر گاه هويت به مرتبه بازگشت اين به معناي اصالت مرتبه است و اصالت مرتبه چون 

ت عينيه است كه همان اصالت ماهيت خواهد مراتب حقيقيه متباينات وجوديه هستند به معناي اصالت متباينا
 شد.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله درست است، در اينجا يادمان نرود آن قدر مشتركي را كه عنوان
 گوييد خودش يك هويتي دارد مانند ظرف است كه منفصل از مظروفشان مي كنيد و قدر مشترك معني مي
شوند هر جايش را كه  نمي ديم حالا آيا ديگر مراتب مطلقا اعتباريباشد اگر قائل به وحدت حقيقي آن ش مي

 دست بزنيد همان است.
درك اين مطلب كه يك چيز هم وحدت حقيقه داشته باشد و هم دو مراتب باشد  :حجت الاسلام مير باقري

حالت گويند شما وقتي يك  مي مشكل است بجز با تمثيل و تشبيه به حالات نفس،ها  براي اقاين منطقي
يباد غير خودش نيست و عين  مي كنيد، اين صورت را كه انسان مي نفساني و يا صورت يك كل را درست

 شود نه بودنش چيزي را اضافه و نه نبودش چيزي را كم نمي خودش است يعني چيزي بر كمال نفس اضافه
اي  ود مراتب دارد و هر مرتبهكند، اگر بشود اقامه برهان كرد از طريق برهان عليت و معلوليت است چون وج مي

علت مرتبه مادون خودش است مرتبه مادن عين الربط نسبت به مرتبه عالي است بنابراين مراتب طولي وجود 
از آن علت مرتبه آخر است و يك نحوه وحدت تشكيكي دارند اما مراتب عرضيه هيچ نحوه اي  كه هر مرتبه
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ماه هيچ وحدت تشكيكي با هم ندارند ولي عالم ماده و عالم  وحدت تشكيكي با هم ندارند يعني اشيا در عالم
كنند پس يك وحدت  مي مثال و عالم عقول اگر ما قائل به ترتيب طولي آنها شديم با هم وحدت تشكيكيه پيدا

 گردد. نمي تشكيكيه طولي قائلند و يك كثرت عرضي، كه اين كثرت عرضي به وحدت تشكيكيه بر
هيچ ها  حسيني: با اين فرض ديگر نظام و مجموعه و ربط در مكان و هم عرضحجت الاسلام و المسلمين 

خاصيتي ندارد، اين گونه نيست كه خورشيد بدرد شما بخورد، آب چه خاصيتي دارد همه اينها ثابت خواهند 
 ماند.

اين  البته اگر منفصل از هم باشند حالا اگر كسي وحدت اتصالي قائل شد و گفت :حجت الاسلام مير باقري
 امرو عرضي يك نوع وحدت اتصالي با هم دارند كه وحدت تشكيكي نيست.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا (وحدت اتصالي) وحدت حقيقي است يا نه؟
وحدت حقيقياست مانند با كه آب واحد است اما اين گونه نيست كه اجزا آب با  :حجت الاسلام مير باقري

 يعني يك نحوه وحدت حقيقيه را قائل شده اند و نظام را با آن تفسير هم وحدت تشكيكي داشته باشند
كنند ولي بين اجزا نظام وحدت تشكيكي قائل نيستند كه بگويند همه اينها از مراتب يك وجودند نسبت به  مي

 وجود بالاتر از مراتب اويند ولي خودشان يك وحدت عرضي دارند كه حقيقي هم است.
 ن حسيني: آيا بين وحدت عرضي و وحدت طولي هم نسبتي وجود دارد يا نه؟حجت الاسلام و المسلمي
گويند اين وحدت عرضي متعلق به وحدت طولي است عين الربط وحدت طولي  : ميحجت الاسلام مير باقري

 است.
 به چه معناست؟» نسبت« :حجت الاسلام مير باقري

ربطي بين اين سيگار و اين كبريت بر قرار گوييد يك  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اينكه
 است اگر بين اگر بين رابطه طولي اينها و اين رابطه عرضي يك ربطي برقرار شد آن وقت همه اينها يكي

 شوند  مي
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يعني كل نظام يك واحد مرتبط به همديگر است و اين واحد مرتبط هم يك واحد  :حجت الاسلام مير باقري
 است. مرتبط به يك مجموعه واحد

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنابراين حقيقتشان هم يكي است وحدت در حقيقت همه اينها است و 
توانيد كثرت در اجزا را مطرح كنيد كه وحدت حقيقي نباشد كثرت  مي رود وقتي مي ديگر تكثر در اجزا از بين

 غير از وحدت است.
اگر ما كثرات وحدت اتصاليه هم قائل شويم، آن وقت  اعتباري استها  بله كثرت :حجت الاسلام مير باقري

 يك كثرت لحاظي ذهن خواهد شد.
 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ٢جلسه: 
١٧/٠١/١٣٦٧ 

 ماهيت بحث: بررسي اصالت وجود و
 (مشترك لفظي و معنوي)

 شناسند الغاء خصوصيات مي .. قندان و ليوان را به عنوان خصلت ظرفيت.حجت الاسلام والمسلمين حسيني:
گويند بهرحال اين ظرفيت است و اين مفهوم مشترك در اين مصاديق است و عين همين كار  مي كنند و مي

ش اينستكه اشتراك لفظي نيست اشتراك لفظي مانند لفظ فرمائيد معناي مي كند اين تشكيك را كه مي وجود
شود و هم به شير كه حيواني درنده  مي شود و هم به شير غذائي گفته مي شير است كه هم به شير سماور گفته

گوئيد چند بار وضع شده است (براي چند چيز  مي است در اين لفظ هيچ قدر مشتركي لحاظ نشده است
 تراك ما مانند مفهوم ظرف براي مفهوم وجود است كه آقايان تشكيك قائلند وگوئيد اش مي مختلف) گاهي

گويند مانند نور در مراحل مختلف است به اين معنا نيست كه اينها هويت شخصيه ندارند معنايش اينستكه  مي
وجود را .. اگر .يك مفهوم را در اينها به عنوان مفهوم مشترك گرفتيد كه مظهر لذاته ومظهر لغيره هم باشد

كند  نمي .. البته اين نحوه تشكيك چيزي را هم حل.توانم بگويم مي مفهوماً بدين معنا ملاحظه بفرمائيد
هيچكدام از اينها هيچ چيز ديگر اضافه بر خود اين مفهوم مشترك ندارند يك اشكالي است در اصل قول به 

فرمائيد اين خصوصيات شخصيه  مي كه براي مراتب مختلفياي  تشكيك سرش هم اينستكه خصوصيات شخصيه
يا اين مراتب آيا واقعاً هست يا نيست؟ يا خصوصيتي هست كه درجه نورش اينقدر كم است يا نيست؟ اگر در 

 خارج هم اين مراتب وجود داشت پس بنابراين اين خصلت مشترك تنها نيست.
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ت يا دخالت در هويتش دارد يا ندارد حجت الاسلام مير باقري: يعني اين ما به الامتيازي كه داراي مرتبه اس
 شود كه ما به الامتياز دارد؟ و اگر تأثير دارد پس بايد باديگري فرق كند. مي اگر ندارد پس چرا گفته

كه هيچ تفاوتي نداشته اي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر حقيقتش عين ما به الاشتراك شد بگونه
گر ما توانستيم در يك قسمت از دنيا نوري را توليد كنيم كه عين نور شمس باشد آنوقت ما به الامتياز ندارد. ا

توانيد تميز هم بدهيد اگر هر گونه تفاوتي وجود  نمي باشد و هيچگونه اختلافي نداشته باشد در اينصورت اصلاً
م اينستكه داشته باشد در آنجا بيان اختلاف خصوصيت براي آن صحيح است حالا از اينجا كه بگذريم سئوال مه

اگر تشكيك مفهومي را قبول كنيم اين چه ربطي به هستي خارج دارد. اين مراتب مختلف هستي. آيا واقعاً 
منفصلند و آيا صحيح است گفته شود اين يك رتبه و آنهم رتبه ديگر؟ يا متصل حقيقي هستند كه اگر متصلند 

كه اينها چرا اختلاف دارند؟ هرگاه  جاهاي مختلف يك چيز هستند كه در خود آن اختلاف هم صحبت است
كنيم يعني در آن مطلبي كه اختلافش حق است  مي اختلاف يك نحوه حقانيت داشته باشد همانرا صحبت

گردد  مي گردد اشتراك نيز بر مي حقانيتش به چه چيز است كه قطعاً بايد گفت به همان چيزي كه اختلاف بر
 صالت ماهيت چيزي جز وجودات متغاير نيست؟حالا اگر اينها وجودات متغاير هم شدند ا

گويند وجودات خارجي آيا وجودات ماهوي هستند كه رد خارج  مي حجت الاسلام مير باقري: باز هم دراينجا
 محققند يا مفهوم وجود است كه حقيقتاً محقق است؟

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر خصوصيت تحقق هم عين ماهيت شد.
 ر باقري: نه اينگونه نيستحجت الاسلام مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چرا بستگي دارد به اينكه ماهيت را شما چه چيز تعريف كنيد خودتان 
گوئيد اينها دو تا شده اند البته بايد دو تا باشد  مي دهيد كه با تحقق دوتا باشد بعد مي قراراي  مفروضتان را بگونه

 ر داديد.چون از ابتدا خودتان دو تا قرا
 ميز غير از مفهوم سنگ است -درخت –حجت الاسلام مير باقري: اينها دو سنخ مفهوم اند مفهوم انسان 

 كند. مي توان گفت اين دو مفهوم از يك چيز حكايت نمي



 ·····························································································  ٢٧ 

 

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا اينها جامع دارند يا نه؟
 حجت الاسلام مير باقري: نه
حسيني: اين بدين معناستكه از ابتدا آنها را مختلف فرض كرده ايد بعد در  حجت الاسلام و المسلمين

باشد؟ پس درختي كه در ذهن است با  مي كنيد جامع آنها مي اختلافش مانده ايد اگر تعريفي را كه براي ماهيت
» الف«وجودي كه در خارج است منطبق است كه آن ماهيت هم دو ماهيت است ماهيت وجود ذهني ماهيت 

هست شما محال است در ذهن بتوانيد ماهيت وجوددرخت را » ب«ستند و ماهيت وجودات خارجي ماهيت ه
 نمايد. مي ملاحظه كنيد اين بازگشت به تعريفتان از هويت

حجت الاسلام مير باقري: اين مطلب روشن است كه مفهوم مشترك است كه بر همه مصاديق منطبق است 
شود ولي مفهوم وجود بر همه  نمي شترك را بنگريد بر ساير ماهيات منطبقيعني اگر هر يك از مفاهيم وجه م

 آنها منطبق است.
شود گفت كه ماهيت درخت بر همه  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در يك دسته هم همين را

 شود و ماهيت درخت زرد آلو فقط بر درتهاي زرد آلو شما در ماهيت درخت زرد آلو و مي درختها منطبق
 توانيد بگوئيد هر دو تحت ماهيت نيستند (به صرف اينكه يكي از آنها شمول بيشتري دارد) مي ماهيت درخت

 كنند دو حيثيت است. مي حجت الاسلام مير باقري: علاوه بر آن از حيثيتي كه دفاع
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عرض من اينستكه به صرف اختلافي كه در جهات مختلف لحاظ

 پوشاند. نمي است كه اينها رااي  گوئيد اينها جزء ماهيت نيست بدين معناستكه تعريفتان بگونه مي شود وقتي مي
 حجت الاسلام مير باقري: آيا اينها حقيقتاً جامعي دارند؟

كنيد  مي كنيد براي آن جامع ادراك بيان مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در خارج كه شما ملاحظه
كنند. عرض ما اينستكه اساساً وجود را به معناي قدر مشترك گرفتن كار حضرتعالي بوده و  مي تغييرهمه اشياء 

كار ما نبوده است و شما بايد براي چنين چيزي جامع تعيين كنيد حالا پس فرض كه شما يك چيزي را پيدا 
 رتعالي نيستم منكنيد كه در ذات مفروضتان اينها با هم جمع نشوند من كه ضامن جمع كردن فرض حض
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قيد ذات آن » جمع نشدن«توانم در آخر بگويم كه اين هم يك نحوه ماهيتي از قبيل ساير ماهيات است كه  مي
از افراد بشر فهميده اند كه اصل همه اي  قرار گرفته است لذا ديگران بگونه ديگر ميفهمند قبول داريد كه عده

 چيز با ماهيت است ولو اشتباه فهميده اند.
 داند. مي الاسلام مير باقري: ولي همانها هم وجود و ماهيت را دو سنخ مفهوم حجت

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ولي يك تعريفي را براي اين دو سنخ مفهوم قرار داده اند كه شامل
ين دوئيت دهم كه شامل نباشد اعتباري به چه معنا است آيا ا مي قراراي  شود شما بگوئيد من تعريف را بگونه مي

 مفهوم به اين معناستكه جامع ندارد يا مثل درخت زرد آلو و درخت است.
 كند دو حيثيت است دو سنخ اند. مي حجت الاسلام مير باقري: نه جامع هم ندارد زيرا حيثيتي را كه لحاظ

 كند. نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مگر درخت زرد آلو واقعاً سنخش با درختهاي ديگر فرق
حجت الاسلام ميرباقري: نه اين اين مفهومي را كه داريم مفهومي است كه بر خود مصاديق ماهيت هم 

 منطبق است.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مانند درخت كه بر همه درختها از جمله درخت زرد آلو منطبق است.

 م متباين نيستند.گوئيم درخت و درخت زرد آلو سنخاً با ه مي حجت الاسلام مير باقري: ما
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چرا اگر شما آنرا قيد ذات بدانيد خود درخت هم بر درخت زرد آلو 

 كند لذا بايد بگوئيد درخت زرد آلو كسي حق ندارد درخت بگويد. نمي صدق
منطبق حجت الاسلام مير باقري: اينطمطلب دست ما نيست بلكه مفهوم يك مفهوم عامي است كه واقعاً 

 است.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر شما اين قيد را در ذات او شرط كنيد ديگر نميتواند منطبق باشد.

 حجت الاسلام مير باقري: بايد آن قيد در ذاتش باشد به اعتبار من كه نيست.
ديگر را  توانيد فرض كنيد و خصوصيتهاي درختهاي نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چرا آيا شما

 آنقدر بشماريد و خلاصه كنيد و قدر مشترك گيري كنيد كه درخت زرد آلو جزء آن نشود.
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 حجت الاسلام مير باقري: آن مطلب ديگر مفهوم شامل نيست.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنوقت دو مفهوم متباين است.

 مي شامل بر همه مفاهيم...گوئيم اگر مفهو مي حجت الاسلام مير باقري: مثل بقيه درختها ما
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا شمولش عام و خاص است ونيز مشمول وجود نسبت به ماهيت چه 

 نحوه شمولي است؟
خواهيم بگوئيم بر مصاديق ماهيت مفهوم وجود منطبق است مفاهيم ماهوي  مي حجت الاسلام مير باقري:

راي ديگري جنس باشد مثلاً مفهوم وجود براي مفاهيم ماهوي هم منطبق است و اينطور هم نيست كه يكي ب
گردد كه  مي كند در واقع صدق به اينمطلب بر مي جنس نيست اگر مفهوم وجود بر مصاديق ماهيت صدق

حقيقت مصداق خارجي مصداق يكي از ايندو تا است و يكي ديگر اعتبار ذهن است حالا آنكه اعتبار ذهن است 
يا مفهوم وجود يا به عبارت ديگر متباينات داراي حقيقت عيني اند يا مصداق مفهوم  آيا مفهوم ماهيت است

 مشترك داراي حقيقت عيني است؟ اين همان بحث اصالت وجود و ماهيت است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اصلاً اين نحوه بر خورد كه ما يك جنسي و يكنوع داريم و اينها 

ه است آيا بر خورد صحيحي است؟ اگر بفرض محال اين نحوه بر خورد غلط باشد ما بايد نسبتشان با هم اينگون
چه كنيم تا بفهميم اين نحوه بر خورد غلط است؟ آيا وقتي دچار مشكل شديم اينمطلب را بفهميم يا اينكه 

گوئيد مراتب  مي بايد آنرا قبول كرد عرض ما اينستكه وقتياي  بگوئيم اين روش بر خورد درست است و بگونه
مختلف است اين اختلاف مراتب آيا در وجود انفصال ميآورد و وجودات مختلفي هستند يا نه؟ اگر فرض 
فرموديد كه اينگونه است بنابراين همه عالم وجودات منفصل جداگانه هستند براي وجود كه اعدام ممتنع است 

ود آيا ذات در ذات بودن خودش هم محتاج ش مي زيرا در اينصورت بايد خودش خودش نباشد تغيير هم كه رد
تواند برود زيرا وجود وجود در رتبه سيب سبز است در  نمي غير است؟ در تغيير هم يكمرتبه به مرتبه ديگر

توان گفت وجود در رتبه سيب زرد است بايد هميشه سيب سبز باشد تغيير براي اين جز معناي  نمي اينصورت
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ن فرضمان اين بود كه وجود سيب سبز انفصال حقيقه باشد وجود سيب زرد اعدام معناي ديگري را ندارد چو
 تواند داشته باشد بينونيت حقيقيه دارد. نمي دارد و هيچگونه ربطي

 حجت الاسلام مير باقري: بايد گفت وحدت اتصاليه دارد.
به مرتبه دوم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا همين وحدت اتصالي وجود باين معناستكه مرتبه اول

 شود؟... مي تبديل
حجت الاسلام مير باقري: يك وجود ممتد است يك نقطه از امتدادش سيب سبز است و يك نقطع از 

 امتدادش سيب زرد و در خارج يك واحد متصل و يك امتداد است.
ر حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا در خارج وقتي سيب زرد است سيب سبز هم هست يا نيست؟ اگ

امتداد باين معناستكه وقتي اين هست آن هم باشد بين هر دو تباين حقيقي وجود دارد اين اشكالي ندارد ولي 
توانيد تفسير كنيد معنايش ايست  نمي گوئيد در حيني كه در اينمرتبه هست در آنمرتبه نيست اين را مي اگر

 مرتبه بود چه بسرش آمد؟كه وجودش مربوط به آن مرتبه نيست پس هوياتش كه مربوط به همان 
گويند در حركت اشتدادي چون هر لحظه ماهيت جديدي است انواع هم كه  مي حجت الاسلام مير باقري:

كنار هم چيده هاي  متباينات به تمام ذاتند اگر بخواهيم اصالت ماهوي تفسير كنيم حركتي نيست بلكه ماهيت
اشتدادي است در اشتداد هم نوعها دائماً در حال شده است كه يكي معدوم شده و ديگري ميآيد چون حركت 

گويند بايد قائل به اصالت وجود بشويد كه وحدت  مي تبدل است ماهيات هم كه با هم هيچ وحدتي ندارند لذا
 اتصالي مفهوم شود و اين ماهيات از مراتب آن انتزاع شود و الا اينها حقيقي نيستند.

يقتي بنام مراتب متباينه وجود دارد يا نه اگر مراتب متباينه باشد حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا حق
عين همان است (اصالت ماهيت) و هيچ چيز اضافه ندارد اگر نباشد سيب سبز يك وجود داشته و يك مرتبه 

گويند  مي تباين با سيب زرد داشته باشد اگر متباين باشد معنايش اينستكه اين وجود مستقل از اوست اگر
 جود است كه چنين شده است...؟همان و
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گوئيم اين هماني تنها كاشف از وحدت اتصالي است كما اينكه در وحدت  مي حجت الاسلام مير باقري: ما
گوئيم اين همان وجود  مي اتصالي در رتبه مكان اگر يك وجود متصل داشته باشد هر كجا را كه دست بزنيم

 است و اختلافات مفوض ذهن است.
المسلمين حسيني: اگر هر دو نقطه در يك لحظه وجود داشته باشند اشكالي ندارد يعني  حجت الاسلام و

 سيب سبز با حفظ مرتبه سبز بودن و يا سيب زرد هم با حفظ مرتبه زرد بود.
 شود؟ مي حجت الاسلام مير باقري: اگر در طول زمان اينرا تصوير كنيم چه

كنيد منفصل ملاحظه كردن  مي مان را چگونه ملاحظهحجت الاسلام و المسلمين حسيني: بحث اينستكه ز
آن يك اشكال دارد متصل ملاحظه كردن آنها هم يك اشكال دارد. انفصال با حركت است در اتصال هم واضح 

توانيد متعدد فرض كنيد چون در آنجا هم  نمي است اگر گفتيد وجود وحدت دارد يكي است اولا با ذهن هم
و آنجا هم ممكن نيست انوقت بازگشت اينمطلب هم به اين است كه اگر وحدت  همينطور است اعتبار اينجا

 از بين خواهد رفت.ها  حقيقي را ادامه بدهيم در نهايت تغاير
 كند وحدت دارد. مي حجت الاسلام مير باقري: اين سيب وقتي تغيير

رم كار به تغايرش دارم حجت الاسلام و المسلمين حسيني: من كاري به تعبير آن ندارم كار به مكانش دا
گوئيد اينجا و آنجاي يك چيز است اگر يك چيز بودن محض كامل  مي بحث زمانش بحث ديگري است وقتي

شد بايد اينجا و آنجا هم يك خاصيت داشته باشد. مگر اينكه براي وحدت معناي ديگري عنوان كنيد اگر ما به 
به هيچ جاي از آن خصوصيت ديگري را نسبت دهيد چون  الامتياز منحل در ما به الاشتراك شد معنا ندارد كه

كنند مگر اينكه اساساً اين دستگاه را كناز بگذاريد و وارد اصالت تعلق  مي خصوصيات عينيت حقيقيه پيدا
 بشويد و بگوئيد اين نحوه بر خورد با مفاهيم و تعاريف و ملاحظه حد براي مفاهيم كلاً درست نيست.

باقري: در اينجا دو مطلب است يكي اينكه اگر ما قائل شديم به اينسكه متباينات در حجت الاسلام مير 
گردد و لوازم اصالت ماهيت مانند استغناء از خلق بر ان را  مي خارج هستند اين مطلب چرا به اصالت ماهيت بر

ي اصالت وجود اولاً: مترتب بشود؟ ديگر اينكه بر اساس اين مبنا آيا حركت تفسير پذير هست يا نيست در مبنا
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امكان و خلقت قابل تفسير است يا نه؟ علاوه بر اين در رتبه بعد آيا تغيير در مخلوقات و حركت آنها قابل تفسير 
 فرمائيد نه اصل احتياج به خالق قابل تصوير است اما تغيير و حركت قابل خدشه است. مي است يا نه؟ كه

ن صحبتها در مرتبه دقت است و الا در ابتداي امر با همين حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته اي
شود خصم را ساكت كرد و اثبات صانع نمود ولي اگر بخواهند بحث را دقيق كنند و ادامه  مي فلسفه و منطق

دانم  نمي شود من از اين جهت ورود فلسفه را به مدارس و دانشگاه صحيح مي دهند اين اشكالات البته وارد
كردن فلسفه موجب ورشكست شدن خود فلسفه است بايد اول يك چيزي كه اقوي از اينست چون بازاري 

 درست بشود بعد از تمام شدن صحتش آنوقت وارد مدرسه و دانشگاه كرد.
كنند حالا تشكيك را به  مي حجت الاسلام مير باقري: تصويري را كه آنها دارند در مرتبه نفي اش تشكيك

كنند اينستكه اصلاً  مي پذيرند و دليلي هم كه اقامه مي ود و بين مطلق وجوداتيك معنا بين مراتب كلي وج
گويند اينطور نيست ك يك وجودي  مي معلول نسبت به علت و موجد خودش هيچ وجود ممتازي ندارد يعني

دهيم گلي هست و كسي  مي گويند وقتي ما يك گل را به كسي هويه مي يك موجدي و يك ايجادي باشد مثلاً
ت و شما هستيد و هديه هست ولي در مرتبه خلقت اينطور نيست كه گفته شود خالقي است و مخلوقي هس

است و وجودي است و خلقتي است قدر متيقن اينستكه در رتبه قبل از خلق وجودي نيست كه به مخلوق 
 ؟شود مي بدهند مخلوقي هم نيست و ايجادي هم نيست. حالا در رتبه بعد از خلق چه چيز ايجاد

 كند. مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين عجب حرفي است البته خدا ايجاد
كند اينستكه خدا وجودي را به چيزي ميدهد؟ اگر  مي حجت الاسلام مير باقري: آيا معناي اينكه خدا ايجاد

وجود اگر شود چون در خارج دو چيز داريم يك ايجاد و يك  مي كند ايجاد عين وجود مي فقط وجود را ايجاد
شود در حاليكه ايجاد شأني از شئون خداست و فعل اوست فعل  مي ايجاد عين وجود شد ايجاد مستقل از ذات

تواند بيرون از او بنام فعل مطرح شود حقيقتش دو وجود است كه يكي از شئون وجود ديگري است  نمي او كه
 د.گوئيد او را ايجاد كردن مي كنيد مي شما وقتي لحاظ كرده و دقت
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كشند اين  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين صحبت مانند نقاشيهائي است كه بچه كلاس اوليها
كند؟ اينمطلب كه تغيير و تغاير و همه چيز  مي چگونه است كه خودش خودش را خلق و بعد خودش را عذاب

 برد؟ مي را در خود ذات
 شأن او غير از خود اوست. حجت الاسلام مير باقري: ايجاد از شئون خداوند است و

 فهميم اگر غيريت حقيقيه نيست... نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما اينرا
 گويند هم غيريت است و هم عينيت و در يك كلمه تشكيك است. مي حجت الاسلام مير باقري: آنها

ان چيز ديگري در رسد كه در بيان كلمه تشكيك آقاي مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: من بنظرم
توانند نسبت را تمام  نمي ذهنشان بوده است كه اينگونه بيان كرده اند و در اين بيان دچار مشكل شده اند اينكه

كنند اصل عدم تطابق و عدم تعين در خاطرشان آمده است نهايت اينكه آنرا به نحوه بدي بيان كرده اند يعني 
 معنا كرده اند كه هم اين و هم آن شده است.اي  مشكك) اينرا بگونهمردد بودن بين اينكه نه اينست و نه آن (

كنند  نمي حجت الاسلام ميرباقري: البته صحبت حضرتعالي روشن نيست چون آنها اينمطلب را اصلاً تلقي
 بهر حال نتيجه بحثي را كه فرموديد چگونه شد؟

 بصورت متباينات حقيقيه اصل حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما صحبتمان اينستكه يا وجود را
گيريد كه در اينصورت حركت در كار نيست و اگر وحدت حقيقيه باشد اولاً تغايري وجود ندارد و ثانياً تغيير  مي

و حركت در كار نيست چون هيچ جا ما به الامتيازي وجود ندارد و آن عين مابه الاشتراك است يعني همه چيز 
 همه خاصيتي را داراست.

لام مير باقري: يك مسئله ديگري هم فرموديد كه اساساً مسئله احتياج در كار نيست اگر وحدت حجت الاس
حقيقيه براي وجود قائل شديم ديگر احتياج معنائي ندارد خودش خودش است يعني واجب الوجود است و 

پله هم وجوداتي  شود اما اگر كثرت حقيقيه قائل شديم در آن مي احتياج به چيزي ندارد همه كارها فعل االله
 هستند كه عين مرتبه خودشان هستند.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چون حركت ندارند حدوثي هم ندارند.
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حجت الاسلام مير باقري: چرا؟ ممكن است حدوث تدريجي باشد و ممكن است دفعي باشد در يك لحظه 
 واقع بشوند و معدوم بشوند.

 ا اينها در وجودشان محتاج به غير هستند.حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آي
 حجت الاسلام مير باقري: وجودشان در ذات خودشان است در هويت خودشان است.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا در هويت خودش محتاج به غير است.
 بودن است. حجت الاسلام مير باقري: نه در اينكه اين وجود اين وجود باشد در اصل بودن بودنش عين اين

 كنيد كه يا ممكن است يا واجب؟ نمي حجت الاسلام و المسلمين حسني: اگر در بودنش بحث
شود يا  مي حجت الاسلام مير باقري: بحث امكان و وجوب در وجود كه بيايد به يك معناي ديگري مطرح

ساساً ذاتي براي وجود وجود غني است يا وجود فقير نه اينكه ممكن است باين معنا كه امكان ذاتي دارد و ا
 نيست.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ذاتي را اينگونه قائل نباشيد پس مرتبه چيست كه به آن قائل هستيد.
حجت الاسلام مير باقري: يعني يك امري است در خارج كه اگر واقعيت آنرا نگاه كنيم يك وجود خاصي 

 است.
گوئيد اين ميشود  مي كه يك وجود خاصي است كه بعداي  هحجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه اين مرتب

 كنيد؟ مي گوئيد؟ يعني امكان ذاتي را برايش مطرح نمي باشد يا نباشد؟ يا
 كنيم. نمي حجت الاسلام مير باقري: اصلاً ما ذاتي را اينگونه تصوير

 حجت الاسالم والمسلمين حسيني: چرا؟
 وجود يك وجود مستقلي است. گوئيم اين مي حجت الاسلام مير باقري: چون

گوئيد اين وجود يك وجود مستقلي است براي اينكه برايش  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چرا
كنيد تا وقتي كه اين مرتبه از وجود فقير است يعني محتاج به غير است شرط آن اينست كه  مي فرض عدم
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توانيد آيا فرض عدم دارد يا ندارد اگر فرض عدم  نمي پسبتوانيد فرض عدم برايش بنمائيد اگر اينكار را نكنيد 
 كنيد اگر فرض عدم نداشته باشد پس خودش غني بوده است. مي داشته باشد ذات را ملاحظه

حجت الاسلام مير باقري: اگر منهاي فرض ما فرض كننده ايي هم در عالم نباشد بايد گفت كه دو نحوه 
ذات خودش متعلق به غير است. و يك نحوه ديگري وجودش اصلاً تعلق تحقق عيني است. يك نحوه اينكه در 

 به غير ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: خوب به چه دليل شما دو مفهوم را درست كرديد اين دو مفهوم به 

 كدام دليل جزء مفهوم هايي هستند كه وجودشان متعلق به غير هستند.
يم بندي كلي اين كه دو نحوه وجود تصوير دارد و ملاك نيازمندي آن حجت الاسلام مير باقري: پس در تقس

كنيم كه بشود باشد  نمي هم امكان به اين معنا كه بشود باشد يا نباشد ما چيزي را براي اين تحقق عيني لحاظ
 يا نباشد.

ير كنيم يك وجود غني علت اينكه وجود فق مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك وجود فقير فرض
شود كه نباشد) تا اينكه  مي محتاج است (اين است كه نحوه وجودش مربوط به غير است نه به لحاظ اينكه

 گيريد؟ مي كنيد آيا آنرا جزء خصوصيات ذاتي اش مي محتاج شود به فرض ذات خود اينكه دو وجود را لحاظ
ني تفاوتشان را يعني گيريم يع مي حجت الاسلام مير باقري: يعني نحوه وجود را عين تحقق خودش

 گردد. مي خصوصيت آنها به خودشان بر
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين شيي در اين كه فقير است محتاج به غير نيست.

كنيم كه فقير است  مي حجت الاسلام مير باقري: ولي همه اينها نقاضي ذهن است كه ما چيزي را لحاظ
است كه همه خصوصياتش هم متعلق به غير است يعني منهاي  واقعيت خارجي اين است كه اين يك هويتي

 نقاشي ذهن ما يك هويتي است كه همه شئونش متعلق به غير است.
 شود. مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: حتي همين تعلق به غير داشتن را هم شامل
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خصوصيتش هم حجت الاسلام مير باقري: چون اين چيزي جز حقيقتش نيست وقتي حقيقتش متعلق شد 
توان اين حرف را  مي كنيم آنوقت مي كه ما ذاتي را منهاي هويت تعلقي لحاظاي  عين خودش است. در آن پله

زد كه ذاتي است و هويت تعلقي است و بعد اين ذات در واجديت ذاتش محتاج به غير نيست ولي در اينكه اين 
هويت تعلقي ما اصلاً تصوير نكرديم و اين هويت وجود را پيدا كند محتاج به غير است. اما چيزي براي اين 

 تعلقي همه چيزش تعلق به غير است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر همه چيزش تعلق به غير باشد و هيچ ذات اضافه ايي را نداشته 

د كه به بن خواهيم بگوئيم باز ممكن است اين اشكال پيدا شو مي باشد. و هيچ ذات جدايي را نداشته باشد.
رسد اينطوري تقريب كنيم كه بگوئيم: بنا شد اين هيچ نداشته  مي رسد اين مطلب هم به بن بست مي بست

جداي از آن است اي  باشد مگر فقر هر چه كه دارد از آن طرف غني است پس ديگر صحيح نيست بگوئيم مرتبه
 شود. مي همان اشكال وحدت به صورت ديگري ظاهر

 باقري: از آن طرف هم اگر بخواهيم استفنا درست كنيم.حجت الاسلام مير 
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: عيبي ندارد كه منطق شما به بن بست برسد ما كه شرط نكرديم كه 

 منطق شما به بن بست نرسد.
 دانيد. مي گويند شما مستقل مي كنند مي حجت الاسلام مير باقري: بالاخره سئوال

ين حسيني: خوب آن در مرحله بعد نوبت ماست كه بگوئيم ملاحظه مفاهيم چگونه حجت الاسلام و المسلم
 است او در جاي خودش محفوظ است.

رسند به اينكه معلول عين الربط به  مي حجت الاسلام مير باقري: آنها قطعاً حرفشان همين است كه وقتي
 ...است و پله بعد همعلت است و هيچ شأن استقلالي ندارد همين مبناي وحدت تشكيكي شده 

خواهم بگويم اگر ما هم وجودات را متباين بدانيم اگر قرار شد كه  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني:
 كند. نمي هيچ چيز جزء آن نباشد باز كثرت هم مشكلي را حل
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و شود كه يا وحدت حقيقي قائل هستيد كه اين بوحدت وجود  مي حجت الاسلام مير باقري: پس مطلب اين
گردد و يا قائل به كثرت هستيد كه اگر قائل به كثرت باشيد و براي كثرات هم ذواتي قائل  مي انكار ممكنات بر

باشيد (كه در آن ذوات محتاج به غير نيستند) اين همان اصالت ماهيت است و استغناي ماهيات از واجب لازمه 
را عين تعلق بدانيد اين كثرت به وحدت برايش قائل نباشيد و همه چيزش اي  آنست و اگر ذوات مستقله

گويند ما اين نحوه كثرت را  مي گردد و همان لوازم وحدت تشكيكي بر آن مترتب است آنها مي تشكيكي بر
 گردد. نمي قائليم و اين به وحدت حقيقي هم بر

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينرا تصوير بفرمائيد تا ما هم متوجه شويم؟
گويند اين شيي هست اما عين فقر است عين تعلق است هستي تعلق است نه  مي مير باقري:حجت الاسلام 
 اينكه نيستي است.

شوند يا نه؟ كه ما آن ذات را  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بهر حال آيا براي آن يك ذاتي قائل
 است احتياج ذاتي اش است. گوئيم كه اين هستي تعلق است و در اين قسمت محتاج مي مخاطب قرار داده و

 حجت الاسلام مير باقري: يعني خلاصه اين يك چيزي است منتهي اين چيز عين تعلق است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در همين قسمت عين تعلق است و بگوئيم براي آن فرض وجود و عدم 

 ا به من نشان دهيد.نيست. حضرتعالي فرموديد آنطرف آن ممكنات نيستند در اينطرف آن ممكن ر
 حجت الاسلام مير باقري: يك هوياتي است كه عين فقر است.

گوئيد آن هويت در نفس هويتش عين فقر است به چه  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه
شود  مي معناست؟ آيا فقر ذاتي بودنش است يا نه؟ آيا برايش ذاتي لحاظ شده و بعد اين حكم در مورد ان داده

گوئيم ذاتي وجود دارد و متعلق به غايت است (پس ربط به غايت را  مي تواند ذاتي لحاظ شود ما نمي ا اينكهي
 گوئيم مخلوق است و غير از خدا است و خداوند انرا ايجاد كرده است. مي شويم) و مي قائل

تعلق و عين فقر حجت الاسلام ميرباقري: حالا اگر كسي بگويد دو نحوه عينيت خارجي است كه يكي عين 
 است و هيچ شأن استقلالي از ديگري ندارد.
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حتي بايد گفت ذاتي ندارد كه بان بتوان فقر را نسبت داد. حالا بعد از 
 توان برگشت و گفت كه دو وجود است يكي غني و يكي فقير. نمي اينكه گفتيد كه ذات هم ندارد ديگر

 اقري: داراي ذات است اما ان ذات عين فقر است.حجت الاسلام مير ب
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا بهر حال ذاتي دارد؟

 حجت الاسلام مير باقري: كه همان فقر است.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال اينستكه آيا موضوعي دارد يا نه؟

 منتهي در تحليل ذهني دو مفهوم برايشحجت الاسلام مير باقري: آنكه در خارج است يك چيز است 
 سازند اين ذات است و فقير هم هست. مي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در خارج ذات است يا فقير است؟
 حجت الاسلام مير باقري: ذات و فقر در خارج وحدت دارد مانند اينكه بگوئيم نفس در خارج يك چيز است

 از هم جدا نيست دو بدو متحدند.» هستم» و« من » در خارج«گوئيم  مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا فقر بمعناي نفي است يعني دارا نبودن در خارج اين نفي را تا كجا 

گوئيد ديگر از اين  مي كنيد و مي بريد آيا تا انمرتبه كه بگوئيد اين ذات هم نيست؟ يا در يك جا توقف مي جلو
گر فقير نيست اگر اين نفي يا فقر را تا آخر بشود ادامه داد حرف صحيحي شود رفت و آن ذات دي نمي جلوتر
 است.

حجت الاسلام مير باقري: بطور خلاصه لحاظ استقلال از علت و تباين ذاتي وجودات كه در نهايت به انكار 
 رسد. مي ممكنات

مطرح كنيد و چه در حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چه اينكه انكار ممكنات را در شكل اصالت ماهيت 
 نيست كه بتوان يا تكيه بر آن اثبات صانع نمود.اي  شكل اصالت وجود هيچكدام پله

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 

 (دوره اول) ٣جلسه: 
٢٢/٣/٦٧ 

 ه اصالت ماهيت)بررسي اصالت وجود و ماهيت (اشتراك لفظي پاي
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: موضوع بحث را بفرماييد.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري: در مورد اصالت وجود، اشكالي كه به آن وارد است اين است كه 
دانند.  دانند و اين امر مشترك معنوي را هم اصيل ميمعتقدين به اصالت وجود، وجود را مشترك معنوي مي

عيني كه وجود دارد كه در اصطلاح [؟] از جمله اين وجودها هاي  ل اين است كه اگر ما بخواهيم بين وجوداشكا
 واجب الوجود است؛ يك مشترك معنوي قائل بشويم؛ 

 ج) صحيح است.
س) معنايش اين است كه يك حقيقت عيني مشترك كه به وحدت شخصيه مشترك بين اين وجودات 

 ن ما به ازاء اين مفهوم واحد باشد. مختلف است، قائل شويم و آ
 ج) بله.

آئيم. [و] اشتراك صرفاً س) و الا اگر واحد حقيقي را قائل نشويم در واقع از اشتراك معنوي بيرون مي
مرتبه دارد. اينطور نيست كه اشتراك يا  ٣شود. بنابراين اصولاً اشتراك  اشتراك ذهني يا اشتراك لفظي مي

كه بايد گفت اشتراك يا لفظي است يا ذهني است يا معنوي به تعبير آخر حقيقي. لفظي باشد يا معنوي! بل
اشتراك لفظي صرفاً در يك اعتبار لفظي (حالا هر چه كه بدانيم قرار داد بدانيم يا امر ديگري بدانيم؛ در اين 

اين است كه  اشتراك است بين دو مفهوم كه مخصوصاً از نظر مفهوم ذهني متباينند. و اشتراك ذهني هم به
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مفهوم انتزاعي ذهني واحدي بر آنها انطباق داشته باشد. اشتراك حقيقي به اين است كه اين مفهوم واحد، واقعاً 
 يك ما به الاشتراك واحدي داشته باشد كه آن به وحدت شخصي مشترك بين اين امور باشد.

 »اشتراك«اگر بخواهيم بگوييم. ج) يعني ذاتاً در حقيقت خارج خودشان حقيقتشان يك چيز واحدي باشد. 
 شود. يعني شريك بودن هر كدام از اينها در آن حقيقت. آن حقيقت يك چيز واحد مي

 س) يعني يك وحدت شخصي مشترك بين اين دو. 
 ج) بله.

 س) كه حالا آيا اينها ما به الامتياز داشته يا نداشته باشند اين بحث بعدي است.
اشياء متصل به ذات خدا باشد. در رتبه دوم اين است كه ما به التمايز منحل ج) بحث اول اين است كه ذات 

شود. يعني تمايزي نه بين مخلوق است و نه بين خالق (ذاتاً). در رتبه ثالث؛ تمايز بين  در ما به الاشتراك مي
.. همه .الي نهايه شود. يعني ديگر هر چيزي هر خاصيتي دارد. از كلمه كفر و ايمان گرفته اشياء هم برداشته مي

آنها يكي هستند. پس يك توضيح خيلي مختصري در مورد خود كلمه اشتراك در اول كار بعد اشتراك لفظي، 
نويسد خيلي  مي شنود و مي بعد اشتراك معنوي، بعد اشتراك حقيقي مطرح كنيم؛ براي كسي كه اين مطلب را

يكبار براي شيري كه جزء مواد » ر«و » ي«و » ش«خوب است. ظاهر مطلب اين است كه لفظ شير [يعني] 
باشد، قرار داده شده است. يكبار براي شيري كه از حيوانات درنده است. اينجا گفته  غذائي مورد استفاده بشر مي

مشترك لفظي است. يعني اين لفظ دو معنا در ذهن دارد، دو تا حقيقت در خارج » شير«شود كه كلمه  مي
 ك اسم است براي دومسمي. در حقيقت دو مسمي در يك اسم شريكند.دارد، دو تا مسمي دارد. ي

س) اگر بخواهيم در اصطلاح موجود صحبت كنيم، شايد يعني فقط، يك قرارداد و اعتبار عقلائي مشترك 
 است كه آن هم قرارداد لفظ در مقابل معنا است.

 براي يك حيوان درنده.را براي شير خوردني بكار برده اند و » ر«و » ي«و » ش«ج) بله. يعني 
 س) كاري به فلسفه هم نداريم. در واقع اشتراك امر لغوي است.

 ج) احسنت! اشتراك لغوي است. 
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دومين آن: اشتراك، ذهني و معنوي است. به اين معنا كه ما دو عدد معنا و مفهوم ذهني داريم كه از آن دو 
اع كرده ايم. حالا يك اسمي براي آن امر سوم، كه دو معنا يك خصلتي كه هر دوي اين دو معنا آن را دارند، انتز

عدد مصداق ذهني يا دو عدد مصداق عيني دارد، [گذاشته ايم]. مثلاً زيد در خارج داراي خصوصياتي است. 
فرمائيد [و] درباره آنها ملاحظه  عمرو هم در خارج داراي خصوصياتي است. تصور [اين دو معنا] را هم كه مي

وم جزئي هم داريد: مفهوم (زيد و مفهوم عمرو). ولي [از] هر دوي اينها يك خصلت و يك كنيد؛ دو مفه مي
كنيد [كه] هر دو  كنيد [و] يك خصوصيتهاي حقيقي را براي اينها در ذهن مفروض مي شباهتهائي را انتزاع مي

است. مصاديقش اعم گوييد: در انسانيت هم اين انسان است و هم آن. يك كلي كه داراي مصاديقي  مي انسانند.
مفهوم  ....از مصاديق ذهني يا اشياء خارجي باشد؛ فرقي ندارد. مفهوم ظرفيت نسبت به پارچ و ليوان و استكان و

 انسانيت نسبت به خصلت مشترك.
 س) آيا معنايش اين است كه ما به الاشتراك فقط اعتباري و فرضي است؟ 

باشد. سومين آن اين است كه ما به الاشتراك را يك ج) در قسمت دوم فرض كنيد كه مابه اشتراك فرضي 
امرِ حقيقيِ خارجي بدانيم كه ذات زيد و ذات عمرو خارجاً داراي يك خصوصيتي باشند. [البته] جداي از فهم و 
ادراك ما! [بواسطه] اين خصوصيتي كه دارند خارجاً؛ ما به آن التفات كرديم وگفتيم: انسانيت (مثلاً). كه آن دو 

 منشاء انتزاع امري حقيقي، غير فرضي و خارجي است. آيا در تعبير نظر مباركتان همين است يا نه؟ تا كه
س) فرمايش حضرتعالي متين است اما خوب طبيعتاً اشتراك لفظي و معنوي در دستگاه منطقي موجود، اين 

عقلا، نسبت به اين  تباريشود. اشتراك لفظي يعني همان كه فرموديد. يعني لفظ و قرار داد اع گونه معنا نمي
 كنند.  دو مفهوم متباين از نظر [معنا]، مشترك است. لفظ واحدي را بر آن اطلاق مي

 ج) درست.
س) ولي اشتراك معنوي معنايش اين است كه مفهوم ذهنيِ واحدي از باب انطباق كلي بر مصداق، بر آنها 

ت كه اينها يك وحدت شخصي ما به الاشتراك بين منطبق است. و نحوه انطباق كلي بر مصداق به اين معنا نيس
جميع مصاديق هست؛ كه اين مفهوم كلي ما بازائش آن امر واحد است. به عبارت ديگر اين حرف را هم كه كلي 
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يك مصداقِ واحدي داشته باشد كه آن مصداق واحد غير از مصاديق جزئي باشد و ما به الاشتراك اين مفاهيم 
لا ما آن مصداق را ظرف نسبت به اين مصاديق جزئي ظرف بدانيم يا هر چه كه بدانيم؛ آن مصداق باشد؛ [و] حا

 به اين معنا در خارج مصداقي ندارد.» كلي«گويند كه خلاف ضرورت است. [و]  كنند [و] مي مي اينرا انكار
قسيمي انجامد كه يك همچنين ت مي رسد كه بحث در پايان به اينجا مي ج) بله. حالا در حقيقت بذهن

شود.  شود امري كه در تعاريف تصرف مي مي گوئيم، اين است كه صورت گيرد. پس آنچه را كه ما در پايان مي
كه بگوييم آيا اين تعاريف چگونه بوده؟ ابتدائاً بخواهيم در لسان و تعاريف متعارف و مصطلح صحبت كنيم اين 

ي است و مصاديقش خارجي هستند. منشاء يك مفهوم ذهن» كلي«داريم كه آن » كلي«است كه بگوئيم، يك 
انتزاع آن كلي هم خارج است. حقايقي است كه در خارج است. ولي منتهي اليه صحبتي كه داريم اين است كه 
اگر اين تعريف صحيح نباشد و تعريف به تقسيم شدن بين ما به الاشتراك لفظي و ذهني و حقيقي بر گردد؛ 

 كند و الا جا ندارد. ضوعيت پيدا ميآنوقت آن اشكالي كه عرض كرديم، مو
س) بله. بالاخره مقصودمان از ما به الاشتراك مفهومي اين است كه يك كلي مفهومي واحدي بر آنها منطبق 

 شود. است؟ [كه در] اينجا فعلاً بصورت ترديد صحبت مي
 ج) بله.

 يه [؟] حقيقيس) كه اصالت وجودي [شخص قائل به اصالت وجود] ما به الاشتراك يك وحدت شخص
كند. [كه] لازمه اش در سه پله اين است كه در پله اول در آن امر  گيرد كه مفهوم وجود از آن حكايت مي مي

 واحد قائل به وحدت ممكن و واجب بشود. چون آن امر واحد جامع آنها است.
 ج) بله

 س) پله دوم اين است كه كثرت بين را هم نفي بكند. 
 ....ج)

لازمه اش انكار ممكنات است. فقط بايد قائل به واجب الوجود شد و بگوييم مثلاً خلقتي  س) به تعبير ديگر
 پله اين لازمه اين مطلب است. ٣شود. پس فرموديد در  مي است و همه اينها بي خود
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 ج) بله.
به  شود؟ اشتراك معنوي س) اين را بفرمائيد كه ما اگر در پله بعد قائل به اشتراك معنوي شديم چگونه مي

 معني همان كه كلي مشتركي داشته باشند (كلي مشترك انزاعي).
 فرمائيد كه ما وارد در بحث لوازم اينكه اشتراك ذهني صحيح نيست، بشويم؟ ج) يعني مي

س) فعلاً نه! فعلاً اگر عنايت بفرمائيد همين اشتراك حقيقي معنوي را كه به معني وحدت شخصيه (جامع 
 د.شخصي) باشد، بيان بفرمائي

ج) بله. پس اصلاً اسم معنوي را براي اين سومي بكار نبريم. [بلكه] و اشتراك حقيقي بگوئيم. معنوي را در 
مقابل همان ذهني قرار بدهيم. [...] حالا اگر گفتيم آنچه كه در خارج اصل است، وجود است. سئوالي كه در 

فرمائيد بين ممكن و واجب  ن تميزي كه ميشود اين است كه تمايزهائي كه در خارج هست اولي اينجا مطرح مي
گوييد  مي است. آيا اين مطلب وجود دارد يا ندارد؟ يعني آيا همة ممكنات را در يك مجموعه قرار بدهيم؛ شما

 كه حقيقتاً در خارج، هستي در ذات و حقيقت اينها اصل است. 
مه وحدت ممكن و واجب است. اگر س) نه [؟] در اشكال دوم بحث بفرماييد. اشكال اول كه واضح است. لاز

 جامع عيني [بين اشياء] قائل شديم، بايد يك نوع وحدت عيني بين واجب و ممكن قائل شويم.
 خواهيم] عرض كنيم. مي ج) و ممكن است بگوييم خير! تعريفي از ممكن ندارد. [اين مطلب را
پلة دوم اشكال اين است كه بايد ببينيم س) يعني فعلاً در اين پلة اول اين [مطلب] را بايد قائل بشويم. در 

 شود؟ مي كثرت چه
نجابت: در پله اول اگر جامع معنوي هم باشد، همين اشكال وجود دارد. شما در اشتراك معنا هم بخوايد 

 گوييد به وجودي كه به آن ممكن مي دانيد به نحوي وجودي كه به آن خداوند مي بگوييد، به هر حال مرتبط
 انتزاع ارتباط داريد.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/گوييد جامع  مي

س) حالا آن را بايد بحث كنيم كه آيا به آن ذهني بدان معنا بين واجب و ممكن اشكال دارد يا ندارد؟ اگر 
اش قول به ما قائل به جامع شخصي يعني جامع حقيقي عيني شديم، اين جامع [را در] پله اول فرموديد لازمه
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اند. اين اشكال اول بود. اين روشن ها يك نحوه جامع حقيقي پيدا كردهوحدت بين ممكن و واجب است. اين
است. كسي كه ما به الاشتراك را اين گونه معنا كند، بايد قائل بشود. چون معني ما به الاشتراك عيني اين 

نيست آن فرمائييد كه لازمة اين انكار واجب الوجود است. و بعيد هم  است كه جامع عيني [؟]. [در] پله دوم مي
 داند. كسي كه قائل به اين است كه وجود وحدت تشكيكي دارد؛ آن واحد مشكك را جامع حقيقي مي

ج) حالا براي اينكه بحث روشن تر بشود اول بحث را بياوريم در اينكه آيا اشتراك لفظي تنها، مطلبي را حل 
است؟ بعد [به] اشتراك حقيقي كند يا نه؟ بعد [بحث كنيم] به اشتراك معنوي ذهني چه اشكالي وارد  مي

» و«خارجي چه اشكالي وارد است؟ سه اشكال را ببينيم چگونه است؟! در اول كار اگر بگوييم اشتراك در لفظ 
براي شير خوردني و شير حيوان بود؛ چه چيزي » شير«است. مانند اشتراكي كه در كلمه » د«و » و«و » ج«و 

بگوئيم اصل وجود است وليكن آنرا مشترك لفظي بدانيم؛ بدين  شود؟ ظاهر مطلب اين است كه اگر مي پيدا
معنا است كه معناي وجود چه در حقيقتش و چه در مفهوم ذهني آن خمختلف است. فقط لفظي است كه 

شود. خصوصيتي كه منشاء تمايز و تعدد  مي مشترك است. وقتي كه گفتيد معنا متعدد است؛ آن تعدد اصل
ني ما در حقيقت براي هر يك از معاني يك خصوصيات ذاتي لحاظ كرديم كه با آن شود. يع شده است؛ اصل مي

كنيم: همان گونه كه شيري كه جزء مواد غذائي  شود مثلاً مجدداً مثال را تكرار مي خصوصيات ذاتي تعريف مي
شرب آن گوئيد سيال است، چه خاصيتي دارد، مثلاً  نويسيد. مثلاً مي مي است؛ يك خصوصيات ذاتي براي آن

نويسيد. و براي شيري هم كه جزء حيوانات سبع است، يك  مي چه ؟؟؟؟؟ دارد؟ و ديگر خصوصياتش را
شوند. يعني  شوند كه در حقيقت ماهيات متعدده مي نويسيد. در اينجا ذوات متعددي مي خصوصيات ذاتي مي

معنا اين كه بگوييم بازگشت  صحيح است در آنجائي كه بگوييم وجود اشتراك است لفظاً و مختلف است از نظر
شود. كه بگوئيم اختلافاتي كه در  به اصالت ماهيت كرده. يا تعريفي است كه اصلاً در اصالت ماهيت از وجود مي

 باشد. مي معاني وجود است، به اختلافاتي كه در ذات ذوات متعدده داراي وجود است،
سازگار نيست لذا مبناي اصالت وجود اشتراك  س) خوب بله اين كه روشن است كه اين با اصالت وجود اصلاً

 معنوي [؟]
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ج) خوب! بنابراين اين قول را درست تشريح كنيم. بنابراين آقايان معتقد به اصالت ماهيت كه مراتب متعدد 
يا خصوصيات ذوات متعدد، هر ماهيتي برابر با خودش است و هيچ ماهيتي داخل در ماهيت ديگر نيست؛ [مثلاً 

شود] چرا دايره گرد است؟ [مي گويند] زيرا يك ذاتي است و بايد هم گرد باشد خوب اينها ذاتش اگر پرسيده 
اين گونه است. [يا] مربع چرا چهارگوش است؟ خوب بايد هم چهارگوش باشد يا روغن چرا چرب است؟ ذات 

درست اي  خواهم خربزه آن است ديگر! يا خربزه و زردآلو چرا اين گونه است؟ حالا [مي گويند] شما بگوئيد مي
گويد اين خربزه نيست و يك خربزه ديگر است. يك چيز ديگري است كه اسمش  كنم كه مزه زرد آلو بدهد! مي

را خربزه گذاشته ايد. يكي اينكه بياييم ماهيات متعدد اين حالتي فرض كنيم. اين يك حرف حرف ديگر اين 
كند؟ سئوال مهمي كه در اين  چه اشكالي پيدا مياست كه اگر معتقد به اصالت ماهيت شديم؛ اين مطلب 

اشتراك لفظي از ماهيات هست، اين است كه ديگر تقسيم كردن به ممكن و واجب، غلط است. زيرا اينها كه در 
صرف هويتشان مستغني از واجب اند. يعني اگر دايره در گرد بودنش از مؤثر مستغني باشد. به تعبيري كه 

» وجود دارد«وجود به آن داده. [البته] حالا كاري به » المشمشه مشمشه بل اوجد ها ما جعل االله«معروف است 
كنيم! [حالا] دراين مرتبه اول اينكه قبل از ايجاد، اختلاف شان اشياء  مي نداريم [و] در مرتبه بعد از آن صحبت

لب وارد است اين است كه شان احتياج به خالق ندارند. اشكالي كه به اين مطاختلاف ذاتي است. در اختلاف
وجود «گوئيم كه  شما براي خارج هم آيا ماهيتي قائل هستيد يا نه؟ در اينجا كه لغت وجود را آورديم و مي

است براي اين است كه بگوئيم در خارج هم چيزي اضافه بر آن ماهيتي كه در عالم ذهن » مشترك لفظي
نا شده است كه اصل با ماهيت باشد. يعني چيزي زائد بر كنيد؛ نشده است. آنهم يك ماهيت دارد. ب ملاحظه مي

ماهيت در هيچ جا نباشد. ماهيتي هم كه داراي وجود است؛ آنهم يك ماهيتي دارد. خود وجود هم يك ماهيتي 
رسيد؛ بگوئيد ولي مفسر و  توانيد بگوئيد كه مفسر كليه تعاريف، ماهيت است. و بعد به وجود كه مي دارد. نمي

ماهيت نيست. [آيا] اين خلاف اصالت ماهيت است؟ اگر بنا است » د«و » و«و » ج«و » و«ة كلمه تعريف كنند
كند. از جمله تعريف وجود تان است. از  يك اصل معرفي كنيد [و] بگوييد كه كليه تعاريف به آن بازگشت مي

؛ همانگونه كه شما جمله وجوداتي كه در خارج هستند. وجودات خارجيه بايد ماهيات خارجيه داشته باشند
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» بودن«شان كنيد. اينكه ماهيات خارجيه داشته باشند؛ جزء ذات ماهيت خراجي ماهيت ذهنيه را لحاظ مي
كه جلوي اصالت اي  شود. يعني آخرين پله است. و لذا بودنشان واجب و بنابراين فرض كه ممكن در كار رها مي

شود  مي» واجب«به واجب و ممكن غلط است. همه اش  گيريم اين است كه اصلاً تقسيم وجود ماهيت را مي
گوئيد؛ مفهومي است ذهني؛ كه واجب است. هر چند هيچ مصداقي در هيچ جا  حتي مفهوم ممكن هم كه مي

شود. يعني ماهيت همه چيز را  نداشته باشد. كليه صور تخليلي شما هم صور واجب ماهيت در شكل ذهني مي
شوند. اشكال  شود. همه چيز واجب الوجود مي مي كه محتاج به خالق است، رهاپوشاند. بنابراين گفتن اين مي

 توانيد بيان كنيد. ديگري كه بر اين مطلب هست، اين است كه تغيير را مطلقاً و حركت را هم نمي
 س) همچنين ارتباط بين [؟]

نايش اين است كه ج) بله. زيرا تغيير اگر معناي رفتن يك ماهيتي و آمدن ماهيت ديگري را بدهد؛ مع
كه واجب بود در خارج ماهيتي كه حقيقت خارجي خاصي كه مساوي با يك ماهيت خارجي بود و در اي  شئ

تواند برود؟ فرض رفتن براي او وجود ندارد. كما اينكه فرض حدوث  ذاتش مستقل بود؛ اين برود. اصلاً چگونه مي
و محال است. يك عالمي بايد باشد [به صورت] قفل، بي براي آن محال است. يعني اينكه ايجاد هم بشود، براي ا

ارتباط [و ثابت] كه هيچ چيز از هيچ چيز ديگر نه تاثيري بپذيرد، نه متأثر بشود. چون تغيير در هويت و ذات 
كند! » تر«توانيد بگوئيد كه آب بايد  شود. يعني شما نمي مي كند ديگر! با همه خصوصياتش يك ذات پيدا مي

گويد [آب] يك ماهيتي است كه در كنار ماهيات ديگر وماهيات  مي خواهد تر كند؟ چيزي را ميچون آب چه 
كنار دستي آنهم كه كاغذ خشك است، نبايد در آن امري واقع بشود و بالعكس! نه حدوثي ونه زوالي و نه 

همه چيز هم ارتباطي و نه هيچ چيز ديگري! و اين خلاف واضح است. ممكن هم نيست و ضد توحيد و كليه 
 گويند؟ هست. حالا آقايان اصالت ماهيتي در اينجا چه چيزهايي مي

پذيرد آن حرفي را كه اصالت  فهمم اين است كه اصالت ماهوي يا مي مي س) آنچه از صحبت حضرتعالي بنده
ر كند و د دهند كه: ماهيت يك قالب ذهني مفهومي است كه حد وجود را تعيين مي به آن نسبت ميها  وجودي

داند. اين كه تناقض است. يعني خودش نقض اصالت ماهيت است. و اين نسبت درستي  عين حال آنرا اصيل مي



 ·····························································································  ٤٧ 

 

شود به اصالت ماهيتي گفت كه تعريفش از ماهيت همين تعريف است و در عين حال  هم نيست. در واقع نمي
 از ماهيت امر ديگري است. داند. قطعاً آنها تعريفشان مي همين مفهومي را كه حد وجود است؛ آنرا اصيل

 ج) درست است. 
س) بنابراين اصالت ماهيتي بايد در تعريفش از ماهيت، نفس عينيت را دخالت بدهد. عينيت را عين ماهيت 
ببيند و آنرا اصيل بداند. آنوقت اشكالي كه بر اين مبنا وجود دارد، اين است كه آيا اصالت ماهيتي براي ماهيت، 

امكان دارد و ذاتياتي دارد. در رتبه قبل از ايجاد قائل است يا نيست؟ اگر در رتبه قبل  ذات و خاصيت ذاتي كه
از ايجاد حقيقتي براي ماهيت قائل است؛ ماهيت امري است ذاتي اين ذاتيات براي آن ضروري است و ثبوت 

داند و  مي را اصيلامكان هم برايش ضروري است. اگر اينرا بگويد در رتبه بعد از ايجاد هم كه همين ماهيت 
وراي ماهيت چيز ديگري نيست. اگر در رتبه بعد از ايجاد هم چيزي قائل نشود؛ خوب اين معنايش اينست كه 
امري است در رتبة قبل از ايجاد، همان هم اصيل است و همان هم ثبوت ذاتياتش براي آن ضروري است و اين 

 ... .ست كه امور واجب الوجودي هستندديگر فرض امكان براي آن خلف است. اين معنايش اين ا
ج) امور متعدد واجبي هستند كه اصلاً گفتن اينكه اساساً فرض قبل از ايجاد و بعد از ايجاد هم برايش غلط 

 است. 
 س) ديگر معنا ندارد چون تفاوتي در قبل الايجاد و بعدالايجاد حاصل نشده. خودشان هستند ديگر.

ند؛ حدوث و زوال و هيچي هم ندارند. تغيير هم ندارند. خودش خودش است ج) آنوقت نه فقط آنها وجود دار
 ديگر!

طبيعتاً اين  س) بله. اما اگر چنانچه در رتبه قبل الايجاد هيچ امري قائل نباشند. نه ذاتي نه امكاني نه هيچي
حق تبارك و تعالي  شوند كه تحققشان به عين ايجاد حضرت اي ايجاد ميدر رتبه بعد الايجاد يك امور متباينه

كند. اين  كند، نسبتي پيدا مي است. نه اينكه ذات و ذاتيتي دارند بعد آن ذات را حضرت حق متحقق مي
كند حالا نسبت اشراقيه  حرفهائي كه اجمالاً در كلمات اصالت ماهويها هست كه نسبتي به حضرت حق پيدا مي
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يگر چيزي نيست كه در رتبه قبل از ايجاد طرف نسبت رود. د باشد يا هر چه باشد؛ همه اين حرفها از بين مي
 باشد. اگر اين مطلب را بگويند اشكالش چيست؟ يعني ذات و ذاتياتي در رتبة قبل از ايجاد قائل نشوند.

 شوند؟ مي ج) آيا ذات وذاتيات را بعد از ايجاد قائل
پيدا كردند. لذا خيلي [از افراد] س) البته عملاً اينها قائل شدند و طبيعتاً يك لوازمي هم در كلماتشان 

 بهمين جهت قائل به عالم واسطه بين وجود و عدم شده اند.
 كنيم. يكي عالم واسطة بين وجود و عدم؛ كه بحث از آن را براي مرتبة سوم مي ج) خوب حالا دو فرضش را

دث نشده است. كه [لازمة گذاريم. قسمت اول اين است كه بگوئيم: قبل از ايجاد و بعد از ايجاد هيچ چيز حا مي
 شوند. اين باطل است. اين قول اين است كه:] واجب مي

 قسمت دوم: اين است كه بگوييم.
عالم ايجاد، واجب الوجود و موجود «[قسمت] سوم اين است كه بگوئيم يك عالمي واسطه است بين 

بگويند ذات و خصوصيات ذاتي حال قسمت دوم را بگوييم. بايد در قسمت دوم عرض كنيم كه هرگاه ». خارجي
است؛ اصل بودنش به چه معناست؟ اصل » بالجعل«است. اگر بگوييم اصل » اصل بالجعل«اصل است؛ ولي 

بالجعل يعني چه؟ آيا بدين معنا است كه بگوئيم ديگر به حفظ محتاج نيست، (وقتي يك ذات ايجاد شد) يا 
در اينجا » جعل«گوئيم بالجعل ايجاد شده است [كلمة] اينكه بگوئيم در خصوصيات ذاتي محتاج نيست. اينكه ب

 چه كاره است؟
خواهد در بقائش محتاج است. در همه چيزش محتاج است. ولي  مي است. حالا» متحقق«س) اين است كه 

 اي كه تباين به تمام ذات دارند؛ اينها مخلوق اند.امور متباينه مجعول و مخلوق هستند كه همين امور متباينه
 شود. مي فرماييد) همة اين حرفها ديگر رها مي ممكن هم هستند؟ (با اين فرضي كه ج) و

 س) معناي امكان هم ديگر نيست كه يك ذاتي دارند كه آن ذات متساوي النسبه به وجود و عدم باشند.
 ج) يعني قائم بالغيرند. پس وجود و عدم براي آنها مساوي نيست. 

 ت است.س) خير! فرض اين است كه اين ماهي
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ج) [ماهيت] عينيتي است كه در خارج محقق است مثل اين ليوان كه در خارج هست؛ تا وقتي كه اينرا 
 ليوان قرار داده اند، ليوان است. 

 س) بله.
 تواند بپذيرد يا ج) آيا ديگر ربط اين با ساير هويات بعد از خودش كه قطع است. يعني تغيير را كه نمي

 تواند بپذيرد؟  مي
 س) [؟]

ج) دومي كه بعد از اين آمد، كه ماهيت اولي نيست و نابود شده است! ربط حقيقي و مشتركي هم كه بين 
اين اولي و دومي هم كه وجود ندارد. چون آن يك ذاتي مستقل بود و رفت؛ اينهم يك ذاتي مستقل جعل شد و 

 آمد. ربطش قطع است ديگر.
 اشكالي دارد؟س) حالا اگر فرض ربط را به ذات بدهيم چه 

بود، » الف«ايستيم و فرض كنيم حالا اگر فرض بكنيم كه ذات اولي كه ماهيت  مي ج) همين جا يك مقداري
توانيد بگوييد در هر كدام ذاتيات خودشان اصل  است؛ اگر هيچ ربطي ندارد، مي» ب«با ذات دومي كه ماهيت 

ز اولي را دارا است. (يعني خصوصيت و جامع است. ولي اگر گفتيد كه اولي رفت. دومي كه آمده خصوصيتي ا
كند؛ آنوقت يك ذاتي داريم كه نصف از آن  عيني) جامع عيني يا ايندو را به يك وحدت و يك ذات تبديل مي

هست و نصف ديگرش نيست. يعني يا مجبور است به وحدتشان تكيه بكند و آنها را يك ماهيت فرض كند. حالا 
نيست؛ اينكه عالم يك لحظة قبلش با لحظة بعدش [يكي شود مهم است.]  همة عالم يكي بشوند آنهم مهم

يا بايد يكي باشند، يك هويت باشند و يك هويت نصفش باشد و نصف ديگرش ». ب«و لحظه » الف«لحظه 
نباشد. كه اين خلف فرض است كه بنا شد ماهيات با هم جعل بشوند. جعل تدريجي درباره اش معنا ندارد. سرّ 

 ست كه ماهيت بسيط است.آن اين ا
 س) يعني بسيط زماني است.

 ج) بله.
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 س) و الاّ خودش ربط تبديلي دارد، ربط تركيبي [؟]
خواهيم بگوئيم ذاتاً و زماناً بسيط است. ماهيت منهاي يك مجموعه تبديل به يك چيز  مهم اين است كه مي

اند كه منهاي احدي از به وحدت رسيدهاي  شدند. خير. [مسئله مهم چيز ديگري است. اين يك مجموعه بگونه
آنها ديگر آن نيست. اگر يكي از خصوصيات ذاتي ماهيت را برداريد ديگر آن ذات نيست. ديگر ذات اول بر آن 

توانيد در اصالت ماهيت مطرح كنيد.  كند و مصداق ذات اول نيست. بنابراين وحدت تركيبي را نمي صدق نمي
اهيت بياوريد. اين را با همه خصوصياتش جعل كردند يك واحد، يك ماهيت وحدت حقيقي را بايد در اصالت م

[قرار دادند. اگر] يك خصوصيتش را برداريد بدين معناست كه جعل آخري لازم است كه يك وحدت جديد 
است. كما اينكه يك خصوصيت را اضافه كنيد. چون تمام خصوصيات در خارج قيد براي ذات اين ماهيت اند. نه 

د و نه زياد. حالا اگر چنين چيزي را درباره ماهيت بيان كرديد و گفتيد كه بين دو امر متغاير متوالي كه كم دار
شان تمام [است]؛ ربط وجود دارد (ربط حقيقي خارجي ذاتي)، معنايش اين است كه ايندو يكي غيريت ماهوي

 شته باشد نصف ديگر از آن نباشد.شود يك مجموعه، نصفي از آن وجود دا هستند. يك مجموعه بلند است. نمي
 آيد؟ اتصالي هم قائل بشويم، اين اشكال پيش مي س) يعني اگر ما حتي يك وحدت

ج) معناي وحدت اتصالي بايد روشن گردد. توضيح بفرمائيد غرضتان از وحدت اتصالي چيست؟ آيا اتصال، 
 جزء ذات حساب شده يا خارج از ذات؟

ويم كه عين اتصال و كشش است، كه اتصال در ذاتش است. يعني ذاتي ش س) يعني يا جوهري را قائل مي
 كه عين كشش است.

فرمائيد آنرا ايجاد كردند.  شود نصف آن باشد نصف از آن نباشد. چون مي ج) ذاتي كه عين كشش است، نمي
نباشد و  يعني تدريج در ماهيت، مثل پذيرش تبعض در ماهيت است. [اينكه] بعضي از آن باشد و بعضي از آن

 شود. نمي در عين حال بگوييد كه همه ماهيت هست؛ همچنين چيزي
-فرمائيد يا اين دو ماهيت كه فرض دوئيت در طول زمان برايش شده يا ارتباط، جزء ماهوي س) يعني مي

شان است كه بدين معناست كه بايد يك ماهيت واحدي بشود كه عين ارتباط است. و جعل چنين ماهيتي 
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چون ماهيت تبعيض پذير نيست؛ بنابراين چنين ماهيتي كه عين ارتباط و اتصال در طول زمان ممكن نيست. 
 است؛ قابل جعل نيست. چون لازمه اش تبعيض در تحقق است.

ج) احسنت. لازمه تبعيض در تحقق اين است كه تعريفي را كه اول كار از ماهيت بدهم به عنوان اينكه 
 سازد. ن؛ با اين تعريف اوليه نميمجموعة ذوات يكيك بشوند و جعل شد

س) اگر ماهيت اين بشود تدريج پذير تبعيض پذير نيست. بنابراين اگر تبعيض پذير نشد، ارتباطش قابل 
 معنا نيست جز به نحو انتزاعي.
اي ندارد. زيرا معنايش اين است كه ما دو چيز را نسبت بدهيم [يعني يك چيز را ج) به نحو انتزاعي كه فايده

چيز ديگري اضافه كنيم؛ و ربطي كه من داده باشم. در خارج قرار داده ايم [در حالي كه] اين ربط بالمره به 
واقعيت نداشته باشد. اگر چنين چيزي را قائل بشويم، براي خلق كردنش هيچ دليلي نداريم. چون هيچ غايتي را 

لاً ممكن است بعداً بگويم بعضي از امور و هيچ نسبتي حتي مثاي  توانيد برايش قائل شويد؛ در هيچ رتبه نمي
كنند، يك خصوصيت و اثري در آنها وجود دارد.  كنند ولكن براي اموري كه تغيير مي هستند كه تغيير نمي

گوئيم اين ديگر براي ندارد؛ چون  ما مي» به فرض محال«ممكن است يك چنين چيزي بعداً گفته شود ولكن 
 تواند غايت باشد. چرا خودش يد خودش غايت باشد كه خودش هم نميشود. با همه عالم از همين سنخ مي

 تواند غايت باشد. نمي
 توان گفت كه] غايت از خلقت خودش خودش است. س) [مي

كنيم كه چرا غايت [؟] اگر غايت از خلقت خودش، خودش شد؛ وجوب  مي ج) آنرا حالا همين جا عرض
يد خلق كنند. ديگر نبايد آنرا از بين ببرند. اگر غايت چيزي شود. يعني دومي را ديگر نبا مي لازمه ايجادش

خودش شد؛ مثلاً غايت خلقت (الف) خود (الف) باشد، خوب ديگر نبايد خود (الف) را از بين ببرند چرا آن را از 
 بين ببرند؟ 

 تواند از بين برود بعد اينكه اگر زمان را تصور كرديم. نمي س) اين را اصلاً
 .. .شويم. اين متناقض است با تصور مي شود كه بخواهيم آن را تصور كنيم. از زمان رها نمي ج) خير. زماني
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شود؛ چون تبعض لازم است. در پله  گوئيد كه اين بصورت يك ربط امتدادي حقيقي نمي در پله اول آن مي
بايد آنرا رها كنند و شود. زيرا اينرا كه خلق كردند اگر بايد آن، خودش است؛ ن گوئيد خودش هم نمي دوم مي

 كناري را بياورند. مگر اين چه عيبي داشت كه بخواهند آنرا رها كنند؟
س) اصلاً ديگر معنا ندارد كه ما بگوييم كه آن ماهيتي است كه قابليت امتداد ندارد. چه نقطه بگوييم كه 

ماند كه ما بگوييم  مي ثل اينچرا در مكان ديگر، نقطه ديگر گذاشته اند مكان نسبت به اين ديگر معنا ندارد م
 نقطه اول در مكان دوم گذاشته شود.

شود نباشد كه زمان انتزاعي بشود و نباشد كه حقيقي  ج) خير. عرض من اين است كه زمان انتزاعي مي
بشود در رتبه قبلي بحث كه گفتيد امتداد تدريجي محال است؛ زمان انتزاعي شد. حالا اين را خلق كرديد [مي 

خواهيد  مي خواهيد خلق كنيد؛ [خوب] آنرا هم خلق كنيد. ديگر چرا مي چشم! يك [چيز] ديگري همگوييم] 
 اين را از بين ببريد؟ چون زمان و انتظار كه انتزاعي است. ديگر چرا اگر بگوئيد براي آن زوال لازم است...

 گوئيم ذات آن، ذات در لحظه است. س) مي
بريده هاي  بريده از هم، براي همان لحظههاي  فتيد، كه لحظه لحظهج) حالا اگر لحظه را جزء ذات آن گر

خواهد  مي بريده از هم خلق شود [يعني] خلق بشوند. براي نفس خودشان گفتن نفس خودش، يعني وقتي
تواند جزء ذاتش در لحظه بودن قرار بگيرد؟ يعني شما  نفس خودش براي غايت متعلق قرار بگيرد؛ چگونه مي

 فرمائيد. آوريد؛ آنوقت كلمه لحظه را انتزاع مي را داريد ميمرتباً زمان 
است در زمان طولي ندارد؛ كه اساساً تحققي ندارد. يا بايد موجودي باشد اي  س) يعني لحظه يا واقعاً لحظه

كه خارج از ظرف زمان باشد، كه اين طور [؟] برايش فرض كرد و يا اگر زماني شد، لحظه اساساً (لحظه حقيقي 
 امتداد و كشش) معني ندارد.كه 

 كه هيچ امتداد و كششي نداشته باشد، خوب اين يك وجود است آن هم يك وجود ديگر.اي  ج) لحظه
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اي وجودي ندارد. مگر در موجوداتي كه فرض بكنيم خارج از زمان هستند. موجود زماني س) اصلاً لحظه
تواند تحقق  نمي پذيرد نمي كه كشش زماني ندارد و كه امتداد ندارد، داشته باشد و موجودياي  تواند لحظهنمي

 زماني داشته باشد.
 ج) حالا اگر تحقق زماني هم براي آن حذف كرديد و گفتيد تحقق زماني ندارد.

 س) [اگر] تحقق مجرد شد آنوقت ديگر چرا از بين برود؟
باشد؛ واجب بودن در  ج) احسنت. اگر تحقق زماني ندارد يعني تدريج ندارد و جزء ذاتش تدريج نداشتن

معنايي در كارش » فناء«شود. حالا واجب بالذات نيست، واجب بالغيراست ولكن  مرتبه ثانيه جزء ذاتش مي
 نيست.

 س) يعني ديگر آنرا بايد دائماً ايجاد كرد.
 ج) نه! گفتن دوام هم براي آن صحيح نيست.

 كنند. مي ايان تصويرشود كرد. مانند عالم مجردات كه آق نمي ...س) تعبير دوام و
چيز ديگر هم كنار آن ايجاد بكنند، يك چيز ديگر هم كنار آن  ج) يعني آن را ايجاد كردند، حالا يك
 [ديگري] ايجاد بكنند [مجدداً همين طور] 

 شود. ديگر بالاخره جائي براي آن در عالم زمان و تغيير نيست. مي س) مافوق افق زمان
ه ماهيات هم با همديگر از اول تا آخر وجود دارند و در آن عالم هم هستند ج) بله و [بدين معنا كه] هم

 باشد. .. مي.اينهم ظاهراً خلاف تغيير و خلاف غايتي را كه داريد [و در آن] زمان لازم است و
 توانند با همديگر داشته باشند.  س) فرموديد ربط بصورت نظام هم نمي

توانند خلاف هويتشان بشوند.  نمي توانند تأثير و تأثر داشته باشند [و] نمي توانند چون ج) ربط هم كه نمي
 شود.  همان چيزي را كه نسبت به تدريج گفتيم، همان در تركيبش هم وارد مي

س) يعني يك مجموعة فيكسي هستند آنهم براي خودش. ديگر اصلاً تأثير و تأثري كه لازمه اش اثرگذاري 
 ر هيچي در كار نيست. و تغيير و اين حرفها است؛ ديگ
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رود. يعني آنچه مربوط به زمان و آنچه مربوط به  .. همه از بين مي.ج) بله. بعث و نشر و خلقت و كمال و
شود. آنوقت ظاهراً همچنين عالمي هم جز در مفروض ذهني، گمان  مكان نسبت و ارتباط هم است، حذف مي

شود [نسبت داد] چون  نمي نسبت به اين عالم خارج كهنكنم كه هيچ عاقلي بگويد در خارج وجود دارد. يعني 
 گويد من كوچك بودم و بزرگ شدم. من پسرم پدرم هستم. به چه نسبتي؟ مثلاً مي

و مهم اين است كه لحظه سابق بايد باشد و لحظه لا حق هم بايد باشد. مثل عكسهاي زيادي كه در 
 شود. اكن! يعني سكونات متواليه ميگيرند و همة آنها هم س مي فيلمبرداري پشت سر هم قرار

 ...برادر نجابت: يكي هم اينكه يك عالمي را از قبل ساخته باشند كه آن ماهيت دارد
 ج) آن بحث سوم است كه عالمي واسطه باشد.

 س) ممكن است اين اشكال در عالم واسطه مطرح شود. 
 س) آن كه واضح البطلان است و [؟] 

پرسي اينكه عالم واسطه چكاره است، سنخش  مي گيرد. سؤال از خود آن عالم بر مي ٢به  ٣س) يعني بيشتر 
چيست[؟] نه! اينكه يك عالم در [؟] ساخته باشند كه ذات او همان خصوصيات خودش است، با اين تدريج در 
 بروز اين عوالم است! براي يك چيز نخواهيم مجبور بشويم بگوئيم كه اين حدوث دارد و [؟] نيست وحركت

 .. .كند و مي
ج) يعني آن يك ماهيت جدا است و اين عالم هم اين هم يك ماهيت جداست. آنوقت در اين عالم صحبت 

 كنيم كه آيا زمان لازم دارد يا ندارد. مي
 اندازد. [چون] اول تا آخر ساخته شده. مي س) آن ديگر زمان را از موضوعيت

آن باشد. آن يك ماهيت است همان طوري! ولي اين ج) حالا [فرضاً] كه ساختمان آن ساخته شده باشد؛ و 
 تواند بدهد.  ماهيت خارجي را [كه] اصالت ماهيت تعريفي از آن عالم متغير نمي

 س) بله. تغيير را كه بنده مثال زدم! 
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كنيد؟ يا زمان در اصالت وجود  مي كند؛ اشكال مي ) [آيا شما به] زماني كه دستگاه اصالت ماهيت معنا١س
 اشكال بر آن وارد است؟ [؟] اين 

ج) حالا ببينيم! زمان را [؟] اگر به معناي امتداد معنا نكرديد (كه در اصالت وجود مطرح است) در اصالت 
شود؟ آيا در معناي زمان قدر متيقني وجود دارد كه  مي خواهيد يا تدريج هم رها مي ماهيت آيا به معناي تدريج

واليه باشند، عيبي ندارد؛ بگوييد سكونات متواليه! سكونات متواليه و همان تدريج است يا نه؟ اگر سكونات مت
شود كه:  مي فرماييد و هوياتشان هم جدا جدا قرار گرفته اند. در اين صورت آنوقت اشكال پيدا مي كهاي  متمايزه

را هم اولي را كه ايجاد كردند، بايد سر جاي خودش باشد و دومي  -٢نسبت بين اولي و دومي قطع است  -١
 ايجاد بكنند و سرجاي خودش قرار داشته باشد. 

 س) [؟] اگر جعل در هر لحظه و هر آن تكرار بشود،آن وقت چه اشكالي دارد؟ 
ندارد الا نفس » براي«شود. براي چه؟  مي شود يا نه؟ جعل ج) مهم اين است كه آيا ماهيت قبلي فنا هم مي

 ش براي چيست؟ شد؛ ديگر زوال» نفس خودش«خودش. اگر براي آن 
 ) در آن لحظة خاص [؟] بگيرد آن طرف و معدوم بشود. ١س 

فرماييد كه آيا نسبتي بين قبل و  مي گوئيد يعني شما ج) سؤال همين جاست! در آن لحظه خاصي كه مي
بعد خودش دارد كه صحيح است بگوئيد در اين جايگاه وجود پيدا كند يا نسبتي ندارد؟ اگر مستقل در نسبت 

توانيد بگوئيد در اين لحظه جايگاه بيايد و برود. چون هم از قبل و هم از بعد خودش مستقل  ديگر نمياست، 
اي شدن معنايش اين است كه است. خودش هم مطلوب بالذات است. مطلوب بالغير كه نيست. مطلوب واسطه

گويم اين كه خودش [؟]  ميگوييد واسطه باشد براي قدم دوم،  مي يك نحوه ربط را در ذات اين بپذيريد. اگر
 ذات مستقل براي بود. چه ربطي به دومي دارد؟

 كنند. مي گويند [؟] حفظ مي برادر نجابت: ربطش را
 ج) نه! ربطش به اشياء ديگر!
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 گوئيم اين خاك قند است. اين خاكي كه ؟؟؟؟ كنيم مي س) نه ربط دوم به اولي مثلاً اين قند را خورد مي
 شده و خداوند خاك قند آفريده است؟ كنيم آيا قند معدوم مي

ج) خير. قند معدوم شده و چيز ديگري ايجاد شده و سئوال مهم اين است كه آيا ربط بين اولي و دومي هم 
شود اول قند جعل  در اينصورت گفتن جايگاه غلط است. يعني مي مطلقاً قطع است؟ و اين دو تا مستقل اند؟

 ...شود اول قند شود اول خاك قند باشد بعد قند شود] مي مي اشد. [ يعنيشود بالعكس ب مي بشود بعد خاك قند
 .. .كند كه مي برادر نجابت: [؟] حكمت آن ايجاد

كنيد. نسبت  فرمائيد [معنايش اين است كه] نسبت را داريد ملاحظه مي ج) نه. اين همين حكمت را كه مي
ايگاه قند بعد از چغندر قند است. بالعكس است. را كه قطع بكنند هيچ دليلي ندارد كه حتي شما بگوييد ج

 شود!  مي تواند قبل از چغندر قند باشد. بعد مثلاً اگر قند را در آب بريزند. يكدفعه چغدر مي جايگاه قند
 س) اصلاً قبل و بعد معنا ندارد.

 شود. مي ج) بله. قبل و بعد شكسته
 دارد.س) كما اينكه در عالم مجردات قبل و بعد زماني معنا ن

برادر نجابت: نه ببينيد قبل و بعد [؟] بايد از اول بگوييد تغيير ندارد. وارد اين نشويد كه حال دو بخواهد. 
دهند  مي گويند و مي حالت دوم با حالت اول دوباره بحث حركت است. بنابراين اينجا ما منفصل [؟] الامدلي كه

رت حق مرتبط است. كاري به ارتباطش نداريم. اين هست؛ از اينجا با حض ١مدل [؟] شما اين حالت شمارة 
 تواند اين طرف و آن طرف ذهني داشته باشد.  مي تواند داشته باشد. فقط نمي طرف و آن طرف حقيقي
 گويم ببينيد، اين حالت يك، اين حالت دو. اين مجدداً معدوم شده و ماهيت ديگري مي حالا نه حاج آقا. من

 ارتباطي بين ايندو تبيين و تفسير كنيم. لازم نيست ما ....آيد و مي
 ج) آيا نزد خدا اين ارتباط وجود دارد؟

 شود. مي رود آنجا و به يكديگر مرتبط مي س) اين
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گوئيد معنايش  شود؛ آيا ارتباط حقيقي دارد؟ حكمت هم كه مي مي ج) عيبي ندارد. اين آنجا كه مرتبط
اطلاعي از آن نسبت ندارم. [يعني] نسبتي است در ذرات اين  نسبت بين اينها است ديگر! ولو اينكه بگوئيد من

دانم. [اين بيان] غير از اين است كه ذاتاً نسبتي ندارد. اگر ذاتاً بهم نسبتي نداشته باشد،  نمي به دومي كه من
 دهيد ديگر! نمي ارتباطش به حضرت حق كه اين نسبت را

ليت را انكار كردند. و [مي گويند] در نظام عالم نيست به اين [مطلب] قائل شدند يعني قانون عها  س) بعضي
 و مشيت حقتعالي تعلق گرفته كه خانواده آنرا خلق بكند.

 ...فرماييد، نسبت مي ج) نه. چرا مشيت همين قرار اينگونه كه
 فهيم. نمي گويند نه. چرا كه ما مي س)

  توانيم بكنيم؟ مي ج) ما متوجه نشويم [مهم نيست] ولي آيا نفي هم
 ...س) اصلاً نسبتي بين ايندو حقيقتاً نيست. نسبت بين آب و تري عين نسبت آتش و

 دانم است. ج) مهم همين جاست. اگر نسبت آن را ذاتاً نفي كنيد؛ غير از اين است كه نسبتي دارد و نمي
 س) نه. ندارد.

 ديگر زوالي نبايد پيدا كند.ج) اگر نسبتي ندارد، پس غايتي ندارد. اگر بگوئيد غايت خودش است؛ آنوقت 
 گنجد؟  مي برادر نجابت: بحث اصالت ماهيت كه البته تحت مشترك لفظي

 ج) بله. اصلاً آنها بحث متعلق به مشترك لفظي هم است.
س) حاصل فرمايشتان اجمالاً اين شد كه اگر ما بخواهيم وجود را اشتراك لفظي بگيريم، طبيعتاً ديگر قائل 

توانيم بشويم. كما اينكه [اشتراك لفظي] پايه اصالت وجود هم نيست. پايه اصالت وجود بر  نمي به اصالت وجود
اشتراك معنوي است. و قدم بعد از اشتراك معنوي اين است كه آيا اين امر مشترك معنوي متباين با كثرات 

زي كه در خارج است، گوئيم آن چي آييم و مي مي است؟ بعد از آنكه تباينش را با كثرات اثبات كرديم؛ آنوقت
 يك امر واحدي است. آيا آن امر واحد مصداق كثرات است يا مصداق اين وحدت است؟

 ج) درست است.
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س) اين پايه اصالت وجود است بنابراين اشتراك لفظي طبيعتاً پايه براي اصالت ماهيت است. و طبيعتاً 
 اند. هم هستند كه قائل به اشتراك لفظي شدهها  اصالت ماهيتي

 ج) خارجاً هم از نظر نوشته هايشان همين گونه است؟ 
س) بله. ظاهراً اين گونه است. اما اگر قائل به اشتراك لفظي و اصالت ماهيت شديم؛ يا ما ماهيت را يك امر 

گيريم؛ كه اين در واقع معنا ندارد كه ما قائل به اصالت ماهيت  مي اعتباري و حد وجود كه ساخته ذهن است
گويند اگر مفهوم ماهيت و  اين [ميان] تنافي ذاتي با اصالت ماهيت دارد. لذا اصالت وجوديها مي باشيم. زيرا

وجود تصوير شود، حكم به اصالت وجود بديهي است و احتياج به اثبات ندارد. بدين معنا كه ديگر اين ماهيت 
ت ندارد. و طبيعي است كه اصالت اگر به عنوان حد انتزاع شد، ديگر اين اصل معنا ندارد [؟] حد انتزاعي اصال

دهد با اصالت وجود بايد منافات داشته باشد. كه ماهيت را در عينيت ببرد.  ماهيتي تعريفي كه از ماهيت مي
حال اگر معتقد به اصالت ماهيت قائل به اين شد كه ماهيت امري عيني است و تحقق دارد ولي مفهوم حد 

شود. اگر قبل الايجاد ذات و  نمي شود يا اتي قبل الايجاد قائل ميوجودي هم نيست. يا براي او ذات و ذاتي
شود. اگر  شود يا نمي گويد بعد الايجاد اختلافي پيدا مي مي ذاتيات براي [ماهيت] قائل شد؛ دو فرض دارد: يا

تاج به چنانچه بگويد [اين ماهيات] در مرتبه قبل الايجاد ذات و ذاتياتي داد كه اين در آن ذات و ذاتيات مح
شود، اين كه عين قول به وجوب وجود ممكنات  جعل نيستند و فرقي هم در قبل الايجاد و بعد الايجاد پيدا نمي

 است. اين مطلب به اين معناست كه همه ماهيات واجب الوجودند. اين انكار ممكن است.
 ج) درست است.

د؛ به اين [مطلب] دو اشكال وارد است. يك شو س) اما اگر قائل به اين شد كه بعد از ايجاد اختلافي پيدا مي
 شود. سازد. چون ما به الاختلاف اصيل مي اشكال اينكه اين [مطلب] با اصالت ماهيت نمي

 ج) بله.



 ·····························································································  ٥٩ 

 

كرده اند كه بالاخره بعد الايجاد اگر ها  س) همين اشكالي كه اصالت وجوديها معمولاً به اصالت ماهوي
گوييد؛ پس آن ما به الاختلاف اصيل  مي جب الوجود [يا] هر چيزي كه شمااختلافي پيدا شود ولو به اضافه به وا

 شود. مي
 ج) نسبت به خارج و عينيت 

س) بله. اشكالي ديگر اين است كه خوب بالاخره آن عالمي كه قبل از جعل قائل شديد؛ ولو اينكه بگوييد 
خودش واجب الوجود است يا ممكن بعد از ايجاد اختلاف پيدا ميشود؛ بشود آن عالم چيست؟ آيا آن عالم 

الوجود است؟ طبيعتاً بايد آن عالم را واجب الوجود بدانند ديگر! چون در رتبه قبل از جعل است و همان عالم 
 شود.  حال و واسطه مي

 ج) درست است.
س) ولي اگر گفتند در رتبه قبل الجعل هيچ چيزي نيست. نه اينكه در رتبة قبل الجعل چيزي هست كه 

اي كه شود. امور متباينه مختلفه بعدالجعل يا اضافه شود يا اضافه نشود. هر چه هست به جعل ايجاد مي حالا
شود. در اينصورت لازمه اش اين است كه  اصالت با آنها است و وجود هم به نحو اشتراك لفظي به آنها اطلاق مي

 ي ندارند. نه نظام دارند و نه تغيير.قائل به اموري بشوند كه اين امور غايتي و هيچ گونه ربط هم ترتيب
 ج) بله.

تواند  س) يعني بايد به يك سوابقي قائل بشوند كه عالم مجردات است. اين تفسير را از عالم ماده لااقل نمي
 بدهد.

ج) [بله.] علاوه بر اينكه در ذات اين تفسير هم در قدم دوم، پيدايش يك موجوداتي است كه نسبتش به 
دارد غير از خودش و نه براي غير خودش » براي«تواند بدهد. زيرا نه خودش  نمي »براي«حضرت حق در آن 

 بشود. اين مسئله يك فرقي با مجردات است.» براي«تواند  مي
 تواند غايت بشود. مي تواند بشوند و نه خودش مي س) نه [؟] به غير
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د كه بنفسه غايت براي خودشان ج) بله. البته خودش به نفسه! ممكن است شما در عالم مجردات بگوئي
 توانيد بگوييد براي غيرشان مؤثرند. نمي هستند و بر غير خودشان هم مؤثرند. بخلاف اينها شما

 شود. مي .. اينها ديگر رها.س) بله. يعني هيچ [؟] ربط ترتيبي، علت و معلولي با قبل و بعد و هم زماني و
 گويند؛ بشود اين تصور در آن كرد.  مي ج) بله. يعني شياد در عالم مجرداتي كه آقايان

ربطي با عالم غير مجرد قائل بشوند كه اي  خوام بگويم براي عالم مجردات ممكن است به نحوه مي ج)
شود حتي خودش اگر براي خودش غايت هم باشد [نمي شود. چون] ديگر  مي دراينجا اين نحوه ربط هم بريده

شود بگويند كه  نمي هيچ اثري ندارد. خودش فقط خودش است. يعنيشود و براي غير هم  زوالش هم ممتنع مي
مثلاً اين قول را بگذاريد براي قسمت مجردات و براي عالم ماده بياييم يك حرف ديگري بزنيم. اين از آن حرف 

 ود! ش مي يك پله فاصله دارد. كه اين از قبيل آن عالم ماهيات قبل الايجاد و بعد الايجادش يكي باشد، نهايتاً
 شود]  مي كه حالا انشاء االله تعالي بعداً در پله بعد [بحث

 ....س) ايجاد
كنند ولو در  ج) ايجاد شده اما نه براي خودش و ممكن است آقايان صحبتي را كه براي مجردات مي

 خودشان تغيير نباشد ولي براي تغيير بقيه لازم است يك همچنين چيزي براي 
دهند آن همنمي تواند  مي گويند همان تعبيري هم كه نهايتاً براي مجردات يم برادر نجابت: [؟] مجردات.

 .. .مسئله تغيير [؟] يعني زمان را كه اگر از آن حذف كرديد؛ تغيير و تغاير و
خواهيم بگوييم اشكال بدتر از آن بر آن وارد است. اگر شما  مي دهند؛ مي ج) حالا آن عالمي را كه مجردات

 كردن بايد ليوان داشته باشيد... گفتيد براي آب ميل
كنند. بخاطر اينكه آنها عالم مجردات را فوق عالم ماده  مي پذيرند و اشكال س) البته آنها اين حرف را نمي

تواند باشد.  تواند باشد. به اين معنا كه عالم زمان غايت براي آن نمي نمي دانند. [؟] آن غايت براي عالم زمان مي
 پذيرند. نمي باشند تا غايت زمان محقق شود؛ يك چنين حرفي راكه او را خلق كرده 

 تواند اين عالم زمان وجود پيدا كند و زير سايه آن زندگي كند. ج) حداقل تحت آن عالم كه مي
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 س) رابطه علت و معلولي با هم دارند.
تواند  و ربط را نميتواند داشته باشد. كه در اينجا هم آن نح مي ج) رابطه علت و معلولي و يك نحوه ربطي

 داشته باشد.
 س)حتي علت و معلولي؟

) بله. حتي علت و معلولي. زيرا اگر بگوئيد اين ذات علت چيزي هست يعني يك نحوه ربطي قائل بشويد. 
تازه اول كلام است كه آيا آن شيي متغيري كه تحت اين است آيا متصل به اين است يا نيست آيا اين ارتباط 

 آيد ربطي دارد يا نه؟ نيست. بعد از اينكه قطع شد؛ آن چيزي كه ميجزء ذاتش است يا 
تواند  نمي س) البته اين اشكال اگر بخواهد اين گونه قائل بشويم ديگر اصلاً بايد بگوييم ربط به خالق ديگر

 باشد.
 ....ج) و لذا عرض كرديم

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ٤جلسه: 
٢٥/٣/٦٧ 

 بحث: بررسي اصالت وجود و ماهيت
 بت كلي به مصداق)سن -(اشتراك مفهومي

گيريم يا  حجت الاسلام مير باقري: بحث جلسه قبل راجع به اين بود كه ما يا وجود را مشترك لفظي مي
مفهومي و ذهني و يا مشترك حقيقي اگر چنانچه بخواهيم براي وجود اشتراك لفظي قائل بشايم و مشترك 

شود مقصود از وجود خود اوست چون ممكن است كسي قائل  مقصود اينستكه وجود بر هر شيي كه اطلاق مي
هم بوده است كه ما به اشتراك لفظي وجود بشود اما مفهوم وجود را با اشياء مفهومي متباين بداند اين صحبت 

بگوئيم وجود مشترك لفظي است بدين معنا كه اطلاقش بر هر شيي بمعناي خود آن شيي است و بمعناي 
دقيقتر اينستكه حكايت از تحقق شيي حكايت از خود او باشد مثلاً وقتي ميگوئيم فلان شيي موجود است 

پس اشتراك در لفظ يعني لفظ واحدي  كنيم بمعناي خود اوست وجود را بمعناي مفهومي كه بر آن حمل مي
شود بمعناي خود اوست و حكايت از تحقق اشياء عين حكايت از خود  است كه بر هر ماهيتي كه اطلاق مي

اوست. اين صحبت چه لوازمي را داراست؟ لوازمش اينستكه قول به اصالت ماهيت و اصالت شيي است نه اصالت 
ت وجود باشيم بايد يك حقيقتي وراي آن اشياء قائل باشيم بعد آنرا وجود زيرا اگر ما بخواهيم قائل به اصال

اصيل بدانيم اگر ما گفتيم حكايت از وجود حكايت از عين ماهيات و حكايت از تحقق اشياء است بنابراين 
 چيزي در مقابل لفظ وجود براي ماهيات قائل نشده ايم كه آنرا اصيل بدانيم.

ات قبل از تحقق ذاتي قائل است يا نيست. اگر قبل از تحقق ذات و ذاتياتي آنوقت اصالت ماهيت يا براي ماهي
و امكان ذاتي قائل باشد به اين معناستكه بايد به يك معنا براي اين دو ذوات و لازمه ذاتي آنها وجوب وجود 
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ر اينجهت اشكال ايجاد اختلافي قائل باشد يا اختلافي اقئل نباشد د كند كه در رتبه بعد از قائل باشد فرق نمي
شود حتماً بايد اين ذوات را واجب  اشكال واحدي است كه كسيكه براي ماهيات قبل از رتبه تحقق ذات قائل مي

بداند (چه در امكان و چه در ذوات) حالا علاوه بر اينكه كسيكه براي اينها ذوات قائل است يا در رتبه بعد از 
شود كه اساساً خلق هم بي معناست  شود اگر تغييري پيدا نمي يشود يا نم ايجاد تغييري در اين ذات پيدا مي

توانند داشته باشند هميشه و ازلي هستند و اما اگر تغييري  زيرا ذواتي هستند واجب الوجود وايجاد هم نمي
قائل بشويم و در آنها تاثيري ايجاد شود اينمطلب با اصالت ماهيت سازگار نيست اين بدين معناستكه ما به 

يير اصيل است نه خود اينها اين اجمال اشكال بالاخره آيا اين شيي در رتبه قبل از ايجاد امري است يا نه؟ التغ
شود تحققش به ايجادش است اگر تحقق برايش قائل شويد  اگر امري هست و در رتبه بعد از ايجاد محقق مي

شود لذا آنها عالم را عالم واسطه  ديگر ايجاد شدن بر آن فرض ندارد اگر بگوئيد كه امري هست و ايجاد مي
گوئيم آن  شود البته ايجادش به امر حضرت حق است مي دانند اگر آن امر در رتبه بعد از ايجاد ايجاد مي مي

ايجاد امري اضافي است ولي اگر در رتبه قبل از ايجاد هم تحقق برايش قائل شديم ديگر ايجاد كردن بي معنا 
اين كيفيت طرح كرديم كه ذاتي براي ماهيت قائلند حالا آيا اين ذات وجود دارد و  شود پس ما فعلاً اينرا به مي

در يك عالم واسطه بين وجود و عدم باشد اشكالش اينستكه هر چه كه باشد آن ذات واجب الوجود است حالا 
 اگر قائل شديد اين عالم عالم متحقق است اضافه تحقق در آن معنا ندارد.

 مين حسيني: آيا براي خود تحقق هم هويتي قائلند يا نه؟حجت الاسلام و المسل
تواند داشته باشد و  حجت الاسلام مير باقري: همينكه گفتيد عالم تحقق است تحقق هويتي براي آن نمي

گوئيم پس  شود مي شوند اما اگر گفتيد عالم متحققي نيست بلكه به ايجاد متحقق مي همانها واجب الوجود مي
شود و اينها ديگر در عالم ايجاد هيچكاره اند  لم ايجاد اصل است آن امري است كه افاضه ميانچيزي كه در عا

است كه در آن واجب الوجود است و اي  فقط يك عالم ايجاد قائليد كه در ان وجود اصل است و يك عالم واسطه
واجب پيدا كنند تا ايجاد توانند با  چه ربطي ميها  شود اينستكه اين واجب الوجود اشكال ديگري كه پيدا مي

 شوند.
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 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ظاهراً در كلمه در سوغ علم ربوبي هم بحث اينها را مطرح كرده اند.
گوئيد  حجت الاسلام مير باقري: بله رد آنجا هم اين بحث را كرده اند كه اگر مقصودتان از اين عالمي كه مي

دانيد همين اشكالات به آن وارد است و اگر علم ربوبي را به  ستقلي ميعالم علم ربوبي است اگر آنرا عالم م
كنند و فلاسفه اين مطلب را  كنيم كه بعد تفسيري را براي علم ربوبي مطرح مي همان كيفيتي كه ما تفسير مي

 هم آقاي حسن زاده در شرح تجريد دارند كه رد آن حاشيه اين مباحث را مطرح كردهاي  دارند و يك حاشيه
اند كه اگر مقصودتان از اين عالم واسطه واقعاً امر مستقلي است و اگر مقصودتان همان علم ربوبي است كه 

 كنيم پس حرف حق است. تفسير مي
گويند پس حق است معنايش اينستكه اصالت با وجود است  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين كه مي

را بايد بعداً مطرح كنيم كه بگوئيم معنوي به معناي ذهني است با اشتراك معنوي كه اشكالات اشتراك معنوي 
 يا معنوي به معناي خارجي.

گويند اگر هم قائل به ذات قبل از رتبه ايجاد نشويد و بگوئيد هيچ  حجت الاسلام مير باقري: و همچنين مي
 چيز نيست...

ت و فساد بر يك پايه نباشد حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس پله اول لازمه اش اينستكه اگر صح
فلسفي و منطقي در تمام مراتب) نه فقط صحيح و باطل خوب و بد و بايست و نبايست همه نسبتها هاي  (نسبت
رود اگر  شود پله بعدي اينستكه اگر كليه نسبتها از ذات قطع شود كليه لوازم ذاتي شيي زير سئوال مي رها مي

ذوات تفاوت و ميز ملاحظه كرد نهايتش اينستكه اختلاف ذوات هم از بين  لوازم ذاتي كنار برود ديگر نبايد بين
شود  رود قدم اول آن است كه بگوئيم اختلاف نسبت اگر يك پايه نداشته باشد صدق و كذب بي معنا مي مي

ين قدم دوم اينستكه لوازم ذات معنا ندارد و قدم سوم آن اينستكه همه آنها يكسان شده و اختلاف ماهيات از ب
 ...رود حال اگر اختلاف ماهيات از بين رفت (مطلقا) مي

حجت الاسلام مير باقري: قدم اول اجمالاً روشن است كه اگر ما هست و نيست را روي دو پايه ببريم هر 
 متعدد معناهاي متعدد دارد.هاي  كدام بر روي پايه
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جهت كه صحيح است به آن نسبت  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه معنا داد يعني يك چيز از آن
هستي را دادن همان نسبت را به وسيله پايه دوم صحيح است كه بتوان نسبت نيستي داد چون بنا شد كه 

متباين هستنئد كه لا جامع لهم مبنائي ندارند و مستقل اند اگر ها  ايندو پايه جامع نداشته باشند اگر پايه
نيد عين اين ربط را صحيح است كه نسبت هستي بدهيد از عينك مستقلند از زوايه اين عينك كه ملاحظه ك

ديگر كه نگاه كنيد به خود اين ربط بايد بگوئيد نيست و ايندو جامعي هم ندارد كه ايندو را با آن بسنجيد كه 
شود چون لوازم  حالا آيا كدام عينك درست است؟ و اين بدين معناستكه در مرحله دوم لوازم ذات كلاً رها مي

 تواند معنا پيدا كند. ت بر يك پايه هست كه ميذا
شود و براساس پايه  متعدد شد بر اساس يك پايه لوازم خاصي اثبات ميها  حجت الاسلام مير باقري: اگر پايه

 شود كه اين مطلب بعيد است. ديگر آن لوازم نفي مي
ايجادش نسبت به همه ذوات چه .. و هر دو هم صحيح است لذا سلب و .حجت الاسلام و المسلمين حسيني:

شود اگر سلب و ايجاب درباره همه ذوات يكي شد معنايش اينستكه ذاتيات معنائي  نظراً و چه عيناً يكي مي
اختلافي كه با هم دارند مصداق ها  شوند بعد خود آن پايه ندارد و بعد اختلاف هم رها شد و همه يكسان مي

 بينيم. شود يعني ديگر ما اختلافاتي را نمي طلقاً رها ميهمين حكم است كه اساساً اصالت ماهيت م
حجت الاسلام مير باقري: عمده بحث بر سر نكته اول است من آن قسمتي را كه در اول بحث ضبط نشد 

كنم اشكال بر سر اصالت ماهيت بود و آن اينكه اگر ما اصالت را به امور متباين و ماهيات  دوباره عرض مي
مشترك لفظي نسبت به آنها و حملش را هم به معناي خود ماهيت دانستيم اگر اين امور  گذاشتيم و وجود را

اي  عيني با هم تباين كامل دارند جامع حقيقي نحواهند داشت بنابراين اگر آنچه كه حقيقت دارد امرو متباينه
ست اينها يك شدند كه تحقق هر كدام عين خودشان است و حكايت از تحقق آنها عين حكايت از خود انها

توانند داشته باشند پس اطلاق ماهيت بر آنها يا به نحو مشترك لفظي است يا به اشتراك  جامع حقيقي نمي
مفهومي اشكالي كه بر اينمطلب وارد است اينستكه منطق اصالت ماهيت مبناي واحدي براي خودش نداشته 

منطقي ما مبناي واحدي نداشت لازمه اش  باشد و هست و نيست اساساً معناي واحدي پيدا نكند وقتي دستگاه
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مختلف هست و نيست پيدا كند و نسبت به يك شيي هم بتوان هست را و هم هاي  اينستكه نسبت به پايه
نيست را اطلاق كرد طبيعتاً در اين پله نسبت به اصل تحققش كه اين حكم جاري بشود نسبت به ما به 

مختلف ضرب كرد پس كلاً هاي  لاختلاف را اثبات كرده و در پايهشود ما به ا الاختلافش هم اين حكم جاري مي
 شود. اختلاف بر داشته مي

 ...برادر نجابت: البته اين مطلب ربطي به
خواهيم براي تحقق معناي  حجت الاسلام مير باقري: البته اين اشكال به اينمطلب هم وارد است كه ما مي

 واحدي اساساً قائل نشويم.
المسلمين حسيني: اگر هم بخواهيد قوياً اشكال كنيد اينكه ما به اشتراك و ما به الاختلاف حجت الاسلام و 

 آيد الا اينكه بر اساس اصالت تعلق آنرا منحل در يك چيز كنيد. را دو چيز ذكر كرديد همين حكم مي
است هر كدام  برادر نجابت: صحبت اصلي همين است كه ما به الاشتراك لازم است ما به الاختلاف هم لازم

را نفي كنيد حركت را نفي كرده ايد دو تايش هم بايد از يك جا ناشي شود تحليلهاي عادي هم عنوان اصالت 
شود يك چيز هم ما به الاشتراك باشد هم ما به الاختلاف (بين دوئيت) چون  بينند نمي رابطه را متناقض مي

بر گردد و منحل در يك چيز شود (كه آخرين مدل وجود هر دو براي حركت ضروري است اگر ايندو به يك جا 
آن اصالت تعلق است) اينمطلب بايد از بند آن تناقض حتماً رد شده باشد اين مثل وحدت عين كثرت و كثرت 

 عين وحدت عبارتش خوب عبارتي است.
 حجت الاسلام والمسلمين حسيني: عين وحدت و كثرت نيست بلكه نسبت بين وحدت و كثرت است.

لاسلام مير باقري: حالا اگر قائل شديم به اشتراك مفهومي و ذهني بين موجودات مختلفه اشكالش حجت ا
چيست؟ يعني اگر ما قائل شديم وجود يك مفهوم ذهني بيشتر ندارد و اين مفهوم ذهني واحد بر امور مختلفي 

هوم واحدند اگر چه اين كند و مصداق اين مف كند و اين امور حقيقتاً اين مفهوم بر آنها صدق مي صدق مي
وجودات مختلف ما به الاشتراك حقيقي ندارند. از واجب تا جميع مراتب ممكن هم مصداق اين مفهوم هستند 
ولي ما به الاشتراك حقيقي كه يك نوع وحدت حقيقي به آنها بدهد ندارند اين اشكالش چيست؟ در ممكنات 
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الوجود هم هستند ولي اتحادي با واجب الوجود هم  وجوداتي هستند كه مصداق اين مفهومند و مخلوق واجب
ندارند و بين خودشان هم اتحادي نيست يعني اتحاد حقيقي عيني ندارند كه آن حكايت از لفظ وجود بكند 

كند و بعد در قبال اين حيثيت آن  بلكه لفظ وجود به تعبير آقايان يك حيثيتي است كه عقل آنرا لحاظ مي
مثل حيثيت عليت و معلوليت حيثيت مشتركي در بين علل و معاليل است و حقيقتاً نمايد  مفهوم را وضع مي

توان گفت آب علت تري و آتش علت سوزاندن است و واقعاً بحث علت و معلوليت در اينجا حقيقتاً صادق  مي
است ولي حيثيت مشتركي بين آب و آتش كه آن حيثيت حيثيت عليت باشد و حيثيت عيني هم باشد كه يك 

شود گفت آب علت رطوبت است و آتش  حدت شخصي به آب و آتش ببخشد در كار نيست در عين حال ميو
علت حرارت است به همان معنا يك چنين سنخ مفهونمي هم بين جميع مصاديق اعم از ممكن و واجب لحاظ 

 كنيم. كنيم و مفهوم واحدي را كه اينها مصاديقش هستند بر همه آنها حمل مي مي
 م و المسلمين حسيني: آيا اين اشتراك لفظي است يا معنوي؟حجت الاسلا

حجت الاسلام مير باقري: اين اشتراك مفهومي است اين اشكال هم واقعاً وارد است كه شما اشتراكات را به 
كنيد آنها فقط دو اشتراك دارند يكي لفظي ديگري مفهومي در منطق هم همينطور است  سه تقسيم مي

گويد يعني بين  ول دارند كه حقيقتاً اينگونه است كه به معناي عيني هيچكس نمياشتراك حقيقي را قب
مصاديق كه رابطه با مفهوم كلي دارند هيچ چيز عيني مشتركي وجود ندارد وحدت شخصي مشتركي وجود 
ندارد براي مصاديق كلي كسي قائل به اينمطلب نيست كه كلي در خارج مصداق دارد اگر كسي قائل هم بوده 

كنند در عين حال بين مصاديق كلي اعم از اينكه اين كلي به معناي خودشان از  انند ابن سينا آنرا مسخره ميم
مفاهيم ماهوي يا مفاهيم ثانوي باشد در صدق يك مفهوم كلي بر مصاديق يك جامعه شخصي كه به اينها 

يك چنين چيزي در هيچ كجا قائل وحدت ببخشد و آن ما به الاشتراك باشد و مصداق اين مفهوم حقيقتاً باشد 
 نيستند.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس اين مفاهيم مشترك محكي از خارج نيست.
 حجت الاسلام مير باقري: نه محكي از خارج هست ولي در نحوه حكايت اختلاف است.
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ه اشتراكش حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نحوه انزاع و تجريد است تجريد در يك خصلت مشترك ك
 شود و اين لحاظ عقلي به عينه و با خصوصياتش در خارج نيست. به لحاظ عقلي لحاظ مي

حجت الاسلام مير باقري: كلي هيچگاه در خارج نيست (جداي از فرد خودش) عين تحقق فردش است اين 
اگر اينرا  بحث در اصل منطق هم هست اگر پا بگيرد ديگر نحوه صدق كلي بر مصداق را بايد بحث كنيم و

شود طبيعتاً حضرتعالي يك تفسير جديدي از مفاهمه بدست  گفتيم ديگر مشترك مفهومي به اين معنا رها مي
نمائيم و قضيه هم  بريم و مفاهمه هم روي اين مفاهيم مي بدهيد زيرا ما در مفاهمه قطعاً مفاهيم كلي را بكار مي

 ك تفسير جديدي ارائه بدهيد كه مقبول باشد.كنيم حضرتعالي بايد ي سازيم وقانون هم بايد مي مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ظاهر مطلب اينستكه از اين حيثي كه داريم يا ازاين جهت كه فلسفه را 

كنيم حاكم بر منطق است نه محكوم بر منطق حالا اگر يك چنين حرفي را دقت كنيم بگوئيم يككاري  بحث مي
كند (بين  قلي لحاظ هائي خودش دارد يعني يك خصلت مشتركهائي لحاظ ميكند كه به تحليل ع را عقل مي

آتش و آب) و بعد درست كردن مفهوم عليت براي آن و هكذا در بين اشياء يك حيثي به عنوان وجود مطرح 
دهد تابع نحوه كاري است كه اول  شود و بعد گفته شود كه اينها مصاديق آن هستند معرفتي را كه تحويل مي

 خواهيم ببينيم كه اين معرف نسبت به لحاظ خود شان است يا نسبت به آن شيي است؟ م داده است ميانجا
معرفتي وجود ندارد ما اگر ذهن را لحاظ نكنيم معرفتي ها  حجت الاسلام مير باقري: وراء اين لحاظ

 توانيم پيدا كنيم. نمي
كنيم كه  يم يك فضاي ذهني درست ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: عيبي ندارد ما هم حرفي ندار

براي عالم تعاريفي دارد ولي خودتان معترفيد كه اين تعاريف مال اين عالم نيست ما يك عالمي را ساخته ايم 
كه به آن دلخوش باشيم الحمد االله دلخوش هم هستيم يعني آيا بنا هست دلخوشي براي خودمان درست كنيم 

شود اسكال  ه ميزان اتصال اين شيي به خارج با اين اشكال چگونه ميكنيم ببينيم ك حالا كم كم صحبت مي
فرمايند خود آن مطلب در خارج نيست در خارج ما از آب و تري و اتش و حرارت عليت را  اينستكه آقايان مي

رار انتزاع كرده ايم از حيثيت تحقق اشياء وجود را انتزاع كرده ايم خودش وجود ندارد با خصوصياتي را كه ما ق
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گوئيد اگر كسي  كنيم وجود مطرح نيست بلكه مي دهيم براي آن ساختمان بزرگ و معارفي را كه درست مي مي
فرمائيد اگر اين حيثيات عقلاني در خارج باشد به عنوان يك حقيقتي  خندند يعني مي هم بگويد هست باو مي

ه اسم آن ربط علي است (در خارج به .. وجود دارد ك.در خارج يعني كسي بگويد ربط حقيقي بين اتش و آب و
گوئيد اگر يك حقيقتي  عنوان يك وجودي كه مظهرش سوزاندن يا مبرش سوزاندن آتش و الي آخر است) مي

اين رقمي وجود داشته باشد اين قابل خنده است و قابل پذيرش نيست اين يك فضاي مفروضي به تحليل 
گويند منشاء  اختمانش هم قشنگ است در اول آن هم ميعقلي درست كرده ايد احكام و تعاريفي هم دارد س

گردد كه البته به معناي اينكه اينگونه تحقق داشته باشد بلكه به اين معنا كه در خارج  آن هم به خارج باز مي
يك چيز ديگري وجود داشته كه آن چيز براي ماايجاد يك زمينه كرده است كه ما بتوانيم يك مفروضاتي را 

كنيد مبداء كار  وض و نسبتهاي آن كاري به خارج ندارد بدليل اينكه شما مبداء كار را قطع ميفرض كنيم مفر
گويد كه چشم فلاني به  فقط به عنوان يك زمينه براي شما مطرح است زمينه تداعي است يكنفر به من مي

ر حداينستكه شما گويم چه خوب بود در اين وسط بادام وجود داشت. در حد تداعي است د شكل بادام است مي
شود اين تركيبات و مجموعه و نظامي را  بتوانيد تركيباتي براي آن ساختمان ذهني درست كنيد بعد گفته مي

گويم شما در ابتداي  گوئيد خارج عين همين است مي كه درست كرده ايد آيا به خارج هم كاري دارد يا نه؟ مي
گوئيد جهان خارج عين همين  ه در منتهي ميگفتيد كه خارج عين اين نيست چگونه است ك حركت مي

كهما در اي  (دستگاه فكري) است در حاليكه احكام شما نسبتي به خارج ندارد خوب هم هست مانند قضيه
درجه است  ٩٠هم اي  درجه باشد و هر زاويه ٣٦٠گوئيم زواياي مربع بايد  زنيم مي رياضيات از آن مثال زياد مي

هم در عالم خارج محال است كه باشد انوقت احكام صدق و كذب آنهم ربطي به  گويند اينچنين چيزي بعد مي
خارج نخواهد داشت صدق و كذبش هم در فضاي رياضي درست است ولي هرگاه امتدادي كه در خارج قابليت 
تحقق ندارد يعني نسبت بين دو نقطه حتي فرض خارجي اش فرض خارجي نسبت بمعناي فرض خارجي تعلق 

خارجي تعلق بمعناي فرض خارجي حركت است چون ربط منهاي مطلق حركت معنا و مفهوم است و فرض 
ندارد منتهي اليه فرض خارجي حركت در خارج اينستكه خط مستقيم نباشد و انحناء باشد يعني اگر بنا شد كه 
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درست بشود درست بشود ميداني اي  ايجاد كند و جاذبه جز در انحناء واقع نشود بايد حوزهاي  حركت جاذبه
گوئيم آن احكام رياضيات درست است اما در فضاي موهومي رياضي هيچكدام آن  گردشي درست بشود بعد مي

قابليت نسبت دادن به خارج ندارد و حاكي از خارج هم نيست خوب البته براي بازي رياضي چيز خوبي است 
اي  آورد نه معرفت ميآورد و نه مفاهمه كنند ولي معرفتي نمي كند ذهنيات هم تمرين مي ذهن را هم تجهيز مي

در باب مشاعره و مشغوليات هم خوب است چه چيز زائد بر اين دو اين رابطه اي  آورد مفاهمه در باب معرفت مي
 ميتوانيد اثبات كنيد.

 حجت الاسلام ميرباقري: حالا اگر ما براي اين كليات تحقق قائل شديم اما به عين تحقق و مصداق...
فرمائيد مبداءش چگونه  م و المسلمين حسيني: حالا صحبت اينجاست كه تحققي را كه ميحجت الاسلا

 است رابطه آن كلي به خارج از چه سنخي بود (قبلاً در وادي امر) تامن بگويم در نهايت امر چگونه خواهد شد.
 حجت الاسلام مير باقري: در ابتداي امر بفرمائيد.

گوئيد مشتركاتي داريم كه در خارج چيز  ر ابتداي امر شما ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: د
مشتركي نبود حيثيت به تحليل عقلي من مشترك شد و الا آنها چيزهاي متفاوت و مختلفي بودند يا اينكه 

 گوئيد در خارج مشتركاتي هست كه آنوقت پاسخ ان بحث را در اصالت وجود خواهيم داد. مي
در اينستكه ما اشتراك خارجي را چگونه معنا كنيم آيا اشتراك خارجي دو  حجت الاسلام مير باقري: صحبت

ليوان به اين معناستكه يك مفهوم شخصي اينها را بپوشاند و آنها را متحد كند اين نحوه ما به الاشتراك نداريم 
 اما اگر مقصود از ما به الاشتراك اينستكه هر دو يك مرتبه از وجود دارند...

شود كه در سر جاي خودش بايد  المسلمين حسيني: اين بحث در اصالت وجود مطرح ميحجت الاسلام و 
 مفصلاً به آن بپردازيم سئوالمان در اينجا...

گيرند  حجت الاسلام مير باقري: بحثي كه دراينجاست اينستكه اشتراك مفهومي را آقايان به اين معنا مي
گوئيم اين ليوان است و آن هم ليوان است معنايش  قتي ميگويند امور در خارج وجودات مستقل از هم اند و مي

 اين نيست كه ايندو و يك وحدت شخصي با هم دارند كه آن طرف براي ايندو باشد.
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 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس دو امر متباين اند؟
 حجت الاسلام مير باقري: در خارج دو وجودند به عبارت ديگر متباين مصداقيند.

لام و المسلمين حسيني: پس اين دو مصداق دوئيت حقيقيه دارند بنابراين در اينجا ما به حجت الاس
گوئيد در خارج ربط حقيقي وجود دارد كه به وحدت شخصيه  اشتراك به تحليل عقلي درست شد يا اينكه مي

و هم دوئيت هر  گوئيد در خارج دوئيت حقيقي است يا اينكه هم ربط بين ايندو در خارج معتقد شده ايد يا مي
 توانيد خارج بشويد. دو حقيقي هستند از اين سه فرض كه نمي

 حجت الاسلام مير باقري: اينها در خارج تباين دارند.
قرار اي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بر سر دو بودن اينهاست آيا دوئيت اينها در خارج اينها را بگونه

شوند و  شود و يكي مي كند يا اينكه دو بودنشان منحل در يك ربط مي ميدهد كه اينها را از هم بريده و جدا  مي
يا اينكه دوئيت خودشان را حفظ كرده و ربط هم دارند هم ربطشان حقيقي است و هم دو بودنشان حقيقي 

 است.
حجت الاسلام مير باقري: يعني بين جميع انسانهاي سراسر تاريخ يك ربطي وجود دارد كه آن ربط مفهوم 

 ان است.انس
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: من حالا كاري به اين ندارم كه آن ربط مفهوم انسان يا مفهوم چغندر 
باشد من به اينمطلب كار دارم كه آيا دوئيت دوئيت حقيقيه است بطوريكه آندو را از هم منفصل حقيقي 

 كه در خارج هيچ نحوه ربطي در خارج بين آنها نيست؟اي  كند بگونه مي
خواهيم از خارج حكايت كنيم كنه خارج كه قابل  گويند ما بيش از اين نمي حجت الاسلام مير باقري: مي

 گويند. شناسائي نيست الا به علم حضوري اينرا از اول هم مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس دوئيت حقيقيه خارج مورد قبول ماست آيا در خارج ربط هست و 

 كنيد؟ ينكه بالمره ربط را انكار ميشناسيم يا ا ما نمي
 حجت الاسلام مير باقري: اگر منظورتان از داشتن ربط وجود يك وحدت شخصي است اينگونه نيست.
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گوئيد ربط هست يا  كند يا مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس به دوئيت حقيقي بازگشت مي
 نيست؟

ربطي ندارند اگر ما قائل به وحدت نظام هم در عالم حجت الاسلام مير باقري: از حيث عيني بودن ايندو 
دانيم ولي بين دو فرد انسان يك وحدت شخصيه  باشيم آن مطلب ربطي به اين ندارد عالم را نظام واحدي مي

قائل به اينهم شده اند كه عالم داراي نظام واحدي است ولي بين دو فرد انسان ها  حقيقي قائل نيستيم بعضي
 نيست. وحدت شخصيه خاصي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر هيچگونه وحدتي بين دو ليوان نبود بنحويكه انفصال حقيقي در 
از مراتب ربطي بين ايندو نيست (الا در ذهن) آنوقت فرض نظام هم در اي  آنجا صادق بود يعني در هيچ مرتبه

 عالم ذهن مصداق دارد نه در عالم خارج.
رض من اينستكه ما ممكن است براي نظام يك ربطي را قائل بشويم حضرتعالي حجت الاسلام مير باقري: ع

معتقديد كه هرگاه ربطي وحدت نظام را در عالم درست كند براي مصاديق هر كلي يك ربط شخصي وجود 
 دارد؟

برادر نجابت: زيرا شما وقتي قبول كرديد كه هر چيزي كه مركب است داراي نظام است بعد خود اين با 
 سازد همينطور الي آخر... كه در كنار ان است يك مجموعه ميشيي 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما اگر گفتيد يك ماهي كه در اقيانوس اطلس مشغول شنا كردن 
شود گفت كه يك آدمي اگر گرسنه باشد روي  است اينكه چه چيزي بخورد در وجود من اثر دارد آنوقت نمي

توانيد بگوئيد كه  شود ديگر نمي فتيد در نظام كمترين تغييرات در همه جا منعكس ميمن اثر نكند اگر مثلاً گ
انسانها با هم ديگر ربطي ندارند. اين مطلب مشهود است كه انسانها در هر نوعي كه وارد بشويد ارتباطات زيادي 

 با هم دارند.
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عالم علي و عالم عيني بعد ارتباط  كنند برادر نجابت: در آن منطق به همين خاطر اينها دو عالم معرفي مي
اينها را در عالم علي قائلند من كاري به درست و غلط بودن آنها ندارم ولي قطعاً مجبورند كه ربطي را قائل 

 باشند.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در خارج اين شيي با همه خصوصياتش وجود دارد اينگونه نيست كه 

وجود ربط و اختلاف  -١توانيد بكنيد  في در آن شما چند تا فرض ميخصوصياتش نصفي در اين باشد نص
اينكه بگوئيد ايندو  -٣اينكه ربط حقيقي است و دوئيت بمعناي دو جاي يك چيز باشد  -٢حقيقي در خارج 

شما جدا اگر خارج اينگونه باشد اي  جدا و آنهم در دايرهاي  هيچگونه ربطي با هم ندارند و منفصلند. اين در دائره
در عالم ذهن هر چقدر كه دلتان بخواهد عكسهاي مختلف درست كنيد هر چقدر درباره اين داستان بگوئيد 
ديگر نسبت به خارج داستان است ربطي بهخارج ندارد يعني يك خيال پردازيهاي منطم منطقي استواري است 

البته همه تعاريف هم يك داستان  ...كند مثل داستان مربع و دايره و مثلث كه در فضاي موهوم رياضي صدق مي
 گيرد خنده اش بگيرد... نيست كه بچه هم وقتي گوش مياي  از هم در رفته

يابند آن  كنند و ارتباط مي گويند هر دو مصداق ميآيند در عالم ذهني و آنجا اتحاد پيدا مي برادر نجابت: مي
شوند  و همه ليوانها ميايند در آنجا و مرتبط مي عالم را هم براي همين ساختند كه بگويند ما مفهوم ليوان داريم

 اين فقط ربط را در عينيت ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اينها به خارج ربطي نداشت آن تشكيلات هم به خارج هيچ ربطي 

شته باشد تواند با خارج هماهنگي دا ندارد تعاريف و معرفت هم ربطي ندارد حتي در منزله هماهنگي چگونه مي
ارتباطش مطلقاً قطع است پايه اوليه در اينجا نفصلا است در آنجا اشتراك يعني ارتباط است ظاهراً انفصال و 

كند كليه اشكالات كه در اصالت ماهيت مطرح  اشتراك هم دو چيز است. در اينجا باز گشت به اصالت شيي مي
 شد عيناً منعكس در اينجا نيز هست.

كنند آقايان بين تباين شخصي امور و در واقع تباين در خصلتها  ري: يك تفكيكي ميحجت الاسلام مير باق
 .. آن لحاظ را كه منكر نيستند..كنيم گويند ما افراد مختلف را كه ملاحظه مي مي
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كند تنها كلام در اينستكه يك حيثيت را  در واقع ذهن دستگاهي است كه از زواياي مختلف به اشياء نگاه مي
 دهم تا چه اندازه با خارج منطبق است. كنم ومرآت اين قرار مي ظ ميكه من لحا

ها  حجت الاسلام حسيني: شما در اولين پايه اگر گفتيد اشتراك حقيقي درخارج نيست ديگر آن لحاظ
تواند كاري را صورت دهد همينكه گفتيد در خارجاينها منفصلند در خارج چيزي جز اشخاص ندارد يعني  نمي

شخص است شيي با همه خصوصياتش محقق شده و شخص شده است اين شخص خارجي از  خصلتها خصلت
آن شخص خارج جدا است. مثلاً چون اين سيليس است و آن هم سيليس است پس هر دو يك خصلت دارند از 
اين مشتركات اگر صد هزار تا درست كنيد ولي معتقد باشيد اين شيي با همه خصوصياتش اين شخص خارجي 

ل داده است كه منفصل از آن شخص خارجي است (به انفصال حقيقي) تكيه كلام ما در اينجا صرفاً را تحوي
 همين است كه اگر انفصال را انفصال حقيقي بدانيد اشتراك ديگر معنا ندارد.

گوئيد درست است  حجت الاسلام مير باقري: البته ربط و حركت بآن معنا كه شما در دستگاه اصالت ربط مي
 توانند حركت را تفسير كنند. ينجا نيست چون آنها هم در مقام بيان حركت نيستند و واقعاً نميو در ا

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: لازم نيست كه آنها در مقام بيان حركت باشند يا نباشند بلكه بايد گفت 
 خارج در اين مقام است...

ر منطق وارد است هم در دوئيتي كه درحركت است برادر نجابت: اين اشكال هم به رابطه كلي و مصاديق د
گوئيم يا كلي يا جزئي و جزئي  يعني در حركت معنا ندارد جز اينكه دو حالت در منطق هم واقعاً وقتي مي

بين خودشان و در نتيجه بين مفهوم كلي نيست هر چه كه اي  مصداق آن كلي است اين مصاديق هيچ رابطه
كند كه اين  نم و بگويم مصاديقش همين است لازمه منطقي اش مشخص ميتوانم آنرا منتسب ك بگويم مي

 ليوان است آنهم ليوان است.
كند كه اين شيي دارد  كنيد و اين الف حكايت از خصالي مي اگر شما آمديد براي الف پنچ خصلت معرفي مي

به هر چيزي يا ب به هر  و اگر ب را هم گذاشتيد و براي آنهم خصلتهائي را شمرديد آنوقت ديگر انطباق الف
 چيزي صحيح نيست.
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حجت الاسلام والمسلمين حسيني: در تعاريف ذهني تان كه ساختمان ساختمان قشنگي است متشتت 
گوئيد امتداد را در شكلهاي مختلف  نيست يك داستان زيباست مثلاً آنچه را كه در تعريف مثلث مي

 چرخانيد و احكام مختلفي را هم بدست ميآوريد. مي
برادر نجابت: اساساً دو نوع هندسه درست شده است الان هم در رياضيات هست كه دو فضا وجود دارد و دو 

گويند يك قضيه وقتي خيلي درست  تايش هم درست است ( البته در دستگاه خودش) ارتباط هم قائل اند مي
جا از آنجائي است كه مغالطه است كه هم در اين دستگاه و هم در آن دستگاه قابليت حل شدن داشته باشد اين

گويند تفاوت جوهري بين اينها نيست ما يك مسئله را در دستگاه اقليدسي حل كنيم  خيلي عظيمي است مي
كنيم در دو تا يك جواب  عين همين مسئله را ما در هندسه ايمان (هندسه چند بعدي) آنجا هم اينرا حل مي

 براي اين مسئله وجود دارد.
شود  سلمين حسيني: آيا در هندسه نيوتوني هم كه جاذبه را وارد كرده و خط منحني ميحجت الاسلام والم

 پاسخ همين است؟
برادر نجابت: چون در هندسه اشان اينها چشم به بيرون ندارند آنها معتقد به اصالت ذهن اند اتري ماتيستي 

 يعني اصالت قرار داد يعني اصول موضوعه هم هر چه كه بود قابل حل است.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين بدترين شكل انكار حقيقت است.

رود  شود و اساساً صحيح و غلط از بين مي برادر نجابت: بله همين است زيرا در اينصورت همه اش صحيح مي
ساخته اند يعني طرد شق ثالث در منطق صوري است اي  در منطق هم همينطور است واقعاً منطق سه پايه

.. البته براي ما تصورش مشكل است او .گويند صرفاً اگر در اين وسط فرض كنيد هست يا نيست انها مييعني يا 
گوئيد هست يا نيست مثلاً لازمه اش اينستكه عكس قياس نوع  گويد شما مي كاري به تصورش ندارد بلكه مي
ين اساس درست وهم مطلب شود هم مطلب اولي به ا و بگونه ديگري مي ٣و٢و١چندم چگونه است حالا بگوئيد 
توانيد (به تعبير آنها) اجتماع نقيضين را امتحا كنيد امتحاني نيست هم هست  دوم چونكه شما هيچوقت نمي

وهم نيست اگر بنا شد كه امتحان بشود ميگويند اين استهاله عقلي ندارد مثال ميزنيد مثلاً آفتاب از اينطرف 
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سازند بعد  و برگردم روي صحبت حاج آقا آنها دو سه تا فضا مي.. حالا من پراكنده صحبت نكنم .بيايد يا
گويند همه فضاها هم درست است اصلاً صحبت از اينكه كدام يك از اين فضاها درست است نيست بهمين  مي

باشد ديگران اي  خواهي حرف بزن اما بگونه گويند هر چه مي گويند معيار يكنواختي است آنها مي خاطر آنها مي
آورد كه همه اي  نكند و تا وقتي نقض نكرده دستگاه خوبي است. آنوقت اگر كسي يك اصل موضوعهرا نقض 

گوئيم آن اصل موضوعه مال اين دستگاهها نيست بايد يك دستگاه ديگري براي آن ساخت  آنها را بهم زد مي
 اصل اقليدس را به پنج تا برسانيد و هيچ چيز دست نخورد... ٤شما فقط اگر بتوانيد 

گوئيد  شوند مي حجت الاسلام مير باقري: فقط آنمطلب كه ما يك بديهي داشته باشيم آنرا طبيعتاً منكر مي
 همه اينها مفروضات است.

 پذيرند. برادر نجابت: آنوقت همه اش را مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا فعلاً درباره اينكه همه وجودات وجودات شخصيه متباينه منفصله 

كند بعد اين  يه در خارج شد در اينجا لحاظ اشتراك به تحليل عقلي است و نسبت به خارج هم پيدا نميحقيق
يك داستان است كه بگوئيم اين مصداق عيني خارجي است بلكه بايد گفت مصداق ذهني آن مفهوم كلي است 

و ذهني هر دو خاصيت است با عمر ٥زيد ذهني ولو يك شخص ذهني در خاطر مباركتان هست كه داراي 
 مصداق انسان ذهني هستند.

 حجت الاسلام مير باقري: اشكال اينسكه اينهم نبايد بشود.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در آنجا ديگر شما دستتان باز است زيرا فرموديد كه در آنجا زيد ذهني 

را به عنوان يك حقيقت منفصل نيست چون تصوري را كه از زيد دارد باز ديد خارجي يك فرق دارد كه آن
يا ها  تواند كليات يا نسبت كنيد و دو فضاي ذهني تان يك چيز را قبول كرده اند كه مي ذهني معرفي مي

 اشتراكات باشد.
شود ولي در عينيت بهر  گوئيد لازمه اين حرف اينستكه حركت در عينيت نفي مي برادر نجابت: اينكه مي

 حال حركت وجود دارد.
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توانيد مفروض كنيد كه مربع و دايره هيچ حركتي  المسلمين حسيني: ولي شما در ذهن ميحجت الاسلام و 
 نداشته باشد هميشه تا هست بگويند تعريف مربع همين است.

حجت الاسلام مير باقري: بالاخره اشياء جامع حقيقي ولي در مرتبه ذهن دارند يعني ذهن هم براي خودش 
 يك حقيقتي است.

كنيد نسبتهاي ذهني به كليات  لمين حسيني: در مرتبه ذهن آنجائيكه كلي را مطرح ميحجت الاسلام والمس
گوئيد من  ذهني از قبيل نسبتي است كه اشخاص ذهني با همديگر در مشتركات دارند همينكه شما مي

ذهني شما از زيد و عمرو يك اشتراك حقيقي هاي  كنم معنايش اينستكه وجود مشترك ذهني را لحاظ مي
 توانند باشند (ما به الاشتراك ذهني دارند). دارند كه ذهناً منفصل نمي ذهني

حجت الاسلام مير باقري: اگر ظرف ذهن را يك عالم فرض كنيم در آنجا بايد يك وحدت شخصيه براي آنها 
 قائل شويم.

صور  كنند با آن كليات وب ا مبنا و حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در آنجا وحدت شخصيه پيدا مي
 ...مختلف آن

رسد كه آقايان (منطقي ها) در عالم ذهن هم قائل به وحدت شخصيه  حجت الاسلام مير باقري: بنظر مي
 بينند يعني يك نظام براي ذهن قائل نيستند. نيستند يعني ذهن را يك واحد به اين معنا نمي

گويند كه كليه آنچه را كه در  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ظاهراً در آخر قولشان اينمطلب را مي
رسد در آنجا كيف  گردانند و در علم حضوري كه مي كنيد به علم حضوري بر مي ذهن از اول تا اخر ملاحظه مي

رود اين بدين معناستكه همه آنها در عالم  شود كه در آنجا تعدد از بين مي شود و كيف يك وحدت مي نفس مي
باشد بعد  ند عالم ذهن لطيف است و اينكه اينها بوحدت برسند مضر نميگوي شود آنجا مي ذهن تبديل بواحد مي

شوند سايه آن وحدت در مراتب  كثرات هم در حقيقت مبرزهاي ذهني نسبت به آن حقيقت مشترك ذهني مي
افتد پس اگر كسي قائل به اشتراك معنوي ذهني باشد و كاري به عالم خارج و مراتب وجود  مختلف ذهن مي

 كه هستي در خارج هست و تهيناتي دارد نداشته باشد بازگشت آن به اصالت ماهيت است.باين معنا 
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حجت الاسلام مير باقري: يعني به لحاظ خارج آن اشكالاتي را كه در آنجا بود در اينجا هم هست چون در 
قبل از ايجاد قائل بشود كه هستي اشان برابر با خودشان است و آن حصبت كه اي  خارج هم بايد امور متباينه

 اثري دارند يا ندارند...
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ولي اگر كسي قائل به يك حقيقت مشترك در بين اشياء در خارج شد 

زنند) آنوقت به اين يك  (كه من معتقدم اگر اصالت وجوديها اين را هم نگويند ولي عرفا كه اين حرف را مي
طلب اينستكه اگر كسي گفت همه اينها وصف يك چيز هستند ديگر اصولاً اشكال ديگر وارد است اشكال به اينم

گردد اگر ما به الاختلاف  حادث بودن و قديم بودن در آن مطرح نيست و در اينجا ما به الاختلاف به كجا بر مي
عين ما به الاشتراك شد اينكه بگوئيد اينها بوحدت شخصيه مشتركند اين يك حرف است كه امكان و وجوب 

كنيم  شود و ديگر امكان نداريم ولي اگر بگوئيد هم اشتراك است و هم انفصال سئوال مي حل در وجوب مي
گردد آيا اختلاف از قسم خودش  كنيد اختلاف مراتب به كجا باز مي اختلاف آنها را كه به مراتب منسوب مي

 است.
 الاختلاف است.حجت الاسلام مير باقري: پس سئوال اساسي در اينجا در تفسير ما به 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله اگر ما به اشتراك خارجي شد و يك وحدت شخصي جامعي پيدا 
 شود يا نه؟ كرد آيا ما به الاختلاف حل در مابه الاشتراك مي

 حجت الاسلام مير باقري: حل ما به الاختلاف در اشتراك به چه معناست؟
گردد كه ما به الاشتراك به آن بر  اختلاف به همان چيزي باز ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا 

گوئيد آيا مرتبه حاكي از تعدد حقيقي است يا تعدد اعتباري است اگر  گردد يعني اينكه مراتب وجود مي مي
شود  تعدد اعتباري شد همه عالم يك چيز است نه دو چيز آنوقت بعث و نشر و خلق فاتحه همه اينها خوانده مي

قت در اينجا واضح است كه وجوب و ممكن هم معنا ندارد كه اينمطلب انكار واجب تعالي است نه فقط آنو
رود هيچ چيز هيچ چيز نيست و يا به عبارت ديگر همه چيز همه چيز  صحت و فساد و عقوبت زير سئوال مي

 است.
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 در اينجا با دستگاه اصالت وجود تناقضي درون دستگاه وجود دارد.
گويند اين يك چيزي هست فرضاً تصور اينستكه اين يك چوبي است حالا يك تكه از  ت: آنها ميبرادر نجاب

دانند) بعد فردا تكيه ديگر آن ميآيد و يا بگوئيم از نظر كمي دو  آن آمده است (چون زمان را هم جزء شيي نمي
 بدهند در آن ميمانند.درجه وجود دارد... هر گونه تفسيري كه بخواهند  ٥درجه وجود دارد يا اين شيي 

.. صحبت را مطرح .حجت الاسلام مير باقري: عمدتاً فلاسفه در اينجا باتمثيل و مثالهاي مختلف مثلاً نور و
 كنند. مي

دانيد يا اشكال  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا اشكال كه كلي و جزئي در منطق صوري را اقوي مي
 صل هستي؟از موضع اصول موضوعه و تعريفشان در ا

حجت الاسلام مير باقري: البته اين يكي از اشكالات است يكي از تقسيماتي را كه در مقدمات دارند تقسيم 
 كنند و در آنجا نتيجه ممي گيرند... به كلي و جزئي است و اينكه حوزه منطق را محدود به كليات مي

ن ميدانيد كه ما به الاشتراك موضع حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال من اينستكه اقوي را در اي
اشكال شود يا آن اشكالي را كه حد اوليه و نسبتها و تعاريف به ادراك از وجود و سلب آن دارد يعني اصل 

 گويند وجود بديهي است و حد تعريف نشده منطق است. موضوعه منطق يعني اينكه مي
د و عدم هست حالا اين وجود و عدمي را كه حجت الاسلام مير باقري: بالاخره در هست و نيست مفهوم وجو

 فرمائيد چيست؟ مي
حجت الاسلام والمسلمين حسيني: البته يك اشكال هم از آنطرف عرض كرديم كه بنظرم ان اشكال بر اين 

كردم و سلب و ايجاب را در كنار  اشكال حكومت دارد شرش اينستكه من در تمام استدلالها تكيه به همان مي
شود به آن تسليم نشد  دم يعني علت پذيرش شما تسليم بودن به آن اصل است كه طبيعتاً نميدا هم قرار مي

كنند و اين براحتي قابل انكار نيست آنكه  چون خودشان آنرا بر آن پايه قرار دادند نهايت آنرا آقايان زود انكار مي
گويند وجود در فلسفه بايد  ي.. م.گوئيد منطق داراي اصل موضوعه است و اصل موضوعه اش وجود است و مي

گوئيم ما كاري به وجود در فلسفه نداريم بلكه اين وجود و سلب و ايجابي  گرديم مي مطرح بشود هر چه بر مي
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روند ولي از اينطرف كه بحث  فرمائيد به چه معناست؟ كه در اينمورد زير بار نمي كه در اجتماع نقيضين مي
 شود. كنيم چون نازلتر است واضح تر مي مي

حجت الاسلام مير باقري: مطلب كه در اين قضايا هست معمولاً اذهان كسانيكه با منطق صوري بيشتر 
 توانند ببينند. آشنائي دارند چون با اين منطق كار كرده اند آن نكاتي كه در عينيت هست نمي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: و علاوه براين از تغيير آن هم استيحاش دارند.
بيند  شود ربط را مي حجت الاسلام مير باقري: مشكل اينستكه كسي با يك منطق ديگري با عينيت آشنا مي

 كند آنها ديگر قابل تفسير نيستند. بيند آنگاه از دريچه اين منطق كه نظر مي بيند حركت را مي تغيير را مي
ياني كه خوب اهل منطق و فلسفه حجت الاسلام و المسلمين حسيني: و لذا تهاجم كفار بر مسلمين را آقا

پذيرند هر چه بگوئيد كفار آمدند و پشت دروازه هستند اثري ندارد بلكه منتظرند شخص كافر  باشند سخت مي
.. .از دروارد شود و بعد بگويد كه نماز نخوانيد ولي اينكه آنجا نشسته و كولر و شوفاژ ساخته و بلند گو ساخته و

گويند خيرات آنها را بگيريد و مفاسدش را به  فراد اخلاقي زياد شنيده ام كه مييك چيز ديگري را هم من از ا
 آنها برگردانيد.

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ٥جلسه: 
٢٩/٣/٦٧ 

 ماهيتو بحث: اصالت وجود 
 (عين الربط)

حجت الاسلام مير باقري: در مرتبه سوم صحبت شد كه اگر ما وجود را مشترك حقيقي بدانيم لوازمش 
چيست؟ و آن اين كه گفته شد وجود يك واحد شخصي است كه جامع جميع مراتب بوده و ما به الاتحاد 

مابه ازائي قائل بشويم و براي آن وحدت شخصي قائل بشويم  مراتب باشد. فرموديد اگر ما براي وجود يك چنين
دانيم يا حقيقي اگر ما به الاختلاف اعتباري شد لازمه اش انكار همه  نسبت به ما به الاختلاف را اعتباري مي

 ممكنات است و انكار اختلاف و تغاير و تغيير و همه اينها است.
 قسمت اول ضبط نشده است.

.. اگر اصل در خصوصيات ما به الاختلاف هم باشد كه اينمطلب ناقض .مين حسيني:حجت الاسلام و المسل
كند نه مشترك  باشد چون مراتب است كه در اينجا هويت اصلي پيدا مي اصل اوليه كه اصالت با وجود است مي

 بين مراتب.
قت همان اصل است در حجت الاسلام مير باقري: اگر ما به الاختلاف را غير از ما به الاشتراك بگيريم آنو

 تمامي آثار يا اينكه دو تا اصل بايد داشته باشيم.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اول اينكه دو اصل بودن را رد كنيم اگر منطقي بر دو پايه استوار باشد 

ان كند و از پايه ديگر هم كنند از يك پايه يك چيز را صدق مي صدق و كذب در دو دستگاه دو معنا پيدا مي
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باشد (چون جامع ندارند) لوازم ذات هم همينطور است و اما اشكال دوم اينكه ما به الاختلاف اگر  چيز كذب مي
 در تغاير آثار اصل باشد آنوقت ما به الاشتراك چكاره هست؟

 حجت الاسلام مير باقري: اگر هر دو اصل باشند؟
و يك اشكال دوم در اشكال دوم هم ماهيت حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما يك اشكال اولي داشتيم 

اصل است و هم وجود در اختلاف ذوات ماهيت اصل است و در اشتراك و ربط و حركت هم وجود اصل است 
توانيد بدهيد بدليل اينكه ما به الامتياز به ما به الاشتراك باز نگردد به  حركت و تغاير را كه نسبت به وجود نمي

كند  دهيد بنابر بحثهاي قبلي در اينكه اصل مراتب باشند يعني مشكل را حل نمي توانيد نسبت ماهيت هم نمي
يعني سه تا وجه وجود دارد چه ما به الاشتراك را حقيقي بگيريم و ما به الاختلاف را در ما به الاشتراك منحل 

ماند و چه بگوئيم  ي نميكنيم و وجود را اصيل بدانيم و ما به الامتياز منحل بشود در اينجا تغاير و تغييري باق
ماند چون  شود باز هيچ ما به الامتيازي باقي نمي مياي  هر دو اصل هستند منطقمان در اثبات و سلب دو پايه

شود و اگر ما به الاختلاف را هم به تنهائي اصل بدانيم بازگشت به اشتراك  صدق و كذب هر امتيازي برابر مي
حل كند كه اينهم همان اصالت ماهيت است بهرحال از بيان تغيير عاجز تواند  كند انهم مطلب را نمي لفظي مي

 است.
حجت الاسلام مير باقري: اينهم كه ما بگوئيم ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك است يعني به اصطلاح 

 آقايان تشكيك قائل شويم چگونه است.
شود كه باز  تراك شد تفاوت آنها منحل ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر ما به الاختلاف ما به الاش

به معناي انكار تغيير و تغاير است نتيجه اين بحث اينستكه منطق صوري عاجز از تبيين تغيير است در تغايز 
توانيم جداي از تغيير ببينيم (حداقل در اصالت ربط) اشكالات ما باز وارد است يعني  هم بدليل اينكه ما آنرا نمي

گوئيم كه آثار معناي حركتي دارد اثر از علتي به  كنيد بلافاصله تغاير آثار را مي را مطرح ميوقتي شما تغاير 
جائي يك حركتي و يك تاثيري دارد حجت الاسلام مير باقري: ولي در دستگاه منطقي خودشان اينمطلب قابل 

 گذارد. يي ديگر اثر ميگيرند نه بمعناي اينكه اين شيي بر ش نقض نيست زيرا آنها آثار از لوازم ذات مي
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رود يعني  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در دستگاه خودشان گفتن امكان به شيي زير سئوال مي
 شود. اثبات صانع با اين منطق نمي

 حجت الاسلام مير باقري: امكان را هم بمعناي فقر وجودي بگيريم.
فرمايند وارد شد يكي اينكه  فقر وجودي كه ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته چند اشكال به اين 

اگر چيزي بخواهد تغيير كند آيا براي وجود در خارج هويتي قائلند يا نه اگر هويت قائل شدند آنهم در هويتش 
 بايد قديم باشند.

 حجت الاسلام ميرباقري: هويتش عين بودنش است.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا ذاتي دارد يا نه.

الاسلام مير باقري: ذات بمعناي اصلت ماهوي ندارد با اين صحبت پس يك استثناء براي منطق تان  حجت
 تواند تغاير را هم معنا كند. تواند براي آن ذات معرفي كند انوقت اگر ذات را تفسير نكرد نمي پيدا كرديد كه نمي

توانيم مطرح كنيم زيرا حلول  نمي حجت الاسلام مير باقري: ذات به معناي انتزاعات ذهني درباره ماهيت
 وجودي يعني شدت و ضعف وجود دليل بر ايجاد تغاير است.

كنيد بدين معناستكه مراتب  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس همينكه شدت و ضعف را مطرح مي
در اختلاف و  كه بگوئيم اختلاف از مراتب است مراتب يادر آثار اصيل است يا اصيل نيستاي  اصيلند اين مسئله

شود اگر به لحاظ ذات باز گردد اشكال وارد است مانند  شود يا نمي حتي اختلاف ذاتي يا ذاتي ملاحظه مي
گردد و اگر لحاظ نشود بازگشت به يكساني  اشكال سابق و اگر لحاظ بشود اصالت وجود به اصالت ماهيت باز مي

از موضع اصالت تعلق صحبت كنيم اگر اختلاف كيفي نمايد به بيان يدگر كه بخواهيم  و عدم قدرت تغيير مي
كند و مثلاً  ميآورد نه اختلاف كمي اين همان اصالت ماهيت است و اگر اختلافت كم بياورد چيزي را حل نمي

توانيد يك ميليارد نقش هندسي نقش كنيد  .. يك دريا آب شما مي.آب بود يك استكان آب وها  اگر همه چيز
شويم و اختلافات در اينجا انتزاعي و  ت بين اينطرف و آنطرفش تميزي قائل نميهمه اش نقش بر آب اس

رود علاوه بر اين بحث تغيير و  شود اگر اختلافات اعتباري بشود ممكن بودن آنها زير سئوال مي اعتباري مي
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شود اگر  نميكنند  شود. اثبات امكان بدون لحاظ لوازم ذاتي كه آقايان بيان مي تغاير مورد سئوال واقع مي
اختلافات اعتباري است ممكن بودن هم اعتباري است حال اگر شيي درخارج واجب باشد و در اعتبار شما بگونه 

شود رد كرد و هم اثبات را  .. لذا منطق صوري براي مجاذه بد نيست چون هم بوسيله آن انكار را مي.ديگر باشد
 ك اثباتي تحويل داده نشده است.كند كه پايه مشتر خود جدلي الطرفين بودنش روشن مي

 حجت الاسلام مير باقري: فرموديد مابيائيم وجود را مشترك معنوي بگيريم.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر مشترك معنوي بگيريم نه مشترك حقيقي در حقيقت بدين 

ودنش اعتباري است معناستكه دستگاه منطقي ما به عينيت رابطه اش قطع است عين اينستكه بگوئيم ممكن ب
 و واجب بودن آن ذاتي است.

حجت الاسلام مير باقري: يك وجود را مشترك معنوي بگيريم منتهي در عين حال قائل به يك نوع وحدت 
 تشكيكي وجود هم باشيم.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن نوع را بفرمائيد.
حقيقي وجود وارد نشويم بلكه از طريق ربط علي و حجت الاسلام ومير باقري: به اين معنا كه ما از اشتراك 

مشترك معنوي است كه مشترك معنوي بودن دليل » وجود«گوئيم  معلولي نظام عالم وارد شويم يعني ما مي
توانند داشته باشند  بر وحدت تشكيكي وجود نيست چون مفاهيم متباينه هم يك ما به الاشتراك معنوي مي

وم ماهيت بر همه آنها مشترك است اگر بنحو مشترك معنوي شد با توجه به هر مانند ماهيات مختلفه كه مفه
كند حتي بر انواعي كه هيچ ما به الاشتراك جنسي نداشته باشند و  مفهوم ماهيت بر انواع مختلف آن صدق مي

 خودشان جنس الاجناس باشند در عين حال مشترك مفهومي بين آنها باشد.
 فرمائيد با اشتراك لفظي چه فرقي دارد؟ برادر نجابت: اينمطلب كه مي

حجت الاسلام مير باقري: از نظر دستگاه فلسفه موجود و منطق موجود دو نوع اشتراك بيشتر وجود ندارد 
اشتراك مفهومي و اشتراك لفظي اشتراك مفهومي را در وجود قائليم اما اين اشتراك معنوي دليل بر وحدت 

وي بين امور متباينه هم قابل لحاظ است ولي از طريق عين الربط تشكيكي وجود نيست چون اشتراك معن
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از آن علت فاعلي اي  بودن معلول نسبت به علن بين مراتب طولي وجود كه بين آنها علت فاعلي است مرتبه
براي مرتبه ديگر است كه يك چنين وحدت تشكيكي را قائل شويم در صورتيكه بين مراتب عرضي تباين 

 وجودي قائلند.
جت الاسلام و المسلمين حسيني: پس بين مراتب عرضي تباين وجودي است عالم جدا جداي از هم وجود ح

 دارد يعني مثل رشته هائي كه از بالا بوسيله يك طناب كشيده شود و هر رشته جدا گانه است.
ك و حجت الاسلام مير باقري: ولي خودشان نسبت به وحدت حقيقي عين الربط هستند.تا به واجب تبار

تعالي برسد كل نظام عالم متعلق به ذات مبارك حضرت حق است( به نحو تعلق فاعلي) يعني عين الربط است 
هيچ شأن استقلالي ندارد اينرا هم از طريق وحدت مفهوم وجود اثبات نفي كنيم بلكه از طريق حقيقت نسبت 

ا به اثبات تشكيك از طريق اشتراك معنوي كنيم زيرا آنه معلول به علت و نوع ربط معلول به علت آنرا اثبات مي
فرمايند اين تشكيك فقط طولي است و بين مراتب طولي بر قرار است و آنهم با لحاظ  وجود اشكال كردند و مي

 نحوه ربط معلول به علن نه به لحاظ اشتراك معنوي آنها.
نطق چكاره است تا من كنيم در اينجا م حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما در اينجا يك سئوال مي

فرمائيد پايش به كجا بند است؟ شما حق استفاده از لوازم ذات را نداريد و همه  ببينم اين مطالبي را كه مي
 متباين اند.

 برادر نجابت: منطق در مفاهيم كلي است.
 كنيد يا نه؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا د اينجا نسبتي را بر قرار مي

 الم مفاهيم هم براي خودش يك عالمي است.برادر نجابت: ع
گوئيد خوب است كه دنيا  دهيد و مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا شما يك تصويري را ارائه مي

 گوئيد اينگونه هست؟ اينگونه باشد يا اينكه مي
 حجت الاسلام مير باقري: يم گوئيم اينگونه هست.
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بايد به لوازم ذات تكيه كنيد شما خودتان با اشياء ديگر عالم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر هست
دهيد؟ سئوال ما اينستكه ذهن متباين با اشياء ديگر چگونه نظر  متباين هستيد به چه حقي درباره آنها نظر مي

ر را؟ من خواهيد تغاير را معنا كنيد يا تغيي دهيد؟ ما اشكال دومي هم در اينجا داريم آيا با اين بيان شما مي مي
زنم زيد در يك لحظه قبل يك وجودي داشت كه رفت زيد يكساعت بعد چطور است؟ آيا مرتبه  يك مثال مي

 قبل براي مرتبه بعد علت است يا نيست يا اينكه دومي را جداگانه بريده اند و اولي را هم جداگانه.
نسبت به لحظه بعد علت اي  نسبت بهم علت فاعلي ندارند هيچ لحظهها  حجت الاسلام مير باقري: زمان

 فاعلي نيست.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس رابطه بين زيد لحظه اول با زيد لحظه دوم قطع است.

 حجت الاسلام مير باقري: يك واحدي است كه عين تدريج است.
ديگر هم حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عين تدريج بودن را يكبار صحبت كرديم و در عين حال يكبار 

كنيم عين تدريج بودن آيا بمعناي وحدتي است كه و اين دو تا با همديگر هستند يا اينكه يكي از  صحبت مي
 آندو هست و يكي نيست يا نصفي از آن هست و نصفي از آن نيست.

 حجت الاسلام مير باقري: در باب حركت در زمان در واقع يك نوع وحدت حقيقي است.
 ن حسيني: آن نوع وحدت حقيقي آيا در خارج مبين يك نوع وحدت اتصالي است؟حجت الاسلام و المسلمي

حجت الاسلام مير باقري: يك نوع وحدت اتصالي خارجي است عين اتصال است منتهي اتصال در امتداد 
 زمان است.

لحظه فرمائيد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما اصل كلاممان درباره زمان است اين وحدتي را كه مي
كند كلمه تدريج بر آنها  اول با لحظه دوم هر دو با همديگر يك واحدند اگر يك واحدند بر آنها توالي صدق نمي

 كند. صدق نمي
شود يك وحدت  حجت الاسلام مير باقري: اگر ما يك امتداد قائل شديم آن نقاط عرضي اينگونه تفسير مي

 شود... اتصالي دارد و نقاطي بر آن لحاظ مي
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الاسلام و المسلمين حسيني: در اينصورت اختلاف اعتباري است حالا عيبي هم ندارد كه شما حجت 
گذاريد كه حركت باشد يعني بنده  تدريجي را اعتباري كنيد بگوئيد حركت نيست و شما هستيد كه قرار مي

ا من الان در شود زير الان در سن يكسالگي و دو سالگي و همه آنها هستم در اينصورت تكليف هم باطل مي
 خواهم بگويم كه از اينجا بادين سازگار نيست. عقاب و ثواب هم هستم (تا آخر كار) مي

دهد كه همه دنيا تولد و رشد و مردن و بعث  برادر نجابت: بهرحال هيچ كس اينگونه تفسير از حركت نمي
 ...و

اهد مدعي بشود در آنجا هم شما خو حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اتفاقاً اصالت تعلق عين همين را مي
 ...كاملاً اشكال كنيد پس ما با همه هويتهايم وجود دارم و كمال و قوه و فعل و امكان و حدوث و

 حجت الاسلام مير باقري: يك واحدي است كه عين تدريج است.
و حجت الاسلام والمسلمين حسيني: عين تدريج بودن يعني عين توالي است يعني يكي از آنها هست 

كردند البته  كه تضاد بينهايت دروني ماده را مطرح ميها  كند مثل كمونيست ديگري نيست كه اين فرق پيدا مي
كرديم و  ما در آنجا هم براي اينكه خوب ردش كنيم وجوهي را برايش ميتراشيديم و در اول كار آنرا تقويت مي

گفتيم اين تصويرها غلط است اينهم وقتي  دليل مياورديم كه اين خواص بينهايت قابل تصوير بشود بعد مي
سازد علاوه بر  گوئيم من همه هويتهايم را دارا هستم ديگر غايتي براي خلق فرض ندارد اين با چه چيز مي مي

بينيم  اشكال مهمي كه دارد كه خلاف ضرورت عيني است يعني بالمره حدوث در كار نيست در حاليكه ما مي
خواهند بوسيله بديهيات اثبات كنند وضوح تغيير  از آنچه كه اقايان ميكه حدوث هست يعني بديهي تر 

شود و در اينجا ديگر سلسله علل معنا  وحدوث است و گذشته از اين مشكل ديگر اينكه اين شيي واجب مي
ندارد اگر همه با همه خصوصيات وجود دارند و عين الربط هم هستند اينها با هم در اين مرتبه به انفكاك 

 شوند عين همان هستند هيچ اضافه ندارند يعني خلقي ايجاد نشده است. قي همه واجب ميحقي
گوئيم اين در زمان قرار دارد اين  داند اينكه مي حجت الاسلام مير باقري: حركت جوهري زمان را نسبي مي
ال رسيده گوئيد اين شيي در يك مرحله از كم زمان نسبي است شما در يك زمان خاص به نسبت خودتان مي
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كه من در اين مرحله از كمال هستم آنهم اي  گوئيد در اين مرحله يعني اينكه در آن مرحله است اينكه شما مي
 در آن مرتبه است اگر شما از بالا و از فوق زمان نگاه كنيد يك مجموعه بيشتر نيست.

شود كلام در  ع نميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: در اينصورت كمالي هم نيست و تدريجي هم واق
دانيم وحدتش هم وحدت حقيقي است اتصال مطلق دارد ولي حالا اين  اينجاست نقاط يك خط را متصل مي

كنم دفعه ديگر يك نقطع ديگر از آنرا اگر تدريج هم واقعي نيست و اعتباري است باين  نقطه از آنرا اعتبار مي
وث حقيقي نباشد عين اينستكه اقرار كنيد همه معناست كه حدوث واقعي نيست حدوث حقيقي نيست اگر حد
 چيز واجب است آنوقت همينكه گفتيد همه چيز واجب است...

 حجت الاسلام ميرباقري: البته اين مطلب ملازماتي با حدوث زماني ندارد.
شود آيا اين كه حدوثي و  گوئيم ببينم چگونه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا حدوث ذاتي را مي

گوئيد اين معلول علت است اينرا به چه دليل  تدريجي ندارد آيا ترتيبي برايش قابل فرض است ترتيبي كه مي
 فرمائيد؟ مي

شود فرض كرد؟ يكي علت  توان نمود مي شود كرد؟ اينكه اثبات نمي حجت الاسلام مير باقري: آيا فرض نمي
كي مستقل نسبت به ديگري است و نحوه و ديگري معلول و هيچكدام هم زمان ندارد فقط نحوه تحقق ي

 تغييري ديگري محتاج اولي است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما العالم متغير را برداردي و بگوئيد العالم ثابت بعد اينرا چگونه اثبات 

 كنيد؟ مي
 خواهيم اثبات كنيم. حجت الاسلام مير باقري: ما كه از طريق برهان حركت نمي

 فرمائيد؟ و المسلمين حسيني: از چه طريقي اثبات ميحجت الاسلام 
 حجت الاسلام مير باقري: از طريق برهان امكان و وجوب

فرمائيد؟ تا حالا كه در تعريف امكان  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: امكان و وجوب را چگونه اثبات مي
 مانده ايم هنوز براي ما معني ممكن تمام نشده است.
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رباقري: از طريق برهان امكان و وجوب صدر المتالهين كه ايشان اين برهان را مستقل از حجت الاسلام مي
 گويند جوهره اش همان است. دانند مي برهان امكان و وجوب ابن سينا نمي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا آن برهان چه هست؟
 گويند موجود يا ممكن است يا واجب. حجت الاسلام مير باقري: مي

كنيد و همچنين تعريفتان از ممكن چيست؟  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چرا اين تقسيم را مي
موجود كه يا ممكن است يا واجب ما نفهميديم كه اصل در موجود هويت است يا وجود است؟ تا بعد هويت 

ل بر اينستكه ايندو دو گوئيد موجود يا ممكن است يا واجب همين دلي ثاني را برايش قائل شويم خود اينكه مي
گردد يا به وجود؟ اگر خودش برابر با خودش  گردد؟ آيا به ماهيت بر مي هويت است دوئيت هويت به كجا بر مي

 گردد؟ شد ديگر گفتن اينكه اين علت است و آن معلول است به كجا بر مي
 توان كرد؟ حجت الاسلام مير باقري: فرض عليت و معلوليت كه مي

توان نمود فرض  را قائل نباشيد فرض تقسيم نمياي  المسلمين حسيني: اساساً شما تا مرتبه حجت الاسلام و
شود انسان مراتب را تخيل كند اگر اثباتش بازگشت به تناقض كرد  تقسيم به معناي تكيه به مرتبه است. بله مي

ن دو فرض به چه دليل كنيد پايه اش در كجاست براي نفس فرض ذهني اي گويم دو فرضي را كه مي آنوقت مي
ندارد اي  كنيد يك صحبت اينستكه اين فرض با عينيت هيچ رابطه است؟ چرا دو لازمه ماهيت براي آن بيان مي

 صحبت ديگر اينستكه اصل در اختلاف فرض شما به چيست؟
 ...حجت الاسلام مير باقري: يعني اگر: يك نوع ربط حقيقي عرضي و طولي بين وجودها قائل بشويم

الاسلام و المسلمين حسيني: من هنوز مسئله عين الربط بودن برايم حل نشده تا بعد به مسائل ديگر  حجت
برسيم. ربط در اينجا كه به معناي عين الربط فاعلي است و از آن خيلي هم تمجيد شده است ما هنوز آنرا 

 نفهميده ايم.
كنند كه در  نستكه اينها (فلاسفه) اثبات ميدانيم اي حجت الاسلام مير باقري: آنچه كه ما در اينرابطه مي

 رتبه قبل از ايجاد وجودي نيست.
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گردد يا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا التفات دارند كه اين مسئله تقسيم به اصالت ماهيت بر مي
ماهيت  نه؟ يعني اينكه بگوئيم اين رتبه مانند اينستكه بگوئيم اين ذات آيا اينها بازگشت به اصل دانستن

 كند؟ نمي
 گويند وجودات هم لازم دارند. حجت الاسلام مير باقري: مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه وجودات لوازم دارند بمعناي لوازم مراتب است در مراتب اگر ما به 
با  ١٨با  ١٠با  ٨كنند؟ يعني شما گفتيد اگر رتبه  الاختلاف اصل نباشد چگونه لازمه زائدي نسبت بهم پيدا مي

 كنم اختلافشان به چيست آيا به اعتبار حضرتعالي است؟ مختلف است سئوال مي ٣٠
برادر نجابت: ممكن است بگويند اختلافات اختلافات كمي است يعني اختلاف اين شيي با آن شيي در 

دو استكان و ليوان اينستكه اين يك مقدار از وجود را دارد و آن مقدار ديگري را با اين عبارت ديگر فرقي بين 
 يا ميكروفون وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا ما درست متوجه نشديم با توجه به عين الربط بودن آيا به نحو 
 كند؟ حقيقي همه افعال عباد و اختياراتشان نسبت به خداوند متعال ربط پيدا مي

علول هم عين الربط است كل نظام عالم را هم يك حجت الاسلام مير باقري: بله واقعاً عين الربط است م
 دانند. واحد عين الربط مي

زند؟  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نتيجه صحبت شما اينستكه آيا خداوند خودش بندگان را كتك مي
 آيا اين درست است؟ سبحانه و تعالي االله عما يقول الظالمون 

 دانند. ذات نميحجت الاسلام مير باقري: ولي آنرا كه عين 
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا زائد بر ذات چيزي هست يا نه؟

گويند نقش ابتدائي كه از عليت و معلوليت و از خالقيت است نقش بين  حجت الاسلام مير باقري: خلاصه مي
هم باشند بنا و ساختمان است اين نحوه ارتباطي نيست كه اين يك وجود و آنهم يك وجود ديگر بريده از 

 منتهي آن مخلوق اين يكي باشد.
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نسبت فعل عصيان به خداوند متعال عين نسبت رحمت خداوند است به 
 خود خداوند؟

 حجت الاسلام مير باقري: اين با واسطه است و آن بي واسطه است.
چيز زائدي هم وجود دارد يعني آيا مخلوق خواهم ببينم آيا در اينجا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مي

 ظلم كرده است.
حجت الاسلام مير باقري: اينها فعل مخلوق است منتهي فعل مخلوق هم جداي از فعل خالق نيست اين 

 شود؟ سئوال وجود دارد كه اگر حضرت حق به چيزي وجود ندهند آيا آن چيز موجود مي
گوئيد كلا نمد هولاء و هولاء در اين دائره ايجاد  ه ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: يكوقت است ك

كردن خداوند نسبتي بين طلب شما و مشيت حضرت حق است آنوقت صحيح است كه شما را توبيخ و تشويق 
شود عين مشيت است  گوئيد اين عين ربط است يعني اينكه اين فعلي كه صادر مي كنند يكوقت است كه مي
 خاصيتي دارد يا نه. يعني آيا شاء شما رد اينجا

كند عالم مراتب طولي خودش را دارد و در عين حال عين الربط هم  حجت الاسلام مير باقري: فرق مي
شود  هست مجموعه اش با مراتب طولي عين الربط است فعل عبد را تا حضرت حق ايجاد نكنند كه موجود نمي

 عبد كه قدرت خلق ندارد.
گر بناشد كه ايجاد نسبت بين طلب شما و ايجاد باشد نسبت بين دو حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ا

 طلب ايجاد است ربط بين دو طلب ايجاد است عين الربط بين دو طلب است نه يك طلب.
گوئيد عين الربط بين دو ذات است يك ذاتي كه فاعل است و ذات بالاتري هم  حجت الاسلام مير باقري: مي

اين مخلوق اول است و آن پله دوم با تمام آثارش مخلوق دوم است در اين كه فاعل است دو فاعليت طولي 
 شود مراتب طولي هم هست... وسط كه ربط انكار نمي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مراتب طولي در اينجا محفوظ من فقط در يك نكته سئوال دارم اينكه 
 گوئيد هيچ چيزي ندارد جز ارتباط با او. مي
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مير باقري: يعني مراتب هر كدام عين الربط به مرتبه بالا هستند و كل آنهم عين الربط به حجت الاسلام 
 حضرت حق است با قيد ارتباطات طولي كه دارند.

 شود نسبت داد يا نه. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا چيزي را به خود آنها مي
شود نسبت داد اما خود ذات و آثارش  هم ميشود نسبت داد و حقيقتاً  حجت الاسلام مير باقري: بله مي

همان عين الربط است بالاخره فقط در نوع تحليل از ربط معلول به علت اختلاف دارند و الا اينكه علت و معلول 
 قائل بشوند...

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نوع اختلافشان را بفرمائيد تا لااقل همان را متوجه بشويم.
اقري: تصوير از اين ربط (علت و معلول) يكوقت است كه مانند تصوير بناء و ساختمان حجت الاسلام ميرب

بينيم مانند دو وجود  كنيم و دو وجود جدا از هم مي است كه در اينجا رابطه وجودي علت و معلول را قطع مي
 شويم. كنار هم كه فقط اين به آن وجود داده است يا اينكه براي آن شأن مستقلي قائل نمي

 آيد يا نه؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا اين عدم استقلال تا نفس اراده و ذات اراده هم مي
 حجت الاسلام مير باقري: نه: اراده انسان استقلالي ندارد.

كند اگر اراده حضرت حق را تا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: با اين توصيف خداوند چگونه عقاب مي
 جاري كرديد چرا بنده عقاب شود او چه گناهي مرتكب شده است؟نفس اراده مخلوق 

 برادر نجابت: آيا در نسبت بين مشيت و طلب شما در طلب استقالا قائليد؟
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله: كاملاً اينطور است و نهايه القدره اقدار العاجز علي القدره اينكه 

توانم يك چيزي را بسازم كه خودش كار كند و  ت است وقتي من نميخداوند به كسي قدرت بدهد از كمال قدر
 با اختيار خودش باشد اين از ضعف قدرت من است.

بينند  كنند ممكن نمي حجت الاسلام مير باقري: اينها اين حرف را وقتي با دستگاه منطقي اشان مقايسه مي
كند و يك وجود مستقلي  مياي  يك افاضه گويند در افاضه وجود و افاضه فيض آن يك چيزي است و به من مي
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گويند منطقاً محال است پس بنابراين  گيرد يا اينتسكه آنرا يك نحوه عين الربط تصوير كنند اولي كه مي مي
 دومي ثابت است.

 شود. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنوقت مسئله تكليف و افاضه و بخشش انعام چه مي
 كنند. را برايتان معنا مي حجت الاسلام مير باقري: اين

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چه معنائي اينكه پيغمبر (ص) ميفرمايد انا نذير مبين اين چه انذاري 
 كند(استغفر االله). است كانه خداوند خودش خودش را انذار مي

 گردد. برادر نجابت: در نسبت طلب و مشيت هم ظاهراً فعل به دو چيز بر مي
و المسلمين حسيني: يك قدرت تصرف داريم و يك قدرت طلب در قدرت تصرف به خداوند حجت الاسلام 

گوئيد آنوقت طلب كيف اثر مال بنده است و  گردد و اين اساس اينمطلب است كه لا تفويض را مي متعال بر مي
وئيد براي گ دهيد و مي مصحح عقاب و ثواب است فعل خارجي كه در اينجا هست مثلاً شما به نجاز سفارش مي

سازد مثلاً يك كمدهاي خاصي  .. همه اينها را آورده و كمد شما را مي.من كمد بساز نجار چوب اره قفل لولا و
سانتيمتر است حالا بعد صحيح است كه عقاب كنند كسيرا كه  ٨٠براي روزنامه درست كرده كه عمقش 

گويد من كه آهن نداشتم من كه قفل نداشتم  را ضايع كردهايد ميها  سفارش داده است و بگويند كه مثلاً آهن
 گويند اين سفارش شما بود. .. مي.من كه

 حجت الاسلام مير باقري: آيا در اينجا نجار هم مقصر نيست؟
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: من يك مثال براي شما بزنم يك منزلي شما با يك نقشه بسيار بدي به 

رسد آيا صحيح است كه مردم بيخ ريش بنا را بگيرند يا آن  فروش كه ميبنا سفارش بدهيد كه بسازد بعد پاي 
گويند قسمت اين زمن هم ضايع شده است زيرا بايد مقدار زيادي  كسي را كه مهندسي خانه را كرده است مي

ضايع شده است و علاوه بر آن خرج خراب ها  پول بدهيم اين عمارت را خراب كند بعد بسازند و اين مصالح
 گوئيد مهندس نقشه كش را؟ كنيد يا مي زنند شما بنا را عقاب مي هم دارد وقتي اينحرف را مي كردن
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توان گفت يك فاعل فقط دخالت داشته است يعني اگر بنا نبود  برادر نجابت: بنابراين در وجود اين شيي نمي
 شد اينكه اگر مهندس نبود هم همينطور خانه ساخته نمي

سيني: كيفيت منسوب به سفارش دهنده است كميت منسوب به توليد كننده حجت الاسلام والمسلمين ح
 است.

 كند. حجت الاسلام مير باقري: يعني كيف خاص را توليد كننده توليد مي
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته بر اساس سفارش خاص اساس كيفيتش همان سافرش است.

 او نسازد؟شود كسي سفارش بدهد و  برادر نجابت: آيا مي
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله.

گوئيد  شود چون شما كه نمي حجت الاسلام مير باقري: اگر اينگونه گفتيد آنوقت همه چيز به تصويب او مي
 پذيرد. سازنده و يا مشيت حضرت حق همه سفارشي را مي

شود؟  كند چگونه مي پيدا ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: چرا بايد بعداً ببينم نسبت به مشيت كه 
 يعني نسبت به رحمت بايد داشته باشد ولو بالواسطه.

حجت الاسلام ميرباقري: آيا در كتاب و سنت ثابت است كه همه عقابها نسبت به طلب است يا نسبت به 
 .كند نه صرفاً در طلب كند به اينكه عقاب به فعل نسبت پيدا مي فعل است در واقع اين مسئله دلالت مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته اين بحث بايد سر جاي خودش مطرح شود و بحث دقيقي است و 
كنند و كارهاي حق و صحيحي هم هست كه آيا شما در خطابات توصيفي  بايد ديد كارهائي كه اصوليين مي

اييد لا حول ولا قوه باالله فرم گوئيد كه ظاهر اينست خود اينمطلب كه مي جمع بين دلالات هم فرموده ايد و مي
دهد آيا انها را هم  العلي العظيم نسبت فاعلي كه در غير از يك مورد و دو مورد و ده مورد خداوند به خودش مي

بينيد و  كنيد و بحث تجري را مي فرمائيد يا اينكه يكدانه اش را ملاحظه مي كنيد و بيان مي جمع دلالتي مي
شود حداقل  كه بايد در آن وقت شود كه ببينيم احكام توصيفي چگونه مي كنيد؟ اين يك بحثي است تمام مي

 شود زود تمام كرد و جلو رفت. اينكه ايمنطلب را نمي
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حجت الاسلام مير باقري: اينمطلب آخري را كه از آقاي مصباح نقل كرديم كه اگر باشد مراتب طولي وجود 
 داشته باشند فرموديد اين مطلب درست نيست. كه بين آنها ربط فاعلي بر قرار است يك وحدت تشكيكي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله: اين اولين اشكال بر تغيير است آيا اولي نسبت به دوم علت است يا 
نيست؟ كه فرموديدعلت نيست بنابراين دومين اشكال مطرح شد كه پس حدوثي در كار نيست و حدوث 

يا حدوث ذاتي چگونه است (نه حدوث زماني) در حدوث ذاتي هم عرض اعتباري است آنوقت باقي ميماند كه آ
كنيد اين به اصالت ماهيت  كنند و به ممكن و واجب تقسيم مي كرديم همينكه شما وجود را دو مرتبه مي

 كند چون در خصوصيت رتبه را اصل دانستيم. بازگشت مي
ي بين اشياء قائل نباشيم بايد نظام را منكر حجت الاسلام مير باقري: علاوه بر اينكه اگر وحدت حقيقي عرض

شويم و علاوه بر آن بناشد اموري كه در عرض همديگر هستند همه عين الربط به يك واحد حقيقي باشند 
يعني فرضاً عالم ماده نسبت به نظام علي خودش كه عين الربط است اين خودش بين اينها يك وحدت حقيقي 

لي يك موقع ميفرموديد كه اگر وجودهاي ذهني كيف نفساني شدند همه كند همانطور كه حضرتعا ايجاد مي
اشان بايد يك وحدت حقيقي و نظام پيدا كنند بخاطر اينكه همه از كيفيات يك وجودند و كيفيات يك وجود 

 كنند. بواسطه آن وجود به همديگر وحدت پيدا مي
كنند بعد از وحدت حقيقي يك  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يكي هستند و وحدت حقيقي پيدا

گوئيد؟ آيا اين  اشكال ديگر هم در مورد عين الربط شدن مطرح است كه با توجه اينمطلب درباره اختيار چه مي
 سازد. سازد يا نمي با بعث رسل مي

و  شود شود نه امكان تفسير مي حجت الاسلام مير باقري: بنابراين با اين دستگاه منطقي نه تغيير تفسير مي
 نه بعث رسل.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فقط براي من اين مطلب مشكل است كه الهيات بمعنا الاخص با حذف 
 شود. شود؟ طبيعيات بمعنا الاعم مي اين خصوصيات چطور مي
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حجت الاسلام مير باقري: اين اشكال تغيير كه فرموديد خاص بحث عين الربط نيست بلكه درمورد اصالت 
همه انواع مختلفي را كه تصوير كرده اند ميآيد چون اينها اصلاً متعرض به اينكه يك شيي در زمانهاي وجود با 

 كنند. كنند فقط حركت جوهري است كه بصورت تدريج مطرح مي متعدد چه نسبتي با هم پيدا مي
حركت هم كنند بنابر استدلال سابق اصل  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تدريج را هم كه مطرح مي

 شود. اعتباري مي
 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 

 (دوره اول) ٦جلسه: 
٨/٤/٦٧ 

 ماهيت بحث: اصالت وجود و
 نسبت علت فاعلي (خالق) به فعل (عين الربط)

ه مير باقري: بسم االله فرموديد كه اگر ربط منطقاً دو طرف دارد آن ربط فاعلي را كه (نسبت بحجت الاسلام 
رض از اين ربط اين نيست كه اين شيي را به شيي ديگري اتصال دهد دانند چيست؟ غ علت عين الربط مي

كه اي  نيست بگونهغرض اينستكه خود ربط شأن مستقلي غيز ار ارتباط ندارد و در واقع شيئيت براي آن مطرح 
خالق وجودي را به آن داده باشد و در رتبه قبل الايجاد معلول نبوده است وجود معلول هم قبل ار رتبه ايجاد 
نبوده نه تنها عنوان يك شيي منطقي بلكه ان وجودي هم كه به آن اعطا شود نبوده است فاعلي هيت و اعطاء 

ود پس در حقيقت عين فعل و ايجاد است هر معلولي نسبت به ش كند و به عين اعطاء او اين شيي موجود مي مي
علت فاعلي خودش عين ايجاد است نه اينكه ايجاد خود يك شيئ است و علت شيئ آخري باشد بلكه علت 
وايجاد است كه آن ايجاد فعلي اوست و هيچگونه استقلالي از او ندارد و هويتي هم وراء اين ايجاد ندارد اين 

ت والا اگر چيز ديگري از ربط منظور داريد بفرمائيد يعني اينها دو وجود در مقابل هم نيستند مقصود از ربط اس
 كه اين يك وجود و آنهم يك وجود ديگر باشد.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در رتبه قبل از ايجاد نه شيي و نه وجودي است؟
 د فقط فاعل و فعل است.حجت الاسلام مير باقري: در رتبه قبل از ايجاد اگر دقت شو

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا سئوال اينجاست كه در رتبه بعد از ايجاد آيا وجود جديدي هم 
 هست يا نه؟
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حجت الاسلام مير باقري: وجودي كه در عرض آن وجود باشد نيست اما اگر وجودي باشد كه از شئون آن 
 وجود باشد درست است.

حسيني: اگر گفتيم در رتبه بعد الايجاد وجودي كه در قبال او باشد نيست  حجت الاسلام و المسلمين
 گوئيد عين فعل اوست به چه معناست؟ شيئي هم كه در قبال او باشد نيست اينكه مي

 حجت الاسلام ميرباقري: فعل فاعل كه هيچ شاء نيت استقلالي از فاعل ندارد.
شود يا خارج از فاعل واقع  ست كه در فاعل واقع ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: فعل يا حركتي ا

شود؟ اين فعل به چه نحوه است؟ آيا مفعول هم دارد؟ يا اينكه فعل مفعول ندارد فعل و فاعل متحد حقيقي  مي
 هستند.

 حجت الاسلام مير باقري: فعل و فاعل دو تا هستند.
فرض كرد در وقتيكه فعل بر فاعل واقع  توان جدا حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فعل را انتزاعاً مي

كنم يك روشني از كبريت است يك فعل كه حركتي از من صادر شده  شود مثلا كبريتي را من روشن مي مي
اين حركت من متصل به اين كيفيت شده است لذا صحيح است بگوئيد كبريت مفعول اي  است و به يك نحوه

ول هيچگونه استقلالي ندارد به اين معناستكه مفعولي در كار فعل من است حالا اگر آمديم و گفتيم كه مفع
نيست فقط فعل است اگر نفس فعل مطرح شد در اينجا آيا جدا كردن نفس فعل از فاعل و گفتن اينكه دو چيز 

 يكي فاعل و يكي فعل مطرح است اين به چه معناست؟
و وجود داريم كه يكي نسبت بديگري توان گفت كه ما د حجت الاسلام مير باقري: به يك تعبير ديگر مي

 شود. كنيم آن مفهوم از آن انتزاع مي استقلال ندارد نسبت بين ايندو را وقتي لحاظ مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در همين مثال ساده روشن كردن كبريت من حركتي را بر چيز ديگري 

ز خودم جدا نيست فعل و فاعل متحدند من يا كنم حالا اگر چيز ديگري در كار نبود حركت من كه ا واقع مي
موصوف به فعل هستم يا نيستم در اينجا فعل وصف فاعل است از قبيل پيدايش يك حالتي است حال توجه 

شود حالا اينها اوصاف عرضي  .. اينها فعل و حركت است ولي حركتي است كه جزء اوصاف من ذكر مي.حال بكاء
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گردد يا نه اين بحث ديگري است آيا اولاً فعل وصف  ما به الذات حقيقتاً بر مي است يا ذاتي آيا ما به العرض به
 فاعل است يا نه؟

شود فاعل را به فعل توصيف كرد فاعل را به فاعل فعل  حجت الاسلام مير باقري: فعل وصف فاعل نيست نمي
 توان توصيف كرد نه به نفس فعل. مي

 وئيد فلاني ضاحك است.گ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقتي مي
 حجت الاسلام مير باقري: يعني اين فرد با ضحك نسبتي دارد.

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اگر براي ضحك هويت مستقل و ماهيتي برايش قائل نشديد جدا 
 شود. ملاحظه كردن ضحك نسبت به فاعل اعتباري مي

 حجت الاسلام مير باقري: براي ضحك وجودي قائل هستيم.
توان براي ضحك وجودي غير  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: همه سحبت در همين جاست كه آيا مي

توان چنين  مستقل ولو به معناي وجود ربطي قائل شد و بعد هم گفته شود كه ضحك وصف فاعل نيست يا نمي
كند چگونه است  مي شود و مفارقت چيزي را قائل شد؟ حالات و به عبارت منطقي عوارضي كه بر ذات وارد مي

آيا فعل براي ذات عرض است يا نه؟ فاعل يا متلبس به فعل است يا نيست آيا در اينجا صحيح است كه معناي 
گوئيم در شكل اينكه وجود وجود ربطي  فاعل ايجاد بعد مي ٣وجود  ٢شيي  ١چيز داريم  ٣عرض را بياوريم؟ 

الايجاد نداريم كه آنرا آورده و در درون شيي قرار دهند  باشد نه فقط قبل الايجاد شيي نداريم وجودي هم قبل
 نمايد. كند و اندو را هم متحداً ايجاد مي بلكه اين فاعل به نفس ايجاد هم ايجاد وجود و هم ايجاد هويت مي

 شود. حجت الاسلام مير باقري: هويت اعتباري مي
آيا اين وجود هم اعتباري و انزاعي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا قدم دوم صحبت من اينستكه

خواهم ببينم آيا ربط ولو ربط فاعلي در دستگاه منطق  كنم زيرا مي است يا نه؟ چرا من اينمطلب را دنبال مي
صوري قابل لحاظ است يا باين معنا قابل لحاظ نيست؟ يا اينكه ربطي كه در دستگاه منطق صوري صرفاً قابل 

لا اگر كسي بگويد اين اجاد عين فعل و چيزي زائد بر آن نيست كما اينكه لحاظ است ربط طرفيني است؟ حا
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فرموديد بنظر دقيق اگر ملاحظه شود چيزي زائد بر فعل نيست يعني در ايجاد هم اينگونه نيست كه يك شيي 
خواهيم  و وجودي در قبال وجود ايجاد كننده ايجاد شده باشد الان هم كه هيچ چيزي در قبال او نيست مي
خواهيم  ببينيم آيا اصل ياجاد اعتباري است يا نه؟ نحوه ملاحظه اعتباري بودن اصل ايجاد به اين بيان است مي

بگوئيم اين ايجادي را كه ميفرمائيد اولاً در اينجا مفعول كه نداريم ( چون اگر جداي از فعل داراي مفعولي بود 
طرح است اين نفس فعل نفس فعل فاعل است آيا در شد ) بلكه در اينجا فقط نفس فعل م از قبيل قسم اول مي

اينصورت صحيح است گفته شود نفس فعل را جزء اوصاف فاعل مطرح كنيم يا نه؟ حالا اگر آنرا صحيح ندانيد 
بايد اين مراتب را درباره اش دقت كنيم فعلي كه مفعول ندارد حتي باين معنا كه مفعولش قبل الايجاد هويتي 

رباره اش گفت كه بعد الايجاد فعل داراي مفعول است يا اينكه بعد الايجاد هم داراي مفعول توان د باشد آيا مي
 نيست؟

 حجت الاسلام مير باقري: مفعول مستقل از فعل ندارد.
شود يعني اين متلبس به  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر خود فعل شد آيا از قبيل عوارض ذات مي

د به يك نحوه حركت ديگر و يا از قبيل عوارض نيست؟ اگر شما در اينجا بتوانيد شود و بع اين نحوه حركت مي
يك هويت مستقل لحاظ كنيد و بگوئيد كه اين فاعل منسوب به اين هويت است امري را در قبال ذات لحاظ 

ي فرموديد و آلان هم اينرا نسبت داديد پس صحيح است بگوئيد ملبس به فعل بدين معناستكه اين فعل شيئ
است كه غير مستقل بوده و مربوط به اين و مصداق آن ماهيت است مثلاً دست من از سمت راست به سمت 

كند اين حركت دست از سمت راست به چپ يا بالعكس براي آن يك لحاظ اعتبار  چپ يا بالعكس حركت مي
د هويتي را لحاظ كردم اگر شو هويتي را عنوان كرد مثلاً من دستم را مانند دايره چرخانديم براي اينمطلب مي

بتوان لحاظ كرد اين بمعناي قبول ماهيت است ماهيت مستقل هم هست كه منهاي اين فعل شما آنرا لحاظ 
 دهيد. دهيد يا اينكه آن ماهيت را باين فعل نسبت مي كرده ايد و حالا فعل اينرا به آن نسبت مي
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تواند نظر  كنند كه ذهن مي يك بحثي را عنوان مي حجت الاسلام مير باقري: نه اينگونه نيست البته خودشان
استقلالي نسبت به وجود ربطي ارائه دهد ولي واقعاً استقلالي ندارد بلكه فقط لحاظ التقلالي است و بر اين 

 كنند. لحاظ است كه ماهيت را براي آن مطرح مي
ندارد حالا اگر در مقام  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس در غير اين لحاظ حقيقت ماهيت و هويتي

 شود گفت كه چزء وصف ذات است؟ هويتش حقيقت نداشته باشد چگونه است؟ آيا مي
شود بطور كلي راجع به فعل مطرح كرد كه نسبت افعال  حجت الاسلام مير باقري: اين سئوال را مي

 باريتعالي به ذاتش چيست؟
شود همان صحبتها را مطرح كرد يعني  يحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر هويت داشته باشد م

 شود جداي از ذات فرض شود و مصداقي از انست يعني مصداقي از اين ماهيت ايجاد شده است. مي
حجت الاسلام مير باقري: آنچيزي كه ايجاد شده است غير از فاعل است خود ايجاد كه معنا ندارد جداي از 

كه ما براي خلق يك مخلوقي جداي از خلق قائل بشويم يا فاعل مطرح بشود اين اشكال منوط به اين نيست 
قائل نشويم در هر صورت اين سئوال درباره خلق وجود دارد كه نسبت خلق به خالق چيست؟ فعل به فاعل چه 

.. ولو اينكه براي آن .شود فعل را از فاعل جدا كرد نسبتي دارد؟ فعل از شئون فاعل است و در هيچ كجا نمي
 ائل بشويم.مخلوق هويتي ق

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتيد قابليت لحاظ استقالا براي مخلوق وجود دارد ولو استقلال في 
 الجمله (يعني مادام كه اراده بفرمايد) ملاحظه اين استقلال فقط در فعل خلق قابل تصوير است.

 حجت الاسلام مير باقري: اين صحبت در مورد خلق و فعل است.
 سلام و المسلمين حسيني: از قبيل چه سنخ فعلي است آيا از قبيل وجود حركت است.حجت الا

 تواند غير از او باشد. حجت الاسلام مير باقري: از هر قبيل كه باشد فعل او كه نمي
تواند مقايسه افعال و التفات به كلمه فعل است يا  گوئيد نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين كه مي

شويم يا مرتكز در ذهن و يا  وراء اين مطلب است يعني براي ايجاد واراده نحوه حركت باطني اول قائل مي
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.. صورت .حركت عضلات اندام و امأنوس در ذهن ما بوده كه از آثار آن نحوه طلب باطني و حركت باطني م
گوئيد اثر دارد و معلول علت است تا نحوه حركتي را ملاحظه نكنيد اينرا  گيرد حتي در شيي كه مي مي

 توانيد تفسير كنيد و اگر بخواهيد خداوند را از صفات مخلوق منزه كنيد. نمي
بدين معناستكه ما افعال حضرت  حجت الاسلام مير باقري: اين مطلب كه اختصاص به خلق ندارد اين مطلب

كنيم و چگونگي ربط فعل و فاعل براي ما معلوم نيست ولي اگر اين مطلب را در دو لبه تناقض  حق را درك نمي
قرار دادند (در دستگاه خودشان) انوقت اين سئوال سئوال صحيحي است كه بالاخره شأن استقلالي دارد يا 

 ...به چه معناست اگر مستقل نيستندارد اگر مستقل است پس فعل او بودن 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر مستقل نباشد حركتش حركت در ذات است و حركت هم درون 

توان به خالق نسبت داد و به دليل اينكه ذات او منزه از تغيير و  شود و همه صفات مخلوق را مي ذات واقع مي
ن الربط به خدا نسبت دادن بجاي اينكه استقلال ماده را سلب تغاير و حركت است اساساً ماده را به صورت عي
سازد و اگر از اين زاويه بر عكس آن چيزي كه آقايان عين الربط  كند حضور ماده را در ذات حق هم منعكس مي

شود به همين دليل است كه بحث اختيار را امتناع دارد كه  كنند بنگريد بسيار كار خراب مي را ملاحظه مي
توانند  شود كه آنها چرا نمي بتوانند حل كنند از اين الحاظ كه ما بيائيم و بر عكس نگاه كنيم معلوم مي آقايان

آيد اساساً در آنجا  كه در باب حركت و تغيير و تغاير مياي  بحث اختيار را حل كنند اما اگر از آنراه آمديد مقوله
ون خود ادراك در مقوله تغاير و تغيير است و (ذات حق) نيست ادراك ما از ذات حق اساساً ممتنع است چ

الاتفات و شناسائي آن در تغيير و تغاير است ممتنع است كه اين ادراك بتواند در مورد چيزي كه تغيير و تغاير 
در آن راه نداشته باشد در هيچ قسمتي نظر دهد اگر بناشد كه سنجش شما در تغيير و تغاير باشد آنجائيكه 

توانيد صحبت كنيد كه مثلاً فعلش چگونه است وصف فعلش  ري وجود ندارد در ذات كه نميهيچ تغيير و تغاي
توانيد از جميع آنچه كه در بحث تغاير و  توانيد بگوئيد بلكه او را مي چگونه است نه ذات و نه اوصاف ذات را نمي

هيم ديگر فرق داشته باشد و تغيير پيش ميآيد منزه كنيد شما يك مفهوم از مفاهيم را به من بدهيد كه با مفا
 فرقش را لحاظ نفرمائيد؟ و باز بتوانيد آنرا بيان كنيد.
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فهميم كه احكام در مورد  حجت الاسلام مير باقري: اگر مقصود از تغاير اينستكه ما مفاهيم مختلفي را مي
 خود آن مفاهيم اند و در مورد مفاهيم ديگر نيست اين را قبول دارند...

لمسلمين حسيني: صحبت ما بدين معناست كه اساساً ما خود مفاهيم را در تغاير و نسبت حجت الاسلام و ا
آنها به ساير مفاهيم ميفهميم نه در سلب نسبت و اينجا در موضعي است كه بايد نسبتش را سلب كند مثال 

ي از رنگ نداشتيم را كه قبلاً ميزديم اين بود كه اگر همه چيز در عالم يكرنگ بود ما هيچگونه ادراكاي  ساده
 شد اگر همه صداهايك حرف و روي يك امتداد بود ديگر كسي صحبتي را متوجه نمي

كنيم يك چنين تناقضي ظاهر است تا بعد ببينيم  ... فعلاً در مورد اين منطقي كه ما درباره آن صحبت مي
 در قسمتهاي ديگر چگونه است.

 ر از مفاهيم ديگر مانند مفهوم كلي ثابت است...برادر نجابت: آنها ممكن است بگويند كه مفهومي غي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در مفهوم كلي بايد گفت اولاً كلي با ساير كليات نسبت دارد؟ ثانياً در 

دهد يد با تعريف قبلي خودش حتماً فرق دارد البته  رشد اطلاعات تعريفي را كه جديداً از آن مفهوم كلي مي
كنيم فعلاً سئوالمان اينستكه آيا در بيان عين الربط معناي ربط  ا بعداً درباره اش صحبت مياين مفهوم ثابت ر

 در دستگاه منطق صوري چگونه است؟
گيرد  حجت الاسلام مير باقري: اين مطلب كه ملاحظه يك مفهوم كلي نسبت به ساير مفاهيم صورت مي

دارد در آنجا اين مفهوم نسبت به خودش فهميده اساساً در دستگاه اصالت شيي (اين بيان) هيچ جايگاهي ن
كنيد عرض من اينستكه خود اين  بريد و تعريف مي شود حضرتعالي اين مطلب را در دستگاه اصالت ربط مي مي

 ادراك نيز شيي است...
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: لطفاً اين شيي را نسبت به عين الربط بودنش نسبت به فاعل معنا 

 ا نسبت مفاهيم هم عين الربط است يا نيست؟كنيد؟ آي
كنيم  حجت الاسلام مير باقري: اين بحث ديگري است حضرتعالي ميفرمائيد كه مفاهيمي را كه ما درك مي

فرمائيد كه ادراك از اين مفهوم در ارتباط با  شوند بعد هم معناي تغاير را اينگونه مي در تغاير سنجيده مي
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فاهيم ديگر است كه صورت ميگيرد عرض من اينسكه اين مطلب در دستگاه اصالت مفاهيم ديگر و تناسب با م
پذيرد چرا ادراك مفهوم وجود  شيي تمام نيست بلكه خود اين هم مفهومي است و از آن هم درك صورت مي

شود اين مفهوم را  فرمائيد كه نسبت به واجب نمي مشروط به ملاحظه مفاهيم ديگر باشد؟ بعد حضرتعالي مي
 سبت داد چون درباره واجب سلب همه خصوصيات است.ن

پذيرد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا اصالت شيي سلب همه خصوصيات را در مورد حضرت حق مي
 يا نه؟

كند ولو آن خصوصيتي كه ما آن مفهوم نباشد) مفهوم اساساً  حجت الاسلام مير باقري: (سلب خصوصيت مي
 آن خصوصيت در يك مفهوم نيفتاده باشد.كند كه  از چيزي حكايت مي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك مثال بزنيد.
حجت الاسلام مير باقري: اساساً خصلت مفهوم كلي اينگونه است يك مفهوم كلي به لحاظ مصداق اگر ما 

داشته باشد رابطه مصداق و مفهوم را پذيرفتيم ممكن است مصداقش در آن مصداقي باشد كه خصوصيت وحد 
و ممكن است مصداقي باشد كه حد نداشته باشد مفاهيم ماهوي در جوهره اشان حد افتاده است حد وجودند 
لذا مفهوم ماهوي در بابا حضرت حق منتفي است اما مفهوم وجود مفهومي نيست كه از حد حكايت كند در 

 اشد.اصل تحقق حكايت دارد چه اينكه موجود متحقق متناهي يا نا متناهي ب
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنابراين در اينجا بر اساس اصالت شيي شما مفاهيم ماهوي را هم 

 توانيد در كار بياوريد. (درباره خداوند) نمي
 حجت الاسلام مير باقري: بله كاملاً صحيح است.

 ماهوي است يا نه؟گوئيد جز مفاهيم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا آنچه را كه درباره فعل مي
شويم اين ماهيت بر فعل حضرت حق منطبق نيست  حجت الاسلام مير باقري: براي فعل ماهيت قائل مي

 اساساً از مقوله ان يفعل نيست يعني از مقوله حركت نيست.
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن مطلب اگر از مقوله حركت نيست حركت كه در دنيا بديهي و غير 
 ...ر است بنابراين سئوال اينستكهقابل انكا

 حجت الاسلام مير باقري: خلقت حركت خودش حركت نيست.
توانيم صفت فعل  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس مخلوقي بنام حركت داريم كه اين مخلوق را نمي

 قرار دهيد كه هيچ چيز جز او نداشته باشد؟اي  بنحوه
 اشد هر وقت ايجاد شد و اضافه شد...برادر نجابت: اگر وجود ذاتاً متحرك ب

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بنابراين بود كه چيزي قبل از رتبه ايجاد قابل لحاظ منطقي نيست من 
 توان آنرا لحاظ منطقي كرد؟ اگر اين چيزي غير از فعل او نيست... خواهم بدانم كه بعد از ايجاد چگونه مي مي

اين عين الربط چيزي  اين سئوال هم در ذهن من قبلاً مطرح بود كه بالاخرهحجت الاسلام مير باقري: البته 
شود يا نه اگر نيست كه بحث كردن ندارد و  است يا نيست بالاخره در رتبه بعد از خلقت چيزي در عالم پيدا مي

 شود چيزي هست البته جواب دادند كه مانند آينه و تصوير آن است. اگر هست كه بالاخره اثبات مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سئوال مهم اينستكه آيا تغيير را حتماً به مخلوق نسبت ميدهيم و به 

 شود... دهيم اين هويتي كه بعد الايجاد بنام تغيير مطرح مي خالق نسبت نمي
 فرمايند (فلاسفه) افعالي حجت الاسلام مير باقري: آن هويتي كه خودش عين تغيير است گاهي اينطور مي

كنيم كه حد و  لحاظ مياي  توانيم لحاظ كنيم يكبار فعل را بگونه شود ما بد و گونه مي كه در آن حد لحاظ مي
شود باين معنا كه اساساً در آن مفهوم اين خصوصيات افتاده است مانند مفهوم خوردن  شش در آن لحاظ مي

يير در ذات مفهوم لحاظ شده است شود فعل را منسوب به حضرت حق كرد چون تغ نوشيدن به اين معنا نمي
دهيم كه در آن مفهوم مفهوم تغيير نيست مانند  اما يكموقع است كه فعل را از حيثي به حضرت حق نسبت مي

فرمايند: افعال مخلوق در  توان گفت ايجاد اين فعل به اوست لذا به اين معنا مي ايجاد خوردن نه اينكه بخورد مي
با اين بيان است نه به معنائيكه مفهوم تغيير در آن وجود داشته باشد حالا  دهيم كل افعال را كه نسبت مي

 سئوال اين است كه وجودي كه هويتش عين تغيير است و عين ايجاد هم است...
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنوقت صحبت اينستكه آيا ايجاد صفت فعل است؟ به چه معنا صفت 
گوئيد زائد براين فعل هم هيچ چيز در كار نيست آيا فعل متغير  شما مياست؟ يك فاعلي داريم و يك فعلي 

است؟ اگر به مفهوم سلبي بخواهيد مفاهيمي كه هويتي و ماهيتي هستند را سلب كنيد خود فعل جزء چه 
 مفاهيمي است؟ آيا...

لاسلام و حجت الاسلام مير باقري: مفهوم فعل مفهوم ماهوي نيست فعل ممكن است فعلي باشد كه حجت ا
كنيد آيا از  گوئيد و اقسام فعل را تقسيم مي المسلمين حسيني: همينكه ممكن است يا ممكن نيست را مي

 قبيل وجود است؟
حجت الاسلام مير باقري: مفهوم فعل از قبيل مفهوم ما هوي نيست مانند مفهوم وجود حجت الاسلام و 

ا در بر دارد فعل به چه معناست؟ آيا فعل را به المسلمين حسيني: سئوال همين جاست وجود معناي بودن ر
نمائيد؟ طبيعي است كه فعل را در غير حضرت حق جلت  كنيد؟به چه چيز آنرا وصف مي حركت توصيف مي

كنيد حالا در آنجا كه نخواهيد فعل را به نحو حركت بيان كنيد  عظمته به حركتي دروني و يا خارجي بيان مي
 چگونه است؟

ر باقري: معناي فعل در عالم ماده همينطور است اما معلوم نيست در عالم مجردات حركت حجت الاسلام مي
 به معناي تدريج معنا شود.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس بنابراين فعل را اگر تدريجي ندانستيد آن مباحث قبلي كه در مورد 
شود  آنجا و قبل و بعد دارد يا ندارد مطرح مي امتداد بود كه آيا آن امتداد متحد است و يكي است آيا اينجا و

كنيد كه معناي نه اتصال مطلق و نه انفصال مطلق و نه تغيير در آن لحاظ شده باشد  فعل را چگونه معنا مي
يكوقتي بحث در اين بود كه در حركت اتصال مطلق و انفصال مطلق نشود و تغيير صورت بگيرد اما حالا 

خواهيد بگوئيد فعل بمعناي اتصال مطلق است؟ از اول تا آخر آن  نيد يا اينكه ميخواهيد هر سه را نفي ك مي
يكدفعه ايجاد شده است يعني الان هم قيامت است الان پل صراط است الان هم انشاء االله در بهشت هستيم 

ردم اولاً: اگر فعل را عين الربط بدانيد يك اشكال مهم كه مطرح است اينستكه فعل حضرت حق است كه م
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در جهنم ها  در بهشت و چهنميها  دچار چنين سرنوشتي شده اند و اساساً اختياري در كار نيست چون بهشتي
و همه در سرجاي خودشان هستند و البته اين مطلب بمعناي علم نيست اينكه خداوند علم دارد كه چه كسي 

گوئيد الان اول و آخر و  كنيد و مي يكند صحبت ما در اين نيست بلكه شما عالم را مطرح نم چگونه اختيار مي
 وسط همه با همديگر وجود دارند حداقل اين مطلب اينستكه جمع موضوعيت ندارد.

برادر نجابت: اگر اين اشكال را در خلق شيي ذاتاً متحرك يعني به حركت جوهري وارد كنيم همه سئوالها 
است لزومي ندارد كه ربط متغير باشد بلكه ربط  گويند ربط خالق و مخلوقي كه ذاتاً متغير شود آنها مي حل مي

ثابت و متغير است اين شيي در تغييرش ثابت است آنوقت ديگر وحدت و كثرت وجود ذهني و عيني قوه و فعل 
گويند قوه از ناحيه قوه بودن خود فعليت دارد اما نسبت به چيز درگر بالقوه است از حيثي قوه و از حيثي  مي

گويند قيامتي كه  گوئيم همه چيز وجود دارد مي گويند قيامت همين است كه مي مثال مي فعل است اتفاقاً در
افعال است خلاصه همه اعمال وهمه دنيا در انجا جمع شده است اين مانند اينستكه گفته شود الان همه چيز 

 هست.
فهميم اين نيست كه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما معناي قيامت را اينگونه كه (همانند عوام) مي

 ...در روز قيامت پدر و مادر ما بيايند و ازدواج كنند و بعداً ما متولد بشويم و
 گويند. فرمائيد آنها از حيث ثابت مي برادر نجابت: شما از حيث تغيير مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در آنجا آفتاب بالاي سرماست در روز محشر روي پا ميايستيم در 
 ...هزاران سال ميايستند وها  توان گفت بعضي اگر تغيير و تغايري نباشد كه ديگر نمي حاليكه

اي  برادر نجابت: خلاصه اين اشكال به مسئله عين الربط مقدم است عين الربط همين استكه حركت را نحوه
چگونه  گيرند سئوال اينستكه رابطه اين كيفيت متغير كه وجودش عين حركت است با حضرت حق وجود مي

خواهيد بفرمائيد كه در آنجا عليت هم وجود دارد در  دهند حضرتعالي مي است؟ در اينباره هم خيلي توضيح مي
.. از سنخ علت و معلول نيست يعني با يك تعريف جواب سئوال را .گويند افاضه و ايجاد و حاليكه آنها مي

د غير از ربط علت و معلوليت است كه مطرح گوين دهند رابطه ثابت و متغير را كه نسبت به حضرت حق مي مي
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كنند اين اشكال منحصر به عين الربط بودن وجود نيست به هر چيز ديگر هم كه بفرمائيد چون حركت  مي
است ربطش با امر ثابتي كه خداوند است چگونه است براي حل اين قضيه است كه مسئله عين الربط را مطرح 

 كنند. مي
دارد در آنجا شما شان استقلالي نبايد قائل اي  البته اين مطلب يك اشكال اضافهحجت الاسلام مير باقري: 

 .شويد گرچه شما عين الربط ندانيد بلكه بگوئيد مخلوق عين حركت است
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اشكال اور در عين الربط است و اشكال ثاني در اختيار است.

گر اينستكه علي فرض اينكه ما انرا عين الربط ندانيم بالاخره فعل حجت الاسلام مير باقري: يك سئوال دي
شود؟ ولو اينكه ما اينرا عين الربط  حضرت حث ثابت و اينطرفش متغير است در اينجا ربط ثابت و متغير چه مي

ه است زيرا بدين معناستكاي  ندانيم اين فرمايش آقاي نجابت است اگر ما عين الربط بدانيم كه اشكال عمده
 گوئيد فعل ثابت دارد و حركت در مورد مخلوق است. اصلاً هويتي نيست جز فعل پس چگونه مي

 كنند ربط چه اشكالي دارد؟ برادر نجابت: سئوال اينستكه اينها چرا عين الربط را مطرح مي
ايجاد شده حجت الاسلام و المسلمين حسيني: براي اينكه هويت را قائل نشوند و نخواهند بگويند كه هويتي 

 است.
است كه با ملاحظه عين الربط بودن درست اي  حجت الاسلام مير باقري: خلاصه اين اشكال يك اشكال زائده

شود كه فعل ثابت چگونه  است كه مخلوق متغير و فعل ثابت است آنوقت اشكال مياي  شود در اينجا يك پله مي
گوئيد اين چيزي جز فعل نيست بنابراين تغيير  مي به مفعول متغير ربط پيدا كرده است؟ يكوقت است كه شما

 ...در اين تغيير در فعل يعني
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر فعل ثابت هم قائل شديد و گفتيد كه فعل حضرت حق از قبيل 

 شود آنوقت سئوال اينستكه مفاهيم ماهوي را به حضرت حق مفاهيم ماهوي است كه در آن تغيير واقع مي
 دهيد؟ نسبت مي
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گوئيد كه خود فعل يا مخلوق است يا آنچيزي است كه انتساب  حجت الاسلام مير باقري: آنوقت شما يا مي
 به ذات دارد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر انتساب به ذات پيدا كرد بدين معناستكه مفاهيم ماهوي انتساب به 
 ذات پيدا كرده اند.

كنيد اين در  خلاصه اينكه اگر خود فعل را هم به عنوان يك مخلوق ملاحظه مي حجت الاسلام مير باقري:
گفتيد چيزي جز فعل نيست در حاليكه حالا بايد  واقع بمعناي دست برداشتن از طرف اولي است شما مي

بگوئيد كه چيزي جز مخلوق نيست خلقي وجود ندارد فقط مخلوقي هست و خالق كه سئوال ربط خالق و 
 شود. رح ميمخلوق مط

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفته شود كه فقط خالقي و مخلوقي است آنوقت در اين مسئله كه 
 گردد. شود اشكال وارد مي براي عين الربط هيچگونه استقلالي لحاظ نمي

أني حجت الاسلام مير باقري: طريق اثبات اينكه عين الربط استقلال ندارد اينستكه گوئيم عين الربط ش
جداي از فعل ندارد اما اگر ما فعل را به معناي خود مخلوق دانستيم معنايش اينستكه چيزي جز مخلوق بودن 

 ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر هم گفتيد كه عين الربط چيزي جداي از فعل نيست آنوقت صفاتي 

به فعل داديد بايد هويت تغيير را نسبت  كه در تغيير هست نسبت به فعل هم ميآيد و اگر آن صفات را نسبت
 به ذات بدهيد.

حجت الاسلام مير باقري: بنابراين آن ربطي كه بين مخلوق و خالق است به آن معنا بايد صفت باشد اگر آن 
توانيد تمام كنيد اگر فعل به معناي واسط بين مخلوق و خالق  ربط را عين مخلوق دانستيد ديگر ربط را نمي

ن فعل را اگر عين مخلوق بگيريد و از اين طريق عين الربط بودن را تمام كنيد او بايد متغيير باشد است آنوقت آ
و تغيير در او تغيير در ذات است يا به عبارت ديگر اين همان صحبت اصالت شيي است كه در ابتدا براي آن 

نيست و فعلي و اي  گوئيد واسطه قعاً ميگذاريد يا اينكه وا استقالا قائليد و اسمش را عين الفعل و عين الربط مي
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مخلوقي نيست بلكه فقط فعل است فعلي كه يك نحوه ربط حقيقي به ذات حضرت حق دارد و به آن لحاظ 
دانيد كه اگر اين عين الربط همانند آن مخلوق بدانيد تغيير در اين عين الربط تغيير در  شما آنرا عين الربط مي

 است. آن فعلي است كه وصف براي ذات
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: و اگر ذات را متصف به اوصاف مخلوق كنيم به معناي اينستكه ذات را 
محدود به حدود ماهيت كرده ايم بنابراين سئوال اينستكه اگر اين اصالت ربط (ربط فاعلي) بازگشت به اصالت 

خواهند حل  نراهم آقايان در فلسفه ميماهيت كند كه طبعاً لازمه دستگاه منطقي آنها اين بازگشت سات اي
 كنند در حاليكه اشكال در روش استدلال است...

حجت الاسلام مير باقري: پس وقتي امكان ماهوي قائل نشديد بايد به نفس وجود برگردانند و اگر براي 
 تواند باشد... وجود استقلال قائل شديد ديگر اين وجود ملاك نيازمندي نمي

دانيد) براي امكان ماهوي هم كه هويتي قائل نيستيد كه بايد به  هم ملاك نيازمندي نمي (بنابراين حدوث را
.. كه اين به معناي عين خلق بودن و عين .خود وجود برگردانيد كه يك نحوه ملاك نيازمندي (به خود وجود)

 نياز بودن است.
شود هيچ چيزي  ن اعتباري ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالال بنابراين بيان عين خلق بودن آ

سازد  كنيد كه اصلاً با هيچ چيز نمي نيست فقط خود اوست و خود او هم فقير نيست كه برايش فقر را اعتبار مي
 مگر اينكه حضرتعالي تلقي ديگري را از عين الربط براي ما مطرح كنيد.

جودي كه عين تحريك است وارد برادر نجابت: حالا آيا واقعاً اين اشكال در وجود ذاتاً متحرك يعني و
 شود كه يك چيزي باشد كه حد داشته باشد... شود؟ لازمه اش مي نمي

آيد كه ارزش دارد يكي دو جلسه روي مفهوم ربط در  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنظر من مي
خواهيم در  دستگاه منطق صوري دقت كنيم و اين كمتر از بحث اصالت ماهيت و وجود نيست چون بهرحال مي

 بحث ربط چيز ديگري را غير از فرمايش آقايان مطرح كنيم.
 برادر نجابت: آيا اين اصالت ربط تتمه اصالت وجود صدر المتالهين است؟
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله منتهي در بابا اينكه اصل وجود يا ماهيت است نيست بلكه در بابي 
 شود. است كه در مورد اصلش صحبت مي

شود متهم به اصالت ماهيت  گويند اصلش وجود است وجود عين الربط است اينرا كه نمي برادر نجابت: مي
 كرد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر نتوانستند اين مطلب را تقرير كنند و بازگشت به اصالت ماهيت كرد 
 ما چه كنيم؟

توانيم بكنيم در آخر منجر به  ا متصل به مخلوق نميبرادر نجابت: اشكال اصلي اين بوده است كه ما خداوند ر
برند و واقعاً  اين شده است كه آن نحوه اتصال را با تعريف جدا كنند همه اين توصيفات هم پله پله به عقب مي

فرقي ندارد كه عرض تغيير كند يا ذات يا جوهر و هر چه كه عقب ببرند اين آن اشكال را كه ربط ثابت و متغير 
كند اينرا يك گونه گفته اند كه مثلاً اضافه است به اين معنا كه شما ديگر بدنبال  و قدم است حل نمي يا حدوث

 گوئيم كه اين تعريف است. عليت نباشيد آنوقت ما به اينها مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين عيبي ندارد كه شما به اينجا برسيد بعد معلوم شود كه دستگاه 

 كند كه اينگونه تعريف كرده ايد. را ايجاب ميمنطقي تان اين
 كند. شود عين الربط بودن اين مسئله را حل مي برادر نجابت: كه در اينصورت ادعا مي

 حجت الاسلام مير باقري: يعني بايد عين الربط اينرا حل كند نه اينكه تنها اين راه حل است.
 والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ٧جلسه: 
١٩/٤/٦٧ 

 بحث: اصالت وجود و ماهيت
 هيولا) –راسم زمان  –حركت جسماني  -(سيلان

شد و همچنين اشكالي  حجت الاسلام ميرباقري: در بحث اصالت وجود اشكالاتي به خود اصالت وجود مطرح
باشد  بود بر تقسيم وجود به مستقل و رابط كه مبناي اصالت وجود تقسيم وجود به دو نحو مستقل و فقير مي

فرموديد اگر وجودات امكاني را عين الربط به علت فاعلي بدانيم اشكالي كه پيش ميآيد اينستكه ما بايد اين 
ين يا اوصاف ممكن را از اينها سلب كنيم و بگوئيم امكاني نيست وجودات را در مجموع صفت واجب بدانيم بنابرا

تغايري و تغييري و كثرتي نيست و يا اينكه اگر چنانچه اين اوصاف را براي ممكن پذيرفتيم لازمه اش اينستكه 
شود كه  اين اوصاف را به عنوان صفت واجب به واجب نسبت دهيم. بنابراين در اينجا اين بحث هم مطرح مي

شود؟ آيا تغيير انكار  ما بخواهيم ممكنات را عين الربط به فاعل بدانيم ربط ثابت به متغير بالاخره چه مي اگر
شود؟ ميفرمائيد آنها اگر بخواهند مسئله را حل كنند بايد اين  شود يا انيكه تغيير وصف براي واجب مي مي

فظ شوند و هم واجب منزه از اوصاف كه هم ممكنات با اوصاف خودشان حاي  مسئله را جواب بدهند بگونه
 ممكن شود كه اين مشكلات را هنوز جواب نداده اند راه حلهائي را كه اجمالاً ارائه كرده اند يكي اينكه گفته اند

كنند از آن زاويه ثابت دارند (از  كه ممكنات دو حيثيت دارند از آن حيث كه انتساب به فاعل وجاعل پيدا مي
حيث وقوع خودشان در ظرف زمان و مكان متغيرند حضرتعالي جواب فرموديد كه آيا اين حيث امكانشان) و از 

شود و يا به يك وحدت ميرسند؟ كه آن وحدت يا ثبات دارد يا تغيير  دو حيثيت در كنه ذات اينها محفوظ مي
ماند و اگر ايندو  مي شود و اگر تغيير داشته باز سئوال ربط ثابت و متغير باقي اگر ثبات دارد تغيير اعتباري مي
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حيثيت هم در ذات خودشانتا منتهي محفوظ بمانند باز ما يك امر ثابت و يك امر متغير داريم ربط آن امر 
شود يا نه؟  دانم مي متغير به ثابت باز تمام نشده است يك نوع ديگر هم ممكن است جواب بدهند كه آنهم نمي

ودي است كه سيال است و يك نحوه وجودي است كه ثابت گويند وجود ذاتاً دو نحوه است يك نحوه وج مي
شود نه جعل سيلان منتهي  است كه در اولي سيلان عين وجود است اگر سيلان عين وجود شد جعل وجود مي

شود بلكه يك  وجود عين سيلان منتهي وجود عين سيلان جعل تغيير براي وجود به نحو جعل تركيبي نمي
 آن جعل وجود بوده كه آن عين تغيير است.نحوه جعل بسيط بيشتر نيست و 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شايد بهتر باشد كه قبل از اصالت تعلق به جعل وجود كه عين سيلان 
 كند يا نه؟ است بپردازيم ببينيم آيا اين مطلب را حل مي

خواهيم  بعداً مي شود وجودي كه عين سيلان است اين از جهتي به آن حرفي كه اگر گفتيد وجود جعل مي
تواند از منطق صوري در بيايد؟ چه به اصالت وجود و چه به  بزنيم نزديك است ولي ببينيم آيا اين حرف مي

تواند در بيايد؟ آيا اين به عنوان يك تصور است كه در دستگاه آنها علي المبنا بايد رد شود  اصالت ماهيت يا نمي
 يا بايد تصديق شود؟

قري: منطق ارسطو بنابر قاعده بايد با اصالت ماهيت سازگار باشد و اساساً با اصالت وجود مير با حجت الاسلام
 سازگاري ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اصالت وجودي هم بر پايه منطق صوري منحل در اصالت ماهيت 
لب بود كه منطق را به اختلاف گردد كه آن تحليلي را كه نسبت به مراتب وجود كرديم استفاده از همين مط مي

مراتب توجه داديم و نتيجه اش اين شد كه در غيرت اختلاف اصل باشد اگر اختلاف اصل شد معنايش اينستكه 
 سازگار با اصالت وجود نيست.

خواهيم بگوئيم سيلان وجود هم همانطور است (سازگار با اين دستگاه نيست منطقي نيست)  حالا ما مي
يعني اين » جعل عدم تعين«گردد آيا جعل سيلان به چه معناست؟  همان ريشه باز ميجعل سيلان هم به 

وجود داراي حركت است هويتش اينستكه حركت عين هستي اش باشد يعني يك حركت يكنواخت ثابتي است 
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شود و نهايتاً بمعناي تغيير هويت است اگر فرض شد كه همه اشياء هم  كه در حركتش هم حركتي واقع مي
اي حركت هستند سنگ آهن هم داراي حركت است آهن هم داراي حركت است اكسيد يا آهن پوسيده و دار

كند  تبديل شده به اكسيد هم داراي حركت است آيا بگوئيم اين اختلاف هويات بازگشت به آن وجود سيال مي
تبه مادون هست و يا نه؟ يعني آن جزء مرالح و مراتب تغيير است يا اينكه اين اختلاف هويات در يك مر

هيچگونه ربطي به آن سيلان ندارد ربطش به نحو منفصله حقيقي است و آن حركت يك حركت ثابتي است 
٢مثلاً اگر بخواهيم زمان پوسيدن آهن را مقايسه كنيم 

پوسيدن اكسيد است وقتي آهن اكسيد شد خيلي  ١
پوسد اكسيد در همان  سال در فلان شرائط مي ١٠٠آهن در مدت ديرتر ميپوسد و يا بالعكس يعني اگر گفتيم 

پوسد مگر شرائط را متناسب با صد سال پوسيدن بنمائيد  شرائط ديگر معنا ندارد بگوئيم در همان صد سال مي
شوند يا مربوط به تغيير در سيلان؟ آن سيلان يعني  به عبارت اخري هويات متغير آيا مربوط به سيلان ثابت مي

آيا بمعناي اينستكه در جميع مراتب متغير است آيا هم داراي حركت است و هم حركتش داراي حركت و چه؟ 
تغييرش داراي تغيير است؟ اگر بگوئيم مثلاً در سه رتبه اش ما كاري نداريم فعلاً اينكه هوياتي مختلف و متوالي 

شود  كند؟ در اينجا دو حرف را مي ر ميهستند چه نحوه تغييري است آيا تغيير ثابتي است و آن تغيير هم تغيي
كه ربط به تغييرات ظاهري ندارد آن يك سيلان ممتدي اي  مطرح نمود يكي اينكه سيلان هستي در رتبه

است ديگر اينكه بگوئيم سيلان هستي در هويات مختلف اي  جداگانه است و اينهم يك سيلان ممتد جداگانه
در فرض اول كه بگوئيم سيلان هست و هويات منفصل از آن سيلان  هست و بنابراين تغييرات نيز تغيير دارد

هست در اينجا بالاخره يك ما به الاشتراكي بين دو متغاير و دو متوالي پيدا شد ولي متاسفانه اين ما به 
متوالي پيدا شد ولي متاسفانه اين ما به الاشتراك شركتي در خود ما به  الاشتراكي بين دو متغاير و دو

لافات پيدا نكرد پاي ايندو متغاير باز در هوا بند است تغيير در اينها بازگشت به تغيير در آن سيلان پيدا الاخت
نكرد و در حقيقت اگر دقت كنيم بايد گفت كه ما به الاشتراك حقيقي معرفي نشد آن وجه اشتراك مانند يك 

نفصال حقيقي دارد (هم از خود بند و هم از تسبيح وجود دارد هر دانه از دانه ديگر اهاي  بندي شد كه در دانه
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شود و اموري كه مربوط به كيفيت  ديگر) گفتن اينكه اين ماهيت معد براي دومي است صرف ادعا ميهاي  دانه
اولي بود آنها از بين رفت و اموري كه مربوط به كيفيت دوم هست پيدا شد و در دوتاي آنهم يك چيز ثابتي 

كرد و نه خصوصيات ديگر با اين بيان  زمان اول بازگشت به آن وجود سيال ميوجود داشت كه نه خصوصيات 
هم ارتباطي بر قرار نشد و باملاحظه خصوصيت اول و هويت اول و بعد هويت ثاني انفصال بين هويات و 

خواص موجود در  -٢و١همچنين انفصال آنها با وجود سيال مشهود است در اينجا سه چيز جدا پيدا كرديم 
و ايندو خاصيت هم ربطي به وجود سيال  -٣زمان اول كه آن تغيير كرد و خواص موجود زمان ثاني شد  مورد

تواند بشود وتمام اشكالاتي كه  چيز بدون ارتباط در اينجا پيدا كرديم كه اين مطلب مفسر تغيير نمي ٣ندارند 
 شود. در مورد اصالت ماهيت بود در اينجا نيز منتقل مي

اهراً تفسير آقاي مصباح در اين كتاب نيز همين است كه آن وجود سيال يك حركت ثابت در برادر نجابت: ظ
كند يعني يك  بطن عالم است كه راسم زمان است و اما تغيير و اختلاف در اشياء در يك مدار ديگري تغيير مي

دار ديگري است و جوهر به لحاظ جوهر اصلي دارد و جواهر ديگر دارد كه حركت در جوهر ديگرش طبعاً در م
 جوهر ديگرش هم منفصل جوهر اصلي است و ارتباطي ندارد.

 حجت الاسلام مير باقري: قاعدتاً بايد يك تركيب اتحادي بين جواهر قائل باشند.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر آنها قائل به تركيب اتحادي باشند صحبت ما بر اساس شكل 

 شود. دوم مطرح مي
 ...جابت: به اينمطلب قائل نيستند وبرادر ن

شود در حاليكه اين يك  حجت الاسلام ميرباقري: قاعدتاً بايد باشند والا هر شيي تبديل به اشياء متعددي مي
 شيي است البته آن اشكال وارد است ولي ايشان (آقاي مصباح) قاعدتاً قائل به تركيب اتحادي هستند.

فرمايند آن حركتي را كه در بطن عالم و جوهره ايست آنرا راسم  ن ميبرادر نجابت: در كتاب خودشان ايشا
 ...دانند زمان مي

 ...حجت الاسلام ميرباقري: يعني حركت در كل عالم طبيعي
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گوئيد به لحاظ اينستكه هر كدامشام مدار ديگري هم  پرسيم كه چرا اشياء مختلفند مي برادر نجابت: بعد مي
 ...عاليدارند مانند حركت وضعي و انف

گويند يك جواهر ديگري هم دارند كه نسبت بين آن جواهر و جوهر  حجت الاسلام ميرباقري: يعني مي
اصلي تركيب اتحادي است اينمطلب را در بحث ماده و صورت قائلند و معتقدند كه بهر حال صورت از ماده 

 منفصل حقيقي نيست.
 خواهد. جواهر ندارد آنجا يك جوهر ميبرادر نجابت: اينمطلب درست است اما ديگري نيازي به 

شوند يا  حجت الاسلام ميرباقري: منتهي در اينجا يك بحثي است كه آيا آنها منحل در يك صورت نوعيه مي
شوند چه كسي  نه؟ ايشان مدعي است كه آن صور نوعيه كه در آن جسم واحد ميايند منحل در يك صورت نمي

 گفته است كه يك جسم يك فعليت است؟
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر بگوئيد تركيب اتحادي وحدت تركيبي است پس آنها منحل در 
تركيب اتحادي هستند يعني آن تركيب واقعيت دارد و نسبتي بين اينهاست و آن نسبت به عنوان يك تعلق و 

 يك هستي وجود دارد...
اينمطلب پيش ميآيد كه حركت يكنواخت نيست و اين برادر نجابت: نه اينگونه نيست زيرا دوباره اشكال در 

فرمايند كه حركت در جوهر حركت يكنواخت است كه باز مسئله كالاول  تناقض دارد با آن مطلب كه مي
 شود و ما در حقيقت بدنبال حل آن مشكل هستيم. مي

ورت جسماني دارند و حجت الاسلام مير باقري: ايشان (آقاي مصباح) ظاهراً مبنايشان اينستكه اجسام يك ص
آيد يك  كنند بنابراين وقتي به صورت نباتي در مي شوند يك صورت نوعيه جديدي پيدا مي هر چه كاملتر مي

صورت نباتي دارد وقتي بصورت حيوان در ميآيد علاوه بر آن يك صورت حيواني دارد و همچنين داراي يك 
ستند منتهي آن جوهرهاي قبلي را منحل در جوهر صورت انساني است كه اينها علاوه بر آن اولي جواهري ه

گويند فعليتش يك فعليت بيشتر نيست فعليت انساني يا نباتي و يا حيواني است ولي ايشان  بعدي ميدانند مي
مختلفي هاي  كه حركتاي  مبنايشان بر اينستكه صورتهاي مختلفه منحل در همديگر نيستند بلكه صور متعدده
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ماني هم درجوهر نباتي و هم در جوهر حيواني اش حركت دارد منتهي اين حركات هم دارد هم در جوهر جس
به لحاظ سرعت و شتاب ممكن است مختلف باشد و خصوصيات مختلفي هم داشته باشند مدارهاي مختلفي و 
حركت علي الحركه است كه يك حركت موضوع براي حركت بعدي است ك حركت بعدي روي آن حركت واقع 

دانستند كه البته ايشان باز هيولا را هم قائل  ينكه هيولا را موضوع براي حركت جسماني ميشود كمالا مي
 شود. نيستند حركت در جوهر جسماني موضوع حركت در جوهر نباتي است كه حركت نباتي در آن واقع مي

ظرف و حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر بگوئيم كه اين وجود ظرف است و اين حركت در آن 
تواند ظرف واقع شود چون هر  شود آيا ربطي هم بين ايندو تا هست يا نه؟ اگر ربطي نباشد نمي موضوع واقع مي

 كند. كند يا اينكه ان يكي تغيير پيدا نمي تواند پيدا شود همه كلام در اينستكه آيا آنهم تغيير پيدا مي جا مي
تواند موضوع براي حركت شتاب دار واقع شود  ت نميحجت الاسلام مير باقري: يعني ميفر مائيد حركت ثاب

يعني بالاخره يك ثابتي نسبت به اين متغير داريم ربط آن ثابت نسبت به اين متغيير در چيست؟ ولو اينكه آن 
ثابت نيست به خودش يك تغييري داشته باشد ولي نسبت بهاين تغيير ثبات دارد ربط اين ثابت و آن متغير در 

 شود. مائيد ربط آن ثابت با اين متغيير حل نميفر چيست؟ كه مي
گوئيم اين مشكل با منطق صوري قابل حل شدن نيست شايد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه ما مي

كنيم هويت اول با هويت ثاني و هويت ظرفش مختلف است  با منطق ديگر حل شود با اين منطق كه فرض مي
 ا اين مطلب (مشكل) چگونه قابل حل شدن است.دارند باي  و هر كدام هويت مستقله

فرمائيد آن كه با مبناي اصالت وجود متناسب تر است همين استكه ما  حجت الاسلام مير باقري: يعني مي
قائل به انحالا اصالت وجود در اصالت ماهيت باشيم يك فعليت بيشتر نيست يك وجود بيشتر نيست (همان 

 شود. رد) نه اينكه وجداتي است كه يك موضوع براي ديگري ميحرفي كه صدرالمتالهين بيان ميدا
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر گفتيم اينها با هم ارتباط دارند تغيير اولي موجب تغيير ثاني 
است والي آخر بنابراصالت ماهيت سئوال اينستكه زمان اول غير از زمان دوم و انفصالش هم انفصال حقيقي 

 آن سيال برسد. است تا به
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 حجت الاسلام مير باقري: اين صحبت معلوم نشد.
گوئيد زمان اول يك خاصيتي دارد و بنا شده كه اين خاصيت با  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما مي

 ...گوئيد داراي خاصيت دوم است وجودش و سيلانش همه با هم متحد باشند زمان دوم كه مي
ي بالاخره به تفسير حركت از نظر اتصال زماني دوباره همان اشكال سابق وارد حجت الاسلام ميرباقري: يعن

 است.
 تواند مدعي باشد. گفتيم اصالت وجود امتداد را نمي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه قبلاً مي

يا قائل حجت الاسلام مير باقري: بهرحال اين اشكال اشكال مشتركي است چه ما اين صور را متعدد بدانيم 
به وحدت تركيبي آنها باشيم در هر صورت اين شاكال وجود دارد كه در اين دستگاه اتصال زماني قابل حل 

 شود اثبات كرد منتهي نه با منطق صوري. نيست مگر دست از منطق صوري برداريم بر محور اصالت وجود مي
تواند حل بشود با آن  ي نميحجت الاسلام والمسلمين حسيني: اصالت وجود هم در دستگاه منطق صور

 شود اينرا اندازه گيري كرد. دستگاه نمي
حجت الاسلام مير باقري: علاوه بر اين يك اشكال ديگري هم كه وارد است اينستكه اگر ما صور را متعدد 

 بگيريم و هر كدام حركت مختص به خودش را قائل باشيم ربط اين صور بهمديگر مشخص نيست.
. يعني ربط حركت راسم .لمين حسيني: از آن جوهر سيال گرفته تا آن تغيير بعديحجت الاسلام و المس

 زمان و حركتهاي آخر بهمديگر قطع است.
حجت الاسلام ميرباقري: حالا در اينجا يك اشكال ديگر هم بنظر ميآيد كه آيا خود اينها زمان دارند يا نه؟ 

شود و اگر هم بخواهيد  كنيد كه اين مسئله اعتباري مي اگر زمانهاي آنها را بخواهيد از روي حركت ثابت پيدا
كنند مگر اينكه در خودشان هم دوباره يك ربط ثابت و يك  حركت خودشان را ببينيد كه خودشان حركت مي

 متغير قائل شويد كه همينطور اشكال ادامه خواهد داشت.
كنند كه زمان  نوشته اند و معلوم نمي برادر نجابت: عيب كار اينستكه فلاسفه تغيير زمان و حركت را مختلف

گوئيم زمان بعد چهارم كيفيت است  آيد كه مانند ما كه مي به چه معناست از ظاهر كلام ملاصدرا اينگونه بر مي
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كنند باز دوباره يك  داند حالا اين تفسيري را كه آقاي مصباح نوشته اند زمان را خارج مي زمان را جزء شيي مي
گويد در آنجا تغيير وجود دارد.  دهند فقط فرقش با سابق اينستكه مي اشياء مختلف قرار ميمرجعي براي تغيير 

شود تعريف كرد مگر اينكه يكنوع تغيير را در آنجا  نمياي  نبود چون زمان را بگونهاي  اينهم بنظر من چيز تازه
گويم و با زمان نسبيت انيشتن كه  ميفلسفي  لحاظ كرد و بخصوص در انجائيكه ايشان مينويسند زمان را زمان

شود كه مرجع ثابت براي زمان (نه اينكه ظرف باشد)  زمان فيزيكي نام دارد اشتباه نگيريد خوب روشن مي
فرمائيد كه  ناميم اينگونه نيست كه شما اشكال مي سنجيم و بعد زمان مي محوري است كه نسبت به ان مي

 وئيت آن تكيه كنيد بلكه اينها با توجه به دوئيتش...داراي دو زمان هستند و نخواهيد روي د
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا توجه واقعي است يا توجه انزاعي آيا ربط انتزاعي يا ربط واقعي.

خواهم ببينم كه تلقي آنها از زمان عين  فرمائيد هستم مي را كه اشاره مياي  برادر نجابت: من متوجه نكته
ن است يا نه؟ بنظر ميرسد كه مقداري تفاوت داشته باشد يعني اينكه دو زمان دارند زمان را در تلقي ما از زما

 همان حركتي كه در بطن عالم است ميبينند.
 بينيد. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: كه آنرا هم كسي الحمد االله نمي

جا مهم اينستكه زمان را جز خود شود دراين برادر نجابت: يعني با مراجعه به آن تندي و كندي مشخص مي
 ...دانند، شيي نمي

حجت الاسلام مير باقري: خود اين شيي هم ممكن است آن زمان را داشته باشد بلحاظ اشتمال به آن جوهر 
 داراي زمان است.

 كنيم. برادر نجابت: اين فقط اسم زمان دارد نه زمانيكه كميت پذير است و زماني كه ما در آن زندگي مي
الاسلام ميرباقري: چنين چيزي را واقعاً دارد يعني زمانش عين خودش است منتهي اينكه حركت حجت 

باشد بلكه حركت جسمش راسم زمانش است و حركت جسمش هم هماهنگ با  صورتش راسم زمانش نمي
 حركت ساير اجسام عالم است.
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زمانش است به چه  فرمائيد جسم راسم حركت حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينمطلب كه مي
 معناست؟

حجت الاسلام ميرباقري: فرض كنيم كه درخت يك صورت جسماني دارد و يك صورت نباتي حركت در 
صورت جسمانيش هماهنگ با عالم و يكنواخت است مثل اينكه سنگ هم آن حركت را داراست بعد يك 

 شوند. حركتهاي ديگري هم هست كه بر آن اولي واقع مي
لمسلمين حسيني: يعني حركت جسماني چون همه اشياء عالم داراي آن حركت هستند حجت الاسلام و ا

 شود ديد و عين سكون است. آنرا نمي
تواند مرجع  برادر نجابت: مثلاً فرض كنيد كل اين اطاق با تمامي محتوياتش ثابت است اين چگونه مي

 تغييرات ديگر قرار گيرد؟
تواند باشد. زيرا من  حركت جسماني كه مرجع حركت نميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين 

توانم تغييرات و ثباتش را اندازه گيري كنم و (س: چرا؟) ج: اگر همه اشياء با يك نرخ شتاب حركت كنند و  نمي
هيچ تغييري در نرخ شتاب پيدا نشود آيا او قابل تميز است يا نه؟ دو ماشين در كنار هم با يك سرعت حركت 

تواند يك سيب را از اين ماشين به آن ماشين بدهد  هيچ اختلافي در سرعت آنها نيست يك بچه مي كنند و مي
نشانيم از صندلي طرف راست به  در آنجا ديگر حركتي قابل ملاحظه نيست حالا دونفر را در يك اتوبوس مي

كند  اشين حركت ميتواند بگويد كه دوست من در م كند اينكه ديگر نمي صندلي طرف چپ سيب را تعارف مي
تواند بگويد يكدست من به جلو حركت كرد و بقيه بدن من حركت نكرده است  رسد به خودش كه نمي تا مي

 كنند. ايندو تا با هم حركت مي
تواند بگويد حركت وجود دارد زيرا خودش با خودش يكي است  برادر نجابت: اگر اينگونه شد انسان ديگر نمي

دوم بايد خودم را با خودم مقايسه كنم اگر محيط  تغير را معرفي كند من وقتي ميچگونه يم تواند ثابت و م
 توانم تميز حركت را بدهم. اطرافم نباشد چگونه مي



١٢٤  ······························································································································································  

 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در حال دويدن بايد پا و دست هم نباشد تا آنجا بايد حذف كنيد كه به 
تواند  نيد خودتان باشيد و خودتان در اينصورت چگونه ميخودتان برسيد حتي حالات نفساني را هم حذف ك

شود پس بنابراين آن  خواهيم ببينيم كه اگر ادراك زمان از مقايسه اختلاف پيدا مي تغيير معنا پيدا كند مي
خواهند بگويند در همه جاي عالم يكنواخت است در آنجا كه اختلافي نيست پس مجبوريد  حركت ثابتي كه مي

نرخ شتابهاي مختلف ملاحظه كنيد. الا اينكه ايشان بخواهند بگويند كه ما فقط يك زمان فلسفي زمان را در 
كند و  توانيم باقوه ادراكمان بيرون اشياء برويم بعد فرض كنيم كه اين ماشين واقعاً حركت مي لازم داريم كه مي

حل كنيم پس چيزي را براي خارج  بن بستهائي را كه بوسيله زمان در دستگاه خودمان پيدا شده بوسيله زمان
حل نكرده اند اساساً قول به اينمطلب كه گفته شود زمان فلسفي ربطي به زمان فيزيكي ندارد اين معنايش 

 اينستكه فيزيك ربطي به هستي ندارد چون فلسفه بنا بود كه هستي را بيان كند.
كنيم دو چيز  حجم و وزن اين اطاق صحبت مي گويند كه اينها دو پارامتر است مثلاً وقتي از برادر نجابت: مي

 گويند. است كه اتفاقاً هر دوي آنها زمان شده است انها به يك چيز ديگر زمان مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بين وزن و حجم اين كيفيت نسبتي نباشد اين دوئيت را تا كجا به 

گوئيد آن يكي چيزي است جداگانه و اينهم  بريد؟ آيا مي ا ميبريد؟ آيا به نحو منفصله حقيقيه تا آخر آنر جلو مي
يك چيزي است جداگانه؟ حالا اگر ارتباط ايندو وصف حقيقتاً قطع باشد ديگر ايندو اوصاف يك چيز هم 

 نيستند.
 دانند بايد قائل به اينمطلب باشند يعني حيثيات را در برادر نجابت: واقعاً كسانيكه فلسفه را از علم جدا مي

كند و در جاي ديگر از حيث ديگر هر دو حيث وجود دارد اما ربطي بهم ندارد  آنجا از يك حيث بررسي مي
گويند اينها مال يك چيز است همه در مورد  گاهي هم كه بهم متضاد است هم وحدت دارد و هم كثرت مي

ي آن حكم صادر كنيد و كند هميشه وجهي را بايد بگيريد و برا هستي است ولي هيچوقت ربطي را پيدا نمي
هميشه ذهن مشغول يك وجه است حالا اگر بتوانيم تناقض و يا تعارضي در يك دستگاه نشان دهيم نتيجه 

 ...گيريم كه اين دستگاه دو پايه منطقي و دو محل ارجاع داشته است مي
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م غلط بودن و حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر دو پايه براي منطق درست كنيد به اين معناستكه ه
شود يعني از وجهي صحيح و اينمطلب كليه تعاريفتان را زير  هم صحيح بودن رد يك نسبت حكميه درست مي

 كند. برد همه نسبتها را قطع مي سئوال مي
 برادر نجابت: آيا در منطق صوري دو مبنا وجود دارد؟

 ...فرمائيد يح دو وجه ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله نمونه اش همين مطلبي كه در توض
برادر نجابت: يعني ريشه منطقي تناقض يا انتزاع و يا عليت هستي و نيستي است يا اصل انتزاع است كه آنرا 

 دانيد؟ غلط مي
باشد كه اينرا مستقل محض و بريده از اي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اگر بنا شد انتزاع بگونه

 ...يك پايه هم آنها را جواب گو باشد منطق اگر چند پايه غير قابل جمع داشتآنها ببيند و نتواند بر 
گردد اين  رسد يك پايه منطق اين هماني است كه خيلي از تعاريف به اين مطلب از مي برادر نجابت: بنظر مي

 ...نحوه يكي بودن همان جدا بودن است
د به اصالت ماهيت بر گرداند كه هر دوئيتي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اين هماني كه بخواه

جداباشد اينكه جمع پيدا نكرده است؟ آيا اين شيي در نسبت با اشياء ديگر خودش خودش است يا اينكه خود 
 شيي ذاتاً مستقل است؟ آيا خودش در ذات خود بودنش ربط است يا انيكه خودش مستقل از همه چيز است؟

 شود. گوئيم خودش خودش است و يا خودش خودش نيست كار مشكل ميبرادر نجابت: اگر مجبور بشويم ب
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ولي حالا اگر گفتيد خودش كيفيت ربط است حجت الاسلام مير باقري: 

 در عين حال خودش است.
گويند كيفيت ربط است هر چه بگوئيد صحيح  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عيبي ندارد وقتي مي

 است.
فرمائيد بستگي دارد كه  فرمائيد اين هماني اصل باطلي نيست منتهي مي حجت الاسلام مير باقري: پس مي

اين را چه بدانيم نسبت به اصل تناقض هم همينطور است يعني درست است كه هستي و نيستي با هم جمع 
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هستي و نيستي مفروض  شوند ولي بستگي دارد كه ما هستي و نيستي را چه بدانيم يكموقع است ك نمي
شود و هر منزلتي يك  ذهني مد نظر است يكبار هستي و نيستي است معنايش در هماهنگي مشخص مي

چيزي دارد يعني انكار اصل تناقض هم به همين معناست يعني ما عالم را هر چه كه بدانيم خودش با غير 
 خودش قابل جمع نيست.

 انيد بدانيم در آنجاي مطلب تشكيك كنيد!تو گويند چيزي را نمي برادر نجابت: نه مي
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عالم نحوه ربطي است.

 حجت الاسلام مير باقري: بالاخره در همان نحوه ربط اين اصل صادق است.
برادر نجابت: بنا شد كه حاج آقا اينمطلب را در اصالت تعلق پاسخ بدهند يعني فلاسفه امر ثابت را در مورد 

گيرند حالا چه ذهني يا اسمي يعني همه متوجه اند كه اگر وجود سيال شد هيچ  ير همان ذات متغير ميتغي
شود الا اينكه يك امر ثابتي را براي آن پيدا كنيد حالا البته اينمطلب براي ما هم  چيز به هيچ چيز بند نمي

 كند؟ د سيال چه فرقي پيدا ميهنوز حل نشده است بايد ببينيم اگر كيفيت بمعناي ربط هم باشد با وجو
آنوقت تلقي عرفي و عادي از ربط به اين معناستكه طرفين دارد آيا طرفين آن ربط است يا طرفينش شيي 

رسد كه در حل مطلب در اين نيز دقت شود پس بحث اينگونه بود فرموديد حركات تغيير و  است بنظر مي
الم وجود دارد يا حقيقتاً بايد متحد باشند و يا مختلف تغايري كه در اشياء هست با آن حركتي كه در بطن ع

 ...اگر مفصل باشند كه مسئله در واقع حل نشده است اگر متحد هم باشند
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر متحد هم باشند هويت زمان دوم تا به سيال برسد غير از هويت 

 ذاشته اند و ربطي بهمديگر ندارد.شود كه در كنار هم گ زمان اول است دوباره دو عكس مي
حجت الاسلام مير باقري: يعني بطور خلاصه رابطه اشان در طول زمان قابل تفسير نيست يعني ارتباط 
سيلان اول با سيلان دوم ايندو صورتي كه بر هم واقع شده اند قابل تفسير است چون با هم يك وحدت تركيبي 

حركت بيشتر نيست و منتهي حركت خود اين وحدت تركيبي قابل پيدا كده اند و در اين وحدت تركيبي يك 
 تفسير نيست.
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خواهيم بگوئيم ربط مكاني هم قابل تفسير نيست اگر  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: علاوه بر اين مي
 شود؟ گفتيد شيي مركب با زمانهاي مختلفي وجود دارد اختلافشان چه مي

سه حرف است كه بايد در مورد آن دقت كنيم يكي اينكه تغيير و تغاير  رسد كه دو يا برادر نجابت: بنظر مي
حل كنيم كه تفسير مان از تغاير چيست؟ نه آن تغاير اي  جداي از هم قابل تفسير نيست اينرا بايد به يك گونه

در امر  استاتيكي كه اين غير از انست و زمان ندارد يك مسئله ديگر اينكه ما به الاشتراك و ما به الاختلاف
دانيم (جون در حقيقت ما بدنبال اين پارامترها هستيم ببينيم اصالت وجود  حركت كه آنها را غير قابل انكار مي

 گردند. داند) اينها به يك چيز بر مي يا ماهيت چه چيز را ما به الاشتراك يا ما به الاختلاف مي
كند و  اشند اينمطب گاهي ايجاد مسئله ميرسد مسئله تغاير و تغيير بايد يك تفسير داشته ب كه بنظر مي

با هم ربط  ٢با زمان شيي  ١فرمايند اگر اينگونه شد باز زمان شيي  بايد روشن شود يعني الان حاج آقا مي
 ندارند.

 ٢حجت الاسلام و المسلمين حسيني: علاوه بر اينكه در تركيب هم با هم ربط ندارند يك مركبي داريم و 
 گوئيم... يك چيز را ساخته اند در اول كار آنرا انضمامي ميشيي انضمامي است كه 

گردد يا نه؟ اصلاً آيا قياس خودش ماهيتي  حجت الاسلام مير باقري: بله يعني آيا خواص به يك واحد بر مي
 ...و خواصي و وجودي دارد

ال دارد كه (باطري) كه در دست من است آيا ذغاي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مثلاً همين قوه
ذغالش حتماً غير از بي اكسيد دو منگنز است و آنهم حتماً غير از روي و آب نشادر است آيا اينها چند چيز 
متعدد منفصل از هم اند در اينصورت پس اختلاف پتانسيل از كجا پيدا شد؟ اگر مرتبط اند ربط آنها ربط 

ه هويت است در تغيير و تغاير مورد قبول نيست حقيقي است يعني نه اتصال مطلق و نه انفصال مطلق كه لازم
كه منطق اصالت شيي مجبور است يا در انفصال مطلق يا اتصال مطلق اشياء را تفسير كند در اصالت وجود 

كند چه شما اتصال مطلق يا  كند و در اصالت ماهيت بعد انفصاليش را مطرح مي شكل اتصالي آنرا بحث مي
 ...انفصال مطلق بگوئيد
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لاسلام مير باقري: يعني تا اوصاف متعدد و تغاير فرض نشود تغيير قابل تفسير نيست و اگر تغاير حجت ا
ندارد يا با منطق اتصال مطلق بيان اي  كنيد كه نتيجه فرض شود اين تغاير يا با منطق انفصال مطلق بررسي مي

بايد اتصال مطلق بين زمان و مكان كنيد كه باز هم خود تغاير قابل تفسير نيست كه البته در پله بعد هم  مي
كه در اينجاست اينستكه اينها (فلاسفه) اي  ماند و نه تغايري ولي نكته قائل شويد كه آنوقت نه تغييري مي

حركت را در امر بسيط يعني همان حركت راسم زمان كه در آن كثرت لحاظ نشود و تغاير موجب تغيير نشود 
 كنتد. عنوان مي

 شود يا نه. لمين حسيني: آيا آن امر بسيط هم موجب تغاير ميحجت الاسلام و المس
 حجت الاسلام مير باقري: آن ديگر احتياج به تغاير ندارد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: احتياج نداشته باشد اشكالمان اين نبود كه ما بصورت فلسفي چگونه 
يم (يعني تغاير متوالي) حالا شما يك تغييري مفهوم زمان درست كنيم اشكالمان اين بود كه تغيير را حل كن

 بسازيد كه تغاير متوالي نباشد.
حجت الاسلام مير باقري: در واقع اين همان هيولا است منتهي ايشان (آقاي مصباح) چون براي هيولا تصوير 

ند وجودي نفرمودند يك چيزي ديگر كه فعليت را در آن تصور كرده اند به عنوان هيولاي حركت قائل شد
منتهي خود آن هيولاي حركت هم زمان دارد ولي نسبت به حركتهاي بعدي در واقع امر ثابتي است اينها براي 
هيولا نه فعليت و نه حركت قائلند از آن نظر كه براي هيولا حركت قائل نيستند براي تفسير وجه وحدت بهتر 

 يست.است ولي از آن نظر كه فعليت براي آن قائل نيستند قابل ادراك ن
برادر نجابت: يك سئوال است كه بين جوهر و ماده و صورت هيولا چه تفاوتي است آيا همديگر را 

 پوشاند. مي
حجت الاسلام مير باقري: ماده و صورت اقسام جوهرند كه هيولا هم يك نوع ماده ات هيولا از اقسام جوهر 

 داند. شد آنوقت آنرا ثابت مي است آنوقت حركت در مطلق جواهر مطرح است اگر كسي قائل به هيولا
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دانند البته در صورتيكه به يك هيئتي در  برادر نجابت: يك مشكل ديگر اينكه هيولا را لا زمان و لا مكان مي
 بيايد اثر هم دارد.

حجت الاسلام مير باقري: يعني هيولا منهاي صورت فعليت ندارد كه داراي حكمي باشد همين مطلب قابل 
ند فعليت تبعي دارد يك چيزي است كه هم وجود دارد و هم حكمي ندارد هم ملاك گوي تصوير نيست مي

 ...وحدت است و
 كنيم... گويند با (راسم زمان) ما بن بست زمان را حل مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنها كه مي

كه فعليتي  شود انسان يك چيزي را فرض كند حجت الاسلام مير باقري: البته فهميدنش آسان است مي
دارد منتهي فعليتش هم منحل در فعليتهاي ديگر نيست بلكه همراه با فعليتهاي ديگر است موضوع براي آنها 

شود از آن تصوري درست كرد  است و تغير ثابتي هم دارد اين قابل تصوير هست منهاي هيولا كه اصولاً نمي
 بول ندارند.البته افرادي مانند خواجه نصير الدين طوسي هم هيولا را ق

برادر نجابت: اگر انسان بخواهد چيزي ار تعريف كند كه كاري ندارد لا زمان و لا مكان را به معناي هيولا 
 كند... فرض مي

حجت الاسلام مير باقري: نه يك چيزي كه وحدت حركت هم به او باشد فعليت تبعي هم داشته باشد و در 
دهيم تناقض پيدا  باشد در خود اوصاف اين تعريفي كه ميعين حال هيچگونه فعليتي هم از خودش نداشته 

 شود. مي
 برادر نجابت: رابطه ماده و صورت چيست؟

شوند وي ك جوهرند و هر كدام هم يك  حجت الاسلام مير باقري: ماده و صورت مجموعاً با هم تركيب مي
اولي هيولا است آنوقت خود هيولا با  كنند ماده جوهرند انوقت خود ماده را هم به ماده اوليه و ثانويه تقسيم مي
باشد باز نبات مجموعاً ماده است براي صورت  صورت جسمي اش ماده براي صورت بعدي كه نبات است مي

بعدي اين ماده بالقياس و ماده نفسي ماده نفسي باصطلاح همان هيولاي اولي است ماده بالقياس هر 
 آيد. ساب مينسبت به صورت كاملترش يك ماده به حاي  مجموعه
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 برادر نجابت: آيا آن هيولاي اولي خلق شدني نيست اين كه فعليت ندارد به چه معناست.
شود همين است كه قابل تفسير نيست يعني تناقض در  حجت الاسلام مير باقري: به تبع صورت خلق مي

لف بشود هم بتبع نفس تعريفش وجود دارد اگر خلق به تبع صورت است در حقيقت بايد به تبع صورت هم مخت
 ...صورت است و هم ملاك وحدت صور است

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در منطق صوري كه حتماً اين مشكل هست حالا اگر بگوئيم همه عالم 
 ...شود و اسم اتم را هيولا گذاتيد البته تعاريفش از اتم درست مي

 س: ايا منظورتان جزء لا يتجزي است يا اتم.
اتم است اتم فيزيكي كه خودش داراي اجزائي است آنوقت اختلاف اجزا به كميت اين اجزاء ج: منظورمان 

 باشد. ميها  شود آنوقت درست است كه بگوئيم اختلاف صورت به اختلاف در اتم مي
 شود. برادر نجابت: آنوقت اتصال بين اشياء چگونه مي

وئيم اگر دست از منطق صوري هم برداريم آيا خواهيم بگ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما در اينجا مي
 توانيد پيدا كنيد يا نه؟ ماده مشترك مي

 برادر نجابت: اختلاف كيفيات به كميت از آن نوع مشترك است و آنوقت اشتراكشان به چيست؟
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اشتراكشان هم به همان كيفيت است.

 تواند درست كند. وحدت شخصي نميحجت الاسلام ميرباقري: اين احتمال 
تواند درست كند در فيزيك  حجت الاسلام حسيني آيا اينكه وحدت شخصي در دستگاه منطق صوري نمي

 تواند درست كند. نسبيت هم نمي
 برادر نجابت: انفصال حقيقي بين اجزاء وجود دارد اين هيچ ربطي با آن ندارد.

 اجزاء در نسبيت هم ربط نيست؟حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا بني 
كند اين بمعناي همان هيولا نيست؟  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا در نسبيت كه اتم را تعريف مي

توانيم هيولا را  (منتهي به بيان ديگر) اتم يا ميدان انرژي فرقي ندارد مهم اينستكه اگر در نسبيت بيائيم آيا مي
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توانيد  در صورتهاي مختلفي آثار عيني دارد خودش را مجرد از همه صور نميتفسير كنيم؟ يعني بگوئيم اتم 
 توانيد ببينيد. ببينيد يعني مجرد از كميتها و كيفيتهاي مختلف نمي

حجت الاسلام مير باقري: طبق اين تفسير كيف چيزي جز كميت نيست و اولين اشكالي اينستكه كيفيت 
 گردد؟ چگونه به كميت باز مي

الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اين مطلب در دستگاه منطق صوري داراي اشكال است ولي در حجت 
شود يك استكان آب با يك دريا واقعاً خيلي فرق دارد يعني  دستگاه نسبيت اشكالي ندارد در نسبيت گفته مي

 اشد.آثار كيفيش فرق دارد (س: چرا؟) ج: يك استكان آب با يك دريا محال است كه مساوي ب
 شود. برادر نجابت: در اين دستگاه خصلت نوعيه و شخصيه قاطي مي

شود بزرگ يا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در دستگاه نسبيت همينكه جايش فرق كرد دو چيز مي
 كوچك فرق دارد.

 كند. حجت الاسلام مير باقري: سئوال اينستكه چرا اينها با هم فرق مي
سيني: اگر در دستگاه اصالت شيي نباشيد و بگوئيد خاصيت اين شيي به تبع حجت الاسلام و المسلمين ح

 ربطي است كه با بقيه دارد.
شود همه عالم كمياتي است ربط  حجت الاسلام مير باقري: سئوال همين است كه ربط چگونه تفسير مي

 ...ديگر معنا ندارد
شود مگر اينكه در خود ان جزء هم  ل پيدا ميبرادر نجابت: اگر چزء لا يتجزي را قائل شديد نهايتاً انفصا

كند كه اينمطلب  انرژي فرض كنيد كه آن انرژي اشكال مختلفي با توجه به نسبيت خاص صور مختلفي پيدا مي
كه در اين با بعد اي  تواند تفسير كند اين با بعد خودش چگونه ربط دارد بهر وسيله رابطه بين دو متوالي را نمي

مان اصل در تغيير و تركيب است نه آن انرژي كه به عنوان ماده در اين قالبها ريخته خودش مربوط شود ه
 شود. شود چون تصورش اينستكه يك انرژي لا علي اليقين وجود دارد كه از اين ظرف و آن ظرف ريخته مي مي

 تصور نيست.فرمائيد درست مانند همان هيولا است يعني قابل  حجت الاسلام ميرباقري: اينمطلب هم كه مي
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خواستم ببينم كه بر مبناي غير منطق صوري آيا اين اشكال باز بر  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مي
 هيولا وارد است آيا دراكي از هيولا است كه در فيزيك به شكل نسبيت متجلي شده است؟

بن بست خورده رسد كه مطلب به عكس است چون تفسير در حركت عيني به  برادر نجابت: من بنظرم مي
.. صحبت اينستكه وقتي .است و بر خورد به احتمالات مختلف همچون مسئله فيكس ديدن و عين شيي ديدن

شود از يك جاب ه بعد  كند و مستحيل مي گوئيم آيا واقعاً اتم داراي مرز است يا اينكه تراكم پيدا مي ما اتم مي
 براي ما قابل حس نيست.

 ي: بفرمائيد اين استكان منتجه درون و بيرونش است...حجت الاسلام و المسلمين حسين
كند مجبور شدند بگويند كه اصل اين همان وجود است استكان  برادر نجابت: انجا هائيكه گير پيدا مي

همهمان وجود است خلاصه اصل عدم تعيين اول در شناخت مطرح است و بعد آنرا سرايت بوجود ميدهند 
گويند شما واقعاً محال است كه پيش بيني كنيد كه آيا اين  احتمالات هم مي گويند چيزي نداريم بعد در مي

توانيم در كليت آن يك قانون بيان كنيم كه مثلاً هزار بار كه  رود يا از آنطرف بلكه مي الكترون از اينطرف مي
 ٨٠ل است درصد اين احتما ٩٠ديده شده گرايش غالبش چگونه است يعني منحني اش را رسم كنيم كه مثلاً 

كند كه از ذات خودش سر  درصد احتمال ديگر البته اين مطلب يك تفاوت جزئي با استقراء ناقص پيدا مي
شوند  كند اين اشتباه را همه مرتكب مي گيرد بين استقراء ناقص با حركت احتمالي يك فرق پيدا مي چشمه مي
منحني اش را رسم كرده ايم اين بدين رسد كه هزار حركت الكترون را ملاحظه كرده ايم و بعد  بذهن مي

گويند اگر هزار  گردد مي معناستكه آن خصوصيت را در ذات آن شيي برده ايم و به شرائط بيروني صرف بر نمي
تا از  ٢٠تا از طرف ديگر و  ٣٠تا از طرف ديگر و  ٥٠روند  تا از آن از آنطرف مي ٩٠٠الكترون كنار هم باشد 

 شود و خاصيت خود اين شيي است. اين الكترونها كشف ميطرف ديگر كه از تجربه خود 
اي  حجت الاسلام مير باقري: تجربه همان استقرائي است كه همراه با يك امر آخر است بالاخره يك مشاهده

 شده است.
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گويد اين الكترونها را بطور منفصل ملاحظه كنيد و آزمايش  برادر نجابت: كسيكه بخواهد مناقشه كند مي
تا شير  ٥٠تا خط و  ٥٠ وقتي سكه را كه بالا مياندازيم اگر صد سكه را بالا بيندازيم احتمال اينكه كنيد مثلاً

است حالا اگر اين وقايع را  ٢و١را با دفعه بعد منفصل بدانيد چه ربطي بين اي  گويند هر دفعه باشد هست مي
توانيد بيان  را مياي  د شما چه قاعدهنقطه را بتواند برو ١٨٠براي يك چيزي كه فقط دو نباشد (شير و خط) 

درصد خط ميايد براي انكه احتمال  ٥٠درصد شير و  ٥٠گوئيد  كنيد اينرا از اين بابت كه دو احتمال دارد مي
توانيد بگوئيد چون انفصال مطلق بين  تواند برود صد تا آزمايش كه بكنيد هيچ چيز نمي وجود دارد و صد جا مي

گويند يك خاصيتي مال اين توده است كه  ال كشف از عليت بايد در آن بشود؟) مياست (س: بهرح ٢و١شماره 
توانيم كشف كنيم چونكه تابع جمع است  دهيم يا اينكه قانون الكترون را اصلاً نمي ما از كلي به جزء سرايت مي

آنرا توضيح دهم در  توانستم انيشتين را ميآوردم بهتر ميهاي  اينمطلب نكته دقيقي دارد كه من اگر خود نوشته
 درصد احتمال خط. ٥٠درصد احتمال شير است و  ٥٠گوئيد  مورد همين مثال سكه كه زدم چرا مي

حجت الاسلام مير باقري: يعني اگز صد احتمال در آن وجود داشته باشد هر بار ده هزار احتمال رد آن 
 وجود دارد.

ريد حالا براي الكتروني كه اينجا وجود دارد حكمتان توانيد نتيجه بگي برادر نجابت: اينمطلب را براحتي نمي
درصد احتمال دارد كه الكترون در اين زاويه حركت كند چرا چنين  ٩٠گوئيد  دهيد مي را روي يك الكترون مي

شود و فعلاً بحثي در چگونگي  زنيد اين غير از آمار و احتمالات است كه با جمع يك چيز پيدا مي حرفي را مي
 يم.كشف آن ندار

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: صحبت آقاي مير باقري در چگونگي كشف آن است كشف آن به چه 
 گردد. قانون منطقي بر مي

آوريم كه  گردد يعني ما در تئوري مدلهائي را بدست مي برادر نجابت: اينمطلب به فيزيك تئوري باز مي
 كترون برود (بدون آزمايش)گوئيم در اينجا بايد اينگونه ال سازگار به او باشد مي

 رود؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنوقت آيا به يك نسبتي هم مي



١٣٤  ······························································································································································  

 

گوئيم الكترون اگر بخواهد چرخشش اينگونه باشد و اگر بخواهد با پرتون اينگونه تغيير  برادر نجابت: بله مي
 د.كن سازيم به همين خاطر رياضيات معنا پيدا مي كند براي خودتان دستگاه مي

گيريم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس بنابراين يك مجموعه اطلاعات ذهني داريم و يك منتجه مي
.. وقتي تعاريف كاربردي شد .دهيم كنيم بعد ان علت را نسبت مي و بر اساس آن منتجه عينيت را كنترل مي

 كند (يعني چه؟) كشف از عليت مي
 در يك دستگاه خاص آزمايشگاهي آقاي نجابت مثلاً مدتها كار من گفتم اثري كه بگيرم اثر اتم است مثلاً

.. بعد حالا هم حكمي را كه .كردند و الكترونها را ديدند و كنترل كردند و آثار را ثبت كردند و نمونه گرفتند و
يد دهيم متناسب با توصيف اوليه است اين تمام بعد بر اساس اين توصيفي كه داريم و تجربه هم آنرا تائ مي

 كنيم آن كاربردها واقع خواهد شد. كرده است يك كاربردهائي برايش ترسيم مي
 شود. حجت الاسلام مير باقري: يعني بطور نسبي وقوع معيار صحت مي

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: بله كارائي هم دارد و صد هزار ديگر شما ترانزيستور درست كنيد خطا 
توانيد تعريف اوليه ما صحيح نباشد) ج: تعريف ما كاربرد  نيست (س: البته ميكنيد ديگر صحبت استقراء  نمي

دارد (س: پس صحيح بمعناي داشتن كاربرد است ممكن است آنچيزي را كه ما از آن تعريف داديم لوازمي 
.. .ي برويدتوانيد از اين فيزيك به فيزيك اتم كه همه اين مطالب مال آن لوازم باشد) ج: بله شما مي داشته باشد

(س: البته اين ملازمه بايد حتماً در اين وسط يك علتي داشته باشد و ممكن است آن اثار از آن لوازم باشد هر 
 چند تعريف بدهيد...)

ج: حالا جدا كردن لوازم از ذات در دستگاه منطق صوري تمام است ولي در اين دستگاه معنائي ندارد كه 
 نسبتي با هم دارند. بگوئيد ايندو جدا هستند حتماً يك

 س: بله ولي معلوم نيست بتوان اثر را به خود او نسبت داد؟
ج: عيبي ندارد كه شمانتوانيد اثر را به خود او نسبت دهيد ولي بتوانيد يقيني بدانيد كه شما نتوانيد اثر را به 

 كند. يت اثر را تمام ميخود او نسبت دهيد ولي بتوانيد يقيني بدانيد كه اين اثر در اينموقع قطعي است قطع
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حجت الاسلام مير باقري: بله يعني منطق مدلها هم همينطور است آنوقت اصل اينكه ميايد و اين تعريف 
 دهد روي چه حسابي است؟ كه بعد بتواند انرا كاربردي ملاحظه كند؟ خاص را مي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بايد قطعاً يك پيش فرضهائي داشته باشد.
ت الاسلام مير باقري: اين پيش فرضها چگونه و از كجا در ميآيد كه يكمتربه ما ساختمان جسم را حج

 ...بتوانيم تفسير كنيم و بعد تئوري بدهيم و بعد
 برادر نجابت: البته اينها همه در تكميل مدلها و تئوريهاي قبلي است مدلهاي قبلي يك نارسائيهائي دارد.

خواهم بدانم خود ان متكي  شود روي چه حسابي است مي اولين مدلي كه پيدا ميحجت الاسلام مير باقري: 
 به تجربه است يا نيست؟

تواند ملاك در برهان بشود در منطق صوري  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: همين كه آيا تجربه نمي
 صحيح است يا در منطق حسي.

گذارند كه نظريه بشود يا تئوري بشود  يك چيز مي برادر نجابت:آنجا كه حتماً همينطور است فرقي كه بين
بينند مدل  كنند (نظر را) ولي مطلب اينجاست كه وقتي مي اينستكه آزمايش آنرا تاييد كند انرا نفي هم نمي

كند و هم  كنند كه اگر اينرا كنار آن بگذاريم هم اين مسائل قبلي را حل مي نشينند و فكر مي نقص دارد مي
 كند كه خود اين يك مدل است و اينرا حتماً بايد تجربه پاسخگو باشد... مي اشكالاتش را حل

خواهم بگويم اينكه  شود بالاخره مي حجت الاسلام مير باقري: سئوال من اينستكه اولين مدل چگونه پيدا مي
 گردد. مي گويند فلسفه علم الان در مرحله مدلها و تجربه و استقراء هستند جوهره مدل هم به استقراء بر مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فرقش فقط يك چيز است كه در استقراء نسبت بين امور ملاحظه 
 شود. شود در اينجا نسبت بين امور هم ملاحظه مي نمي

 توانيد نظر بدهيد؟ برادر نجابت: آيا شما در استقراءدر مورد يك چيزهائي كه هنوز اتفاق نيفتاده است هم مي
م ورحمه االله و بركاتهوالسلام عليك  



 

 



 

 

 (دوره اول) ٨جلسه: 
١/٨/٦٧ 

 بحث: اصالت تعلق
 زمان شامل) -(وحدت تركيبي

آن مخلوق بودن و جهت داشتن و  درحجت الاسلام و المسلمين حسيني: بحث درباره اصالت تعلق بود كه 
 كند. اشتداد يا رشد جزء ضرورياتش هست بعد صحبت شد كه عدل نيز از همين جا معنا پيدا مي

حجت الاسلام مير باقري: در همين تعريف كه حضرتعالي فرموديد فعليتي است كه فعليت كثرات است. 
شود؟ فرموديد فعليت عدم تعين است  مييعني كثرات عليت فعل است نسبت بين وحدت و اين كثرات چگونه 

كنند  در عين اينكه يك نوع تعين داريم كه فعليت است قوه محض نيست مانندهيولا كه فلاسفه آنرا تعريف مي
فعليت التعلو است بهرحال نسبت بين اين وحدت و كثرات چيست؟ همان اشكالي كه رد بعد كثرت و وحدت 

بهرحال اين كثرات موجودند يا نيستند اين وحدت چطور؟ آيا عين هم اند كنيم كه  بود ما در اينجا مطرح مي
 اين وحدت با آن كثرات غيريتي دارند يا نه؟

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينها حتماً عين هم اند (كثرات و وحدت) نهايت اينكه گاهي براي 
ميبينيم يعني امور را متعدد و جدا جداي يعني كثرات را كثرتي متعدد  شود كثرات تعريف استقلالي لحاظ مي

گوئيم معناي  گوئيم وحدت دارند كه اصلاً جدا جدا نيستند گاهي هم مي از همديگر هستند و گاهي هم مي
شود يعني غيريتشان وابسته به معنيشان است همانگونه معيتشان هم  تعلقي اينستكه دوتا معناي قبل نفي مي

معنا كه اگر برايشان وجود جرياني لحاظ فرموديد و جريانها هم در عين وابسته به غيرتشان هست به اين 
معيتشان وحدت نداشته باشند و وحدتشان از قبيل وحدت تركيبي باشد و تركيب هم از قبيل تركيب اجزائي 
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كه مستقل اند ولو استقلالشان در امتدادشان ملاحظه بشود نيستند نحوه استقلالشان با نحوه تركيب و 
شود الا به ارتباط امتدادها بنا عليه  ن از همديگر جدا نيستف به عبارت اخري اختلاف امتداد حاصل نميوحدتشا

خواهيم انرا به نحو كامل تصور كنيم غرض ما هم از نحوه كامل اينستكه تعريف كاملاض مشخص  يكوقت ما مي
يك نوع ارتكاز است. تعريف  گوئيم اينگونه تعريف خواستن ناشي از شود وهويت خاصي مشخص شود گاهي مي

 شود؟  شود تعريف در كجا است كه حاصل مي حاصل مي
توانيم نسبت به آن اعلام  مختلف و نسبتي كه بين آنها قرار دارد بنابراين نميها  پس از ملاحظه امتدادي

هل (بطور جهل كنيم (بطور مطلق) اعلام علم نسبت به آن بطور مطلق به همان اندازه مردود است كه اعلام ج
مطلق) نسبت به آن آنوقت بنابراين لحاظ آن به لحاظ تصور ولو تصور در عالم معقول باشد به تحليل عقلي باشد 
نه اينكه تصور شيي خارجي باشد تصور به نسبت است نه تصور به هويت حالا خود اينكه بگوئيم اختلافها 

به ارتباط محال است حاصل شود حالا ربط بين  چيزي جز اختلاف در امتدادها نيست و اختلاف امتداد هم چيز
اين اختلاف امتدادها امري جداي از خود اختلاف امتدادها نيست كه بشود براي اختلاف امتداد لحاظ مستقلي 
جداگانه نمود و ربط بين آنها را هم جداگانه فرض كرد بلكه اختلاف امتداد وارتباط دو وصفي از دو بعد يكي 

د زماني هستند كه نسبت بين زمان و مكان در خارج وقوع دارد وتعلق هم همان نسبت بعد مكاني ديگري بع
بين زمان و مكان است نه زمان بتنهائي در خارج واقعيتي دارد و نه مكان منتزع از زمان در خارج وجود خارجي 

بديل به دارد من يك مثالي براي تقريب بذهن ميزنم سيگاري شمتعل است هميگونه كه حين الاشتعال ت
رود  شود دودش بالا مي شود جايگاه عوض مي شود در همان حين وزن اين سيگار عوض مي خاكستر مي

بينيد اگر آنرا در همه اشياء  را كه مياي  .. اين عالم تجزيه.خاگسترش هم سبكتر از قبل قرار گرفته حراتش و
شود نحوه ارتباطشان  راتشان هم عوض ميشود مرتباً نحوه تغيي ملاحظه كرديد كه مرتباً مكانهايشان عوض مي

شود آنچيزيكه بين نحوه امتداد و نحوه ارتباط هست آن اصل  شود نحوه امتدادشان هم عوض مي هم عوض مي
باشد و اينها چيزي جز ظهور او نيست اين شيي به معناي وحدتي كه اينها همه يك نحوه امتداد داشته  مي
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ه امتداد يك جهت داشتن غير از يك نحوه امتداد و يك نحوه زمان باشند نيست يك جهت دارند نه يك نحو
 داشتن است يك جهت داشتن غيز از اينستكه يك نحوه ارتباط داشته باشد 

كنيم اگر گفتيم حركت هم در زمان اصل است هم در مكان آنوقت اين  حالا با يك مثال ديگر صحبت مي
كنيد كما اينكه مكان  است كه شما از آن انتزاع مي شيي كه وجودش نفس حركت اليه است زمان يك وصفي

شود حالا  هم همينطور است مكان بمعناي بريده از زمان نيست كما اينكه زمان بريده از مكان هم پيدا نمي
البته براي معرفت به يك چيز ممكن است لازم باشد در خود مفاهيم تجزيه هائي را انجام دهد و مفاهيمي را 

ان و مكان و نسبت بين آنرا مطرح كند و يك سيرهائي را بپيمايد ولي نهايت امري را كه ملاحظه كند و زم
را وصل كنيد تا بتواند نسبت شان را معين كند و در ها  خواهد بگويد كه چه چيز اصل است بايد آن بريدن مي

وه اختلافي كه به مورد آن صحبت كند حالا اگر تعلق به سوي خداوند متعال اصل شد و زمانها مختلف بودنح
شود اين اگر چنين بود عدل به معناي تناسبات  صورت اختلاف امتداد و به صورت اختلاف ارتباط ملاحظه مي

شود تناسبات اين امتدادها بهم معناي عدل است و شايد هم بتوان اينگونه گفت كه ملاحظه  بهم ميها  اين
 شود نمي اينمطلب تا از جواني ديگر نشود خود اينمطلب هم روشن

بطور مثال آنچيزي را كه درباره اصل بودن وجود يا ماهيت و ياشيي يا شرائط گفتيم اين تا تعاريف ديگرش  
گشت ممكن بود كه به ادراك بدوي از آن شروع شود و  شد ادراك از معناي اولي درست حاصل نمي نمي ارائه

ين چيزي باشد بگوئيم زمان شامل گشت حالا اگر يك چن شد مطلب درست توصيف مي ليكن ختم كه مي
گوئيم نه بمعناي شمول  زماني است كه نسبت تاثير اصلي را در كل مجموعه دارد شامل را به اين معنا مي

ظرفيتي دراينجا بايد گفت كه زمان شامل نسبت تاثير اصلي را در جهت كه در اشتداد رشد است دارد ميباشد 
سلين صلوات االله عليه و آله نسبت تأثير اصلي را در بندگي خدا آنوقت مقام منيع و رفيع حضرت سيد المر

نسبت به كل مراتب مختلف در تمام عوالم دارا هست طبيعتاً عروه الوثقي است طبيعتاً معدن خير است مسكن 
 .. .بركه االله است
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ارتباط با  اگر بگوئيم نسبت تاثير اصلي در جهت به عهده ايشان است قوام جهت همه اشياء به سوي حق در
توان گفت ربوبيت نازله منسوب به ايشان است و ربوبيت مطلقه مال خداوند متعال  ايشان است از يك باب مي

و يا عبارات ديگري كه در زيارت جامعه است  است شايد بتوان معناي نحن القائمون بك وانت القائم باالله
اثير اصلي را به سوي خداوند بر عهده اش ملاحظه كرد حالا يك مطلبي در اينجا هست كه كسيكه نسبت ت

 هست و زمانش زمان شامل است او طبيعتاً زمانش برابر با رشد و عين رشد است 
خورد  خورد ولي زمان ايشان سقف نمي خواهيم بگوئيم كه در اينجا زمان ديگران سقف مي يعني مي

آل محمد كلمه نورك در يك عبارت تغييراتش عين سجود و ابتهاج الي االله هست. اللهم صل علي محمد و 
.. بعد بگوئيم كه ... االله نور السموات و الارض.ديگر هم باز داريم كه شما كلمه نور هستيد ظاهراً نفس خود ان نور

اينها كلمه نور هستند كه طبيعتاً بلاواسطه مربوب به ربوبيت الهيه هستند و آن عبارتي كه در زيارت حضرت 
.. چون كلام در ايجاد شدنش به يك صوتي .شود و المكلم من وراء الحجب له گفته ميرسول صلي االله عليه وا

خورد كه بعدايشان پيغمبر اكرم (ص) استماع بفرمايند كلام نفس آن ايجاديستكه خداوند در وجود  واسطه نمي
بيند و هم صدا  بيند و هم نور را مي فرمايد نحوه كلام يكوقت است كه جناب موسي هم در خت را مي ايشان مي

شنود اينها حجب متعددي هست خود درخت يك حجابي است نور ديدن و از اين شاخه به آن شاخه  را مي
كند انهم يك حجاب است ولي يكوقتي است  رفتن نور يك حجاب ديگر است صورت را هم كه خداوند خلق مي

بشنود نيست بلكه آن كلام در نفس گوئيد والمكلم من ورا الحجب معنايش اينستكه مثل ما كه صدائي  كه مي
شود حالا اگر بخواهيم در مرتبه نازله اش از دريچه ذهن ناقص و عاجز خودمان مثال  نفيس ايشان ايجاد مي

گوئيد لطفاً آب بياوريد او عطش شما را  شود بعد به كسي مي بزنيم اينستكه شما حالت تشنگي برايتان پيدا مي
ورد خودتان كه معنا ندارد بگوئيد تشنگي را شنيدم حالا اگر تكلم اينگونه باشد كند و برايتان آب ميآ ادراك مي

 شود  گويد همان كلمات خداوند است كه گفته مي كه بگوئيم كلماتي كه رسول االله (ص) مي
كند خداوند هم دو شاخك دارد  است كه خيال مياي  البته صحبت كردن ما در مورد ايشان مانند مورچه

چنين چيزي گفته شد كه زمان شامل شمولش از جميع ابعاد است هم شمول نسبت تاثيري بر حالا اگر يك 
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كل تاريخ دارد (در جميع مراتب عوالم) هم در اينجا وقتي گفتيد داراي نسبت تاثير اصلي را داراست صحيح 
داوند متعال ولي است كه گفته شود اشياء ديگر در رشد به او متعلق اند و صحيح است كه بگوئيد او از طرف خ

نعمت است ولايت تكوينيه كه تا اينجا تمام شد يك ولايت ديگر كه ولايت محمديه (ص) طبيعتاً كليات قوائم 
كنند و در آن فطرت تصرفي براي قدرت اختيار نيست و آن از شئون ولي  عالم بطرف خداوند متعال حركت مي

رسد كه اختيار در آن مؤثر  شود آنوقت بمراتبي مي از جانب خداوند است مراتب مادون آن كه خيلي كوچك مي
 ٦كند همينطور كه انسان  كند يعني فطرت در اصولش تغيير نمي است احكام فقهي مقتضياتش تغيير نمي

گوئيم كه حالا  كند و ثباتش به ايشان است بعداً مي چشمي مقتضيات رشد هم تغيير نمي ٤شود  چشمي نمي
گردد و چگونه براي ديگران بستر  ها استفاده بد كرد ضررش چگونه به خودش باز مياگر اختيار سوء شد و از اين

توانند دنبال آن ضرر بيايند يا بر عليه آن ضرر ايستادگي كنند كه اين از مباحث آتي  شود كه ديگران مي مي
 ني است.است كه بحث كنيم تا بعد انشاء االله تعالي به ولايت ولي فقيه برسد كه بعد از ولايت تكوي

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ٩جلسه: 
٨/٨/٦٧ 

 بحث: وحدت تركيبي
 (وحدت و كثرت فرد بالذات آنها يكي است)
اينكه تعريف تعلق بيان شد و خصوصيات تعلق گفته شد كه عين  حجت الاسلام مير باقري: اعوذ باالله بعد از

اشتداد و عين مخلوقيت است و عدل هم در همين رابطه تعريف شد يك سئوال مطرح شد كه نسبت بين 
شود؟ در حكمت، يك تشكيل وجودي قائلند كه كثرت ووحدت را به يك  كثرات ووحدت در اين تعلق چه مي

ثرت و وحدت تشكيلي) كه اين بر ميگردد به عين الربط بودن فاعلي كه مراتب كنند.(به نحو ك نحو جمع مي
نسبت به خالق براي مخلوقات اي  طولي وجود را عين ربط نسبت بهمديگر ميدانند و استقلال و هويت مستقله

تي شود حضرتعالي فرموديد كه اين كثرات كثرا قائل نيستند در اينجا نسبت بين كثرت و وحدت چگونه حل مي
هستند كه عين ارتباط با هم اند كلام بر سر اين نيست كه كثرات چه نسبتي را با همديگر دارا هستند كثرتها 
با هم مرتبط اند بلكه سئوال در اينجا است كه نسبت بين كثرات و آن امر واحد چيست؟ كه ساري در اين 

از ارتباطشان با همديگر ندارند و  صحبتي نيست كثراتي هستند كه كثرتشان عين ارتباطشان و هويتي جداي
ندارند ولي نسبت بين اين كثرات با وحدت چگونه است؟ كثرت يا نيست ها  تعريفي هم جداي از ارتباط امتداد

 يا هست؟ اگر هست غير از آن وحدتي كه جامع در عينيت است يا نه؟
هستند كه در ذاتشان تفكيك  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اعوذباالله گاهي است كه مفاهيم مفاهيمي

كنند براي اينكه  شود گاهي تفكيك مي كردن اصالت دارد و قضيه مفاهمه هم به همين تفكيك كردن ختم مي
آن تفكيك را جمع كنند اگر اينگونه باشد نميتوانيم كثرت را بعد از آنكه بيان كرديم آنها وارتباطشان از 
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لا بالربط و ربط محقق نيست الا بالكثره اگر چنين گفتيم همديگر جدا نيستند بلكه كثرت كثرت نيست ا
رسيم نبايد معناي وحدت را معناي بساطت كنيم بلكه معناي وحدت تركيبي  ضرورتاً وقتي به وحدت مي

بنمائيم آنوقت اگر وحدت تركيبي شد در خود نفس وحدتمان در ذاتش قيدي را آورده ايم كه در آن كثرت به 
ت كه وحدت و بالعكس وحدت تركيبي اگر درباره امور ملاحظه كرديم امر واحد را اگر همان اندازه دخيل اس

گوئيد هم براي وحدت تركيبي و هم براي كثرات است و يا اگر يك امر واحدي را جداي از اين  جهت ثابت مي
خواهيم به آن كنيد كه چنين امر واحدي را ما در اينجا بيان نكرديم كه حالا ب معناي وحدت تركيبي بيان مي

ملتزم باشيم امر واحدي كه وحدتش برابر با احديت و بساطت است اساساً از اين مقوله نيست و خارج از اين 
مقوله هست خود اينكه بگوئيم نتيجه اين مطلب چيزي جز كثرات مربوط بهم نيست بدين معناستكه كثرت و 

ت و كثرت بدين معناستكه نه كثرت اصل است و ربط را اصل قرار نداده ايد گفتن اينكه نسبتي است بين وحد
نه وحدت نه وحدت بمعناي بساطت و نه كثرت بمعناي تعدد تعلق كه گفتيم هم حقيقت وحدت تركيبي است 
و هم حقيقت هر جزء است و هم حقيقت ربط است و هم حقيقت بين زمان و مكان است و همه اينها از او 

الهي است كه همه اينها جلوه و ظهور آن مخلوقند بلكه عين او هستند شود و او مخلوقي از مخلوقات  ناشي مي
توانيم اصل قرار دهيم نسبت بين را كه  (بنا به بياني كه گفته شد) تعلق و كشش بطرف غايت را فقط مي

گوئيد و  شويد و بين مي فرمائيد بدين معنا است كه يكوقت براي طرفين تتا اخر كار موضوعيت قائل مي مي
دانيد نسبت بين اگر بمعناي اين باشد كه طرفين دو چيز ديگر باشند  طرفين را منحل در اين مفهوم مي يكوقت

و اينهم بعنوان امر سومي مطرح شود اين غلط است اين بمعناي ديدن هر كدام بصورت مستقل است ولي اگر 
 ايندو كثرت در نسبت بين منحل اند گفتن نسبت بين براي ادراك مطلب است.

كنيد و الا خود تعلق زمان و مكان ساز  ي ادراك از تعلق است كه نسبت بين زمان و مكان را بيان ميبرا
كند  كل له قانتون جهتي را كه معين مي است تعلق صرف مشيت و خواست اوست نه اينكه تعلقي بالذات است

مخلوق است اين وحدتي را .. در حاليكه خود اينهم از سنخ .بطرف آن جهت در حركتند نه بطرف ذات خودشان
گوئيم اساساً از سنخ خداوند نيست و مخلوق است اگر كثرت و وحدتي باشد كه بخواهد كثرات  كه در اينجا مي
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دانيم اشياء و ارتباط آنها وحدتشان همه مخلوق اند نه  را منحل در ذات بكند اينچنين چيزي را ما كفر مي
كثرات بلكه منزه از تغيير و تركيب است اين مطلب از اول گفته خداوند رابط بين كثرات است و نه خود اين 

تواند حاكم بر شأن حضرت حق شود معنايش اينستكه  .. ادراك ما نمي.گردد همه شد كه انچه به فاعل بر مي
 كند كه فوق خودش هست آيا مگر خود ادراك مخلوق او نيست. ادراك ما ادراك شامخي را مي

 صفات سلبيه و صفات ثبوتيه چيست؟ برادر نجابت: در اينصورت
كنيم و  بينيم و سلب مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در صفات سلبيه ما صرفاً صفات خودمان را مي

تواند صفات باريتعالي باشد او مخلوق نيست و اين نسبت با نسبت  بينيم اين صفاتي را كه ما داريم نمي مي
شود من هيچ اطلاعي از ايجاب نداشته باشيم و مرتباً  رد يعني ميسلبي است و ربطي به نسبت ايجابي ندا

آيد اهر  چيزهاي ديگر را سلب كنم و يقينم هم بر اين باشد كه از او اين قسم نيست او در حد مخلوق در نمي
.. كه اگر اينگونه باشد .فرمايند من وصفه منزه عدده و عبارت حضرت مولي الموحدين صلوات االله عليه كه مي

تواند بكند درك (كه بعداً در شناخت  داخل در حد مخلوقين شده است ادراك ما در آنجا اساساً كاري نمي
كنيم) يك معناي كيفي است كه متناسب با اين حركت است نه بمعناي اينكه بتواند ما  شناسي هم معنا مي

 ل را توصيف كنيد.فوق خودش را توصيف كند خدا را نميخواهد توصيف كنيد اگر توانيستيد جبرائي
 كنيد. شويم رد مي برادر نجابت: پس شما اين مسئلهخ را از باب اينكه وارد اين مقولات نمي

حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين مسئله را كه يكبار رد كرديم در آن موقع گفتيم (در اصالت وجود) 
اصالت وجود و اصالت ماهيت ولو بصورت اين صحبت با اين مطلب كه اساساً خالقي داريم سازگار نيست... 

مختصر تمام شد بحثي بنام بحث اصالت تعلق شروع شد در اين بحث اموري را خدمتتان عرض كرديم كه يكي 
شود در اين مطلب آقاي مير باقري گفتند  از آن امور معناي كثرت و وحدتي است كه در اصالت تعلق طرح مي

گويند ما عرض كرديم كه اينگونه نيست و با اين صحبت  اين چنين مي كه متناظر اين بحث را آقايان فلاسفه
شود يا اينكه اشياء از خداوند  دوئيت دارد در اصالت وجود گفتيم كه با اين توصيف يا همه اشياء برابر با خدا مي

 سازد. بي نيازند و هر دوي اينها باطل است و با دين نمي
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فرمايند (بين امور  ن جامعي را كه براي حركت شما لحاظ ميحجت الاسلام مير باقري: خلاصه اينكه آ
متعدد) چيست؟ جامعي كه وحدت شخصي اش هم محفوظ بماند والا اگر وحدت شخصي اش بهم خورد 

 حركت محال است.
جلسه قبل فرموديد  ٣حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر در خاطر شريفتان باشد اين اشكال را شما 

شما در اينجا يك كل واحد نداريد كه همه مراتب زماني را بپوشاند اگر براي زمان يك كل كه عرض كرديم 
 واحد ملاحظه كرديد...

كنيم بلكه در جلسه قبل حضرتعالي فرموديد كه اين شيي  حجت الاسلام مير باقري: ما كل واحد را لحاظ مي
با آنموقعي كه شكوفه بود آيا يك وحدت دوام دارد جامع اين در طول يكروز چيست؟ يعني بالاخره اين سيب 

 ارتباطي دارد يا ندارد؟
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وحدت امتدادي به معناي امتداد بسيط ابداً ندارد وحدت ارتباطي 

 بمعناي هم جهتي در اين تبدلهائي كه واقع شده است دارد وحدت جهتي همان وحدت تعلق است.
هست و اي  ن مطلب براي من روشن نيست خلاصه اينكه در اينجا شكوفهحجت الاسلام مير باقري: همي

 سيبي هم هست آيا بين ايندو ارتباطي هم سات يا نه؟ يكي از ايندو نيست يا هر دو واقعاً هستند؟
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر ارتباط را از قبيل يك ارتباط بسيط بدانيد اين ارتباط وجود ندارد 

گوئيد  توانيد آنرا حل كنيد يا مي لت شيي هم بگيريد غلط است مفهوم سومي لازم داريد و الا نميدو تاي اصا
كه حقيقتاً دوئيتش محفوظ است بنحويكه ربط حقيقي نداشته و ربطش انتزاعي است پس ربط در سيب 

ك خط است گوئيد كه امتدادش حقيقي است و دوئيتش انتزاعي است مثل دوجاي ي ملاحظه نشده است يا مي
كه يك اتصال حقيقي دارد بايد هم شكوفه و هم سيب هر دو وجود داشته باشند كه اينهم به معناي نفي تغيير 

توان دوئيت را در آن ملاحظه كرد اگر  است دو جاي يك خط كه هر دو در آن واحد وجود داشته باشند نمي
است اين وحدت وحدت جهتي است تغيير بگوئيد دوئيتش دوئيتي است كه فقط در اصالت تعلق قابل تفسير 

 پيدا شده است ولي آنچيزي كه اورا حفظ كرده است و وحدتش را نگه داشته است جهت است.
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حجت الاسلام مير باقري: آن حرف جديد كه در فلسفه نبوده و پيدا شده چيست. اينها براي حركت جهت را 
 اشتداد را قائلند. دانند همجهت و هم قائلند و آنرا از مقومات حركت هم مي

كنند اين شدت را جميع  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسيار خوب همينكه اشتداد را بيان مي
 الجوانب باشد بايد حتماً شكوفه به سيب تبديل شود.

حجت الاسلام مير باقري: عرض من همين است كه در اينجا چه مطلب جديدي است وب راي من قابل 
فنظر از ارتباط ممكنات به واجب الوجود فعلاً در ارتباط زماني خود اشياء هستيم اين درك نيست بالاخره صر

كه تبديل به سيب شد اينها (فلاسفه) در تفسير نهائي اين مطلب با يك هيولاي اولي را ملاك وحدت اي  شكوفه
ين كثرات عين ارتباط با گويند ا دهند مي دانند و يا اينكه خود وحدت اتصالي در طول زمان را ملاك قرار مي مي

 هميدگير هستند جوهر ممتد در زمان است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا اين وحدت وحدت اتصالي است؟ آيا وحدت حقيقيه است و به 

 آورد؟ صورت يك امر بسيط آنرا در مي
 ائل نيستند.حجت الاسلام مير باقري: اگر بسيط به اين معناست كه زمان ندارد آنها به اينمطلب ق

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حقيقي به اين معناستكه واقعاً اين همان باشد و آن هم اين باشد.
حجت الاسلام مير باقري: آنچيزي كه در خارج است نه اين است و نه آن بلكه يك وجود ممتدي است كه ما 

 كنيم. از مراحل مختلف آن سيب و يا شكوفه انتزاع مي
 و المسلمين حسيني: آيا اين وجود ممتد جميع مراتب امتدادش با هم وجود دارد يا نه؟ حجت الاسلام

حجت الاسلام مير باقري: با هم وجود ندارد ولي عين ارتباط است كما اينكه ارتباط مكاني هست و نوع ديگر 
 ارتباط زماني نيز آنها هم قائلند كه حقيقتش يك نوع ارتباطي است.

 ...لمين حسيني: آيا براي اولي يك هويت وب راي دومي هم يك هويت قائلند؟حجت الاسلام و المس
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شود حضرتعالي  حجت الاسلام مير باقري: نه هويتها انتزاعي است يعني از مراتب يك شيي انتزاع مي
گويند ظهورات وجود واحدي در ذهن ما است كه در خارج است  فرمائيد كه اينها ظهورات تعلق اند آنها مي مي
 اين وجود هم موجود متحرك و عين تعلق به غايت است يعني جهت از مقومات آنست. كه

شود آقايان  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا بنابراين فرض يك مقدار دقت كنيم ببينيم چگونه مي
راي ماهيات مختلفه انزاعي است (اعتباري است باين معنا كه موجودي در خارج است كه ذهن ب -١گويند  مي

تواند اين مفاهيم را بگيرد) ولكن آن موجود يك امتداد و كشيدگي در زمان است خود زمان چيست كه  آن مي
 اين كشيدگي در زمان است؟

شود يك سنخ خاص از كشيدگي است كه منشاء  حجت الاسلام مير باقري: زمان از اين كشيدگي انتزاع مي
 انتزاع زمان است.

ني: پس بنابراين تدريج انتزاعي از كشيدگي است و الا در خارج تدريجي حجت الاسلام و المسلمين حسي
 وجود ندارد.

حجت الاسلام مير باقري: وجودش عين تدريج است و ما از همين زماني كه در خارج است زمان را انتزاع 
 گيرند. كنيم درك مفهوم زمان را از اين مي مي

گوئيد اين شيي دردرجه اول رفت دوجه دوم آمده و  ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين تدريجي كه 
 گيرند و يك امتداد است. درجه اول و دوم و سوم را يك چيز مي

حجت الاسلام مير باقري: يك نحوه خاصي از امتداد است امتداد غير (قار) است نه امتدادي كه اجزاء آن 
 قرار بالفعل داشته باشند.

كند زيرا هيچ ماهيتي  تدادي است كه هيچكدام فارش فعليت پيدا ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: ام
 ماهيت خود او نيست.

 حجت الاسلام مير باقري: ماهيت كل نيستند هيچيك از اينها ماهيت كل نيستند.
 شوند. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اينها را با هم جمع كنيد ماهيت كل مي
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شود و مراتب  آنها هم نيست چون اصولاً ماهيت انتزاعهائي از مراتب ميحجت الاسلام مير باقري: نه جمع 
جداي از هم مادر خارج اساساً نداريم در حركت اشتدادي اگر ما بخواهيم اصالت ماهيتي باشيم بايد انكار 
حركت كنيم چون حركتي وجود دارد پس ماهيات اصيل نيستند چون ماهيات متباينات اند اين مطلب را 

تواند مرتبط با ماهيت ديگري  گويند ماهيتي نمي توانند با هم ارتباط داشته باشند مي كه ماهيات نميقائلند 
 باشد.

 گويند؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا در مكان هم همين را مي
ت گويند به لحاظ اينسنكه اگر حركت اشتداد باشد در حرك حجت الاسلام مير باقري: آنچه را كه در زمان مي

 شود. اشتدادي هر آن ماهيت متدبل مي
گوئيم ماهيات  كنم دو صورت دارد يا اينكه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نحوه تبديل را سئوال مي

با هم مرتبط اند يا مرتبط نيستند اگر آنها مرتبط اند پس يك ماهيت داريم و تعدد ماهيت انتزاعي است و اين 
خواهم بگويم با آن صحبت نميتوانند مسئله زمان را  كار تركيب انكار زمان است ميانكار تركيب است بعد از ان

 حل كنند.
خواهيم  حجت الاسلام مير باقري: عرض من همين است كه بالاخره اينها ادعائي كرده اند در مرحله ادعا مي

م را عين كشش و خواهند جسم را تعريف كنند جس ببينيم چه مطلب جديدي مطرح شده است؟ اينها وقتي مي
گويند  دانند مي دانند منتهي كشش جوهري حتي كشش در مكان جسم واحد را عين اتصال مي اتصال مي

 جوهري متصل است و عين اتصال است.
تواند  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: آيا وحدتش را از سنخ وحدت تركيبي ميدانند كه با كثرت هم مي

گوئيد اگر  با هم است يا اينكه وحدت را از سنخ وحدت تركيبي نميجمع بشود بلكه عين كثرت و وحدت 
 وحدت رااز سنخ وحدت تركيبي بگويند عيبي ندارد و مسئله حل است.

حجت الاسلام مير باقري: آنوقت اگر بخواهند قائل به وحدت تركيبي باشند با كجاي از مباني منطقي شان 
 ناسازگار است؟
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گويند هويات متباين  : اعتقاد به وحدت تركيبي به اين معناستكه اگر ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني
 شود. هم متباين ميها  هستند امتداد

حجت الاسلام ميرباقري: اين مطلب را كه حداقل بعضي از فلاسفه معتقدند كه يك هيولا داريم كه در طول 
 ...زمان كشيده شده است

كنند در اينصورت اختيارات مختلف هم  ا كثرت را نفي ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: كه در اينج
 شود. نفي مي

گويند اينها (كثرات) صوري است كه بر يك امر واحد  كنند بلكه مي حجت الاسلام مير باقري: آنها نفي نمي
 بار شده است.

ه اينكه گيرند ن گردد به اينكه وحدت را حقيقي مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين مطلب باز مي
 نسبت بين وحدت و كثرت را حقيقي بگيرند.

حجت الاسلام ميرباقري: براي عالم ماده بساطت را ابداً قائل نيستند و هر جا را كه ما دست بگذاريم تركيب 
 از ماده و صورت قائلند.

ير از حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تركيبي كه با تحليل عقلي تمام بشود (ما تركيب ماده و صورت) غ
كنيد  فرمائيد يكوقت است شما تركيب از ماده و صورت درست مي تركيبي است كه در وحدت تركيبي بيان مي

شما اينرا با تحليل عقلي درست كرده ايد و انتزاعي است يك تركيبي هم هست كه انتزاع نيست و هماهنگ با 
است چون نه ترانزيستور نه آرميچر  كند كار وحدت تركيبي عينيت است مثلاً اين كاري را كه ضبط صوت مي

نه نوار و نه تك تك اجزاء آن مستقل در ظهور منتجه نيستند اين منتجه مقوم به كل آن اجزاء هست و 
خاصيت جديد هم هست كل آنهم به لحاظ منتجه كه بآن نظر كنيد متكي به همديگر هستند يعني متكي به 

يعني تك تك آن اجزاء كارائي خاصي را كه مورد نظماست وحدتشان هستند البته به لحاظ منتجه وحدتشان 
 ندارند.
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شود كه قوام اين  شود يك خصلتي ظاهر مي ولي در وحدت تركيبي در تركيبي كه بين آثار اينها واقع مي
خصلت به همه اين آثار است و اين آثار هم براي اين خصلت قوامشان به ارتباط داشتن به يكديگر وپيدا كردن 

كنيم با آن معنائي كه آقايان (فلاسفه) از تركيب  را هم كه ما عرض مي بنابراين معناي تركيبي وحدت است
فرمايند اينستكه آن وحدت پشت همه اين  ميفرمايند اندكي تفاوت دارد بناء عليه فرمايشي را كه آقايان مي

ت اويند بايد بتوان اين صور صور قرار دارد و اين صور مختلفه ظهورات او هستند اگر اين صورمختلفه ظهورا
 مختلفه را بعنوان يك كل به او منسوب كرد ***

گويند اين صور مختلفه  برند بلكه مي حجت الاسلام مير باقري: البته كلمه ظهور است را در اينجا بكار نمي
باين معنا كل كنند يعني  شوند اين وحدت مكاني را حتماً اينگونه درست مي فعليتهائي هستند كه بر او بار مي

 ...عالم ماده را بايد يك واحد متصل بدانند نقشهاي يك پرده هستند و
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله نقشهاي يك پرده هستند و خصلت آن پرده هم هست كه ظاهر 

سئوال گردد به ما بالذات چون نياز به مقوم دارد در اينجا چند  شده يعني خصلت اينجا كه ما به العرض بر مي
شود آيا واقعاً اين تعددها تعدد خواص است (بنابر اصالت  شود يكي اينكه اين تعدد چگونه تبديل مي مطرح مي

ماهيت) يا اينكه واقعاً اينگونه نيست و اين تعدد خواص انتزاعي است آيا واقعاً آبليمو ترش است آيا واقعاً خرما 
يمو ترش پس دو وصف تا آخر رفت يك امر واحدي شد كه شيرين است يا اينكه نه خرما شيرين است و نه آبل

داراي اوصاف متعدد است آنوقت اوصاف متعدد اگر يك وحدت را تشكيل داد انوقت سئوال مهم اينستكه آيا 
 كند. كند يا كاشف از وحدتش مي اوصاف متعدد كاشف از تعدد آن وحدت مي

 هر دو هم يكي هيولاي مشترك دارند.حجت الاسلام مير باقري: صورتها و فعليتها متعددند و 
فرمائيد به زمان وارد است حالا صحبت اينستكه آيا اين اشكال  برادر نجابت: آن اشكالي را كه حضرتعالي مي

 به مكان هم وارد است.
.. شما هنوز دوئيت مكان وزمان را حفظ كرده ايد ولي وقتي خود تعلق .حجت الاسلام و المسلمين حسيني:

دهد هر چند كه اين دوئيت  كنيم تعلق نحوه وجودي است كه امكان انتزاع دوئيت به شما مي يرا ملاحظه م
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حقيقي نيست هر چند ايندوئيت در آنجا كه ميرسد تركيب عين تغيير و تغيير عين تركيب است هيچ تغييري 
ن و مكان توان براي آن ذكر كرد و لذا نسبت بين زما بدون تركيب ممكن نيست بنابراين دو وصف نمي

بينيد مجبوريد يكي از آنها يا هر دو  توان گفت مكان يا زمان انزاعي است چون دوئيت مي گوئيد آنوقت نمي مي
شود و در تغيير مبناي  را انتزاعي فرض كنيد اينها را اگر در تعلق منحل دانستيد نحوه تعريف كردن عوض مي

شود خود معرفي كيدن و محصولش هم  ض ميتعاريف مهم اينستكه نحوه تعريف و روش معرفي كردن عو
 شود. طبيعتاً عوض مي

كنم و آن اينستكه در وحدت  حجت الاسلام مير باقري: آنچه را كه من تا بحال متوجه شده ام عرض مي
تركيبي اگر وحدت و كثرت را بخواهيم به مفهوم ارتكازي موجودش تعريف كنيم نه وحدتي است و نه كثرتي 

گفته شود كه وحدت نيست كثرت هم نيست اما اگر مفهوم جديدي از وحدت و كثرت  بنابراين صحيح است
گويند وحدت و كثرت دو وصف متضاد در شيي هستند يعني از آن حيثي كه وحدت  ارائه داريم كه آقايان مي

دارد از آن حيث كثرت ندارد اگر چه ممكن است از حيث ديگري هم كثرت نداشته باشد ولي وحدت و كثرت 
 .. يعني از آن جهت كه واحد است قطعاً كثير نيست..الاخره دو وصف متضاد استب

توانند حل كنند اگر اين دوئيت را تا ذات آن  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنها اين اختلاف را نمي
 رسند. شيئي ببريد چون ربطي بين آندو قائل نيستند به انفصال مي

دهند و اين جواب ندادن هم منحصر به همين جا هم نيست در  اب نمييعني در آن قسمتهاي آخر ديگر جو
.. غير ذلك علم براي خودش است و كاري به فلسفه ندارد و فقط فلسفه در كليات به علم .همه جا علم و قطع و

 رابطه دارد و به خود علم كاري ندارد.
ادي كه با هم در شيي واحد از حجت الاسلام مير باقري: يعني حضرتعالي وحدت و كثرت را دو وصف متض

توانند جمع بشوند (كه دو مفهوم عقلي تمام كرديم كه دوئيت ايندو مفهوم هم تمام است)  جهت واحد نمي
فرمائيد ما بايد يك  يعني آنچه كه موصوف بالذات وحدت است متصف به ذات كثرت نيست حضرتعالي مي
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قتاً هم موصوف به وحدت و هم موصوف به كثرت تعريفي از وحدت و كثرت ارائه بدهيم كه يك شيي حقي
 (ج: بله) كه طبيعتاً اين نحوه از مفهوم آن مفهوم قبلي نيست..شود

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنوقت ديگر دو مفهوم و دو وصف هم نداريد بلكه يك وصف داريد كه 
 عين ذات خودش هر دوي آنها بايد حفظ شود (مانند وحدت تركيبي).

الاسلام مير باقري: طبيعي است كه اگر ما بخواهيم دوئيتي بين ايندو و مفهوم قائل شويم (حقيقتاً) و حجت 
اين دوئيت را اگر بخواهيم حفظ كنيم بايد به يك كثرت حقيقي قائل شويم و در آنصورت دوباره تضاد پيدا 

ثي منحل كنيم كه آن مفهوم ثالث شود بلكه بايد ايندو مفهومي كه تباين بين آنها است و در مفهومي ثال مي
يك مفهوم بيشتر نباشد منتهي مفهومي است كه نسبت آن به وحدت و كثرت بايد روشن شود يعني مفهوماً آن 

 چيست؟
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن نسبت بين وحدت و كثرت در هر دستگاهي يك گونه خاص تبلور 

 ...كند در دستگاه اصالت شيي شرائط مي
تعريف كنيم اي  الاسلام مير باقري: نه تنها در دستگاه اصالت شيي بالاخره ما بايد اين مفهوم را بگونهحجت 

 تا آن مجهول بكلي روشن شود.
رسد كه اين مفهوم را همانگونه در آن دستگاهها مطرح  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: من بذهنكم مي

گردانيد آن حد اوليه را به  مفهوم مگر آنرا به يك حد اوليه بر نمياست انجام دهيم آيا شما براي ملاحظه يك 
 شناختيد؟ چه چيز مي

 حجت الاسلام مير باقري: آن حد اوليه كه قضيه است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما آخر الامر همه مفاهيمتان را به يك مفهوم ميرسانيد حالا يا وجود 

گوئيد به چند مفهوم بر گردد اين خود يك تعريف است يك حدي درست  باشد يا ماهيت باشد و يا اگر مي
گوئيد حيثيات متعددي در عالم است قطعاً تعريف را به يك جا بايد بر گردانيد ماهمه تعاريف را به  كرده ايد مي

 تواند مبين گردانيم ما گفتيم اولين چيزي كه تمام است ايمان است يعني ايمان است كه مي پرستش بر مي
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پرستش باشد ماوراء پرستش چيزي وجود ندارد كه شما آنرا حد اوليه قرار دهيد آخرين پله حركت و آخرين 
 آن براي مخلوق پرستش است و اما هر چيز ديگر غير از آن هويت نداشته و ندارد.

 فرمائيد حد اوليه تعريف است. برادر نجابت: شما مي
باطلي باشد تعريف نيست بلكه تجهيل است يك جمله حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر تعريف 
گويد كه ولايت الان قطع است در جواب  گويند برهان مي قشنگي را در اين نامه متذكر شده ايم كه كسانيكه مي

از ولايت است يك مرتبه از سرپرستي سرپرستي ذهن است كه اي  اينها بايد گفت اساساً خود برهان ظهور مرتبه
شود ادبيات خودش يك مرتبه از ولايت جريان ولايت است عين همانچيزي را  رهان پيدا ميظهورش در شكل ب

گوئيم پرستش اصل است ما  گوئيم سرپرستي اصل است و از طرف و ناحيه حضرت رب هم مي كه در آنجا مي
 وراء اين ديگر چيزي نيست.

ادل پرستش چه چيزي را قرار داده رسد كه در فلسفه موجود مع برادر نجابت: حالا حضرتعالي بنظرتان مي
 اند.

گويند منطق حد  دهند مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينها يا وجود و يا ماهيت را اصل قرار مي
اوليه واصل موضوعه ندارد شنيدم يكوقتي از يك فرد متحرمي سئوال كرده بودند حد اوليه منطق و اصول 

 فته بود...موضوعه آن چيست ايشان اينحرف را نپذير
بهتر است جهت غائي گفته شود حركت موافق و متناسب با جهت غايي پرستش است البته مراتب و مراحل 

 مختلف و خصوصيات مختلف دارد كه آنها سر جايش محفوظ است.
حجت الاسلام مير باقري: عرض من اين است كه بنا شد نسبت بين اين كثرت و وحدت بيان شود شما 

واحد (كه جامع كثرت و وحدت است چه نسبتي با كثرت و وحدت دارد) حضرتعالي  فرموديد كه مفهوم
شود به چيز ديگري آنرا  فرموديد كه اين خودش حد مفروض دستگاه ماست يعني تعريف ناپذير است و نمي

 تعريف كرد و يك مفهوم ثالثي است و از سنخ مفاهيمي كه يا كثرت محض دارند يا وحدت محض دارند نيست.
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گوئيد مثل اصالت  ت الاسلام و المسلمين حسيني: بايد هم همين طور باشد اگر شما اصالت تعلق را ميحج
 .. !!.وجود است و بايد همينطور باشد

 حجت الاسلام مير باقري: يعني يك سنخ مفهوم جديدي است كه آن مفهوم جديد تعريف پذير نيست.
يف پذير نيست بلكه بفرمائيد كه تعريف آن به كل است حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نفرمائيد كه تعر

شود يعني تعلق برابر است با  وقتي اين را در كل به نحو قضيه حمليه ملاحظه كرديد كل آن بر اين حمل مي
 دانيم. اينكه علم را اينطور مي

ي آخر كليه معارفي دانيم و ال دانيم معاد يا ولايت را اينطوري مي حجت را اينطور شر و خير را اينجوري مي
ادراك ايماني شما در «دهد يعني تعريف شما از تعلق اين است  را كه داريد روي هم رفته تعلق را نتيجه مي

اين حرف خوبي است يعني بگوئيم تعلق در انسان يك نحو ادراك و يك » تمامي وجوه برابر است با ايمان شما
 زميت يقين است.نحو جزميت است بنابراين ادراك ايماني كه همان ج

برابر يا هماهنگ با كليه ادراكاتي كه در وجوه مختلف داريم ميباشد حال اگر ايمان شما بالا تر رفت البته 
شود يعني به عبارتي ديگر يك  تعريف هايتان هم مشخص تر و معين تر و بالاتر و متناسب تو با سير مي

تراود و يك موثوري كه مولد آن هست را  از آن مي كهاي  ساختماني را در نظرتان تصور بفرمائيد يك جوهره
دهد اطراف خودش  ايمان فرض كنيد. اين درجه از ايمان اين طيف خاص و شعاع خاص و نورانيت خاص را مي

دهد حال از  كه همان ادراكات فلسفي و نظري شماست و آن هم شعاع ديگري دارد كه عمل شما را نشان مي
كنم كه ايمان اباذر با  جه بالاتري برديد ولو همزمان آن باشد به عنوان مثال عرض مياينجا در امتداد آنرا در در

گوئيم خوب همينكه شما گفتيد  شويد كه ايمان سلمان بالاتر است مي ايمان سلمان در مقايسه با هم متوجه مي
أثيرش بيشتر است ايمان سلمان بالاتر است يعني دستگاه معارفه سلمان قوي تر و شديدتر است يعني نسبت ت

و كثرت و وحدت آن بيشتر و انسجام بيشتر دارد و اين در مبناي اصالت وجود و ماهيت قابل حل نيست جوهره 
كند و يا حدي  را كه لحاظ كرديم يا حدي است كه كثرت را در وحدت منحل مياي  آن اين است كه حد اوليه

دت را در كثرت منحل كند لوازمي دارد كه قبلاً كند اگر حد اوليه وح است كه وحدت را در كثرت منحل مي
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بايستي حدي را ارائه دهيم كه در درون آن حد وحدت و  فرموديد و همچنين است بر عكس آن بنابراين مي
كثرت موجود عالم تبيين شود اگر بنا شود كه وحدت و كثرتي را در مد نظرمان باشد كه اين وحدت و كثرت 

طبيعي است كه يا بايد وحدت را در كثرت منحل كنيم و يا به عكس بنابراين ديگر فرد بالذات آنها دوتا باشد 
حركت و تغيير مكاني و زماني و تغاير زماني و مكاني اساساً قابل تفسير نيست پس بايستي وحدت و كثرتي را 

رجي باشد كه ارائه كرد كه اين وحدت و كثرت فرد بالذات آنها يكي باشد و فرد بالذاتشان هم همان تحقق خا
هم كثرت و هم وحدت دارد پس بطور خلاصه اينكه هر چه بخواهد ايمان بالاتر رود بايد كثرت و وحدت آن 

شود (به يك اعتبار) طيف آن بيشتر  بيشتر شود اگر كثرت ووحدت بيشتر شد اشتداد و شدت آن بيشتر مي
ك حضرت سيد الموحدين (ص) صلوات االله است و آثار بيشتر است حالا رفتيم بالاتر و رسيديم به وجود مبار

گوئيم اياشن كه حاكم بر كل تاريخ است. ايمان و حبي به خداوند متعال دارد  عليه و علي اولاده المعصومين مي
كه جز ابن عم ايشان هيچكس بر آن سابق نيست و ايشان با ابن عم خود هم كه شريك است و برادر و شاخصه 

باشد انشاء االله تعالي توضيح  هر چه غير خدا هست همه زير نگين اينها ميوجودي ايشان است و بر كل و 
 بيشتر را در جلسه آينده خواهيم داد.

 والسلام عليكم ورحمه االله و بركاته



 

 

 (دوره اول) ١٠جلسه: 
تاريخ          بحث: وحدت تركيبي

١١/٨/٦٧ 
 وحدت و كثرتي كه فرد بالذات آنها يكي است)-(وحدت و كثرت مستقل بالذات

حجت الاسلام ميرباقري: بحث در كثرت و وحدت و نسبت بين كثرت وحدت بود انچه را كه تا به حال 
فرموديد بطور اجمال اين بود كه وحدت و كثرت در نظام مخلوقات است و تحليل ما هم از وحدت و كثرت 

شود و آن امر اصيل را كه داريم ان هم بايد عوض شود و يك مفهوم جديدي را بايد ارائه دهيم بايستي عوش 
داشته باشد يعني هم فرد بالذات وحدت وهم فرد  كه آن مفهوم جديد قابليت براي تحقق وحدت و كثرت را

 بايستي باشد  بالذات كثرت مصداق آن مفهوم باشد پس تغيير در اين دو مفهوم مي
ين كثرتي كه در عالم است كثرت مغاير با وحدت نيست و واقعيتي هم كه در خارج است يك چيز چون ا

بيشتر نيست و اين واقعيت چه در تغاير زماني اش و چه در تغاير مكاني اش كثرتي است كه عين وحدت است 
پذيرد والا اگر آن حد دهيم بايد حدي باشد كه اين دو را در خودش ب را ارائه مياي  پس مفهوم اول وحد اوليه

ماند يكي  پذيراي اين دو نباشد آن نحوه كثرت و وحدت خارجي قابل تحليل نيست آنوقت آنچه كه باقي مي
گردد وحدت و كثرت به  اينكه بفرمائيد چطور اين تعريف از وحدت و كثرت به يك حد اوليه خاصي بر مي

گردد وحد اوليه  ور به حد اوليه خاص خودش باز مينحوي كه متضاد يا اينكه غير قابل اجتماع لحاظ شوند چط
 اش كجا و ماهيت آن چيست؟

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسم االله اگر گفتيم فرد با لذات وحدت يعني فردي كه ذاتاً وحدت را 
دهد يك عنوان كه مشير به يك ذاتي باشد كه وحدت را نشان دهد و يك عنواني كه مشير به يك  نشان مي
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خواهيم ملاحظه كنيم  يذاتي باشد كه كثرت را بخواهد نشان دهد معنايش اين است كه دو ذات مستقل را م
كنيم كه هويت وحدت مستقل از كثرت و هويت كثرت مستقل از وحدت اگر  يعني دو هويت را ملاحظه مي

گفتيم كه اين حرف درست نيست بايد فرد بالذاتي را معرفي كنيم كه نه وحدت آن از كثرت استقلال دارد نه 
انش وحدت تركيبي مطرح شد كه به نظرمان كثرت آن از وحدت استقلال دارد كه در مرتبه ملاحظه عنو

آمد در عنوان وحدت تركيبي ملاحظه يك ذاتي است كه قيد وحدت آن تركيب است و قيد تركيبش هم  مي
 وحدت است 

يعني كثرت به همان اندازه در مركب دخالت دارد كه وحدت دخالت دارد ووحدت هم به همان اندازه در 
ت دارد وحدت تركيبي طبيعتاً عنوان وحدت تركيبي مأنوس به ذهن (كه مركب دخالت دارد كه كثرت آن دخال

ابتدائاً به اين معنا) نيست ولي با مقدار مختصري دقت در همين امري كه عرض شد كه وحدت مستقل بالذات 
تواند مطلب را حل كند آنوقت ميتواند مورد قبول باشد كه اين فردي  شود و نمي و كثرت مستقل بالذات رد مي

ا عنواني ناظر به يك ذاتي باشد كه تعريف از وحدت را عوض كند و تعريف از كثرت را هم عوض كند اين را ي
 وحدت تركيبي گويند اگر بخواهد بين دو مفهوم تاليف كند 

يعني بگويد اين مفهوم وحدت و مفهوم كثرت ممكن است بآن اشكال وارد شود كه ما اول لحاظ يك 
كثرتي را نموديم بعد لحاظ جمع اين دو تا را كرديم آنوقت اگر جمع ما جمع وحدتي را و بعد لحاظ يك 

گردند و جمع آنها من جميع  منطقي باشد به اين دليل كه دوئيت و وحدت مختلفين هستند به متضادين بر مي
اظر شود ولي اگر ملاحظه تاليف نكنيم و عنوان وحدت تركيي عنواني است كه ن الجهات بر آن اشكال واقع مي

شود  به يك مفهوم است و نه به دو مفهوم و به يك ذات نه به دو ذات حتي نگوئيم كه به دو بعد هم مربوط مي
وئيت هم بين اين دوتا نيست و نگوئيم از يك بعد وحدت و از يك بعد كثرت است و بگوئيم اين دو منحل در 

ئه شده حال آن پرستشي كه عرض هم هستند طوري كه دوئيت بين آنها حذف شده و يك مفهوم جديد ارا
كرديم تحققاً در وجدت تركيبي ممكن است و اين مفهوم به همان تحققي كه به آن تعلق و پرستش و نظير  مي

گفتيم تناسب دارد با اين مفهوم (نه تطابق بلكه تناسب دارد) يعني تناسب دارد با اين مفهوم وحدت  آن مي
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ايجاد تعلق است حالا اگر اين حد اوليه را براي ملاحظه عموم تركيبي تحقق عيني وحدت تركيبي تحقق و 
پرستش قرار داديم و بعد هم در اولين توصيف آن گفته شود كه اين پرستش وحدت تركيبي است آيا در اين 

 هم همان اشكالات سابق مطرح است يا نه؟
خواهد  يز ديگري را ميشود به نظر ميرسد كه چ برادر نجابت: در اين بحث وحدت و كثرت كه فلسفي مي

شود كه ببينيم اين وحدت و كثرت  حل كند و ان مقصودش چيست در جايي كه بحث وحدت و كثرت مي
دهند چون حضرتعالي در جلسه قبل فرموديد هدف و غايت در اين شيي ماسوي  همان كار را مثلاً انجام مي

ت آنوقت وحدت و كثرت هم كه صحبت خداست و يا خود ان جهت غايي است كه خدا براي اينها خواسته اس
خواهند بين  رسد اين مطلب اختلاف فاحضي است بين آنها كه مي شود در همين ممكنات است كه بنظر مي مي

 مفهوم وتحدت آن جمع كنند اين را ما موضوعاً خارج كرديم.
شود دو تا  پرستد و كسي كه پرستيده مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله در پرستش كسي كه مي

 است.
 پذيرند... برادر نجابت: آنها اين دوئيت را بدين معنا مي

كنند پرستنده و پرستيده شده  كه در عرفان مطرح مياي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در آن مرتبه
 دانند اگر مانند موج و دريا شد عين همان است اتحادش كه اتحاد انتزاعي نيست. را دو تا نمي
خواهند ارتباط  گويند (وحدت وجود) براي حل مسئله ارتباط است مي ابت: اين وحدتي را كه ميبرادر نج

واجب و ممكن را تمام كنند حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اساساً ما گفتيم حق ندارند وارد اين وادي 
 كنيم. شوند نه اينكه ما آنرا حل مي

 نمائيد؟ مطرح ميبرادر نجابت: پس چرا شما بحث وحدت و كثرت را 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بحث ما درباره نسبت بين زمان و مكان است و اصلاً در مورد موضوع 

خواهند چيزي را حل كنند  آنها نيست ما موضوع آنها را غير قابل بحث و غير قابل ذكر ميدانيم موضوعاً آنها نمي
 خواهند حل كنند. زي را حل كنيم كه آنها ميخواهيم آنچي كه ما ميخواهيم حل كنيم و ما هم نمي
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 كنيم؟ برادر نجابت: پس چرا ما بحث وحدت و كثرت را مطرح مي
گوئيم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما بحثمان اساساً از آن باب نيست وحدت و كثرتي را كه ما مي

را كه در اينجا از كلمه وحدت و كلمه .. نيست فقط آن چيزي .اصلاً از آن موضوع و از آن باب و براي آن كار و
 كنيد از نظر حروف الفبا شبيه اند حتي اشتراك لفظي هم ندارند  كثرت ملاحظه مي

دانيم اگر لفظ آنها را غلط دانستيم  بريم لفظ آنها را غلظ مي يعني لفظ را آنگونه كه ما از اول تا آخر بكار مي
مفهوم اگر دردستگاه منطقي ما آمد و گفتيم كه آن مفهوم صحيح نسيت كه اشتراك لفظي گفته شود يعني آن 

تواند اشتراك لفظي داشته باشد اشتراك لفظي در موقعي صحيح است كه شما يك  مردود است ديگر حتي نمي
دانيد ما آن مفهوم را (رابطه واجب و ممكن) از اول تا آخر هيچ  كلمه داريد و آن كلمه را برد و مفهوم صادق مي

 دانيم  مي
پس اين لفظي را كه ما داريم مخصوص همين مفهوم است و ربطي به آن مفهوم ندارد شما مثلاً اگر گفتيد 

باشد يا يك شكل ديگر كه كمتر يا بيشتر از اين زاويه  ٣٦٠كلمه مربع اشتراك بر يك شكل كه مجموع زواياش 
درجه باشد اين دروغ است  ٣٦٠است ندارد گفتيد اطلاقش بر اين مفهومي كه به اصطلاح مجموع زواياش 

 چنين مفهومي باطل است و اين تعريف كننده چيزي نيست.
گردد به خدا چون آنها همه  كنيم بيشتر بر مي برادر نجابت: ما گفتيم آن اشكالاتي را كه ما در آنجا وارد مي

 كنند. چيز را تبديل مي
كي از اشكالات اين بود كه به خدا بر حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در آنجا اشكالات مختلفي بود ي

گردد  گردد و يك اشكالات منطقي بود كه به همه تعاريف آنها بسازد يا نسازد در اينجا اشكالي كه به خدا بر مي
 در آن نيست ولي اشكالاتي كه بتواند مجموعه هماهنگي را نشان دهد بايد پيدا كرد.

 ...وانيم تغيير دهيم و زمان را وت برادر نجابت: اشكال ديگر اينكه حركت را نمي
تواند زمان و مكان و جهت و اشتداد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله همين است كه آيا در اينجا مي

 تواند. را بيان كند يا اين را هم نمي
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حجت الاسلام ميرباقيري: عرض كرديم كه وحدت و كثرت كه در بعد زمان و مكان است اين وحدت و 
خواهيم تحليل كنيم تا بتوانيم از عينيت تعريف بدهيم و بعد بر اساس آن تعريف نظام سازي كنيم  ميكثرت را 

 و برنامه ريزي كنيم تعريف مناسب با عينيت از دستگاه اصالت ماهيت پيدا نشد.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ميخواهيم ببينيم كه آيا وحدت تركيبي فقط رابطه مكاني را جواب 

گيريم و وحدت تركيبي كه بين زمان و مكان است يك  هد يا وحدت تركيبي كه تعلق را در آن اصل ميد مي
گوئيم وحدت تركيبي مشير به يك  شود پس مي وقت است كه هيچ دوئيتي در وحدت و كثرت ملاحظه نمي

يبي يا نسبت بين شود وحدت ترك شود حال اگر دوئيتي را ملاحظه كنيم مثل زمان و مكان بازهم مي عنواني مي
توانيم دوئيت را نفي كنيم آيا بهرحال اشاء از نظر بالا و پائين و نسبتهايي كه در مكان  زمان و مكان يا اينجا مي

 شود و نسبتهاي تغييري كه دارد يا اينكه نسبت بين اين دو صحيح است كه در اينجا بكار برده شود. گفته مي
و مطلب بناشد كه از جلسه قبل ميفرمائيد يكي اينكه تعريف از اين حجت الاسلام ميرباقري: پس بنابراين د

وحدت و كثرت داده شود جهت اشكال هم همين بود كه بالاخره هرگاه اين وحدت و كثرت دو مفهوم لحاظ 
گردد حجت الاسلام و المسلمين حسيني: درست است اين را اول  شده دوئيت مفهوم به دوئيت مصداق بر مي

 اينگونه صحيح نيست.كار گفتيم كه 
دهيد آيا مفهومي از كثرت و  حجت الاسلام ميرباقري: حال حضرتعالي مفهومي كه از كثرت و وحدت مي

وحدت در آن است يا نه اصلاً چيز ديگري است اگر مفهوم كثرت و وحدت در آن است چطوري يعني به چه 
 نحو؟

ر آنجا مطرح است به نحوي كه آن آقايان حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وحدت و كثرت به چه نحو د
گويند در اينجا اينگونه نيست كه وحدت را مستقل بالذات از كثرت و كثرت را مستقل  در اصالت شيي مي

 بالذات از وحدت ملاحظه كنيم.
 فرمائيد هم واحد است هم كثير. برادر نجابت: در جواب اينكه اين عينيت واحد است يا كثير؟ شما مي
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الاسلام و المسلمين حسيني: نه وحدت تركيبي چون واحد است و كثير به اين معناست كه دو مفهوم حجت 
 اول را مستقل و استلالشان را به رسميت شناختيد.

 برادر نجابت: اينگونه نيست كه وحدتي و كثرتي داشته باشيم.
يد نه اينكه وحدتي و كثرتي توانيد تعريف كن حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله وحدت تركيبي را مي

 داريم.
 برادر نجابت: آنوقت تغاير را چگار كنيم آيا مگر تغاير نظير كثرت نيست.

گوئيم تغاير قابل انكار نيست نه اينكه به  كنيم كه مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: از تغاير شروع مي
تركيبي قابل انكار نيست ما يك بحث سلبي و كنيم ختم آن به اين است كه بگوئيم وحدت  تغاير هم ختم مي

 كنيم. نفي داريم كه در اين مرتبه بحث با مرتبه نازله بحث مي
 برادر نجابت: يعني تكيه بر غيرت اشياء نكنيم.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني كثرت عين وحدت است غيربتي است كه مستقل از وحدت نيست 
دستگاههاي تجريدي يا اصالت ماهيت هاي  ست در پله نفي كه بخواهيد نقضو وحدتي كه مستقل از غيريت ني

كه بخواهيد تعريف اثباتي دهيد و اي  يا اصالت شيي را نشان دهيد طبيعتاً بايد يك نحو شروع كنيد و در پله
قس آن خواهيد حد اوليه دستگاه خودتان را ارائه دهيد كاري به نقص دستگاه آنها نداريد در موقف بيان ن مي

گوئيد بنابر عليت اختيار در جامعه نيست ولي در اينجا اختيار وجود دارد ولي نه بر اساس عليت  دستگاه مي
 بلكه بر اساس دستگاه ديگر.

را ديديم به اي  حجت الاسلام ميرباقري: ميخواهيد بفرمائيد كه هر گاه ما اموري را ديديم يعني امور متكثره
بينشان ارتباط بر قرار كنيم يا به اين نحو كه بايد اينها را منحل در يك وحدت  توانيم هر نحوي از تكثر نمي

نفي شوند يا اينكه كثرت اينها بماند الي آخر پس ما از اول نبايد امور متعدد ببينيم بلكه بايد ها  كنيم كه كثرت
ك بار آن را بسيط محض كنيم و ي يك امر واحد را ببينيم آنطور آن امر واحد را يك بار بسيط محض لحاظ مي

تواند باشد من  كنيم كه جداي از كثرت نمي كنيم يعني يك نوع خاصي از وحدت را ما لحاظ مي لحاظ نمي
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شود تغاير را اگر  دنبال همين هستم يعني همينكه ما مفهوم كثرت را آورديم از درون كثرت تغاير پيدا مي
 رسيم. پيگيري كنيم به همان بتاين مي

گوئيد دو مفهوم مستقل با لذات ببينيد و  و المسلمين حسيني: بله اگر شما مفهومي را كه ميحجت الاسلام 
بخواهيد تاليف اين دو مفهوم مستقل با لذات مفهوم سومي را بدست آوريد حتماً همان اشكال باقي است ولي 

ات نيست كثرت آن اگر هر دو را يك مفهوم ديديد يعني گفتيد وحدت تركيبي وحدت آن از سنخ وحدت با لذ
 هم از سنخ كثرت با لذات نيست.

 حجت الاسلام ميرباقري: من به دنبال همين هستم كه آن چه نحو كثرتي است.
كنيد از قبيل آن ذاتي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اينكه بگوئيد ذاتي را كه در اينجا تعريف مي

ذات است منظور ما در اينجا ذات اصلات شيي نيست  نيست كه بگوئيد اين چه نحو اين ذات و چه نحو آن
 يعني ذاتي كه در آن استقلال وحدت لحاظ شده نيست.

فرمائيد مسئله دوم اين  آيد كه همينطوري حل مي حجت الاسلام مير باقري: بعد مسئله دوم را به نظر مي
شود چظور حد اوليه  ميبود كه من در ابتدا عرض كردم كه اين وحدت و كثرتي كه در آن دستگاه لحاظ 

شود يعني وحدت و كثرت تغايري چگونه به حد  خاصي دارد يعني ارتباط آن با حد اوليه خاص چگونه تمام مي
 گردند. اوليه خاص بر مي

گردند دوئيت  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وحدت و كثرت اگر تغايري باشند به يك حد اوليه بر نمي
د ولي اگر در وحدت تركيبي آنها را ديديم يعني پايه تعريف را وحدت تركيبي شو در آنها تا آخر حفظ مي

 گذاشتيم انوقت هم مجبوريد كه از تغايرتان الغاء خصوصيت استقلالي كنيد و هم از وحدتان.
گردانيم و اصالت ما هوي  حجت الاسلام ميرباقري: بنابراين يا ما عالم را به حد اوليه اصالت ماهيت بر مي

كند و ديگر آنجا بحث از وحدت معنا ندارد يا اصالت  يم كه در اينصورت مفهوم كثرت مصداق پيدا ميشو مي
 شويم كه بر اساس وحدت است و در آنجا كثرت معنا ندارد. وجودي مي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: و اگر اصالت تعلقي شديم معنايش وحدت تركيبي است.
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بينيد كه در آن مسئله يا  گوئيد كه شما اين اشكال و تناقضي را كه در آن مي برادر نجابت: يعني اينطور مي
اصالت ماهيت ميشود يا وجود يكي از آن كثرت محض است ديگري وحدت اين را در تعاريفشان دخالت 

ر كنيم به اين ترتيب كه يك تعريف ديگ پذيريم و يا هر دو را رد مي كنيم بطوري كه هر دو تايشان را ما مي مي
بينيد يعني به عبارتي  كنند كه اين بازي با تعاريف است چرا شما كه متكثر مي بينيم آنها اين را متهم مي كه مي

 ..؟.اينها متغاير هستند يا نه
كه اي  حجت الاسلام والمسلمين حسيني: يعني شما ميخواهيد بگوئيد به عنوان مثل اثر ميكروفون در گربه

فهميم براي اين است كه وقتي آنرا بزرگ كنيم  ماً اثري دارد آن اثر را كه نميزايد چيست حت در انگلستان مي
بزرگ هاي  فهميم گردش پول آمريكا يا در بانك آنها اثر دارد يعني براي فهميدن يك اثر يا بايد در واحد مي

متناسب با آن  رفت كه اثرش را ببينيم و يا اگر واحد كوچك است مقياس اندازه گيري را به حدي ريز كنيم كه
كنم كه  .. را درست مي.گوئيد من دستگاه ميكروسكوپ وچه و چه آئيد و مي تميز را به جلو ببرد يعني يا شما مي

اگر با چشم خودم قدرت ديدن ندارد و گوشم قدرت شنيدن صورت آنرا ندارد ضريب دقت مثلاً ده هزار بار يا 
 رفت  ك ميليون برابر قدرت ديد بالا ميهزار بار از آن دستگاه مثلاً بيشتر شود مثلاً ي

پس وقتي كه يك ميليون برابر ضريب دقت دستگاه بيشتر از چشم شد البته از نظر كيفيت ديدن تغيير پيدا 
را كه در آن طرف دنيا اي  كند ولي بهرحال قدرت ديدن يك ميليون برابر بالا رفته حال شما اگر آن گربه مي
ثر آن را مثل اثري كه با چشم معمولي و گوش معمولي و ابزار معمولي باشد زايد غرضتان اين است كه ا مي

 فهميد  بفهميد كه البته نمي
زايد و در آن بيابان هم بچه هايش  ولي اگر من آن طرف قضيه را حساب كنم بگويم آن گربه در بيابان مي

 بوده؟ چه ربطي دارد؟ شوند بوسيله فلان حيوان آيا خلقت آن عبس  شوند و بعد خورده مي بزرگ مي
فهميد نه اينكه اثر ندارد از آن طرف هم  گوئيد نه در نظام عالم جايي دارد بلكه جايش را شما نمي شما مي

گوئيم  گوئيد اين در مقياس بزرگ است در يك مقياس هم هست كه ما بفهميم مي كنيم كه شما مي عرض مي
 في شده كه بر اساس يك نحو معيشت خاص بوجود آمده است.گوئيد تمام ابزار خانه شما ابزار مصر بله شما مي
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پذيريم و توجه داريم كه اينها ارتباط دارند و  برادر نجابت: عرض كنم كه اين ارتباطي را كه شما گفتيد مي
فرمائيد روي ارتباطشان كه اين ميكروفون با فلان ارتباط و با آن  اذعان هم داريم و حضرت عالي تكيه مي

. همه ارتباط دارند اما يك فاكتوري هم در آن هست كه باعث ميشود ما دو چيز را انكار كنيم يعني ..ارتباط و
كنم كه بهرحال  گذاريد من هم روي اين تكيه مي همينطور كه شما همه تكيه تان را روي تأثير وارتباطشان مي

 دو چيز است يعني محدود بودنشان...
كنيد يعني دوئيت و وحدت را بر يك پايه  تركيبي را لحاظ ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: وحدت 

 كند. ملاحظه مي
فرمائيد كه ما اينها را دو تا نبينيم به اين تعبير كه آنها هم همينور شروع  برادر نجابت: پس چرا شما مي

رسد  كنند يعني آقاي مطهري هم فرمودند وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت البته به نظر مي مي
 كه همان از جهتي واحد است و از جهتي كثير است.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه دوئيت در جهت هم ندارد.
برادر نجابت: متوجه هستم ولي ما اين اعتقادات عادي و اين مسائل را چكار كنيم و شما تماماً تكيه روي 

يم كه اين را غير از آن ببينيم چون در غير اين صورت گوئ ارتباطات داريد كه اينها را نبايد منفصل ببينيم ما مي
 شود كار كنيم. نمي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وحدت بعنوان وحدت بسيط نيست آنطرف مطلب تمام است پس 
بنابراين در خارج وحدت تركيبي وقوع دارد اگر وحدت بعنوان وحدت بسيط بود كه حتي شما تغييرش را هم 

يدن تغيير و تغاير به اين معناست كه وحدت بعنوان بسيط هم نيست چون در خاطرتان ديديد خود د نمي
مرتكز است كه وحدت يعني همان وحدتي كه مربوط به بساطت است و كثرت هم به اين معنايي است كه 

 كنيد. اتصال مطلق است آن وقت به اين اشكال برخورد مي
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همين معنا كند بگويد آنچه اصيل است وجود است منتهي  حجت الاسلام مير باقري: حالا اگر كسي وجود را
وجود وحدت تركيبي دارد بالاخره وحدت تركيبي ماهيتش اصيل نيست بلكه وجودش اصيل است يعني انتزاع 

 را در معنايي ببرد كه آن معنا جريان در وحدت تركيبي هم پيدا كند.
تحد با خدا هم بشود يعني وحدت تركيبي با خواهد م حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا آن معني مي

 آيد. خدا پيدا كند كه خدا جزو وحدت تركيبي نمي
 كنيم. حجت الاسلام ميرباقري: نه ارتباط آن را با خدا هم قطع مي

گوئيم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عيبي ندارد، اگر همه آن چيزي را كه ما درباره اصالت تعلق مي
علق گرفتن و چيزي نيست جز پوستش پرستش با وجود ظاهراً يك فرقي دارد در پرستش وجود را به معني ت

شود وجود را داراي اشتداد به طرف و جهت  شود كه در وجود جاري نيست البته مي جهت و اموري لحاظ مي
قت ديگر خاص اينقدر قيد بزنيد كه آن وجود به معني تعلق بشود بنابراين اصالت تعلق است و عيبي ندارد آنو

 اين را كه اينقدر قيد زديد تا آنرا بفمانيد بهتر است كه يك مفهوم جديد برايش پيدا كنيد.
دانم كي به آن  را كه نمياي  آورد يعني آن مسئله برادر نجابت: اين تعلق هم چون مودائي به ذهن نمي

علق و متعلق مثلاً، اين يك بحث آيد يعني مت پردازيد و آن اينكه اين طرفين تعلق كه ابتدائاً به ذهن مي مي
 است وشما فرموديد آن متعلق را...

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نفس متعلق مطرح است نه اينكه يك متعلق و يك متعلق نفس تعلق 
كشند همه اش  گوئيد يك چيزي است كه مي كشش است نفس كشش غير از آن چيزي است كه شما مي

 پرستند. است كه ميپرستش است نه اينكه چيزي 
 حجت الاسلام مير باقري: آنوقت كشش به غايت موجود بالفعلي هم نيست.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: جهت غايي (جهت معين)
شود و همينطور پيش ميرود نه غايت محققي كه  حجت الاسلام ميرباقري: يعني غايتي كه تدريجاً موجود مي

 خواهد اين به آن برسد. مي
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توانيد بگوئيد ولي نقطه  الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتيد جهت غايي برايش مراحل را ميحجت 
 توانيد بگوئيد. منتهي نمي

حجت الاسلام مير باقري: مراحلي هم كه الان فعليت ندارد مراحل آن تا به حال فعلي شده بعد هم مراحلي 
 ديگر از آن فعل خواهد شد.

يني: حالا اين معني فعليت را ديگر بايد بعد وارد در آن شد كه آيا اين حجت الاسلام و المسلمين حس
 كنيم مراحل محقق به اصطلاح چگونه است. مراحل را كه ذكر مي

حجت الاسلام مير باقري: اگر ما نظري به كثرات عالم كنيم واينها را به پايه اصالت شيي بر گردانيم طبيعتاً 
توانيم بر قرار كنيم اگر چنانچه بيائيم ووحدتش را لحاظ كنيم و كثرت را  ديگر هيچ نوع وحدتي بين آنها نمي

كه موجود باشد به محض اينكه دو مفهوم متغاير را لحاظ كنيم بايد كثرت را در آن منحل كنيم والا قابل چنين 
 وحدتي نيست.

 شود. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: قاعدتاً اگر پايه اول را وجود قرار دهيم همين مي
حجت الاسلام مير باقري: خلاصه اينكه در اين كثرتي كه هست بخواهيم بوحدت برگردانيم ووحدتي كه 
مفهوماً متنافي با كثرت است يعني فرد بالذات آن متنافي با فرد بالذات كثرت است اين مصداقهايي كه مصداق 

را اعتباري تعريف كنيم و در آن يكي منحل  توانند مصداق آن بشوند بايد يا اينها اين هستند و به هيچ وجه نمي
 كنيم يا نه اگر منحل نكرديم در واقع وحدتي اعتباري بدانيم 

را بپذيريم( در زمان يا ها  كنيم اگر اين تغاير پس بنابراين اگر مااين كثرات را بپذيريم يعني از تغاير آغاز مي
يك نوع وحدتي لحاظ شود كه با كثرت متحد به ذات توانند وحدتي هم باشند كه  زماني ميها  مكان) اين تغاير

باشند (مصداقاً) اين به يك حالت ممكن ميشود و آن هم تعلق است والا اگر بنا باشد وحدتي متغاير با كثرت 
 شود يا كثرت اعتباري. بخواهيم لحاظ كنيم يا وحدت اعتباري مي

گوئيد حد اوليه را وجود قرار دهيم اگر  ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما در قضيه اصالت وجود كه 
گيريم كه همه اينها را از آن متنزع كنيم كه ذات وجود در امور بحث قرار دهيم اين هم  وجود را به معنايي مي
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را در خود ذات ببريم ديگر آن ها  .. و همه اين قيد.وحدتي است اگر ذات وجود را بخواهيم و اين قيد و قيد و
 ز وجود را ندارد.معنايي متعارف ا

فرمائيد اگر چنانچه وجود را  آيد كه حضرتعالي مي حجت الاسلام مير باقري: از اين تغييرات اين مطلب بر مي
كه اين ارتباطات را دارند قائل شويم خوب اين اي  بخواهيم در ماهيت منحل كنيم يعني اگر به آن ذات متباينه

و كثرت از بين رفته واصلاً ارتباط قابل تفسير نيست و باز  شود همان اصالت شيي است كه وحدت آن حذف مي
اگر بخواهيم وجود را برگردانيم به يك نحو وحدت و كثرتي كه فرد بالذات آنها يكي نيست باز هم آنرا در اصالت 

 تعلق حل كرديم وديگر خواص اصالت وجود هم ندارد كه حركت جوهري را بآن گونه تفسير كند.
مسلمين حسيني: بله همينطور است چون داخل در حد اوليه تان شده و بدين دليل هر حجت الاسلام و ال

 جا كه برويد بايد حضور داشته باشد...
حجت الاسلام مير باقري: بنابراين ديگر نميتواند ربط فاعلي نظام و خداوند تبارك و تعالي را با آن برهان 

لاصه منحل شده است اگر بخواهد اصالت وجود حقيقتاً صديقين و آن مسائل نظام تشكيكي عالم تمام كند و خ
با اصالت ماهيت تبايني داشته باشد بايد به وحدت محض بر گردد يعني حيثيت وحدت بين اين كثرات لحاظ 

 شود و آن حيثيت وحدت هم اصل شود و كثرات اعتباري شوند.
راي وحدت و هم تركيب است و آن برادر نجابت: الان اين وحدت تركيبي يك چيزي است كه مفهوماً هم دا

 گويند حتماً بايد بسيط باشد. وحدتي را كه اينها (فلاسفه) مي
حجت الاسلام مير باقري: آن وحدتي كه فرد بالذات آن مغاير با كثرت باشد اگر بخواهد بين مصاديق متباينه 

 لحاظ شود بايد كثرت از بين رفته و يا اعتباري گردد.
 بعضي بگويند اين شيي از جهتي وحدت و از جهتي كثرت دارد. برادر نجابت: ممكن است

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينكه بگويند از جهتي وحدت و از جهتي كثرت غلط است.
 حجت الاسلام ميرباقري: يعني اگر اين حيثيتها عيني شدند تباين آنها هم تا آخر از بين خواهد رفت.

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته. ت هم بايد مرود توجه قرار بگيرد.برادر نجابت: بنابراين بحث حرك



 

 

 (دوره اول) ١١جلسه: 
١٥/٨/٦٧ 

 بحث: بررسي اصالت وجود و اصلت ماهيت
 (بررسي وجه اشتراك و وجه اختلاف)

مكان آنها صرفنظر كنيم به لحاظ اينكه دو رنگ دارند چون مكان در اين حجت الاسلام مير باقري: اگر از 
 ماند. دستگاه يك عرض است مثل رنگ مي

گويم پاي ما به  گوئيد ما به الاشتراك اصل است من مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يكوقت مي
 الاختلاف به كجا بند است؟

 گوئيد حتي در باب رنگ. اوصاف و اعراض ميحجت الاسلام مير باقري: اين را در باب مطلق 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما به اختلاف بايد يك چيزي باشد تا اين بصورت مختلف رنگ را نشان 

 دهد.
 حجت الاسلام مير باقري: يعني واقعاً دو رنگ را در نظر بگيريد.

 تا دورنگ باشند. حجت الاسلام والمسلمين حسيني: اين دو رنگ بايد ذاتي داشته باشد
 حجت الاسلام مير باقري: دو تا عرض هستند دو تا وجود هستند.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دو تا وجود بايد به همان دو ذات بر گردد رنگ بايد ذاتي داشته باشد.
دو  حجت الاسلام مير باقري: يعني بايد دو تا موصوف داشته باشد كه اين دو موصوف يكي نيستند يعني

 چيز هستند.
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين مغاير وحدت در مكان است يعني يك مكان ندارند و مكان جامع 
 هم ندارند يعني يك كل هر دو را پوشانده باشد هم ندارند.

توان در نظر گرفت كه همه  حجت الاسلام مير باقري: يك كل ندارند به چه معناست؟ يعني يك اتاقي نمي
 آن جمع شويم؟ما در 

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: كه جدا، جداي از هم ذات ما جدا و ذات اتاق هم جدا اينجور ممكن 
گوئيد در زمان  شود بعد مي است ذوات متعددي هستند كه ديگر وحدتي ندارند در اينجا وحدت مكاني رها مي

 اشتداد است.
 نيست؟ فرمائيد ارتباط مكاني حجت الاسلام مير باقري: مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ارتباط مكاني نيست يعني با اين تفسير مكان يك انتزاع خواهد بود 
 كند يا همان وصف است؟ كند شدت داشتن يعني وصف زائد پيدا مي حالا اگر گفتيد چيزي اشتداد پيدا مي

گوئيد اين ظرف و اين آب  ده ميحجت الاسلام مير باقري: در بحث مكان مثلاً آبي كه در اين ظرف ريخته ش
 با هم هيچ ارتباطي ندارند.

توان نوشيد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقتي بينونيت حقيقي را تا ذات حفظ كرديد مثلا آب را مي
 ولي ظرف نوشيدني نيست بينونيت حقيقي حفظ شده است ذاتاً آب يك چيز و ظرف يك چيز ديگر است.

: در اين دستگاه ارتباط ظرفيت بالاخره هست اين ظرف است و آن مظروف اين حجت الاسلام مير باقري
 شود؟ ارتباط چه مي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عرض ما اين استكه اگر نفس اين ارتباط ظرفيت به يك ذات بر گردد.
ب درون پارچ اين حجت الاسلام مير باقري: اين آب در اين ليوان يك ارتباطي با اين ليوان دارد كه آن آ

ارتباط را ندارد حالا آيا اين ارتباط علي السويه است؟ بهرحال يك ارتباط و يك نسبت خاصي در اين دستگاه 
 بين ظرف و مظروف وجود دارد ياخير؟
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: خير معناي ظرفيت و وجود ارتباط اگر به معناي وجود يك حقيقت 
براي آن حقيقت باشند قدرت توصيف ندارد ولي اگر دو وصف براي يك ذات شدند و  است كه اينها دو تا وصف

خواستيد دوئيت را براي يك امر ثابت كنيد دوئيت يك امر است و خواسته ايد ما به الاختلاف را براي ما به 
مظروف را  شود اين دستگاه عاجز از اين است كه ارتباط ظرف و الاشتراك اثبات كنيد و در اين دستگاه نمي

 بيان كند.
 حجت الاسلام مير باقري: بهرحال چه نحوه ارتباطي مقصود است؟

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دوئيت اينها حقيقت دارد كه مربوط به يك چيز است يا حقيقت ندارد؟
را فرمائيد يعني چه يك و چه وحدتي  حجت الاسلام مير باقري: عرض من همان يك است كه حضرتعالي مي

 خواهيد بين اين دو نفي كنيد؟ حضرتعالي مي
كند.  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنابر مبناي شما وجود دئيت بين اين دو هر گونه دوئيت را نفي مي

 شود. رود و خصلت ذات هم از خود ذات سلب نمي فرمائيد تا ذات جلو مي دوئيت حقيقي را كه شما مي
 شود؟ بهرحال نسبت ظرف و مظروف چه ميحجت الاسلام مير باقري: 

تواند حل كند معنايش اين استكه اگر بگوئيد يك گونه نسبتي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نمي
گوئيم اين نسبت با حفظ آن دوئيت قابل تحليل نيست و از بن بستهاي دستگاه است  است بنام ظرفيت مي

 ممكن است دهها بن بست ديگر هم پيدا كند.
گيرد يك  گويند يك عرض است بنام مكان و آب كه در اين ليوان قرار مي ت الاسلام مير باقري: اينها ميحج

 كند كه حقيقي است. وصفي پيدا مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين اعراض متعدد اگر كاشف از اوصاف متعدد هستند ذوات متعدد را 

 لازم دارند و وحدت ندارند.
گويند هر شيي يك خاصيت مال خودش دارد و به ذات خودش  بحث اصالت شيي مي برادر نجابت: در

 شود. منتهي مي
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تواند دو مكان  فرمائيد كه يك شيي نمي حجت الاسلام مير باقري: اين را در اوصاف متضاده مثل مكان مي
 گوئيد؟ داشته باشد ولي در اوصافي كه متضاد نيستند مثل سفيدي و شيريني در آنجا چه مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: هر دوئيتي ديگر فرقي ندارد اگر وحدت دارد به نحوي كه يك اسم براي 
گذاريد به جوري كه هيچ فرقي ندارد يعني اشتراك آنها به نحوي است كه دو لفظ براي يك معناست  آن مي

ه اسلم سيريني داريم كه گوئيد يك شيريني و يك سفيدي است معنايش اين است كه ما يك چيز ب اينكه مي
 شود و سفيد نيست در يك جا هم كه جمع بشوند دو وصف هستند. جاهاي ديگر يافت مي

 حجت الاسلام مير باقري: اينها دو وصف براي يك ذات هستند.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس مسئله ذات را هم نتوانسته ايم حل كنيم يعني قند را نتوانسته ايم 

 خواهيد دوئيت دو وصف را حفظ كرده و وحدت آنرا هم حفظ كنيد. م چون ميتعريف كني
 گويند مسئله روشن نيست. حجت الاسلام مير باقري: در اوصاف غير متضاد كه به آنها متخالف مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بحث روي غيريت است غيريت متخالف تمام است يا خير دوئيت آن 
يست اگر دوئيت آن تمام است تا ذات وحدت ندارند يعني دو غير از يك است يا اين دو تمام است يا تمام ن

 همان يك است؟
 حجت الاسلام مير باقري: اين دو غير از هم هستند ولي دو وصف براي يك قند هستند.

ين حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر گفتيد يك چيز جدا داريم و در آنجا هم دو چيز جدا داريم و ا
گوئيم اين دو بودن را تا حقيقت آن جلو ببريد يعني نگوئيد دو وصف يك  دو منسوب به آن يك است من مي

طلبد يعني يك خصلتي علت پيدايش اين وصف ايت كه همان  چيز چون دوئيت وصف دوئيت موصوف را مي
 خصلت عليت براي دوم نخواهد بود.

بنا شد اينها دو وصف براي يك چيز باشند بايد يك ارتباط  فرمائيد اگر واقعاً حجت الاسلام مير باقري: مي
 حقيقي بين خود آنها باشد.
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دانيد و اين شيريني معلول آن است  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني شما يك خصلتي را علت مي
در نتيجه دو  دانيد اگر بگوئيد علت هر كدام از اينها دو تا هست يك خصلتي را هم علت و سفيدي را معلول مي

 خواهد. ذات مي
فرمائيد اينكه ما ده مقوله را جدا كنيم و جلو ببريم حتماً اينطور نيست  حجت الاسلام مير باقري: يعني مي

هر شيريني خاصي عين ارتباط به رنگ خاصي است و شيريني در ارتباط با اين رنگ يك چيز و شيريني در 
 دهد. ديگر است كه در مجموعه خصلت تركيبي معنا ميارتباط با يك رنگ ديگر واقعاً يك چيز 

توانيد انتزاع كنيد كه شيريني قند شيريني خرما و شريني  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته مي
 عسل يك شباهتي با هم داشته باشند.

از كجا  حجت الاسلام مير باقري: بهرحال سراغ خود آن هم بايد رفت كه جامع چيزها اين وحدت بالاخره
ايد بالاخره اينها يك وحدتي دارند يا خير در دستگاه حضرتعالي بايد به يك وحدت شخصيه عينيه خارجيه  مي

 برسند بنابراين بايد ديد يك چيز مثل شيريني كه همه چيزهاي شيرين را بهم وصل كرده است.
حرف اين استكه حركت نفي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا بايد در قدم دوم ديد آيا لازمه اين

بشود؟ پس اينها كثرت مكاني دارند بعد كثرت اوصاف است بعد كثرت موصوف است بعد از آن كثرت ذات است 
و اين با وحدت سازگار نيست حالا اگر چنين باشد آيا در اشتداد اگر چه در امتداد است وصف زائد حاصل 

شود؟ اگر وصف زائد پيدا بشود عين همين اشكال وارد  ميگوئيد شديد شد يا وصف زائد حاصل ن شود تا مي مي
است اگر وصف زائد هم حاصل نشود معنايش نفي حركت است اگر وصف زائد پيدا شود آن يك چيز است و 

 اين يك چيز ديگر.
 حجت الاسلام مير باقري: اگر گفته شود يكساني در بقا يعني يك چيزي است كه خودش باقي است.

خواستيم حركت را نفي كنيم آقايان نيم  لمسلمين حسيني: اين ديگر حركت ندارد ما ميحجت الاسلام و ا
 توانند حركت را تفسير كنند.
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حجت الاسلام مير باقري: يك حركت جوهري يكنواختي را ممكن است قائل باشيم حالا اين حركت هم نفي 
 شود. مي

 ست؟حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در اينجا تدريج چه چيزي ا
 حجت الاسلام مير باقري: هميشه در آن دوم يعني اين اگر در آن دوم نباشد.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن دوم يعني چه؟ قبلاً كه تغيير نفي شد.
 گوئيد يكنواخت است. برادر نجابت: ديگر دوئيت در اين نيست زيرا مي

ر وجود هست يعني عرض من اين است كه اگر حجت الاسلام مير باقري: دوئيت زماني نيست ولي تدريج د
در عالم هيچ اشتدادي نيست ديروز بود امروز نبود يا امروز اشتداد و كمال جديدي نيامده همان كمال ديروز 

 امروز هم هست.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني هيچي نه كم شده نه زياد شده است؟

نشده يعني اين كمال جديدي نيافته است استمرار وجود جديدي حجت الاسلام مير باقري: در كل عالم كم 
 است اما رتبه آن همان وجود است.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين با خدا پرستي سازگار نيست اين استمرار لغو و بيهوده است وقتي 
 غايت و اشتدادي در كار نباشد.

ي در كل حركت قائل نشديم از ناحيه خود مفهوم حجت الاسلام مير باقري: منهاي جهت غايت اگر اشتداد
 حركت اشكالي پيدا ميشود؟

شود يعني مفهوم حركت عاري  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنظر ما در مفهوم حركت اشكال پيدا مي
 از مفهوم تغيير نيست.

كه راسم زمان  حجت الاسلام مير باقري: خود بقاي در زمان يكنوع تغيير و تديرج است آن حركت جوهري
 است همين است.
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: راسم زمان اگر راسم تغيير هم باشد راسم زمان خواهد بود اگر راسم 
 تغيير نباشد چه زماني پيدا شده است بنابر قول شما اگر كسي بگويد زمان نداريم و همه چيز ثابت است.

شود يعني بقاي در آن دوم معنايش همين زمان  رد نابود ميحجت الاسلام مير باقري: اصلاً ثابت معنا ندا
است فرض كنيد اگر من يك حالت گرسنگي دارم كه اشتداد ندارد يا يك تشنگي دارم كه اشتداد پيدا نكرده 

 در ثانيه اول بوده در ثانيه دوم هم هست.
ت منهاي غايت اصلاً گوئيد حرك حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما داريد حركت بدون غايت را مي

 حركت نيست.
 حجت الاسلام مير باقري: پس يك بحث از ناحيه غايت است كه ما بگوئيم حضرت حق حكيم است.

گوئيم اختلاف  گوئيد حركت است بصورت تمثيلي مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه ذاتي اينكه مي
 سطح لازم است.

 برادر نجابت: اين راسم زمان چيست؟
سلام مير باقري: حركت جوهري يكنواخت كه در كل عالم است كه آن شدت و ضعف و سرعت و حجت الا
 پذيرد. كندي نمي

برادر نجابت: حكت يكنواخت كه معنا ندارد و قابل درك نيست حركت يكنواخت يعني شتاب ندارد و هيچ 
 تغييري در آن نيست عين سكون است.

يك حركت عقلاني فرض كنيد كه رد فضاي رياضي موهومي گويند  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مي
 در جريان است.

برادر نجابت: اين خوب است ولي مثل اين است كه بگوئيم تغيير نيست و بايد براي زمان يك تعريف ديگري 
 ارائه دهيم و وقايع بايد درون همان اتفاق بيافتد.

 ع جديد نداريم.حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ديگر وقايع نداريم وقاي
 كند. برادر نجابت: وقتي يك حركت يكنواخت باشد با اينكه بگوئيم مثل يك دالان است فرق نمي
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 حجت الاسلام مير باقري: دالان نيست عين خودش است.
 برادر نجابت: اگر عين خودش باشد آنوقت نبايد تغيير كند.

 دهد؟ روي مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اصلاً آيا اتفاق جديدي هم
حجت الاسلام مير باقري: اتفاقات جديد هم هست ولي راسم زمان آن حركت است يعني راسم قبل و بعد 

 آيد كه آيا اين قبل و بعد با هم ارتباط دارند يا از هم جدا هستند. همين است البته يك اشكالي بنظر مي
ت بلكه عين عد تغيير است عين ثبات حجت الاسلام و المسلمين حسيني: زمان در اينجا عين تغيير نيس

 است.
 حجت الاسلام مير باقري: يك نوع خاص از بقاء است.

شود  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ديگر حدوث هم نبايد در آن مطرح شود پاي چيزي كه حادث مي
 به هيچ جا بند نيست.

ون اينكه شدت بپذيرد باقي حجت الاسلام ميرباقري: گرسنگي ممكن است يك حالت يكنواخت باشد و بد
بماند ممكن هم هست زود تمام شوداگر تمام شود ديگر نبوده است و بقايش غير از آن است ولي يكنواخت 

 است يعني شدت پيدا نكرده كه زياد شود.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني حدوث وصف زائدي نيست؟

ه اين ده درجه تبديل به بيست درجه نشده بله حجت الاسلام مير باقري: اگر منظور شما اين است ك
 همينطور است. اما اينكه همين ده درجه در آن دوم نباشد نه ديگر به اين معنا نيست.

 دهد؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اصلاً آن دوم يعني چه و بدون حدوث چگونه معنا مي
كشيدگي است اما شتاب ندارد و اگر منحني  حجت الاسلام مير باقري: اين امتداد گاهي شتاب دارد وگاهي

 آنرا رسم كنيم يكنواخت است.
 فرمائيد ديگر اصلاً گرسنگي هم نيست. برادر نجابت: اين كه شما مي
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حجت الاسلام مير باقري: اين گرسنگي گاهي در حال اشتداد است و گاهي يكنواخت است يعني فقط  
ك حركت دومي هم روي آناست كه ايشان معمولاً امتداد و كشيدگي است يك موقع كشيدگي است و ي

شود اين دو تا حركت است يكي بقاء همان تشنگي  گويند حركت علي الحركت كه اين گرسنگي اضافه مي مي
 گردد. اول است يكي اينكه اضافه هم پيدا كرده است در ابعاد زمان به آن باز مي

 كنند. در همان زمان مفروض صحبت ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني بصورت انتزاعي 
 حجت الاسلام مير باقري: عين خود اوست نه مفروض.

خواهيم توصيف كنيم به آن امر ثابت  برادر نجابت: اين ظرف براي حركات است و تغييرات عالم را كه مي
رسد تونل با  دهيم و فرقش با آن چنين است كه آن يك تونل ثابت و بي حركت بود و اين بنظر مي مراجعه مي

 حركت است.
تواند ارتباط حركت قبل با حركت بعد را  حجت الاسلام مير باقري: اين براي من روشن است كه اين نمي

تمام كند اگر ما دو حركت در اشتداد قائل شويم ربط بين اين دو حركت چيست اين حركت دوم زمان دارد يا 
 ندارد اگر زمان دارد ارتباط آن با اولي چيست؟

گفتند اين زمان با زمان انشتين دوتاست آنجا زمان عين تغيير است  برادر نجابت: به همين خاطر هم مي
 دهد. يعني كند و تند شدن زمان معنا مي

كند يك وحدت تركيبي است يعني اينكه  حجت الاسلام مير باقري: به تعبير ديگر وقتي شيي شدت پيدا مي
 حركت هم پيدا شود هر وحدت تركيبي زمان خاص را دارد.يك امر ثابتي دارد و يك حركت علي ال

شود مستقر نيست كه حركت يكنواخت راسم زمان  برادر نجابت: آن زمان عين خيلي از پارامترهاي ديگر مي
كند  افتد نهايت اينكه آنوقت ثابت بود حالا حركت مي باشد اين عين همان است كه وقايع بر روي آن اتفاق مي

 خت فائده ندارد آنوقت تغيير در آن نيست.اين حركت يكنوا
گوئيد اين  كنم چرا مي حجت الاسلام والمسلمين حسيني: وقتي تغيير در آن صفر شد آنوقت من سئوال مي

 در دو زمان است؟اينكه هيچي نيست.
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گوئيد حركت يكنواخت و  گذاريد و عوض حركت شتابدار مي برادر نجابت: بله يعني فرض عقلي مي
دهد در صورتيكه ما  اسم حركت را آورده باشيد واين عين سكون است يعني دوئيت در آن معنا نمي خواهيد مي

بينيم تغيير يكطرف دوئيت است تغيير يعني اين به يك شكل ديگر در آيد حالا چطور  در تغيير دوئيت را مي
توانيد وحدت را  هم زمان نمي دهيد اشكال حاج آقا اين است كه هم از ناحيه مكان و اين را به زمان ارتباط مي

 توضيح دهيد.
 خوريم. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: از راه مكان هم كه برويم در زمان شديداً شكست مي

فرمائيد در دستگاه اصالت شيي هم نه  حجت الاسلام مير باقري: در اصالت ماهيت روشن است شما مي
شوند  يم و نه ارتباط زماني را و در واقع كثراتي كنار هم چيده ميتوانيم تفسير كن ارتباط مكاني بين اجزاء را مي

 شود. و همان اشكالها وارد مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: درباره زمان هم همان كثرتهاي كنار هم چيده شده استو سرش اين 

گوئيد راسم زمان  ه ميتواند معنا كند الا به دوئيت زماني هم كه دوچيز باشد همانطور ك است كه شدت را نمي
 يك چيز و روي آن هم يك چيز جداست در اينجا ديگر شدتي حاصل نشده بلكه چيزهاي متعددي هستند.

حجت الاسلام مير باقري: يعني اين تغيير يگريك تغيير كمي است نه تغيير كيفي آيا اين اشتداد يعني امر 
 خير؟شود ارتباطي هم با امر قديم دارد يا  جديدي كه پيدا مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بخواهيد ارتباطش را بصورت يك امتداد بكشيد بايد قبل از آن 
توانسته باشيد نسبت بين وحدت تركيبي را تمام كنيد اگر آن مطلب تمام شده باشد اينجا مطلب اثابت 

 شود. مي
گاه اصالت وجود يك وحدتي بدهيم كه حجت الاسلام مير باقري: اين نكته براي من باقي ماند كه آيا دردست

كثرات در آن حل نشود يا نه يعني كثرات منحل در آن نشود كه بسيط محض بشود يعني كثرات منحل در 
 وحدت باشد؟
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كنند اگر در وحدت منحل  كنند يا اينكه حفظ مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: كثرات را يا منحل مي
 ا جواب دهند و اگر هم متعدد كنند باز زمان و مكان قابل جواب نيست.توانند مكان و زمان ر كردند نمي

كنيم مثل اينكه  برادر نجابت: حضرتعالي متعرض اين وحدت و كثرت نشديد فرموديد اول ماجدا مي
فرمائيد خود اين اشياء يك  گوئيد خدا وجود دارد اينها هم وجود دارند اين اشتراك لفظي است بعد مي مي

ثرت دارند آنوقت اين وحدت و كثرت را كه نسبت بين زمان و مكان يا تعلق يا چيز ديگري وحدت و يك ك
 دانيد و در جاي خود بايد بيتر تبيين شود ولي آن قضيه رابطه با مطلق چي شد؟ مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن رابطه با مطلق را ما از اول گفته ايم قابليت بحث ندارد آنهائي كه 
 ه اند اين را در اينجا حل كنند يا اشياء را خدا كرده اند يا اينكه گفته اند اشياء احتياج به خدا ندارند.خواست

كنيد آيا ربطي هم به آن مطلق دارد يا اينكه منفصل  برادر نجابت: حالا اين غايتي را كه شما تعريف مي
 است؟

ربطي به ذات ندارد تحير غايتي است كه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه اين غايت اشياء است هيچ
 شود. شود جزء خدا هم نمي شود يعني اين هر چه جلو برود خدا نمي شود يعني مي براي اين ملاحظه مي

 والسلام عليكم و رحمت االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ١٢جلسه: 
 ١٨/٨/٦٧تاريخ:     بحث: وحدت تركيبي

 (نسبت بين وحدت و كثرت)
بحث در نسبت بين وحدت و كثرت و معناي اين نسبت در دستگاه اصالت تعلق  :حجت الاسلام مير باقري

آنها هم در شوند و ارتباط  بود، در دستگاه اصالت ماهيت، كثرات اعم از كثرات عرضي و مكاني و زماني اصل مي
اين دستگاه قابل تفسير و تحليل نسيت و ربط آنها هم در اين دستگاهقابل تفسير و تحليل نيست و ربط آنها با 

 نظام فاعلي و خداي متعال هم قطع است.
اما كثرت در دستگاه اصالت وحود به صورت كثرت عرضي و طولي است بدون اينكه توجه به كثرت زماني و 

تا ربط آنها به خداي متعال است، اما از ناحيه ها  طولي هم به معناي ربط فاعلي اين پديدهمكاني باشد، كثرت 
و خداي متعال وجود دارد بايد كثرتها را در ها  منهاي ربط فاعلي كه حتما بين پديدهها  تمام ربطها  اين پديده

يا طولي باشد و ديگر زماني و  ماند تا اينكه عرضي ذات حق منحل كنند و آنگاه كه منحل شد ديگر كثرتي نمي
گردد و اگر اين را قبول كنند در حقيقت انكار  مكاني نيست، اگر هم اين را نپذيرند به اصالت ماهيت باز مي

شود، اين خلاصه  ممكنات كرده اند و ديگر ممكني وجود ندارد كه ما بگوييم ربط طولي و عرضي آن چه مي
 فرمايش شما بود.

بسم االله اگر گفته شود درك از كثرت منهاض از وحدت منهاض از  :مين حسينيحجت الاسلام و المسل
كثرت آن دو تا به معناي مستقل بودن وحدت از كثرت باشد بازگشت آن به اصالت ماهيت است و يا مستقل 
بودن كثرت از وحدت است كه باز هم باز گشت آن به اصالت ماهيت و اصالت شيي است. اگر گفتيم كه غرض 

سبت بين وحدت و كثرت اين نيستكه يك حيث مستقل و جدا بنام وحدت و يك جهت مستقل از وحدت از ن
بنام كثرت داشته باشيم و يك نسبت يا ربطي بين ايندو بتا به آن تعلق بگوييم نو نه اينكه بگوييم اين نسبت 
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د است كه دوئيت بين بين وحدت و كثرت امر دوم نيست و امر دوم اين ستك كه بگوييم چيزي داراي دو بع
شيريني و وزن داشتن كه بگوييم دو بعد است و  اين دو بعد محفوظ باست، مثل شيريني و خحجم داشتن يا

خواهد اين را هم بگوييم نيست،  دوئيت آن حقيقيه است، دو وصف حقيقي است كه دو موصوف حقيقي مي
 چرا؟

شود اگر گفتيم اينها با مراحل متحد  ار ميچون اگر دو موصوف حقيقي خواست عين عمان اشكال اول تكر
هستند ولي نه به معناي اتحادي كه با معني وحدت يا اصالت شيي قابل ملاحظه است، بله بدين معنا كه تا هر 
جا جلو رويد هم وحدت است و هم كثرت است يعني اصلا بين اين دو وصف دوئيت حقيقيه نيست وصف 

حقيقت بگيريم كه به عين ذات آن بازگشت كند و به آنجا كه برسيم سومي حقيقت است و اگر وصف سومي را 
غلط است از تعدد خصوصيت نام ببريم، يك چيز است و اين خصوصيت هم آن چيز است آنوقت به همان معنا 

شود بهمان اندازه هم كثرت انتزاعي  شود وحدتي كه بريده از كثرت است انتزاعي مي كه وحدت انتزاعي مي
ينكه كثرت انتزاعي باشد ولي وحدت حقيقي باشد، نه كثرت جداي از وحدت حقيقت درد و نه شود نه ا مي

گوييم وحدت تركيبي كه با تركيبي كه در بين اين  وحدت جداي از كثرت حقيقتي دارد. آنوقت در اينجا مي
ت است كه كنيم كه در ذات و مقوم ذات آن وحد دكو كلمه و مفهوم ايجاد شد مفهوم سومي را ملاحظه مي

شود براي هر كدام آنها هم يك وحدت  تركيب يا كثرت است و براي تركيب يعني اجزائي كه ملاحظه مي
اينكه مقوم آن وحدت است همانطور كه وحدتي ندارند الا اينكه  تركيبي قائل هستيم يعني جزئيتي ندارند الا

حدت است يعني نظر به مفاهيم در مقوم آن اين تركيب است. وحدت مقوم ذات كثرت و كثرت مقوم ذات و
 صورتيكه دحدت را در مقابل كثرت تفكيك كند داراي اشكال است.

اينكه بگويند اين كثرات هستند يا نيستند از چه راهي هستند يا نيستند از چه موضعي هستند؟ اگر از 
بينيم  هر كثرتي ميموضع استقلال كثرات از وحدت، نه نيستند چون كثرت مستقل از وحدت در عالم نداريم، 

وحدت است كه وحدت منحل در اين كثرات است يعني امر سومي داريد كه اينها  بهمان اندازه منجل در
سازيد و وحدت را از  هستند و خيال نيستند، خيال يك انتزع و يك تصوري است كه سما به تحليل عقلي مي
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كنيد كه  هن و در فضاي رياضي درست ميكنيد، يك عنوان ذهني و عقلي در فضاي مفروض ذ كثرات جدا مي
گذاريد و الا شما امر بسيط در خارج نداريد و اجزائي هم نداريد كه غير مربوط باشند تا هر  اسم آنرا وحدت مي

گوييد مقوم ذات سلب شيي عن نفسه محال است آن يك ذاتي  جا جلو برويد همانطور كه در اصالت ماهيت مي
 دازه با نفسش وحدت يكي است كه كثرت يكي است يعني ذات سومي است.دارد كه اين ذات به همان ان

شود، خوب حالا براي رسيدن به اين ناچاريم يك سلب  اگر مطلب اينجور بيان شد تعاريف از پايه عوض مي
را جدا جدا ملاحظه كنيم بعد سلب كنيم و بگوييم اين نيست آن هم نيست ها  هايي را شروع كنيم، اول خصلت

ينكه به يك چنين چيزي برسيم، پس به معناي دو بعد يك هويت، دو وصف يك هويت هم نيست اينيك براي ا
وصف است و دوئيت ندارد كه هم وحدت است و هم كثرت. و اصلا گفتن هم وحدت است و هم كثرت، هنوز در 

گوييد كلمه گوييد وحدت يك چيز است و كثرت هم يك چيز و اگر دقت بيشتر كرده و ب مرحله ايست كه مي
دو بعد هم غلط است بايد گفت اين وحدت تركيبي ايست يعني مفهومي است كه آن مفهوم عين حقيقتش 
وحدت است و در همانجا كه وحدت است كثرت هم است، وحدتش از قبيل وحدت متكثر است، وحدتش از 

كما اينكه كثرت  قبيل وحدتي نيست كه بگوييم اين وحدت بساطت است، اين وحدت يك مفهوم جديد است،
آن به معناي تعدد نيست بلكه يك مفهوم جديد است، تعدد مبتني بر وحدت و وحدت مبتني بر تعدد، تعددي 

دهيد  كه شالوده اش به وحدت برگردد و وحدتي كه شالوده اش به تعدد برگردد مفهوم جديدي داريد ارائه مي
 يعني تعلق يك وصف بيشتر ندارد و آن وخدت تركيبي است.

كنيم وحدت تركيبي زمان و مكان وحدت  در اين مرتبه صحبت از مكان از مكان است و بعدا فرض مي
وحدت  هستند.ها  تركيبي زمان و مكان عين نسبت حقيقي بين زمان و مكان كه خود اشياء و خود تعلق

چون مضر بودنش باز تركيبي عالم كه مضربه اختيار داشتند شما و اختيار داشتن آنها در يك مرتبه ديگر نيست 
شود وحدتي به ذهن نيايد كه اينها را به  بر اساس آن ديد است. ملاحظه كنيد هر گاه وحدت تركيبي گفته مي

توانيد در  بيند و با آنها همراه است، اين از اين باب است كه همه ما مخلوق هستيم، شما مي شكل بسيط مي
گوييد  شود نمي همان نجاست وقتي در آب باران حل مي مخلوق بودن پشه شك كنيد، اين كجا و انسان كجا،
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عجب ما و ملائكه و معصومين و موجودات ديگر همه مخلوقات در مخلوق بودن مشترك هستند با يك چيزي 
گوييد  گوييد خدا هست مي كه اصلا براي ما قابل درك نيست مثل وجود خداوند چست، شما بعد از آنكه مي

 ه اينگونه هستي مورد درك من به او نسبت داده شود.ولي او اعظم از اين است ك
 فهمد كه خدا هست. بالاخره انسان مي :حجت الاسلام مير باقري

گوييد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين تثريقاتي كه قبلا، ذهنا و لسانا در مرحله لسان و ادراك مي
گذرد اين  و مراتبي كه جريان عليت از آنها مي ها يابم كل اين تصديق گوييد مي فهمم و در مرحله قبل مي مي

كنيم و  مرتبه با آنكه منكر خدا است تفاوت دارد، با اينكه بگوييد اين را ما بصورت قضيه حمليه بر خدا حمل مي
آيا اين » ص«كنيد نسبت به رسول گرامي  گوييم مگر در رسالت، تصديقي كه مي اين بر خدا صدق دارد، مي

رسول است؟ شما چه ادراكي از رسالت داريد. درباره اينكه » ص«اقعيتي است كه نبي اكرم تصديق شما همان و
توانيم بفهميم بلكه در ذهن ما  ما واقعا نمي» اسلام عليكم يا اهل بيت النبوه و شجره الرساله«گوييد  شما مي

خبر نيست در ادراكات  معنايي است مثل معناي كسي كه برود خبرنگاري كند و خبر بياورد، به معنيا ايجاد
سازيم، اگر خبر پرستش خدا باشد و سازنده اش ايشان  نازله مثل من چه نحوه نبوتي است و چه خبري را مي

 شود؟ باشد چه معنايي از آن مي
اگر » كنتم اصل الخير و فرعه و معدنه و ماءويه و منتهيه«شما اين اهل بيت النبوه را از اين جدا نگيريد كه 

باشد همان  را جدا نبيند و هه اين وصفها را توضيح هم بداند براي مثال هماني كه شجره النبوه ميكسي اينها 
شود و بس، مثل خبرگزاري  اصل خير و معدن خير و ماءواي خير است آنوقت فقط همان، خبر رساندن مي

رست رشد خواهد بود كند وسرپ پارس كه يك خبرگذاري از جانب خدا باشد يا اينكعه يك معناي ديگر پيدا مي
گردد ككه تسبيح خدا را در زمين و آسمان راه  مي گردد يا به آنطرف بر و سرپرست رشد آيا به اين طرفي باز مي

 گردد. اندازد يعني موجب اشتداد تعلق مي
گوييد عبادت فرضا نماز را در نظر بگيريد  كنم، شما مي اينجا يك چيزي در خاشيه و پورقي بحث عرض مي

اولها «گوييد نماز  توانيم بررسي كنيم در يك رتبه مي ا تحليل كنيد آنقدر كه با تصور قاصر خودمان ميو آنر



 ····························································································  ١٨٥ 

 

.. اينها حركات .گيرد ركوع، سجود، قيام و مجموعه حركاتي است توسط بدن انجام مي» التكبير و آخرها التسليم
هم بيان كرده و قصد نموده ايد كه  گوييد يك سري حركت است، معاني هايي را جسم است، كلماتي هم كه مي

همراه اين حركات باشد كه اين هم يك سري حركت است، حالات شما نيز يك سري حركت است. حالا هر گاه 
كه همه اينها با هم باشند يعني هم حالات قلبي، حالات ذهني و عيند همگي بصورت هماهنگ باذن االله واقع 

 دهد. با هم يك جركت بنام پرستش را تحويل مي فرماييد مجموعه اين حركات شود، شما مي
شود همه آنها پرستش است و اين كاملا روشن است،  حالا اگر مسي بگويد همه حركات عبادي كه واقع مي

گوييد رابطه اين حركات تناسب با  شود گاهي مي ولي همه حركاتي كه از تمامي اجسام و انسانها صارد مي
شود و حركت بدون پرستش مككن  ركت جزء در مقوله پرستش واقع نميعبادت حضرت حق ندارد هر چند ح

نيست بايد يك تعلق و يك موجب حركت باشد تا اين حركت واقع شود، حالا باي پرستش دنيا يا اينكه 
دهد بعد بالاتر انساني كه قيد  پرستش دنيا يا اينكه پرستش خدا باشد، ابتذا حركتهايي كه انسان قاصرا انجام مي

خورد و حركت همه اجسام علم چيزي جز پرستش نيست. آنوقت معني تسبيح تكويني را بفرمايي  ار مياختي
چند مرتبه هست يك مرتبه اينكه اشياء روحي دارند و هر جا يك ذكري دازند مثلا اگر شما به قبرستان 

ممكن » م قول لا اله الا اهللاسلام علي اهل لا اله الا االله، كيف وجدت«مومنين يعني دارالسلام برويد و بگوييد 
كردند قبلا يكي از بزرگان در قبرستان علي بن  است بگوييد اين صدا و آهنگ پرستش اين خاك است. نقل مي

توان داد  گويند، درباره اين چند احتمال مي رفته بوده و همه سنگ و خاك را ديده كه اين ذكر را مي» ع«جعفر 
گويند قطعا اين احتمال غلط  كرده آنها هم مي گفته و خيال مي ن ذكر را مييكي اينكه بگوييم اين آقا خودش اي

گويد. يك احتمال ديگر اين استكه جون ذدكر ايشان ذكر شريفي  است و فقط يك مادي حس گرا اينطور مي
بوده ايشان حالت نفساني خاصي داشته اين اشياء هم تبعيت كرده اند و در ذهن ما ياين احتمال هم ضعيف 

ت. بالاتر اينكه بگوييد اين ذكري كه مخصوص اين مكان قرار داده شده ازر اين جهت است كه خود اين اس
اشياء صبح و شب همين ذكر را يعني خوانند حالا اگر كسي نشوند اين حرف  مكاان ذكرش همين استو اين

اين » وجدتم قول لا اله اهللالسلام علي اهل لا اله الا االله كيف «گويد  ديگري است ولي خاك و سنگ آنجا مي
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.. فقط محصوص زيارنت كننده راشد والا بقيه اين .دكر آنجا هست مثلا شايد دنباله اين ذكر يعني اللهماحشرنا
ذكر مال خود آن مكان است اين زيادت كننده همراه شده با آن ذكر تكويني كه آنها دارند. اين يك احتمال 

 م براي خود آن اجسام باشد.است و ممكن است يك نحو روح و ذكر ه
يك رتبه بالاتر اينكه شما بگوييد هيچ فعل و تغيير و تركيب نيست الا با تعلق و پرستش، چطور علم جديد 

گوييد شيي بدون غايت نداريم، خاك قبرستان هم خالق دارد و  گويد شيي برون جاذته نداريم شما هم مي مي
اشد، اصل وجود آن معناي براي است و خلقت آن خلقت براي براي غايت است ممكن نيست كه براي غايت نب

است يعني در حال پرستش است، هيچ حركت و فعليت در خارج نيست الا فعليت پرستش. آنوقت بعدا 
توايند آن نحوه از پرستش را از نحوه پرستش انسان كه فوق ملك است  گوييم كه چطور سوء اختيار مي مي

تا اسفل السافلين پيش ببرد كه نجس ترين  ه ملك و خيوان هم پايين تر ببرد وپايين تر ببرد، بعد از مرحل
كه اي  وجود دارد وقتي دور شد اين دور شدني كه توسط خودش ايجاد شد با آن سعهها  و دورترين دورها  نجس

به كل و كند و اگر نسبتش با كل را هم ملاحظه كنيد آتش زدن  قبلا براي اين گذاشته بودند خيلي فرق مي
نابودي نعمتهاي ديگران هم هست، حالا اين مقدمه براي اين نكته بد كه اگر گفتيد چيزي جز براي نداريم 

شود، اين البته براي تمثيل دو چيز و  يعني مثلا يك آهن و يك آهن ربا داريد بين ايندو يك كششي پيدا مي
كنيد ما مجبوريم خلق  شش تنها را خلق ميربط و كشش ميان اندو است، حالا آهن را بر داريد و بگوييد ك

كند معناي كشش است. حالا ادراك  كشش را از قالب تمثيل بيان كنيم و بگوييم آهن ربا كه آهن را جذب مي
آيد و محبوريم بگوييم يك شيي يا يك  اينكه حوزه مغناطيسي بودن هيچي پيدا شود چيزي به ذهن ما نمي

كند و براي را كه همه  شود، ولي موجد آن كشش نفس كشش را ايجاد ميآوريم تا اين حوزه ايجاد چيخش مي
كند. آنوقت ديگر بيان اين مطلب كه زمان و مكان دو بعد اين است ويا اينكه  اين عالم براي است، ايجاد مي

يرات متحد و با هم هستند، در اينجا اصلا دوئيت در براي ندارند و متحدند. بهمان ميزان كه براي اين سير تغي
لازم است، تركيبات متناسب با اين تغييرات لازم است و اين مرتبه نازل بحث است ورد مرتبه عالي كه نگاه 
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يعني خلقت اين اشياء كه » براي«بينيم عين همان باي است وبا همه اشياء مساوي است. خلقت  كنيم مي
 بركاتهوالسلام عليكم و رحمت االله و        شود. توضيح اينها بعد بيان مي

 



 

 



 

 

 (دوره اول) ١٣جلسه: 
 ٢٢/٨/٦٧ :تاريخ   بحث: بررسي ذات

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسم االله الرحمن الرحيم بحث درباره اين بود كه اگر ايمان حد اوليه 
فرق هايي خواهد داشت طبيعتا لوازم هر درجه از ايمان در مسير رشد يقين بنام معرفت خوانده باشد چه 

 شود و يك رتبه از ايمان هم عام وكلي است و به يك معنا كفار هم در مرتبه نازله ايمان مشترك هستند؛ مي
لازمه اش هم مرتبه نازله  شود به مرتبه نازله ايمان بازگشت كرده و يعني حقانيتي را كه در بداهت بيان مي

كه بالتر باشد لازمه اش معرفت بالاتر است و بر مرتبه نازلتر مشرف است، رتبه اي  معرفت است و هر مرتبه
تواند در پرورش رتبه نازل تر موثر واقع شود و زمينه  ايمان بالتر در مكان و مرتبه زمان شامل تر قرار دارد و مي

كه عرض شد يك تعريف شرح الاسمي نيست بلكه تعريف تعلق است، پايه پرورش ايجاد كند وحدت تركيبي 
گردد، از وحدت تركيبي كه در مكان بيان شد حالا بايد تركيبي بين زمان و مكان را  اش هم به ايمان باز مي

 عرض كنيم.
زمان در وحدت تركيبي بين زمان و مكان كه نه مكان مجرد از زمان داريم و نه زمان مجرد از مكان يك 

شود هم چنين مكان مجرد از  شود زمان مجرد از مكان انتزاعي مي انتزاعي كه بگوييم راسم زمان است رها مي
شود آنچه در خارج است تعلق يعني وحدت تركيبي بين زمان و مكان است يعني مقوم  زمان هم انتزاعي مي

بلا بيان شد براي نزديك شدن به زمان و مكان است و مقوم مكان هم زمان است پس آن وحدت تركيبي كه ق
 مفهوم تعلق است اصل در اشيا تعلق خواهد بود.

توان تكيه كرد و نه بر كثرت در  گفتيم نه ماهيت است و نه وجود نه بر وحدت مي بنابراين آنجا كه مي
شود كه تعلق مفهوم جديدي است نه  مقدمه آن بحث وحدت تركيبي و سپس بحث اصل بودن تعلق مطرح مي
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كند، دوئيت بين زمان و  دهد و نه اينها دو تا را تاليف مي ان مجرد و نه مكان مجرد را مورد بحث قرار ميزم
كند كه ذاتا درون  گذارد كه ذات اين مفهوم فقط براي مري صدق مي دارد و يك مفهومي را مي مكان را بر مي

كند و اينها دو تا را معلق ذاتي  حفظ ميخودش و در ذات خودش به همان اندازه مكان را حفظ كند كه زمان را 
 داند. به يكديگر مي

شود و ديگر ذات مجردي كه در تعاريف ذهني است هيچ  در تعريف ذات هم از همين جا تصرف واقع مي
مصداق خارجي ندارد، حتي صحيح است كه بگوييم در ذهن هم مصداق ندارد كه اين بايد در شناخت شناسي 

عني تفسير درستي از خود مفهوم نيست كه بگوييم يك ماهيت من حيث هي هي كه مورد بحث قرار گيرد، ي
است نه ايكه خودش خودش است هيچ  خودش خودش است در كار باشد خودش متعلق به غير است در كار

كنيد كه خودش خودش باشد و مستقل از خداوند باشد و هيچ چيزي نيست كه لغو و  چيزي را شما پيدا نمي
 ق شده باشد؛بيهوده خل

بلكه براي جهتي است مثلا سايه ادم را در نظر بگيريد اين جوري نيست كه خلقت انسان مصلحت باشد ولي 
سايه از لوازمي باشد كه بدون اجازه حضرت حق پيدا شود، خلقت انسان با سايه براي اين مقصد لازم است و الا 

يم انسان خلق شده ولي ديگر ذهن او مخلوق خدا كرد كه سايه نداشته باشد اگر فكر كن انساني را خلق مي
هستند نه آن هم حركت دارد تغيير دارد زمان و مكان و تعلق اي  نيست و مفاهيم ذهني اش خودشان يك كاره

بينيد مخلوق است و خلقتش چهتي دارد بي جهت پيدا  دارد و اصلا چيزي از اين مطلق خارج نيست هر چه مي
 نشده است.

شماريد اصلا خاصيت نيست يا اينكه بهنحو خاصي است  اصيت تجريدي كه براي ذهن ميخ :برادر نجابت
فرماييد اين مصداق ذهني هم ندارد  دارد آن وقت مي مثلا اجتماع نقيضين در خارج معنا ندارد و امتناع عقلي

با هم جمع شده اند تواند با مفاهيم بازي كد يعني بود و نبود را فرض كند و بعد بگويد حالا  چون ذهن كه مي
فرماييد در ذهن هم  انگاه بگوييد ممتنع است شما فرموديد زمان جداي از مكان در خارج مصداق ندارد بعد مي

 تواند مصداق داشته باشد يعني دقيقا مفاهيم ذهني از نظر وجودي با مفاهيم عيني يك سنخ هستند؟ نمي
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بايد در شناخت شناسي دنبال شود اما بر حسب حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته اصل اين بحث 
شد مثل داستان بوستان خيالي در داستان بوستان خيال  ارتكازات بشر در جريان رشد يك داستان قبلا ذكر مي

يك دانه مرواريد بود كه فلان ديو اين را براي فلان دختر سلطان برد و آن سلطان هم يك كارهايي كرده است 
 پيدا شده است؛ ها  سكسي و كاراگاهي در اين روز يك داستان هم جنايي و

عقب هاي  رسد الا اينكه دربفضي كشور مي بينيد داستان بوستان خيال و امير ارسلان حالا ديگر فروش نمي
جاسوسي پيشرفته مطرح ست و يك سري هم هاي  افتاده تر شايد بفروش برسد، در يك كشورهايي آن داستان

 دادند.  ياد ميها  كردند و به بچه قلابي درست ميانهاي  داستانها  كمونيست
كه فرض شود مخلوق است اي  كنم اين طور نيست كه خيال هيچ باشد و هر چيز در هر مرتبه من عرض مي

انتسابش به ما يك رتبه است كه ما آن را درست كنيم يا بزرگ و كوچك كنيم ولي همه اين كارها هر چيز هم 
و صانع هر و مخلوق هستند و هر دو در مسير غايت يك حسابي دارند و براي هر كه موضوعش باشد آن مصنوع 

 دو تغييرات هست. 
يعني اگر ممكن است مفهومي را ذكر كنيد كه ادراك از آن مفهوم براي مراتب مختلف رشد يكي باشد 

دهند  فلسفه مي مجرد ترين اينها وجود بود كه عرض شد قائلين به اصالت ماهيت تعريفي را كه در نهايت در
ايد با تعريفي كه در  يعني به صورت قضاياي حميله همه قضايا كه حمل شد معنايي كه براي وجود بيرون مي

كند چه رسد به اينكه اختلافات داخلي خود اينها در مسائل به نحو قضاياي  شود فرق مي اصالت وجود ارائه مي
حمل نداشته باشد ادراك از منطق در مراتب مختلف  حمليه قابليات حمل دارد و اين جور نيست كه قابليت

كند اين معنايش اين است كه در آنجا هم تغيير وجود دارد و تجريد محض به معناي بساطت حقيقي  فرق مي
گوييد مجموعه قضاياي فلسفي به نحو قضيه حمليه قابليت حمل بر وجود دارد و اين يك نحوه  نيست وقتي مي

وي است با اينه بگوييد مفهوم وجود بساطت حقيقيه ندارد كه اگر درك شد همه ادراكي است اين حرف مسا
مساوي باشند حتي يك فرد هم ممكن است اول كا اصالت ماهيت را قبول كند و در آخر اصالت وجو را بپذيرد 

 شود. شود و اين هم در رشد ادراك واقع مي تغييرات واقع مي
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اشايا عيني چه فرقي دارد اين يك مطلبي است كه بايد در  حالا نحوه وجود ادراكات چگون است و با
شناخت شناسي دنبال شود ولي اينكه هيچ چيز خودب كه خود و مستقل از واجب تعالي وجود ندارد واجب 
نيست و هرچه واجب نبود بايد تناسب با غايت داشته باشد يعني بايد براي هدفي خلق شده باشد اين بحث حد 

كه عرض شد و ممكن است بگويند آيا مطلوب با لذات هم چيزي هست كه ما سوال  اقل در اين مراتبي
 كنيم اگر با لذات مطلوب شد يعني چه؟ مي

 »تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا.«رسد و  يعني دوام خلقتش افاضه به خود اوست يا نفعي به خدا مي
باشيم زمان جداي از مكان و مكان جداي شما فرموديد اگر ما وحدت تعلق داشته  :حجت الاسلام مير باقري

 از زمان تحقق ندارد ربط اين با بحث اينكه بگوييم مفاهيم انطباق تجريدي ندارند، چيست؟
گيرند چه فرقي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: قبلا يك بحث شد كه كساني كه بداهت را اصل مي

ث اصلي پيرامون تبيين اصالت تعلق است و قرار شد تعلق گيرند ولي فعلا بح دارند با آنها كه بداهت را اصل نمي
نفس كشش باشد شدت و جهت داشته باشد و مخلوق باشد بعد گفتيم اگر چنين چيزي مفروض باشد دوئيت 

 شود و در ذات هم مصداق زمان است و هم مصداق مكان است. بين زمان و مكان برداشته مي
گيرد و اين در  هر كدام از اينها معلق ذاتي نسبت بهم قرار ميدر ادامه بحث زمان و مكان  :برادر نجابت

كند بعد فرموديد زمان جداي از مكان در خارج مصداق ندارد كما اينكه در ذهن  معناي تعريف ذات دخالت مي
 هم مصداق ندارد.

نه در  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ذاتي كه مجرد و بسيط باشد نه در ذهن است و نه در عين ذات و
گوييم در ذا هر دو  عين ذات بسيط ندايم تعريف ذات در وحدت تركيبي يك معناي ديگر دارد و بعد هم كه مي

 معلق هستند معناي ديگري داردو.
در اصالت ماهيت ذات بسيط قائل نيستند ولي تركيب از اجزا ماهوي دارد چه  :حجت الاسلام مير باقري

كند ولي بهر  ل نشويم ممكن است بگوييد نحوه تركيب در اينجا فرق ميتفاوتي هست در اينكه ما بساطت قائ
 دانند. حال آنها هم مفهوم را بسيط نمي
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گوييد مثلا مقوم ذات پنج چيز است يك چيزي مثل مفهوم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما مي
د ديگر مفهوم قند بر آن صدق گوييد پنج خصوصيت است كه هر كدام كم شو گيريد و بعد مي قند را در نظر مي

 كند و اينها مقوم ذات آن هستند بعد براي اين ذات يك وحدت قائل هستيد يكي است يا پنج تاست؟ نمي
 يك چيز است كه آن پنج تا مقوم اين هستند. :حجت الاسلام مير باقري

تند يعني دوئيت آنها حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نحوه قوام را بفرماييد آيا اينها عين آن ذات هس
 سلب شده و وحدت دارند يا حفظ شده به نحوي كه كثرت دارند؟

 اين يك ذات است كه پنج وجه دارد. :حجت الاسلام مير باقري
رسد  شود آيا به بساطت مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر يك ذات است و يك بودن آن حفظ مي

 يا به تعدد؟
 رسد اينها منكر مركب نيستند و مركب را قبول دارند. به تركيب مي :حجت الاسلام مير باقري

شود تا عين ذات يا  رسد دوئيت تا كجا حفظ مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين به تركيب كه مي
 اينكه ذات تعدد بردار نيست؟
آن ذات تعدد بردار نيست ولي بسيط هم بدان معنا كه هيچ نحوه تركيب نداشته  :حجت الاسلام مير باقري

 باشد نيست.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا تعدد و وحدت در دستگاه منطق صوري و منطق ارسطو دو معناست 

ا ست يا خير؟ يا يكي بيشتر نيست؟ بين تعدد و وحدت بعنوان دو كلي چه نسبتي بر قرار است بينونيت بين آنه
شوند كه  هر چه در وحدت تركيبي گفتيم در اينجا هم هست عين وحدت و ثرت حالا يا اينكه ذات را قائل نمي

توانند اين را قائل شوند چون حتي منطق طرفداران اصالت وجوديها هم اصالت ماهيتي  به وحدت برسد كه نمي
رود و ذوات متعدد  به تنهايي تا كنه ذات جلو ميگردانند كه هر يك از اوصاف ذات  است يا به كثرت بر مي

كنند معني ذات خارج از بساطت نيست چون حد اوليه را وجود و  شوند و معناي ذات را مجددا بررسي مي مي
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دانند طيبعي است كه يا نسبت سلب است يا ايجاب است ديگر بين اين دو  عدم و امتناع و اجتماع نقيضين مي
 ايجاب بين اين دو قابل تعريف نيست. چيزي نيست نه سلب و نه

 نه سلب و نه ايجاب يك چيز. :حجت الاسلام مير باقري
شود يك شي هم متعدد باشد و هم واحد باشد و بعبارتي نه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني نمي

ازيم، بقول اقايان متعدد باشد نه واحد معناي ذات اولين چيزي است كه بايد بعد از وحدت تركيبي به آن بپرد
خواهد ما عرض  خواهد بلكه تحقق آن علت مي يعني ذاتي شي علت علت نمي» ذاتي شي لم يكن معللا«

توان نديده  كشد نهايت اگر نديده بگيريم در همه جا مي به تحقق هم مي» لم يكن معللا«كنيم اين عبارت  مي
 همه چيز خودش خودش است.» لم يكن معللا«گرفت ولي اگر بخواهد لوازم كلام را تا آخر يباورد هيچي 

مر ذات در دستگاه اصالت شي حتما بايد بسيط باشد چون اگر بخواهد قائل شود اين كثرات يا به وحدت باز 
داشته باشيم كه كثرت و وحدت در آن حل اي  گردد و اگر به هدف بر گردند بايد حد اوليه گردنند يا باز نمي مي

 شود.
سلمين حسيني: اگر به تنهايي به وحدت برگردند معنايش قبول بساطت است اگر به حجت الاسلام و الم

تنهايي به كثرت هم برگدند باز معنايش قبول بساطت است اگر چه بساطت اشيا متعدد باشد جمع بين اين دو 
 ممكن نيست.ها  و هم براي آن

 اگر به وجود مشكك بر گردانند/ :برادر نجابت
كند عين همان  ين حسيني: وجود مشكك هم كه داراي مراتب باشد فرقي نميحجت الاسلام و المسلم

دارد و يا  حرفي را كه در وحدت و كثرت گفتيم ما به الاختلاف آنها يا لحاظ تبعي نسبت به ما به الاشتراك
ن حرفها لحاظ استقلالي البته نحوه بحث كردن ما با آنها به شكل جدلي است يعني بر پايه حرف خود آنها ما اي

 زنيم. را مي
 هستند.اي  اگر گفتيم ذوات بسيطه مختلفه :حجت الاسلام مير باقري
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شوند تعريف ذات اين شد كه بسيط است چنين  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: كه ماهيات بسيطه مي
 توان باشد. ذاتي تركيب كه نيست مفسر وچوه هم نمي

 د.شو تركيب تحليل مي :حجت الاسلام مير باقري
شود نه تحليل چون ربطي بين آنها نيست حتي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: تركيب تعاريف مي

 نسبت به وجود يك ذات.
شود يعني نوع ديگري از ربط را  اين ربط فقط منحصر به وحدت تركيبي مي :حجت الاسلام مير باقري

 توان بيان كرد؟ نمي
ز قبيل ربط وحدت تركيبي نباشد آيا صحيح است كه بگوييم حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر ربط ا

 ربط دارند يا اينكه صحيح نيست؟
 يعني ربط يا بايد منحل در ربط فاعلي شود يا محل در وحدت تركيبي. :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بازگشت همان ربط فاعلي هم به بساطت و وحدت است كنه آن به 
رسند بعد در آخر به بساطت  شود يعني معلول و علت به وحدت مي ت است اول تركيب به وحدت ميبساط

 رسد. مي
البته بايد بفرماييد كه شما ربط علت و معلولي را در ممكنات چگونه تفسير  :حجت الاسلام مير باقري

 فرماييد. مي
ارج شده و به تركيب جديد داخل يعني به تعبير ساده از يك تركيب خها  اختلاف مركب :برادر نجابت

 شود اين بايد تفسير شود چون عالم يك وحدت تركيبي دارد و ديگر دو تا وحدت تركيبي ندارد. مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين بايد در نسبت بين زمان و مكان بررسي شود در نسبت يبن زمان و 

 هويت تركيب را بيان كنيد.مكان در وحدت تركيبي بايد نسبت بين هويت تبديل با 
 علي و معلولي قائل هستيد يا خير؟«در نظام ممكنات حضرت عالي يك رابطه  :حجت الاسلام مير باقري
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فرمايند و در آن اختيار ممتنع  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن تفسيري را كه اقايا دشمن آزادگي مي
 شود قابل قبول نيست. مي

خواهيد بفرماييد يك  سوزاند و سوختن اثر اوست هر تعبيري شما مي اتش مي :حجت الاسلام مير باقري
يبن اين دو هست كه بين آب و خاك نيست نسبت بين اين دو چيست تا بعد به انتقال اثر برسيم، اثر اي  رابطه

 وحدت تركيبي يعني چه؟
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مسئله ذات اول تمام شود.

 وحدت تركيبي را ما پذيرفتيم. :باقري حجت الاسلام مير
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: لوازم پذيرش وحدت تركيبي را عرض كنم لازمه اش اين است كه ساير 
بحث هماهمگي از همين جا شكل گرفته و نحوه تلقي و نحوه ادراكي كه داريد وقتي كه ذات را بسيط فرض 

كند خصوصا اينكه بعد از بحث وحدت تركيبي در  شد فرق مي كنيد با آنجا كه وحدت تركيبي و تعلق اصل
كند چون پايه منطقي شما روي  كنيد تغيير مي معناي ذات هم تصرف كنيد آن وقت اين حمل هايي كه مي

 همين مطلب است.
آن وقت ديگر ذاتي متصور نيست جز يك ذاتي كه همه هستي را فرا گرفته است  :حجت الاسلام مير باقري

ري در اين دستگاه قابل تصوير نيست يك ذات بيشتر نيست و آن هم ذات تعلق است كه كل عالم را ذات ديگ
 فرا گرفته است انگاه هر چه از ذوات تصور كنيم هيچ ربطي به خارج نداشته و بريده و جداي از خارج است.

آن چيزي كه شما حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك چيز بيشتر نيست و آن يك چيز هم نه از قبيل 
 كنيد. در ذات اصالت ماهيت ملاحظه مي

 مصداق ذات اول چيست تا بعد مفهوم آن روشن شود ذات چي؟ :حجت الاسلام مير باقري
 توان دنبال مصداق آن رفت. شما يك مفهومي از ذات در ذهن خودتان داريد اول نمي :برادر نجابت
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مثلا ذات واجب الوجود آن بسيط محض است و قابل تصور نيست ولي ذات اين  :حجت الاسلام مير باقري
كند، ذات تعلق عين تعلق است هرگاه تعريف تعلق را بدهيم تعريف آن ذات را بيان كرده  كتاب با آن فرق مي

 ايم.
ت حجت الاسلام و المسلمين حسيني: درباره هر چيز آيا ذات بسيط است و عنوان از بساطت است يا ذا

شود يا اينكه  عنوان حاكي از وحدت يا كثرت است و در خود كثرت هم بسيط است و منجر به تعدد بسيط مي
 گوييد حقيقت اين شي و اين موضوع چيست؟ ذات اصلا آن معنا را ندارد ذات عين اين كه مي

 ست.در دستگاه اصالت شي حقيقت اشيا بسيط است و تركيب در آنجا ني :حجت الاسلام مير باقري
 شود. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنابراين تركيب و تغيير و همه چيز رها مي

در تغيير كاملا روشن نشد اگر بسيط شد اين بسيط بقا دارد و اين بقا همان زمان  :حجت الاسلام مير باقري
 است.

 ت.حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اين زمان را برداريد ديگر تغيير در كار نيس
كنيد مگر زمان توالي دو كيفيت نيست اگر بسيط بود و تغيير نبود ديگر  زمان را چي تعريف مي :برادر نجابت

 كنيد؟ چه زماني وجود داردف زمان را چي تعريف مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما يك تعريف بدهيد كه زمان و بي زمان يك خاصيت پيدا كند و اين 

 كند؟ گوييد يعني چه؟ كي استمرار و بقا صدق مي د اين بقا كه شما ميساز با صالت شئ نمي
 در آن اول هست در آن دوم هم هست :حجت الاسلام مير باقري

 كنيد؟ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دوئيت بين آن اول و دوم را چطور ملاحظه مي
پيدا شود بعد آن استمراري را كه  به لحاظ تجريدي بايد بالمقايسه لحاظ كنيد دوئيت بايد به يك نحوه

شود نسبت دادن زمان به يك شي نسبت دادن  خواهيد نسبت به اين دوئيت بيانكنيد زمان بسيط محض مي مي
 استمرار به يك شي بدون لحاظ دوئيت چگونه است؟ 
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ف در كند گوييد اين فوق زمان است و بررسي زمان و مكان و مفهوم زمان درباره آن صدق نمي يك وقت مي
بريد من باب مفاهمه مرتبه نازل بصورت  اينجا عيب ندارد در يك مرتبه صحيح است كه زمان را كه بكار مي

 توان زمان و مكان را به آن نسبت داد. رود آن امر زمان و مكان ندارد و نمي تمثيلي بكار مي
يتي كه يك نوع وحدت در زمان يكنواخت فرموديد بايد دوئيت لحاظ شود دوئ :حجت الاسلام مير باقري

 اتصالي دارد.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دوئيت را اگر قبول كرديد از بساطت زمان عدول كرده ايد 

 گوييم يعني ربط ترتيبي بين اشيا نيست. نه بساطت زمان بساطت كه مي :حجت الاسلام مير باقري
دوئيت را هم قبول داريد و دوئيت را تا جوهره حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني تغاير را قبول داريد 

 بريد تا او را دو تا كند و انفصال مطلق كند. آن مي
يعني ربط عرضي و ربط طولي عين هم است حالا يك جمع بندي داشته باشيم  :حجت الاسلام مير باقري

اين دو قابل تفسير  وحدت و كثرتي كه در عالم هست بر مبناي تغاير وحدت و كثرت به معناي تباين مصداقي
نيست، اگر نباشد فرد با لذات وحدت و كثرت دو چيز و دو مفهوم متضاد باشد كه شي واحد كثير نباشد و كثير 
هم واحد نباشد در اين وصرت يا بايد قائل به وحدت محض شد يا قائل به كثرت محض شد و جمعي هم بين 

دو كه باز اين تاليف كثرت و وحدت حقيقي را حل اين دو ممكن نيست الا به نحو تاليف بين مصداق اين 
كند، در نتيجه براي اينكه ما بتوانيم تفسيري از وحدت و كثرتي كه در عالم هست ارائه دهيم بايد يك حد  نمي
قائل شويم كه آن حد اوليه فرد با لذات وحدت و كثرت است، طبيعتا وحدت و كثرت هم بايد به يك اي  اوليه

 كه قابل انطباق بر يك فرد با لذات باشند.نحوي تفسير شوند 
كه وحدت مقوم ذات آن است اي  به تعبير ديگر مصداق وحدت و كثرت بايد هويتي باشد كه به همان اندازه

كثرت هم مقوم ذاتش باشد و اين چنين ذاتي ذات بسيط نيست بلكه ذاتي است كه عين همين وحدت تركيبي 
خلاف ذاتي كه در دستگاه اصالت شي است كه اگر چه ابتدئا براي آن است عين تقوم وحدت و كثرت است به 

شود يعني اشيا در دستگاه اصالت شي  ذات يك نحوه تركيب قائل شوند ولي در نهايت به بساطت تعريف مي
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حتما بايد اشيا بسيطه باشند حالا در آنجا آن امر بسيط يكي بيشتر نيست كه مقتضاي اصالت شي در دستگاه 
جود است و يا متابينات هستند كه مقتضاي اصالت شي در دستگاه اصالت ماهيت است كه اگر قائل به اصالت و

 شود. اصالت ماهيت شديم ربط فاعلي اين متباينات ازحضرت حق بريده مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين نكته را هم لازم بدانيد در جمع بندي اضافه كنيد كه لحاظ كردن 

مختلفي كه هاي  متعدد ذات در اين دو دستگاه تعارف خواهاد بود يعني استدلالهاي  ذات يا مقوم لوازم متعدد
 شود. بر يك حد اوليه استوار است ربطش اثبات نيست بلكه منطقا بي ربطي آنها اثبات مي

ست تا گويند ملاحظه لوازم ذات شي ا فرماييد در برهان مي يعني حضرت عالي مي :حجت الاسلام مير باقري
 هر كجا كه جلو بروند.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين يك شكست قوي براي منطق صوري است.
 شوند و اين با اصالت شي سازگار نيست. براي ذات لوازم قائل مي :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني با پذيرش وحدت براي اول سازگار نيست يعني ساختمان منطق 
خورد و اين دومين ضربه وارده به آن است اولين ضربه بحث بود كه درباره وجود  صوري از اينجا ضربه مي

بايد نسبت بين زمان و مكان بعنوان احد اوليه بيان شد و دومين ضربه بحث درباره ذات است، اما در بحث تعلق 
خود تعلق بشود، آن وقت معناي وحدت و كثرت در تعلق منحل است همان طور كه در وحدت تركيبي منحل 

 است. 
حالا اگر در اين بحث ذات روشن شود كه منطق صوري بايد كنار رود آن وقت روش استدلال و روش اشكال 

مكان را به نحوي بيان كنيد كه با وحدت تركيبي سازگار  شود، آن وقت بايد نسبت بين زمان و كردن عوض مي
دهد، آن وقت  خواهد حمل شود در همين موضع هم معناي وحدت تركيبي مي است آن وقت نسبت وقتي مي

 گوييم اين جور نيست كه اين نتيجه از مقدمتين حاصل شود. آن نتيجه ايه مي
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ن دو مفهوم حمل به معاي وحدت ايجاد كنيم ممكن بنابراين هرگاه خواستيم بي :حجت الاسلام مير باقري
نيست مگر اينكه يك وحدت تركيبي در كار باشد و الا در دستگاه اصالت شي هيچ حملي ممكن نيست مگر 

 حمل شي بر خودش، يعني خودش خودش است.
 .حجت الاسلام و المسلمين حسيني: هر گاه دو مفهوم پيدا شد مفهوم سوم وحدت تركيبي اين دو است

اگر اين دو بخواهند به هم حمل شوند يعني حمل مصداقي حقيقي داشته باشند  :حجت الاسلام مير باقري
كه يك چيز مصداق هر دو باشد ممكن نيست الا به نحو وحدت تركيبي كه جوهره اش به اين معناست كه نه 

 شوند. آن است و نه اين است بلكه شي سومي است كه اين دو بر آن حمل مي
الاسلام و المسلمين حسيني: به بيان ديگر اينكه عرض كرديم منطق نحوه پرستش عقل است حجت 

شود اگر آن را در شكل اصالت  شود، در همين جا معلوم مي پرستش در عالم معقول است كه اين گونه واقع مي
ت عوض شد كند يعني اگر معناي ذا تعلق نگاه كنيم، آن وقت در اين قسمت رابطه كلي و مصداق فرق مي

ممكن نيست كه معناي مصداق عوض نشود، شما هر چه استدلال داريد در همين بحث ذات بيا كنيد يا بسيط 
 است يا بسيط نيست بنابر منطق صوري ممكن نيست كه بسيط نباشد.

دهيد، بلكه آن را به تضاد بين وحدت و كثرت ربط  چرا اين را به منطق ربط مي :حجت الاسلام مير باقري
 د، يعني پايه اش منطق صوري است يا پايه اش وحدت و كثرت است؟دهي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يااينكه ذات پايه منطق صوري است در منطق از اول تا آخر كار لوازم 
 كنيد. يك ذات را ملاحظه مي

ذات كه پايه  فرماييد اين بله استدلال ملاحظه لوازم ذات است خوب حالا مي :حجت الاسلام مير باقري
 ...دستگاه منطق ارسطو است

گوييد وجود يا واجب است يا ممتنع و يا ممكن است ذات در  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وقتي مي
 همه اينها محور بحث است و اين اصالت شي است.

 بر مبناي تضاد بين وحدت و كثرت اين ذات قابل تحليل نيست. :حجت الاسلام مير باقري
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توانيد كثرت را معنا كنيد و نه  سلام و المسلمين حسيني: يعني اگر ذات را در نظر بگيريد نه ميحجت الا
 توانيد خودش را توضيح دهيد. وحدت را و نه مي

يعني بر مبناي تضاد بين وحدت و كثرت اين كار ممكن نيست يعني اشكال بر  :حجت الاسلام مير باقري
توانيم لوزام اين وحدت تركيبي را  اگر اين تضاد را ما حل كرديم آيا ميمبناي تضاد بين وحدت و كثرت است و 

 ملاحظه كنيم؟
توانيد اين تضاد را حل كنيد الا به لحاظ وحدت تركيبي و اگر  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما نمي

ه بزرگتر و جدي داريد كهاي  وحدت تركيبي اصل شد و نه ذات بسيط، آن وقت در تمام مراتب وحدت تركيب
دهد، نه اينكه  شود و لازمه وحدت تركيبي با وحدت تركيبي قبل يك وحدت تركيبي بزرگتري را مي بزگتر مي

 هر كدام جدا جدا سر جاي خودشان بيايند.
شما دو اشكال به منطق فرموديد يكي اينكه منطق ملاحظه لوازم ذات است دوم  :حجت الاسلام مير باقري

 وجود است.اينكه حد اوليه منطق 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اختلافاتي كه بر سر اصل بودن وجود دو ماهيت هست به خود ريشه 

گردد و دو نحوه ادراك از كلمه وجود است با اين حرف درباره وجود اصل بودن بديهي عقلي و  منطق باز مي
ها  گردد و بديهي ترين بديهي ت بر ميگويند پايه منطق به بداه بديهي عقلي بودن وجود درست نيست، آنها مي

گوييم همين كه اختلاف شده بر سر اصل بودن وجود و ماهيت دليل بر اين است كه ادراك از  وجود است ما مي
 وجود دو تاست، اين چه بداتي است كه خود علماي منطق بر سر آن اختلاف دارند.

 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ١٤جلسه: 
 ٢٥/٨/٦٧تاريخ:      بحث: بررسي مفهوم ذات

 (تقسيم به بالغير و بالذات ـ ذات عرض)
در تحليل وحدت و كثرتي كه در نظام مخلوقات هست به اين نتيجه رسيديم كه  :حجت الاسلام مير باقري

اين وخدت و كثرت قابل تحليل نيست مگر اينكه ذات واحدي راكه به وحدته و به مفهومه مصداق وحدت 
وكثرت باشد فرض بكنيم كه درون آن ذات، وحدت و كثرت اتحاد حقيقي پيدا كرده اند بطوريكه فرد بالذات 

خواهد حكايت از انذات كند بايد مفهومي باشد كه  و مفهوم يك چيز شده است، بنابراين مفهومي كه ميايند
وحدت و كثرت جزء قوماتذات انمفهوم باشدو فرموديد اين به نحوي يك نوع وحدت تركيبي است و بعد از آن 

تعريف در منطق اثر  شود تغيير اين نتايجي بر اين مترتب شد كه بر اين اساس تعريف از ذات عوض مي
خواهيد از ذات ارائه دهيد چيست و تاثيرش در منطق  گذارد حالا تعريفي را كه بر مبناي اصالت تعلق مي مي

چيست هم چنين منطق متناسب با خودش كدام است؟ هم چنين فرموديد چون حد اوليه منطق ارسطو وجود 
ن منطق آسيب پذير است، اينرا هم توضيح است و مفهوم ارتكازي وجود مفهوم صحيح نيست در نتيجه اي

 دهيد.
بسم االله اولين چيزي را كه بعد از بيان وحدت و كثرت و وحدت تركيبي  :حجت الاسلام و المسلين حسيني

بايست لوازم  شود، برهان مي بايد مورد بحث قرار داد ذات است و در همين جاست كه معني برهان عوض مي
هاي  متعدد ندارد، در نتيجه چه وحدت داشته باشد و چه كثير باشد، كثير ذات را اثبات كند و ذات وجوه

تواند بپذيرد و وحدت به معناي بسيط  شوند و اگر هم وحدت داشته باشد هيچگونه كثرتي را نمي متباينات مي
 خواهد بود كه وجوه ندارد بلكه يك وجه است، لوازمي هم ندارد.
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كند به  را به جوهر وعرض تقسيم كرده اند و در باب اعراض گفته مياينها موجد  :حجت الاسلام مير باقري
دهند و  گويند حمل ابيض بر جسم صحيح است، نحوه وجود او را وجود بالغير قرار مي همين معناست كه مي

كنند و به  شود و بهمين طريق ارتباط ايند و را تمام مي گويند به لحاظ تحقق او وضعي براي ذات حاصل مي مي
 .. است..گردانند كه وجود عرض حقيقت وجودش وجود تقسيم در وجود بر مييك 

موضوع مثال يك سيب است كه اكنون قرمز شده ولي ماهيت آن كه  :حجت الاسلام و المسلين حسيني
 اصلا وجود قرمز در اين نبود بعد پيدا شد.

تحقق است چون نحوه تحقق  كند و نحوه يعني صفتي به موضوع خودش اضافه مي :حجت الاسلام مير باقري
 كند ولي نه عدم ماهيتش. بالغير است به وجود خودش عدمي را از موضوع خودش سلب مي

كند، سلب عدم به معناي وجود دادن است، بعد  مسئله همين جاست كه عدمي را سلب مي :برادر نجابت
 فرموديد اين يك صفت ذات است.

يعني هم اين جسم سفيد شده و هم اين ماهيت محقق شده است نكته ديگر  :حجت الاسلام مير باقري
توانيم  كنيم، اگر ما نتوانيم بر ذات احكام متعددي را بار كنيم طبيعتا ما نمي اينكه ما يك ذات بسيطي فرض مي

نم ولي با كي هيچ حكمي را نسبت به واجب الوجود اثبات كنيم مثلا ما از طريق حكمت واجب، معاد را اثبات مي
اين برهان اثبات معاد ممكن نيست چون واجب الوجود بسيط من جميع جهات است هيچ محمولي براي او 

دهيم تا برسيم به غايت داشتن خلقت و  قابل حمل نيست بنابراين از طريق حكمت، حكمت را واسطه قرار مي
 ن برهان اقامه كرد.توا اينها ديگر ممكن نيست، يعني بابستن اين باب كه بگوييم براي نمي

اگر ما بگوييم وجود بالذات و بالغير، خود تقسيم در حقيقت تقسيم ذات  :حجت الاسلام و المسلين حسيني
كنيد دو اشكال بر اين هست،  وجود است، يك مفهومي را بنام وجود گرفته ايد و ذاتا اين وجود را تقسيم مي

كند، چه نسبتي بين اين وجود و  وع را صاحب وصف ميگوييد وجودش آن موض يكي اينكه اين وصفي را كه مي
شود و اين تفكيك يك تفكيك انتزاعي و تحليل عقلي  وجود موضوع است؟ حقيقت ذات موضوعش موصوف مي

است يا حقيقت وجود موضوع با حقيقت وجود آن وصفي كه دراين موضوع پيدا شده يك دوئيت و بينونيت 
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لق تعدد حقيقي باشد اين وصف مال اين موضوع نيست و اگر ارتباط باشد حقيقيه دارد اگر به نحو انفصال مط
گوييد اين وجود موضوعش را صاحب وصف كرده است بايد تعدد و  كه ارتباط را شما در اينجا پذيرفته ايد و مي

 وحدت را جمع كنيد عين آنچه را در باب واحد و كثير گفتيم كه آنجا يك موضوع است يا دو موضوع است.
 شود. شود يا آن هم عوض مي نحوه اتصاف حفظ مي :ت الاسلام مير باقريحج

حالا در اصالت شيي كه ذاتي لا يتغير و لا يتغير و لا يتبدل داريم اين را  :حجت الاسلام و المسلين حسيني
يم كنيم و اين يك اشكال ابتدايي و رو بنايي است و اشكال دوم مهمتر است. اساسا خود اين تقس ملاحظه مي

شود، بعدا ما  كه ذات چند قسمت است پايه اش روي بحث ذات است كه اگر اين شكسته شود اين ديگر رها مي
گوييم براي شناختن معد راه منحصر نيست به اينكه ذات را اصل قرار بدهيم، فعلا بحث اين است كه آيا بنا  مي

قض كنيم و بگوييم اين قدرت اثبات صانع به مبناي اصالت ما هيت يك هماهنگي است اگر هم نخواهينم آنرا ن
و معاد را ندراد، حالا آيا هماهنگي درون خود آن هست؟ سئوال اينهست كه اين وجود للغير با وجود موضوعش 
دوئيت دارديا ندارد دوئيت آن حقيقي است يا خير؟ اگر بفرماييد وجودش دوئيت حقيقي ندارد و ما خودمان 

كنيم  رج قرمز فراوان است و وصف همين سيب همم هست، آنوقت عرض ميتفكيك كرده ايم و در عالم خا
اوصاف ديگر اينهم متعدد است يعني سيب هم حجم دارد، هم مزه، شيريني، رنگ يا اينكه نه متعدد نيست و 
فقط يك وصف است و يك ذات كه ظاهرا اين خلاف فرض است يعني اگر مقوم بالذات شد معنايش اين است 

نتوانسته ايد تمام كنيد و اگر هم بفرماييد نه يك وصفهاي ديگري دارد كه آن وصفها هم حقيقي كه للغير را 
دهد،  هستند و قوام اين ذات هم به آن وصفها هست و داشتن حجم و رنگ و خصوصياتي كه سيب را شكل مي

ها حقيقتا حفظ كنيم حالا كه عارض بر آن است دوئيت آن اين وصف عارض بر آن است، در اينجعه سئوال مي
شود اين  گوييد حقيقتا دوئيت آنها حفظ مي كنيد اگر مي شود يا اينكه اعتبارا دوئيت آنها را ملاحشه مي مي

فرمزي مال اين موضع نيست و موضوع صاحب وصف نشده است قرمزي يكامر  آيد كه اين سئوال پيش مي
يك وجود جداست و متباين است و  ديگري است كه بر آن عارض نشده، جمع هم نشده است بلكه قرمزي

سيب هم جداست آنوقت صحيح است كه بگوييم سيب قرمز نيست و صحيح نيس كه بگوييم سيب قرمز است 
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يعني اگر دوئيت آن حقيقي نشد حمل قرمزي بر سيب غلط است، فرمزي كه مال اين موضوع نيست سئوال ما 
فرماييد  است يا ربط به كنه اين نيست؟ اينكه مي دقت در همين رابطه هستكه اينا اين ربط يك ربط حقيقي

وجود لق است اين وجود كه در موضوع خودش چيزي ايجاد نكرده است، موضوع خودش كه برابر با وجود 
 خودش است.

كند احتياج يه  گويند نحوه وجود دوتاست يك وجود وقتي تحقق پيدا مي اينها مي :حجت الاسلام مير باقري
 كانه ضروري است كه ما اين دئو نحوه وجود را در عالم داريم. موضوع ديگري ندارد

 تحليل نكردن آن هم ضروري است؟ :حجت الاسلام و المسلين حسيني
خواهيد بفرماييد ارتباط اوصاف به ذات فقط در يك صورت  يعني حضرتعالي مي :حجت الاسلام مير باقري

باشد و همه اينها در آن وحدت و كثرت جمع شده  متصور است و آن اينكه يك شيي مصداق حقيقي همه اينها
 باشد نه اينكه وجوه متكثره او باشند.

گويد ما بالعرض به ما  ميها  علاوه بر اين آنچه خود اصالت وجودي :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
گويند و ما  اين را ميتواند اين حرف را بزند، در اصالت ماهيت  گردد و مقوم آن ذات است كه نمي بالذات بر مي

 گيريم. يك مقداري از آنرا نديده مي
توان گفت وجود هايي هستند كه اينها حدود آن  در همان اصالت وجود هم مي :حجت الاسلام مير باقري

 است نه اينكه ماهياتي در خارج باشند.
اگر حدود آن شدند حدود يك وحدت هستند كه در اين صورت ديگر  :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

 توان گفت عرض هستند. نمي
تعابير خود آنها مختلف است ولي نسبت حقيقي اين است كه فقط احكام خودش  :حجت الاسلام مير باقري

 را به نسبت دهند.
يم ديگر قرمز بودن را اگر احكام خودش را به خودش نسبت دهيم ده :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

 توان به آن نسبت داد يعني اينكه حكم حقيقتا مال آن نيست. بالعرض و بالمجاز نمي
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كند از حركت  گاهي هم صدر المتاء لهين برهان كه براي حركت جوهري اقامه مي :حجت الاسلام مير باقري
گويد حركت در اينها بدون  مي رسد به معناي اينها وجوه آن ذات حقيقي هستند و اعراض به حركت جوهر مي
 حركت در ذات محال است.

فعلا ببينيم آيا ممكن است بگويند ما بالعرض به ما بالذات باز  :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
 گردد؟ نمي

در خود ذات نداشته اي  يعني اين اوصاف عرضيه اوصاف ذات باشند ولي پايه :حجت الاسلام مير باقري
 باشند.

وقتي گفتيم اين ممتنع است بعد. بگوييم حرف دوم اينها هم ممتنع  :م و المسلين حسينيحجت الاسلا
است يعني اگر پايه در ذات ندارد و بين آنها بينونيت حقيقي است حمل قرمزي بر سيب باطل است و يك 

ك امر باطلي گردد، ديگر عرض ي حمل مجازي استو حقيقي نيست. اما اگر گفتيد در اينجا به ما بالذات باز مي
شود بلكه وجود  ديگر درست نيست و للغير آن رها مي» اما للذات و اما للغير«است و تقسيم كردن وجود به، 

متعدد للذات است. قدم دوم اينكه اين تعدد با وحدت چه ربطي دارد، همان چيزي را كه در واحد و كثير 
شود باز هم اوصاف به ذات  كه متباينات مي كنيد گفتيم اگر اين دوئيت را تا حقيقت و كنه وحدت حفظ مي

 شوند. شود بلكه وجودات متعدد مي شود، اگر هم به حقيقت آن بر گردد باز هم حمل نمي حمل نمي
بنابراين يك ذات حتي دو تا وصف هم ندارد چون دو وصف كه پيدا كرد دوئيت حقيقيه لازم دارد و متباين 

شود، بالعرض و  گويند اعتباري مي نين شد ديگر تعددي كه ميشوند، اگر چ شده و يك ذات و يك وصف مي
رود يا خير؟ اگر دوئيت در  دانند يعني اين دوئيتي كه در چند وجه دارد تا حقيقت آن جلو مي مجاز تعدد مي

گوييد حقيقت اين متعدد است يعني بينونيت حقيقت بين اوصاف است، سئوال اين  رود و مي اوصاف تا ذات مي
سبت وجوه بهم آيا متغاير هستند؟ عرض و ذات كه ديگر رها شد، عرض تبديل به اوصاف ذات شد، است كه ن

كند و منظور اوصاف ذات است. حالا بنابر اصالت ماهيت يا اصالت وجود بر اين دو  پس اين عرض ديگر فرق مي
وحدت ندارند بر اساس شوند كه  رويم، اگر تعدد اين اوصاف تا حقيقت وجود مي مبنا سراغ اوصاف متعدد مي
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فرماييد  اين برهان، يك وجود فقط يك وصف خواهد داشت نه اينكه وجوه متعدد داشته باشد. وقتي شما مي
شود، اگر گفتيد. اوصاف،  رود وتكه تكه نمي اوصاف متعدد است و ذات واحد و تعدد اينا هم تا مرحله ذات نمي

ست پس تعدد شما اعتباري و مجازي است. اگر گفتيد اوصاف همين ذات است و وحدت اين ذات هم حقيقي ا
كنيد خيال است. اگر چنين  آن يك مرتبه از وجود بيشتر نيست، مراتب مختلفي را كه در شكل اوصاف بيان مي

 كنيد. شود و فقط يك وصف پيدا مي باشداوصاف هم رها مي
 كنيد. توانيد اوصاف متعدد را حل در اينصورت با قول به وحدت وجود هم، نمي

هم نتوانست اوصاف  پس قسمت اول اصالت ماهيت نتوانست للذات و للغير را حل كند و اصالت وجود
 كند. متعدده را تمام كند. لحاظ وحدت اوصاف متعددي را نفي كرده و آنها را اعتباري مي

ا بخواهيم ايند و شود يعني ت كما اينكه تعدد مراتب و بطور كلي كثرت اعتباري مي :حجت الاسلام مير باقري
ماند و تا هر يك را در كنه ذات ديگري ببريم وهر يكي را بديگري متقوم كينم اين  را تأليف مكنيم محفوظ مي

كنيد كثرت اعتباري است يا وحدت را  مشكل قابل حل نيست، يعني تا كثرت را جداي از وحدت لحاظ مي
 كنيد وحدت اعتباري است. جداي كثرت لحاظ مي

من وصفه ميزه، و من ميزه حدده و من عدده «فرمايد  اين روايتي كه مي :م و المسلين حسينيحجت الاسلا
توان تعريف كرد خوب  اين روايت كمك ماست، پس اشكالي كه شما فرموديد پس بسيط را نمي..» .و من عدده

وصاف رمان به جلال كنيم كه ا نتوان تعريف كرد، متحير باشد، و اين توصيفات مقدمه تحير است، بعدا بحث مي
 گردد. باز مي

دانيم كه اين  داند نمي گوييم خداي متعال مي اشكال اين است كه ما وقتي مي :حجت الاسلام مير باقري
 داند چيست. مي

 داند مثل دانستن ملا جعفر است؟ اين مي :حجت الاسلام و المسلين حسيني
 مفهوم جامع داريم نه نوعي از دانستن است يعني يك :حجت الاسلام مير باقري
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گوييد سبحان االله از اينكه آن نحوه دانستن و ادراكي را كه ما از  شما مي :حجت الاسلام و المسلين حسيني
 علم داريم او داشته باشد او منزه است.

 كنيم. دهيم تنزيه مي يعني آن جامع دانستن را هم كه نسبت مي :حجت الاسلام مير باقري
 اين تنزيه معناي تحير است يا نه. :سينيحجت الاسلام و المسلين ح

بعدا بايد اينرا بحث كرد، الآن هم يكي از آقايان حوزه هست كه وجود واجب و ممكن را  :برادر نجابت
 دانند. داند، بقيه اشتراك لفظي نمي اشتراك لفظي مي

اشتراك معنوي يعني حقيقت وجود حضرت حق با حقيقت وجود  :حجت الاسلام و المسلين حسيني
 ممكنات يك مشتركي دارد.
 اشتراك مفهومي است نه مصداقي. :حجت الاسلام مير باقري

 بعد سئوال اين مفهوم مصداق دارد يا خير؟ :حجت الاسلام و المسلين حسيني
كنيم و وحدت تركيبي را  ممكنات صحبت ميبايد بعدا دنبال شود و فعلا در حيطه ها  اين بحث :برادر نجابت
 هم پذيرفتيم.

 گردد. كنيم همگي به وحدت تركيبي باز مي يعني توصيف هايي كه ما مي :حجت الاسلام مير باقري
توصيفي كه مخلوق از خدا بكند، اين صحبتي را كه آقاي داوري  :حجت الاسلام و المسلين حسيني

توان پرستيد چه چوب،  يكم يك واقعيت است خداي تراشيده را نميفرمايند از آن حديث شريف مبعود ال مي
شود پرستيد اگر با مفاهيم ذهني هم بتراشيد باز نميشود پرستيد  چه خرما بتراشيد، چه الماس را بتراشيد نمي
 فرقي بين مفهوم تراشي و چوب تراشي نيست.

ند مفاهيم خيالي همگي همينطور است گوي كنند مي آنها تفكيك بين مفاهيم مي :حجت الاسلام مير باقري
 يعني در مرتبه خيال است نه در مرتبه عاقله،.

 شود؟ اين به معني چگونه مي :حجت الاسلام و المسلين حسيني
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يك اشكال در آنطرف هست كه نقض آنطرف را گير گرده اند اين طرف حل كرده  :حجت الاسلام مير باقري
يي حل بفرماييد و الا ما هيچي راجع به خدا نفهميده ايم، هين را هم اند، شما هم نقض آنطرف را بايد يك جا

 شود. گوييم خدا هست نفهميده ايم، اصلا قضيه سازي در باب حضرت حق رها مي كه مي
 ايمان بهخدا با قضيه سازي بدست ني آيد. :حجت الاسلام و المسلين حسيني

 د.شو اينكه خدا هست هم باطل مي :حجت الاسلام مير باقري
شود يا قضيه سازي؟ قضيه سازي كه بايد رها  ايمان به خدا باطل مي :حجت الاسلام و المسلين حسيني

 آيد. شود، همه نزاع روي اين است كه ايمان به خداموهبت است و با قضيه سازي بدست نمي
 شود. قضايايي همكه در روايات هست رها مي :حجت الاسلام مير باقري

 آيد. بسم االله ذات است در حاليكه اين اسم از وله و سرگرداني بدست مي گويند برادر داوري: مي
، اگر بنا بود اين فرمايش »زدني تحيرا«فرمايد  در دعا مي» ص«نبي اكرم  :حجت الاسلام و المسلين حسيني

 شما درست باشد نبايد به خدا عرض كند زدني تحيرا، بلكه بايد بگويد خدا وصف هايت را بشناسم.
آيد و ظرف كوچك ما هم  گويند حقيقت جز با علم حضوري بدست مي آنها هم مي :سلام مير باقريحجت الا

سعه خالق را ندارد، اما ادراك مفهوم غير از ادراك حقيفت آن است كنه وجود قابل درك نيست چون كنه 
 شود. وجود جز به احاطه وجودي حاصل نمي
 كنيد قصه است. شود اينكه در ذهنمان درست مي ياگر حاصل نم :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

 چرا قصه است، من حقيقت اين را بيايم يا اينكه بفهمم مثلا اين شيشه است. :حجت الاسلام مير باقري
كنيد، احاطه مطلق پيدا  شما در عالم علمي احاطه بر خدا پيدا مي :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

 كنيد؟ مي
 كند. م مطلق احاطه پيدا ميبه مفهو :برادر نجابت

 تواند احاطه يابيد. تراشيد مي به مفهومي كه خودتان مي :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
 تراشيم، كه انطباق بر ذات حضرت حق دارد. فهميم نه اينكه مي مفاهيمي را مي :حجت الاسلام مير باقري
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كند كه خدا در آن  ه ذهن يك ظرفي درست ميانطباق دارند يعني اينك :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
 شود. جا مي

نه يعني مصداق دارد، مصداقيت مساوي با ظرفيت نيست شما خودتان صحبت  :حجت الاسلام مير باقري
فرماييد استدلال به يك حديث در باب معارف صحيح نيست، بعد هم همه اين  كنيد و مي خودتان را نقض مي

 كنيد. آمده همه را رها مي احاديثي را كه در باب توحيد
گوييد اين مثال مقرب است و آن مثال مقرب  زنيد مي شما مثال مي :حجت الاسلام و المسلين حسيني
خواند و فقط كلمات را  توانيد مورد توجه قرار دهيد، كسي كه نماز مي نيست، حديث را به اين اندازه كه مي

ا هم باشد خدا را نپرستيده است، اين فرمايش شما يعني متوجه باشد خدا را نپرستيده است اگر معناي تنه
گويد نماز كه ميخوانيد  گوييد درست نيست حديث مي اينكه پرستيدن معاني عيب نداشته باشد، چرا اين را مي

 اگر كلمات و روح باشد درست نيست و خدا را نپرستيده است، اگر معنا هم باشد خدا را نپرستيده است.
يعني خود مفهوم نه جنبه حكايتي آن، يعني به ذات مفهوم نظر شود منهاي حيث  :باقريحجت الاسلام مير 

حكايت، اگر محكمي مفاهيم را ببينيد پرستش خداست خود مفاهيم را ببينيد مثل الفاظ است فقط جاي آن 
 كند اين مال يك جاست و آن مال يك ظرف ديگر است. فرق مي

 حالا صورت ذهنيه آن چگونه است؟ :حجت الاسلام و المسلين حسيني
نه صورت ذهنيه ندارد، صورت كه آمده در عالم خيال آمده است، صورتي در كار  :حجت الاسلام مير باقري

 نيست مفاهيم است.
بين اين مفاهيم و بين محكي آنها بينونيت حقيقيه است يا اتصال مطلق  :حجت الاسلام و المسلين حسيني

 يا انفصال مطلق است؟
 اتصال مطلق يعني چه؟ يعني يك چيز هستند؟ :حجت الاسلام مير باقري

دهيم يا اين كلي هيچ  مثل ربط كلي و مصداق يعني ارتباطي هست كه اين كلي را نسبت مي :برادر نجابت
 ربطي با مصداق ندارد؟
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 ربط يعني چه؟ :حجت الاسلام مير باقري
 يعني ما به الاشتراك. :برادر نجابت

 خواهد. نه اسناد مفهوم با مصداق ارتباط بر آن معنا نمي :مير باقري حجت الاسلام
يعني انفصال مطلق است و وحودا هيچگونه ارتباطي با هم ندارند، او  :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

يك وجود و يك كيفيت جدا و اين هم يك وجد و يك كيفيت جداست چه نسبتي بين آنهاست؟ به چه حقي 
 ن كلي اين است چه ربطي با هم دارند؟گوييد اي مي

 خاصيت اين مفهوم كاشف از يك مصداق است. :حجت الاسلام مير باقري
 آن خاصيت خودش را دارد. :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

 يكي از خواص خودش كاشفيت و اضافه به غير است. :حجت الاسلام مير باقري
 غير كه در بحث عوض و ذات ووصف ذات رها شد. اضافه به :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

مفهوم عرض مصداق خودش نيست، البته اينها دوئيت بين مفهوم و مصداق را  :حجت الاسلام مير باقري
 قائل هستند، اين دوئيت حقيقي منافات با كشف هم ندارد، كشف هم بديهي است كه اين مصداق اين است.

 به صرف ادعاي بداهت قبول كنيم؟ما  :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
 جالب اين است كه ربط اين مفاهيم با ذات بريده است. :حجت الاسلام مير باقري

 ما فعلا در شناخت مخلوق هستيم و بايد اينجا بحث كنيم. :برادر نجابت
هستند  پس فرموديد اگر بخواهيم نحوه ارتباط را از وجود للغير و وجود كه قائل :حجت الاسلام مير باقري

شويد كه مصداق بالذات باشد  اگر بين صور و مواد هم تركيب قائل شويم آنجا هم يك وحدت تركيبي قائل مي
 ماند. يا قائل نشويد بالاخره همان كثرت باقي مي

حتي اگر قائل به يك وحدتي عليحده و تركيب جدا بشويد بعد بياييد  :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
كند، مفهوم  تأليف كنيد و يك مفهوم تأليفي درست كنيد اين مفهوم تأليفي هم كثرت نمي بين اين دو مفهوم
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شما بايد مفهومي باشد كه وحدت آن ذاتا ريشه در كثرت داشته باشد و كثرت آن هم ريشه در وحدت 
 تداشتهباشد و لازمه اش اين است كه ذات عوض شود.

شوند از نوع ارتباطات علي و معلولي يا  طي كه قائل ميپس فرموديد اين ارتبا :حجت الاسلام مير باقري
ارتباطات عرضي، فوقيت و تحتيت يا ارتباط عرض و معروض مثل ارتباط وصف به ذات يا ارتباط ماده و صورت، 

 هيچ يك از اين ارتباطات كثرت...
است يا ربط  بعبارت ديگر هر گونه ربطي كه فرض بشود يا ربط حقيقي :حجت الاسلام و المسلين حسيني

حقيقي نيست، بنابراين كه ذات را در بحث محور قرار دهيم، اگر ربط حقيقي نبود دوئيت در ذات و وجود است 
شود، چه ارتباط ذوات مختلف به يكديگر و چه ارتباط اوصاف به يك ذات  و اصلا ارتباط و اتصاف به كلي رها مي

شوند يعني يا بالعرض و  آيد انگاه كثرات انتزاعي مي شود، يا ربط حقيقي است و وحدت بدست مي همه رها مي
گوييد كثرت، و حقيقيت مطلب يا واحد است يا كثير است،  گوييد وحدت يا بالعرض و المجاز مي المجاز مي

 واحد بسيط و كثير متباين است
ا كثرات بسيطه بنابراين اگر قرار شد ذات يا ذات واحد بسيط باشد يا ذات متعدد ب :حجت الاسلام مير باقري

گوييم اين خودش  توان حمل كرد و ديگر توصيف پذير نيستند و مي ديگر فقط خود آنها را بر خودشان مي
 خودش است.

تواند اثبات كند بنابراين ديگر  غير از اينكه خودش است هيچ ديگر را نمي :حجت الاسلام و المسلين حسيني
 شود. برهان رها مي

اشكال دوم را كانه شما ملتزم شديد كه ما قبول داريم كه به لحاظ بساطت محض  :حجت الاسلام مير باقري
ما به وحدت تركيبي بر هاي  ما نيست چون همه توصيفهاي  ذات حضرت حق اصلا قابل توصيف به توصيف

 گردد، پس ممكن است به يك نحو ديگري بتوان آنرا توصيف كرد. مي
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فهميم كه اينها مخلوق هستند تبكه اين فهم ما هم به  مكنات ميما از م :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
توانيم ببينيم، به ايماني  گوييد تا ما چشم نداشته باشيم نمي ايماني است كه خدا اعطاء كرده است، چطور مي

 فهميم كه اينها وحدت تركيبي، تعلق و مخلوق هستند. كه خدا اعطا كرده مي
 ن شما بايد ذات را تعريف كنيد.بنابراي :حجت الاسلام مير باقري

بر اين اساس كه ذات را محور بر همان بگذاريم قدرت اثبات چيزي  :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
 نيست.

تا اينجا اين مطلب ثابت شد كه اگر ما بخواهيم وحدت و كثرت را به اين نحو كه  :حجت الاسلام مير باقري
ود ولي اگر در ذات تصرف كنيم براي اينكه عالم را بشناسيم در ش مرتكز هست تحليل كنيم برهان رها مي

توانيم از ملاحظه لوازم به نتائج برسيم، يعني ما قبول كرديم كه ذات بسيط را كنار  اينصورت ما ديگر نمي
تواند حد نيست اگر ما ذات را وحدت تركيبي  گذاشته و در معناي ارتكازات موجود از وحدت و كثرت نمي

 بايد در اين توضيح دهيد.بدانيم، 
شود يا به  خلاصه موضوع و محمول يا يك مفهوم دارد يا دو تا، اگر دو تا مفهوم داشت دوئيت آن رها مي

 شود. رسد يا ارتباط آن رها مي بساطت محض مي
 برادر نجابت: بنابر برهان ارتباط جديد نبايد باشد.

سازد دو مفهوم دارد و اين  مياي  بر چه پايه اي؟ بر اين پايه كه بالاخره هر فضيه :حجت الاسلام مير باقري
كند و حقيقتا يك مفهوم است پس اطلاع جديد نسبت يا مفهوما  دو مفهوم در واقع فقط لفظشان فرق مي

ل شود پس او رسند و حمل رها مي متعدد هستند اين دو مفهوم يا به بساطت محض و يا به كثرت محض مي
 بايد تعريف از ذات و پس از آن تعريف از زمان و مكان را مورد بررسي قرار داد.

 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته



 

 

 (دوره اول) ١٥جلسه: 
 ٢٩/٨/٦٧تاريخ:       بحث: زمان و مكان

ون خلاصه بحث اين شد كه حد اوليه اين دستگاه تعلق است و بنا بر اصالت تا كن :حجت الاسلام مير باقري
كند و نحوه  دهند فرق مي دهند با تعريفي كه در اصالت وجد يا ماهيت از ذات مي تعلق تعريفي كه از ذات مي

 ملاحظه اثار و احكامشان هم متفاوت است.
در بحث زمان و مكان بايد عرض كنيم همان حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسم االله الرحمن الرحيم 

شود به معناي اينكه ترتيب  كثرت و وحدت عرض شد گاهي است مكان مجرد از زمان لحاظ مي طور كه درباره
شود بدون  شود بدون اينكه حركت را لحاظ كنيم تغاير ترتيبي لحاظ مي و نسبت ترتيبي اشاي بهم لحاظ مي

دانيد و از آن طرف هم تغيير و تبديل و امتداد  ا بالاستقلال قابل لحاظ مياينكه حركت را لحاظ كنيم و آن ر
بينيد و براي اين تبديل و تغيير منتزع از  امور متوالي و پشت سر هم قرار گرفقتن امور تجريدي را باز مي

و يك مفهوم منتزعي از اين ها  شويد بنام تبديل تركيب و منتزع از مكان و تركيب يك منشا انتزاعي قائل مي
 شويد؛  منشا انتزاع قائل مي

دهد و آن يكي معناي زمان البته  گوييد اين يكي معناي حركت مي كنيد و مي بعنوان زمان و آن را لحاظ مي
گوييد شي داراي زمان و مكان است ممكنات  كنيد و مي اين و تا را مستقل از يكديگر لحاظ كرده بعدا تاليف مي

ان و مكان هستند اين دوئيت هرگاه به نحو حقيقي حفظ شود انفصال حقيقي بين زمان و مكان آورده داراي زم
برد بعنوان دو وصف و دوئيت اينها هم با  برد و حقيقت مكان را هم در شي مي و حقيقت زمان را در شي مي

دش زمان است و از گوييم از جهت تغييرش از جهت تدريجش از جهت تبدليش بع وحدتشان سازگار نيست مي
 جهت ترتيبش از جهت نسبت و ارتباطش به ساير اشيا بعدش مكان است.
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كند كه مكان را با نام ترتيب ذكر كنيم تا طول و عمق و ارتفاع و جهات شش گانه و سه  هيچ فرقي هم نمي
يا  كند، جمع كرده باشيم مكعب را اگز شما لحاظ كنيد شش وجه دارد بعدي كه شش وجه را درست مي

اينهك بگوييد سه بعد كه يك خط از اين طرف بياوريد يك بعد يك خط از اين طرف يك بعد و يكي هم از اين 
طرف يك بعد چه اينكه بگوييد ترتيب يعني جايگاه و نسبتي كه شي به ساير اشيا دارد در هر حال تغيير و 

 ...ي را با بعد تغييري و تبديليسوزد اگر اين بعد ترتي عوض شدن اين به چيز ديگر كه مثلا كبريت مي
 در مورد سه بعد مكان چه فرموديد؟ :حجت الاسلام مير باقري

توان از مكان ارائه داد يكي اينكه بگوييم شي شش وجه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چند تعبير مي
دش اضافه كنيد نه دارد، در اطرف اين شي حتما چيزهايي هستند شما وجوه اين را به اضافه اشيا اطرف خو

 اينكه ربط حقيقي قائل باشيد.
گوييد اين ابعاد سه گانه خودش است بدين معناست كه وقتي  اين يك حرف است و بر اين اساس كه مي

گوييد پايين سقف قرار  گوييد اين بالاي اين جعبه است اين يك اضافه اعتباري از جانب ماست، اينكه مي مي
اييني و بالايي بين اينها نيست و صرفا يك اضافه است يك صحبت ديگر اين است دارد يك رابطه حقيقي بنام پ

 كه همين را ساده كرده و بگوييد سه بعد و باز همين حرف را تكرار كنيد
يك حرف هم اين است كه ربط حقيقي بين اين و جعبه و اين با سقف وجود دارد و يك جايگاهي همان 

گويند يك جايگاه خاصي دارد كه مثلا اگر اين را بالا  خصوص ميگونه كه در باب وزن مخصوص و حجم م
خواهد تا  خواهد بيايد پايين و سرجاي خوش قرار بگيرد اگر از حد خودش هم پايين تر ببرد مي ببرييد مي

 كند. جايگاه خودش بالا بيايد اگر يك چنين چيزي قائل شويد فرقي نمي
كردند براي هر كدام هم  اصر را كه به چهار قسمات تقسيم ميدر طبيعت قديم عن :حجت الاسلام مير باقري

دانستند مثلا از نظر آنها سقوط اجسام بعلت ميل  يك مكاني قائل بودند و هوا را نسبت به بقيه عناصر مافوق مي
دانستند، اين مكان غير از  طبيعي آنها به مكان خودشان بود و منشا صعود گازها را ميل به مكان خودشان مي

كنيم يعني يك بار يك عرضي بنام موقوله عين  ن مكان اصطلاحي است كه ما از آن بعنوان مقوله عين ياد ميآ
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گوييم اين يا حاوي سطح خارجي خود جسم يا سطح داخلي خود جسم است كه  شويم و مي براي شي قائل مي
كان را به معناي مقوله عين مكان اين است يا يك نسبت خاصي بين اين شي با ساير اشيا است و يك بار هم م

شود يا عرض حقيقي هم نيست و به تعبير  كه يكي از اعراض است حالا يا عرضي است در اين شي موجود مي
دانيم، در اينجا آيا مقصود ما از مكان به معناي اولي است يا  بعضي از اقايان معقول ثاني و يك وصف انتزاعي مي

 دومي؟
: طبيعتا در ابتدا سير از مكان به معناي معقول ثاني يا عرض و در نهايت حجت الاسلام و المسلمين حسيني

گردانيم بعد بين اين نسبت حقيقي بين اشيا و تبديل حقيقي اشيا بين دو امر  به نسبت حقيقي اين اشيا بر مي
دت حقيقي خواهد بود كه لحاظ بينونيت و دوئيت ملاحظه كردن منوط به اين است كه هر دو را به قيد وح

توان مستقل و بدون زمان ملاحظه  بصورت مطلق قابل لحاظ بدانيم يعني بدانيد كه همان مكان حقيقي را مي
توان تغيير و تبديل را بدون مكان ملاحظه كرد و بعد تاليف كردن اينها با همديگر دو مفهوم  كرد، كما اينكه مي

حدي است و گفتناينكه وحدت شي با اين است كه دوئيت آنها به لحاظ استقلال شان واضح است در شي وا
شود و  گفتيم كه اين ربط مي شود كما اينكه در باب كثرت و وحدت همين را مي دوئيت لحاظ شكسته نمي

كنيد بايد آن را به تغيير  نحوه تقريب ربط شدنش هم اين است كه هرگاه شما زمان منهاي مكان را بيان مي
 ي تغيير باطل است؛منهاي تغيير برسانيد، كه تغيير منها

يعني اگر زمان را به معناي توالي و مكان را به معناي ترتيب بگيريد تعاقبي كه ارتباطش بهم حقيقي است و 
ترتيبي كه ارتباطش بهم حقيقي است، وقتي اين دو امر حقيقي را مستقل لحاظ كنيد بدين معناست كه قوام 

توان تغيير را مستقل از تركيب لحاظ كرد كه ما  د يعني ميهيچ كدام از اينها به ديگري نيست و وقتي چنينباش
 رسيد. گوييم در اين صورت به بن بست مي مي

توان مستقل از  توان مستقل از ترتيب لحاظ كرد و هم چنين بالعكس ترتيب را هم نمي تغيير و تبديل را نمي
ير كردن يعني چه يعني ترتيب آن عوض توان تبديل را مستقل از ترتيب ديد؟ تغي تغيير لحاظ كرد. اما چرا نمي

 شد؟ اگر ترتيب عوض نشده باشد كه تغييري نكرده است يعني ترتيب آن عين ترتيب قبلي است.
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توان مستقل لحاظ كرد يا انه چون آنها كه جواب  اين بستگي دارد به اينكه اصلا اشيا را مي :برادر نجابت
دهد  ستقل به آن نگاه كنيد وقتي تغيير كرد ديگر معنا نميگويند اگر يك شي داشته باشيد كه م دهند مي مي

 كه ترتيبش عوض شده است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اينجا اشكال به هر دو مبناست مبناي اول كه اصالت شي باشد وقتي 

ما كند باز عين وضع سابق را دارد يعني امر بسيطي است كه هيچ تغييري نكرده و ش گوييد تغيير مي مي
 گوييد تغيير كرده يا اينكه واقعا تغيير كرده است اگر تغيير كرده يعني روابط ترتيبي اش بهم خورده است. مي

توان يك شي  كرد. حتي مي مگر مكان حقيقي جز روابط حقيقي است كه جايگاه اوصاف مختلف را معين مي
ف متعدد است. اگر نسبت يك وصفش دو را لحاظ كرد و در ابتدا نگفت كه مركب است بلكه بگوييم داراي اوصا

و نسبت يك وصف ديگرش يك بود يعني يك وصف آن دو برابر وصف ديگرش مثلا جرم دشت و يك وصف 
حفظ وشد بالا و پاييني ترتيب تناسب و ربطشان نسبت ها  ديگرش سه برابر جرم داشت حالا اگر اين نسبت

تغييري كرده است تغييري كه واقع نشده چون تغيير  حفظ شود اين ديگر چهها  و ربطها  بهمحفظ شود نسبت
 عوض شده باشد بنابران زمان بدون مكان اصلا قابل لحاظ نيست.ها  آن موقعي است كه ترتيب

حتي بر مباناي اصالت شي هم مقوم زمان مكان است. اينكه بگوييم زمان صرف امتداد است اگر صرف امتداد 
آن صادق نيست و زماني هم كه تغيير از آن منتزع باشد مقايسه با تغيير مجرد از تغيير باشد ديگر تغيير بر 

شود  كنيم كه در آن شي تغيير واقع مي گوييد اين را با يك شي ديگري لحاظ مي همنشود يك وقت مي
 دهيد. گويم پس يك اضافه و يك ربطي داريد كه زمان آن شي در حال تغييررا به اين نسبت مي مي

اگر ما مانند بعضي از اقايان و سنخ تغيير قائل شويم يكي تغيير در زمان و يكي  :باقريحجت الاسلام مير 
تغيير در اوصاف و منشا زمان را آن تغيير خاص دانستيم آن قت لازم نيست كه هرگاه خواستيم زمان را تعريف 

 كنيم آن تغييرات را هم لحاظ كنيم.
ركيب شي واوصاف انعوض نشده و تغيير و تبديلي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دقت كنيد اگر ت

 توانيم بگوييم زمان بر اين گذشته است؟ انجام نگرفته باشد بعد مي
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بله اگر ما جسمي را لحاظ كنيم كه فقط بقا داشته باشد خود بقاي اين جوهر  :حجت الاسلام مير باقري
 ...بود راسم زمان است دليلش هم اين است كه اگر اين در آن دوم نمي

گوييد اينجا آن دوم است آن دوم به تليل عقلي است يا  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: از كجا شما مي
آن دوم به لحاظ خارج است ممكن است همين طوري يك اسمي گذاشت و مثلا اسم يك نوع گياه را زمان 

هاي  عناوين ذهني و تحليل گذاشتندمي توان اسم زمان را براي را هم زمان ميها  اسم زنها  گذاشت قديمي
 عقلي هم گذاشت ولي در اينجا زمان به معناي چيست؟

گوييد بقا بري آن آن اول و آن دوم و يك دوئيت قائل  استمرار و بقا در اينجا يعني چه؟ وقتي كه مي
ع آن هم هستيداگر آن وحدت حقيقي را داراست اين دوئيت ديگر انتراعي و اعتباري است و اتفاقا در منشا انتزا

كنيم كه امتداد بدون اختلاف است اين امتداد  ما يك راسم زماني را بر مبناي شما فرض مي .كه انتزاع نيست
 گوييد لحظه اول و لحظه دوم. بدون اختلاف چه دوئيتي دارد كه مي

 زمان چيزي جز امتداد نيست. :حجت الاسلام مير باقري
 داشته باشد.اين حتما بايد با تغيير معنا  :برادر نجابت

 در اينجا مقصود از اختلاف چيست؟ :حجت الاسلام مير باقري
خواهيم تعرف كنيم شما  من پرسديم منظور شما از زمان و مكان چيست امتداد را كه مي :برادر نجابت

گوييد امتداد در ذات به معناي دو جايي است يعني اين  واهيد دوباره به همان اختلاف ترعيفش كنيد مي مي
 رود. ا بعد يك جاي جلوتر و همين طور پيش مييك ج

 وحدتي كه قابليت لحاظ براي كثرت داشته باشد. :حجت الاسلام مير باقري
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: قابليت اضافه ذهني نه اضافه حقيقي و همه صحبت در همين جاست 

گوييد اين از اول  است يك وقت شما مي كه آيا قابليت اضافه حقيقي است يا اضافه ذهني و مثلا اسم گذاشتن
تا آخر بسيط است و جز هم ندارد خوب اگر جز ندارد اسم آن را هم زمان يا چيز ديگري بگذاريد وقتي 

 ....گوييد جز ندارد و يك امتداد يك پارچه بسيط است مي
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ديگري مقاسيه كني و  فهمي، مجبوريكه اين را با چيز يعني اين زمان و آن زمان را چگونه مي :برادر نجابت
 توانيد بگوييد مبناي زمان بلكه بايد بگوييد امتداد. نمي

گوييد آيا دوئيت را به آن  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك مطلب ديگر اينكه اين امتداد را كه مي
 دانيد. كنيد ولي خودتان هيچ دوئيتي را در ذات آن نمي اضافه مي

 معناي امتداد همين استاصلا  :حجت الاسلام مير باقري
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين كشيدگي بسيط و يكپارچه وبدون اختلاف اگر فرض شود كه البته 
در فرض آن هم اشكال است ولياگر فرض شود يك كشيدگي بدون اختلاف بسيط هست كه قابل زياده ونقصان 

دوئيت در آن بصورت حقيقي وارد شده است  نيست چون اگر زياده و نقصان حقيقي ورديد بايد بپذيريد كه
حالا يك كشيدگي بسيط حقيقي كه زياده و نقصان در آن فرض ندارد يك چنين زمان مجردي را فرض 

گوييد اين تدريجا حاصل  گوييد؟ مي كنيم يعني معنون ما يك چنين چيزي است چرا به اين زمان مي مي
 نوان ظرف زمان و راسم زمان هست؟گوييد اين وجود دارد و بع شود يا اينكه مي مي

 شود. اين تدريجا حاصل مي :حجت الاسلام مير باقري
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اولين اشكال بر اين همين مسئله تدريج است يعني تدريج و درجه 

م خودش است كه صاحب درجه اول دوم و سوها  و اين شي ممتد در اين درجهها  درجه بودن اين درجه درجه
ها  كند؟ يعني يك شي است مثل يك دانه سنگ كه آن را از اين درجه هست يا اينكه در يك بستري حركت مي

 شود؟ اورند يا اينه يك شي است كه همين طوري كشيده مي مي
 كشش حقيقتا در ذات آن هست. :حجت الاسلام مير باقري

 شود. ستيك كه كشيده ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس يك كشش تدريجي دارد مثل لا
 بله مثلا همين طور است. :حجت الاسلام مير باقري

 اورد. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس يك چيزهايي را نداشت و حالا بدست مي
 اگر مجموع آن را يك واحد بدانيم. :حجت الاسلام مير باقري
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 تدريج قابل جمع نيست.حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مجموع يك واحدي كه فرموديد با 
 شود. شود اما يكنواخت ايجاد مي آنا و آنا دارد ايجاد مي :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر قسمت اول بگوييم همه آن را دارد و تدريج هم ندارد اين يك فرض 
ت اسم اين را ظرف زمان است يك كشيدگي كه قابليت زيادي ونقصان ندارد و بسيط است و مختلف نيس

بگذاريم. يك فرض ديگر اين است كه كشيدگي تدريجي الحصول است اين كشيدگي تدريجي الحصول كمال 
 زمان دوم را در زمان اول دارد يا نه؟

كمال به معناي اشتداد منظور است كمال به معناي اينكه همان وصف قبلي اش يك درجه شديد تر است و 
شود بايد وجود بي اثر شود و در اين صورت بايد به  هم اشتداد ندارد وقتي اضافه ميشدت بيشتري دارد. اگر 

كند، اگر  قول سوم برگرديد و بگوييد كشيدگي ندارد و در يك ظرفي كه در كشيدگي اول را دارد حركت مي
 ....گفتيد اضافه هم ندارد معنايش اين است كه ما يك ظرف زماني بسيط كه بالفعل حاصل است

 با اشتداد دارد؟اي  تدريجي بودن چه ملازمه :الاسلام مير باقري حجت
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بگوييم يك ظرف بسيط داريم و اين را درون آن ظرف حركت 

 دهيم. مي
نه اين طور نيست يعني يك ظرف چهار بعدي داريم كه شي سه بعدي را در بعد  :حجت الاسلام مير باقري

 دهيم، اين فرض درست نيست. دهيم، در بعد چهارم آن ظرف حركتش مي چهارمش حركت مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اين فرض نيست اين سوال مطرح است كه وجود در مرتبه ثاني 

 اكمل است يا اكمل نيست؟
 اكمل نيست. :ت الاسلام مير باقريحج

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اكمل نيست پس تدريجا چيزي حاصل نشده و بر اين اضافه نشده 
 است.

 در آن دوم بقا دارد. :حجت الاسلام مير باقري
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر ما يك جسمي را در بعد مكاني فرض كنيم كه در طول عرض يا 
ارتفاع نقطه هايش به معني اشتداد نيست اما اين دو نقطه است، هر دو قند است اما دو نقطه قند است هم هر 

 دو يك كمال دارند، مكان وم آن اول را هم داراست.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن دوم كمالات آن اول را دارا هست و اضافه ندارد؟

 م داشته باشد بلكه تدريجا داشته باشد ولي تدريج آن اتصالي است.نه دران دو :حجت الاسلام مير باقري
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك تدريج اتصالي ديگر در آن دوم دارا نيست؟

مجموع كمالات را ندارد، اين نقطه دوم نقطه اول را دارا نيست ولي مچموعا يك  :حجت الاسلام مير باقري
 سازند. خط را مي

 كند؟ كه در آن حركت مياي  گوييد زمان يا به اين نقطه و المسلمين حسيني: به آن خط ميحجت الاسلام 
حركت نقطه در خط نيست بلكه نقاط متصل بهم خط را ساخته اند، اصلا حركت  :حجت الاسلام مير باقري

 به همين معناست يعني ايجاد نقاط متصل بهم كه وقتي اتصال شد تغيير نقطه ديگر درست نيست.
 جت الاسلام و المسلمين حسيني: نقاط متصل تدريجي راسم خط زمان هستند.ح

 تعبير به نقاط يك تعبير انتزاعي است وحدت اتصالي راسم زمان است. :حجت الاسلام مير باقري
 گوييد تدريج مجبوريد نقاط را بپذيريد. حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر مي

ليت لحاظ نقاط بايد باشد، چيزي كه نتوان در آن نقاط را لحاظ كرد زمان يعني قاب :حجت الاسلام مير باقري
بردار نيست اگر نقاط فعليت داشتند و يك نقطه جداي از نقطه قبلي بود ديگر زمان نيست حالا نقاطي كه 

 ارتباط حقيقي بينشان باشد صحيح است.
شوند ولي خط  ند تبديل به خط ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اين نقاط ارتباط حقيقي داشت

 كند. تدريجي كه در زمان اول با زمان دوم كميتش فرق مي
شود منتهي اجزا اين غيرا غارا لذات هستند با  مجموع اينخط كميتش اضافه مي :حجت الاسلام مير باقري

اول و دوم و سوم با  هم وجود ندارند يعني در رابطه دوم ديگر آن اول و دوم با هم نيستند و در آن سوم هم آن
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هم نيستند در آن دوم آن دوم و در آن سوم آن سوم هست و شخص كمالات آن هم نيست فقط يك وحدتي 
 اتصالي است كه اين مرحله اش هست و مراحل قبلي اش نيست.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني هيچ چيز از كمالات شخصيه كه منحل در شخص دوم باشد 
 وجود ندارد.

 نه چون آن اول در آن دوم باقي نيست. :جت الاسلام مير باقريح
حيني كمالاتي است كه همه در يك رديف از نظر مرتبه وجودي هستند پس نتيجه اينكه كمالاتي كه همه 
در يك رديف از نظر مرتبه وجودي هستند پس بنا شد وجود مرتبه دوم هيچ مزيتي بر وجود مرتبه اول نداشته 

گوييم پتانسيل اين نحوه حركت چيست؟ اگر خارج از عالم خيال  ول غايت نخواهد بود ما ميو براي رتبه ا
 پتانسيل نداشته باشد لغو است.

 لغو بودن يك اشكال ديگري است :حجت الاسلام مير باقري
 لغو بودن استها  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يكي از اشكال

ت متقوم به اين نيست يك امري را از خارج به آن ضميمه خود مفهوم حرك :حجت الاسلام مير باقري
 كنيد كه چون خالق حركت حكيم است بايد غايت داشته باشد. مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما در امور طبيعي بحث كنيد و به حكم هم كار نداشته باشيد در 
كند يك پتانسيل و فشاري لازم  كت ميعين حاليكه اثار فعل حكيم در همه جا هست آب كه به سوي پايين حر

 رود، اگر اولي و دومي مساوي شد چرا جريان تشكيل شود؟ دارد و الا چرا بطرف پايين مي
اورد ودومي را  اگر هم دومي را شديد تر گرفتيم مگر اين اولي است كه فشار مي :حجت الاسلام مير باقري

كند اگر بنا شد در طول زمان  تدريج را ايجاد ميد؟ ايجاد تدريجي است و خالق است كه اين  ايجاد مي
گستردگي داشته باشد مغلوق در آن دوم همان مخلوق آن اول نيست بلكه همه مخلوق يك واجب هستند كه 

 اينها را ايجاد كرده است.
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر شخصي قائل به اصالت ماده باشد و بگويد ماده داراي يك خاصيتي 
اورد كه از شكل اول به شكل دوم بيايد همچنين شخص ديگري است كه  كه آن خاصييت فشار مياست 

اورد  دهد و به آن دوم مي فرمايد و به اين كمال زايد مي گويد يك خالق مفيض است كه از خارج افاضه مي مي
 شود. اگر همه آنها از نظر مرتبه مساوي باشند حركت نفي مي

كندولي لازم نيست كه اضافه بر كمال اول باشد عالم  كمال جديدي را خلق مي :حجت الاسلام مير باقري
خواهد اگر ايجاد نشود حتي يكنواخت هم باقي نخواهد  يكنواخت باقي است و خود بقايش يك نوع ايجاد مي

رتبه  شود حتي در يك ماند اگر خداوند تبارك و تعالي يك آن به دنيا عنالت نكند و اعطا وجود نكد معدوم مي
 ماند. هم باقي نمي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بخواهد بقايش حاصل شود لزومي به خلقش نيست.
گوييم  مفهوم حركت متقوم به اشتداد نيست از ين باب كه حكيم خلق كرده مي :حجت الاسلام مير باقري

شود كه چرا آن را دفعتا خلق  حتما براي كمال بالاتري خلق كرده باشد طبيعي است كه اين سوال طرح مي
نكرده است؟ لغويت آن خلقت سابق محفوظ است يعني اگر غرض در خلقت نباشد البته فعل خداوند تدريجي 

 كند. نيست ولي موجود تدريجي را خلق مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مقوم حركت اشتداد است و اگر حركت نباشد اشتداد نيست حالا اگر 

ض باشند به نحوي كه هيچ تفاوتي بين اولي دومي و سومي نباشد علت اتنقال از اول به دوم اينها هم عر
 چيست؟

علت غايي يا علت فاعلي يعني اين كار غايت ندارد كه مامي گوييم غايت اين  :حجت الاسلام مير باقري
 وجودش در آن دوم است.

توان لحاظ كرد يكي از باب غايت كه  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نحوه انتقال را از چند باب
شود وقوع اين  بگوييم اتنقال بدون پتانسيل ممتنع است يعني امتداد به معناي فعليت كشش در عالم خارج مي

 نيست چون غايتي در ين نيست.اي  شود هيچ جاذبه كشش در عالم خارج بدون وقوع جاذبه محال مي
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 شود يا از داخل. خارج كشيده ميجاذبه يعني از  :حجت الاسلام مير باقري
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بهرحال اين كشش چرائي غايي ندارد.

براي چه خلق شده براي خودش خلق شده است اگر بنا شد وجود اينها فقط  :حجت الاسلام مير باقري
اينها آن غايت را مطلقا  منحل در آن غايت بشود وجود اينها لغو خواهد بود و خداوند قادر است كه بدون خلقت

خلق كند انگاه زماني كه بنا شد اين وجود موجودا تدريجي باشد اشتداد ديگر در غايت آن لازم نيست خودش 
گوييد اگر اشتداد نداشته باشد لغو  هدف از خلقت است و خودش عين تدريج است اينكه از لحاظ غايت مي

بصورت يكنواخت اين را به لحاظ تحقق خودش است دليل شما چيست وجودي عين تدريج است منتهي 
 كنند ولي خودش تدريجي است. ايجادش مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك بحث علت غايي به معناي علت انتقال است كه ديگر شدت در 
اينجا مطرح نيست يعني كمالات اول و اخرش يكي است و كمال زائدي در كار نيست اگر مفروض اين گونه شد 

 اين تدريج با تدريج لغو چه فرقي دارد؟ فرض كنيد تدريج وجود دارد/
تدريج لغو آن است كه خلقت اين جود تدريجي بي منا باشد معنا كه حتما لازم  :حجت الاسلام مير باقري

 نيست در غايت ملاحظه شود.
سوال اين است كه حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر بنا شد خير به مخلوق باز گردد كما هو الحق 

 گويد مطلوب با لذات است يعني چه؟ اينكه مي
 خود بقاي اين مخلوق مطلوب است ولو اشتداد پيدا نكند. :حجت الاسلام مير باقري

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: براي خود مخلوق مطلوب است يا براي خلق.
ج از ذات داشته باشد و آن را طلب كند براي خالق به اين معنا كه غايتي خار :حجت الاسلام مير باقري

 سبحان االله ولي بقي مخلوق نسبت به مخلوق خير است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: سوال در بقايي است كه خودش خير است ولو هيچ اضافه نشود شما 

 بايد اثبات بفرماييد كه انتقال خير است.
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گنجد ولي آن موجودي كه در زمان  جود در زمان نميدو نحوه موجود است يك مو :حجت الاسلام مير باقري
گنجد اين طرف و آن طرف فرض  گنجد بقاي خاصي برايش تصوير است ولي براي موجودي كه در زمان نمي مي

گنجد يكي اين است كه هست يا نيست يكي اينكه در آن اول  كردن ممكن نيست. موجودي كه در زمان نمي
ن دوم شد آن دوم سوم و جهارم ممكن است در آن اول باشد و در بقيه هست در آن دوم نيست وقتي فرض آ

انات نباشد اگر الآن خداوند سبحان عالم را معدوم كند آيا معنايش اين است كه ديروز هم عالم نبوده يا ديروز 
تي فردا بوده و فرد انيست يكنواختي در اين چه تاثيري دارد عالم چه يكنواخت باشد چه اشتداد داشته باشد وق

 نباشد فردا نيست اگر يكنواخت يا اشتدادي هم باشد فردايش غير از امروز است.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: انتقال از اين نقطه به نقطه ديگر اگر معلوم شود كه در انتقال زياده 

 شود. هست بحث به يك نحو ديگر مياي  فرض نشده و خودش يك افاضه
اگر تغيير تبديلي و تغيير اوصاف را به تمسك به غايت و حكمت مقوم مفهوم زمان  :حجت الاسلام مير باقري

 قرار دهيد اين مقوم مفهومي نيست بلكه مقوم مفهومي انجاست كه خود اين مفهوم قابل لحاظ نباشد.
مي كشد يا خير، البته به آن مفهو حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا ببينيم آيا بحث به مفهوم هم مي

زند حالا  زند ولي به مفهومي كه مصداقش اين عالم باشد صدمه مي نمياي  كه مطلقا مجرد باشد هيچ صدمه
انتقال از دو امر متساوي به يكديگر كه فرض تساوي آن من جميع جهات مطلق باشد يك امر نيستند دو امر 

اين نحوه انتقال چه  ت تساوي دارندهستند ولي متساويند انتقال از يك امر به يك امر ديگر كه از جميع جها
 نحوه انتقالي است؟ آيا افاضه هست؟ چرا افاضه نگهداشتن همان اولي نباشد؟

 نگهداشتن همان افاضه است و افاضه چيزي جز ابقا نيست. :حجت الاسلام مير باقري
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس انتقال به معناي دوئيت هم نيست؟

دوئيت به معناي اينكه دو چيز جدار در خارج باشد نيست يك وحدت اتصالي  :باقري حجت الاسلام مير
 است كه امتداد دارد.
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خورد اگر دوئيت اينها در تديرج تبديل شد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين وحدت اتصالي بهم مي
فهوم حركت با اين از يك امر مساي به يك امر مساوي ديگر حركت يكنواخت كه مورد بحث است اين م

 يكنواختي چه ارتباطي دارد؟
 شود. فرماييد اين تبديل به نقطه مي يعني حضرت عالي مي :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر جلو برويم به سكون ميرسيم اگر گفتيد دو امر متساوي هم نيست و 
 رست نيست/در صورتي كه دو امر متساوي نباشد گفتن انتقال د

دوئيت نيست يك وحدتي است كه تدريج دارد و اول و اخراين وحدت اشتداد پيدا  :حجت الاسلام مير باقري
 نكرده كه تغيير كيفي كند.

گوييد در آن دوم زياده كيفي بر آن اول ندارد زياده كمي هم  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما مي
 ندارد.

زياده كمي ندارد بدين معنا كه در آن دوم چيز جديدي خلق نشده است  :حجت الاسلام مير باقري
گوييم اگر خلق نشده بود آن دوم موجود نبوده است چيزي خلق شده و ابقاي همان موجود يعني خق  مي

 جديد چون ابقا به اين معنا كه نقطه اول را در نقطه دوم بياوريم نيست بلكه او به معناي خلق جديد است.
 سلام و المسلمين حسيني: اعدام جديد هم هست؟حجت الا

اعدام به اين معنا كه وجود آن اول را در آن اول معدوم كند نيست ولي در آن دوم  :حجت الاسلام مير باقري
 نباشد و عدم افاضه شود درست است.

ام حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس هم خلق است و هم اعدام است اگر معناي تدريج خلق و اعد
 شود. باشد آن اول به حدوث و خلق آن دوم اعدام مي

يعني معدوم شده و در آن دوم نيست يعني آن اول در آن دوم كشش ندارد و اين  :حجت الاسلام مير باقري
 معناي اعدام است.
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شود حالا ابگوييم خلق آن  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: وجود كه خودش به خودي خود معدوم نمي
عدوم شدن آن اول حالا سوال اين است كه يك چيزي معدوم شده و يك چيزي موجود شده آن دوئيت دوم و م

 حفظ شده است؟
 يك وحدت تدريجي و كشش درا است يعني اجزا غير غار دارد  :حجت الاسلام مير باقري

و غير غار و معدوم نشده و اين اجزا حقيقي هستند  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني هيچي موجود
 هستند يا حقيقت ندارند؟

 اين اشكال هست كه ارتباط موجود و معدوم چه خواهد شد؟ :حجت الاسلام مير باقري
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آن يك اشكال است ولي اين اجزا غير غار اجزا حقيقي هستند يا نه؟

 اينها در اسم وحدت دارند و در دو لحظه بعضي از آنها هست و بعضي نيست. :برادر نجابت
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين بايد به انتقال از كيفيت اول به كيفيت دوم برگردد كه سوال ما اين 

نيد جمع توا گردد. اين را با حركت نمي باشد كه كيفيت اول كه سكون اول بود رها شود و اين به سكون باز مي
گوييداينها بهم متصل هستند حالا سوال اين است كه آيا  كنيد سكون اول و سكون دوم را فرض كرده ايد و مي

 از سكون اول به سكون دوم انتقال پيدا كردهيا خير؟
اينها بهم متصل هسند چيزي منتقل نشده دو نقطه متصل ايجاد شده اند و خود  :حجت الاسلام مير باقري

 طه يك تسامح است يك امر متصل ايجاد شده است.تعبير به نق
اگر چيزي است كه دوئيت آن حقيقتا حفظ شود آن وقت زياده در آن نيست وليكن اشكال ديگري بر آن 
وارد است اگر هم دوئيت آن حفظ نشده و در آن دوم آن اول را داشته باشد تا كلمه امتداد صحيح باشد آن 

و همه اينها مقدمه براي همين نكته است يعني كلمه انتقال از آن اول به آن وقت بايد اشتداد حاصل شده باشد 
 دوم.

هرگاه اين انتقال حاصل شودمي فرماييد بايد كمالات آن اول به شخصه در آن  :حجت الاسلام مير باقري
 دوم باشد.
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 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه آن كمالات در كمالات والاتر حل شده باشد.
يعني شخص همان كمالات حل شده فرضا يك تركيب جديد براي اين آب پيدا  :سلام مير باقريحجت الا

 شده و همين آب است اينجا هم در زمان دوم مشخص آن باقي است يعني زمان اول در زمان دوم باقي است؟
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني خاصيت هايي كه آن وقت بود اضافه شده است.

دانيد دو نحو تصور است يكي اينكه اموري مرتب بهم  اگر شخص آن را باقي مي :لام مير باقريحجت الاس
 اضافه شوند و هيچ چيز معدوم نشود اصلا معدوم شدن در كار نيست.

اولي به شخصه در مجموعه دوم كه قرار گرفت ديگر هاي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ولي خصلت
 ...نشده اينها دنباله همان اصالت شي استآن خصلت نيست يعني معدوم 

 و السلام عيلكم و رحمت االله و بركاته



 

 



 

 

 (دوره اول) ١٦جلسه: 
 ٢/٩/٦٧: تاريخ     : وحدت تركيبي بحث

 (وحدت، تدريج، يكنواختي)
باشد، در قدم اول، فرموديد در اصالت تعلق باقري: بحث در اصالت تعلق و لوازم آن ميالاسلام ميرحجت 

شوند كه وحدت، در ذات خودش متقوم به كثرت، و كثرت هم در ذات وحدت و كثرت به نحو خاصي تعريف مي
ابراين عينيت مساوي دهد، بنشود و مجموع اين، دو، وحدت تركيبي را نتيجه ميخودش متقوم به وحدت، مي

 شود.با يك وحدت تركيبي مي
و تعريف از ذات، نيز از ذات بسيط يا تاليفي به يك ذاتي كه متقوم به اجزائي هستند، كه آن اجزاء، متقوم به 
يكديگر، و متقوم به كل، هستند، بنابراين ذات، در وحدت تركيبي، به همان اندازه كه منسوب به اجزاء است، 

-باشد و به همان اندازه نيز كه اجزاء، منسوب به كل هستند، منسوب به همديگر نيز مينيز مي منسوب به كل،
شود، اين تعريف از باشند، و باز به همان اندازه كه اجزاء، منسوب به كل هستند، كل نيز منسوب به اجزاء مي

 شود.ذاتي است كه در وحدت تركيبي، مطرح مي
زمان و مكان داده شود، كه در تعريف از مكان فرموديد: نسبت ترتيبي خاصي و بعد، بنا شد كه تعريف از 

است كه حقيقتا اين شيي نسبت به ساير اشياء دارد، و در تعريف از زمان هم فرموديد: يك نسبت تبديلي است؛ 
 تيبي؛ولي حقيقت زمان و مكان نه نسبت تبديلي جداي از ربط ترتيبي است، و نه ربط تبديلي جدا از ربط تر

اوصاف، فرد بالذات و  بنابر آن مبنائي كه در وحدت تركيبي براي ذات بيان شد، كه در وحدت تركيبي
مصداق جداي از همديگر ندارند، و وجوه متباينيه يك شيي و منهاض از شيء، نيستند، بلكه اوصاف، متقوم به 

دارد كه همه اينها منسوب به او  هم هستند، و وصفي منهاض از وصف آخر، نداريم، يك وحدت تركيبي وجود
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توان به عنوان دو وصف مستقل از هم لحاظ كرد، يعني به همان اندازه كه هستند، پس زمان و مكان را نمي
باشد، و به همان اندازه هر دو متقوم به كل هستند و مكان، متقوم به زمان نيز است زمان متقوم به مكان مي

اين مطلب بنابر مبناي سابق قابل قبول است، و اگر بخواهيم آنرا انكار كنيم،  كل هم متقوم به آنهاست. تا اينجا
اي كه در ذات خودشان، متقوم به بطوري كه زمان جداي از مكان يا مكان جداي از زمان را تصور كنيم، به گونه

غاير از هم هستند، و هستند، كه ذاتا و ماهيتاً و مفهوماً متيكديگر نباشند، نه به صورتي كه مانند دو مفهومي
مصداقاً يك نحوه ارتباطي دارند، اين ارتباط به هر شكلي كه باشد، چه ارتباط از نوع اوصاف يك ذات، يا نحوه 
ارتباطي ديگر، كه اگر قائل به اين مطلب شويم، بايد به تباين اينها، و بريدگي زمان از مكان بشويم، يعني زمان 

، و هيچ ارتباطي با هم ندارند، ولي اگر قرار شد كه ربط قائل شويم، بايد و مكاني كه جداي از يكديگر هستند
باشند و آن هم متقوم به اينهاست، يك ذات واحدي در نظر بگيريم، به صورتي كه همه اينها متقوم به ذات مي

در شود. پس اگر وحدت تركيبي را پذيرفتيم بايد قائل شويم كه وحدت و كثرت كه همان وحدت تركيبي مي
شود زمان را جداي از مكان تصور كرد، مطلب عالم، جز در قالب وحدت تركيبي ميسور نيست، يعني نمي

ممكن نيست، (حركت به معناي تغيير  ديگري را كه فرموديد اين بود كه زمان، جدا از تغيير اوصاف، و حركت
شود كه حركت را به تغيير ، پيدا مياوصاف نه به معناي امتداد يكنواخت) در كلمات قد ما و بعضي از متاخرين

كرده اند، يعني قبل از حركت جوهري، حركت چيزي جز تغيير نبوده است، منتهي اين را در  تدريجي، تعريف
كشاندند و حركت را به كردند، بلكه در خصوصيات و اعراض، آن را به تصوير ميكنه و ذات شيي، مطرح نمي

ر يكنواختي، حركتي قائل نبوده اند، چون جوهر را به معناي يك نقطه ثابت گرفته اند، يعني دمعناي تغيير مي
كردند، پس اگر دوام در جوهر، را مساوي با حركت، نگرفتيم، كردند، پس اوصاف آن را ثابت تصور ميلحاظ مي

تبديل دوام در اوصاف، هم مساوي با حركت نيست. بنابراين حركت قبل از حركت جوهري، جز در قالب تغيير و 
شدن، معنايي نداشته است، البته بعضي از متأخرّين هم، حركت را به تغيير، تعريف كرده اند و حتي از كلمات 

-مرحوم علامه طباطبايي هم شايد بتوان اين مطلب را اقتباس كرد كه ايشان حركت را متقوم به يك تغيير، مي
دانند كه بايد يك تغييرو تبديلي ه ماده اولائي ميدهند، بلكدانند چون ملاك وحدت را، وحدت اتصالي قرار نمي
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اجمالا قائل شده ها  شود. پس اين مطلبي است كه بعضيدر آن باشد، و ملاك وحدتش هم آن ماده ثابت مي
خصوصيات شيي،  اند، كه حركت محتاج به تغيير (به اين معنا كه نسبت تبديلي شيء، عوض بشود و اوصاف و

در حركت محتاج به چنين چيزي نيستيم، بلكه، نفس بقاي جوهر مساوي با حركت تغيير بكند) نيست، ما 
جوهري است؛ اصولاً ما دو نحوه وجود داريم، يك نحوه از وجود، كه بقاي تدريجي ندارد، و نحوه ديگر از كه 

زي و رأي شود، وچيبقاي تدريجي دارد، همين قدر كه ما بقاء و تدريج را قائل شديم، اين مساوي با حركت مي
اين لازم نيست، يعني حركت جوهري يكنواختي را تصور كرده و آنرا راسم زمان قرار داده اند، ولي حضرتعالي، 
فرموديد چنين چيزي ممكن نيست و ما اگر بخواهيم حركت را تعريف كنيم، تدريج و وحدت، حتما ملازم با 

 ست.تغيير است، و يكنواختي، سازگار، نيست و مساوق با اختلاف ا
شود، اين توصيفي كه از وحدت يك سئوال ديگري كه مطرح هست البته يك معنا مربوط به منطق، مي

كند؛ فرموديد، تركيبي ارائه داديد، و ذات رت در اينجا به معناي خاص خودش گرفتيد، يك اشكالي پيدا مي
يت، به عنوان كثرات نيست، براي شناخت اين ذات بايد كثرات ملاحظه بشود، اما لحاظ كثرات به معناي تثب

بلكه لحاظ براي نفي آنهاست، و رسيدن به يك وحدتي كه نسبت بين اين كثرات هست، سئوال و اشكال بنده 
اين است كه كه اگر بنا شد اوصاف را در جوهره و مفهوم خودشان متقوم به يكديگر كنيم، اصلاً اين اوصاف قابل 

ل تصور نيست الا كثراتي كه ربطي به خارج ندارد، پس ما از نفي شود چون هيچ وصف و كثرتي، قابتصور نمي
كنيم توانيم به خارج برسيم، چون ما هر وصفي را كه بخواهيم لحاظ كنيم از ساير اوصاف، لحاظش ميآنها نمي

شود، ذاتي كه متقوم به كنيم، خلاصه اشكال اينكه، ادراك از اين ذات چگونه حاصل ميو بعد سلبش مي
است كه كثرات، هر يك در جوهره و ذات خود متقوم بهمديگر و متقوم به كل هستند، تصور از اين  كثراتي

 گردد كه روش ادراك و منطق آن چگونه است؟شود؟ البته اين سئوال به اين باز ميچگونه حاصل مي
نواختي) در ، تدريج و يكحجت الاسلام و المسلمين حسيني: بسم االله الرحمن الرحيم. سه مفهوم (وحدت

دستگاه منطق صوري چگونه است، اگر بخواهيم جدا جدا ملاحظه كنيم، يكبار نسبت بين وحدت و تدريج، 
شود؟، يعني در حقيقت (نسبت نسبت بين وحدت و يكنواختي و نسبت بين تدريج و يكنواختي چگونه مي
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-كنيم و ميضافه تدريج، را لحاظ ميمفهوم سه كلمه تدريج و يكنواختي) را ملاحظه كنيم؛ در ابتدا، وحدت به ا
شود، ما از اين معنا، يعني (انحلال فرد اول در كمالات فرد گوييم يك كشيدگي است، كه تدريجا حاصل مي

، منحل به معناي اولكنيم كه اين انحلال، از قبيل وحدت تركيبي است، كه هم فرد ) اينگونه تعبير ميدوم
ي نياز محض از فرد اول نيست، در وحدت تركيبي اين جزء، درون يك كل ، بدومشود و هم فرد معدوم نمي

)، دوم است كه اين آنِبراي لحظه (اي  آمده و يك نتيجه ديگري از وجودش حاصل شده است، يعني يك منتجه
متقوم، به آن خصوصياتي است كه در فرد اول بود و خصوصيات زائدي، كه در آن دوم حاصل شده است، و 

اين عبارت، شدت  دوملحاظ استقلالي ندارند، و منحل به انحلال وحدت تركيبي هستند و معناي خصوصيات، 
 شود، اين فرض بر مبناي اصالت تعلق، و يك فرض حلي است.وجود، هم مي

شود كه اولي در آن، ثاني، مي كنيم، اين يك مركبرا به اين اضافه مي دومپس يك فرد اولي داريم و فرد 
دوم نشده است، بلكه اولي، در وحدت تركيبي جديد، منحل شده است، مثلاً يك اكسيژن و هيدروژن مطلقاً مع

گذاريد شود، يعني اول اكسيژن داشتيد، بعد هيدروژن را در كنار اين ميداريد، وحدت تركيبي اين دو، آب مي
وحدت تركيبي جديد پيدا  كنار اين گذاشتن به معناي نابود شدن اولي نيست، بلكه به معناي تركيب شدن و

، كه خاصيت گاز اولكردن، است و به عبارت ديگر، اكسيژن به عنوان گاز، نداريد، يعني هويات شخصيه فرد 
بودن و اشتعال خاص، و خواص ديگر مخصوص به خود، همراه با وزن و حجم و خصوصيت مخصوص، به خود 

شود، يعني آب يك وحدت ژن، منحل در آب، ميداشت، اكنون وجود ندارد، و وجود آن، با تركيب هيدرو
تركيبي دارد، همانطور كه اكسيژن، يك وحدت تركيبي داشت، نهايت، وحدت تركيبي اكسيژن، از اتم و اجزاء 

تر، خواص قبلي، تري وجود دارد، كه در اين مجموعه بزرگتشكيل شده بود، ولي در اينجا، يك مجموعه بزرگ
شده باشد كه هيچ چيز از آن، ديگر نباشد و نه ي، است، نه معدوم، به اعداميمنحل به انحلال وحدت تركيب

وجودي دارد كه نحوه فعليتش، مانند فعليت، اكسيژني گاز، باشد، يعني گازي ديگري وجود ندارد، بلكه آب 
كسيژن، داريد، البته، مقوم آب، اكسيژن است به عنوان، جزئي كه، در وحدت تركيبي وجود دارد، ولكن همان ا

 ديگر خصوصيات شخصيه وجود ندارد.
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آيد، اينكه بگوييم، كشيدگي هست، اشتدادي هم كه در نسبت بين وحدت و تدريج به بذهن ميفرض دومي
شود كمال زائد، وصف هست، ولي بر مبناي وحدت تركيبي و اصالت تعلق نيست، در اين صورت سئوال مي

شود؟ اگر شود، تا آنجا كه حقيقت شيي پاره ميتا كجا حفظ مي زائدي پيدا كرده است يا نه، و اين دوئيت
، وجود دارد و هم فرد دوم، مستقل از فرد اولكنيم، يعني هم فرد جواب دهيد كه حقيقت شيي را جدا مي

گوييم، در اين صورت تغييري در اينجا پيدا نشده است مستقل از فرد اول حادث شده است، در جواب ميدومي
تي ديگر نه تنها، فقط تركيبي پيدا نشده است، بلكه تغييري هم حاصل نشده است، چون فرد اولي، هنوز به عبار

هست و يك فرد ديگري، كنار او، خلق شده است، و اين دو، جداي از هم هستند و ربطي بهم ندارند، دو چيز 
نداشته باشند، در اين صورت متباين كه جداي از هم خلق شده باشند، كه حتي اگر صد تا هم باشند، وحركت 

شود، پس معناي كمال، در صورتي ابتدائاً، قابل در مورد اين صد تاي بدون حركت و تغيير، كمال، گفته نمي
 تصور است كه امتداد با سازگار وحدت تركيبي باشد.

است،  است كه غير مربوط است، و اَمرِ آخري هم، خلق شدهس: يعني اين اشتداد نيست، بلكه اضافه كمي
 است و هيچ رشد كيفي در عالم نيست.يعني عالم در حال رشد كمي

شود، كه اين اضافه شدن، به هيچ وجه هم، مرتباً متبايناتي، كنار دست هم اضافه مي ج: درباره رشد كمي
 معناي كمال و غايت گرائي ندارد. 

در آن معناي تغيير و تركيب و  كند، كهبنابراين، وحدت و تدريج، وقتي معناي كمال و اشتداد پيدا مي
شود، مقوم كمال، پذيرفتن قول وحدت تركيبي، در وحدت تركيبي ملاحظه شود، يعني در يك صورت گفته مي

خود معناي كمال است، اما اگر كسي بگويد ما به كمال و غايت، كاري نداريم، آيا زمان دار بودن شيي، به صرف 
؟ يعني (وحدت و تدريج به اضافه يكنواختي؛ حالا، اگر تدريج بود و وحدت شود يا خيراستمرار و بقاء حاصل مي

، كه دومگفتيد انتقال از فرد اول به فرد ، كه تدريج باشد و وحدت نباشد، ميدومشد؟ بنابر فرض نبود چطور مي
نباشد، و انفصال ، كاملاً مستقل از فرد اول است، چون بنا شد كه تدريج و يكنواختي باشد ولكن وحدت دومفرد 

بينيم كه ربط مخلوق اول با دوم باشد، در اين صورت مخلوقاتي را ميحاكم مي دومو فرد  اولمطلق بين فرد 
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قطع است، با اين فرضي قطع بودن ربط، اگر قائل شويد كه فرد دوم شديدتر است، معنائي ندارد، چون رابطه 
آن يك مخلوق بود كه رفت، و اين يك مخلوق بود كه ايجاد گوييد شديدتر است؟ حسابي مي قطع است، به چه

 شد.
، مرتبه بالاتري باشد، قبليت و س: اگر هم شديدتر باشد غايت آن نيست، ممكن است وجود اين دومي

 است و نه يكنواختي، بعديت حقيقتاً وجود ندارد، يعني نه تدريج
نسبت حقيقي ندارند، كه بگوييد بالاتر است، يعني اگر توانيد اضافه اعتباري فرض كنيد، و الا، ج: اين را مي

شود، كه تدريجي در كار نيست، يعني يكنواختي و اشتداد، بدون بگوييم تدريجِ بدون وحدت، معنايش اين مي
 وحدت، هم معنا ندارد، چون اينها امور متباين هستند و ربطي بهم ندارند.

اتي اولاً هست، اين اشكال كه وحدت و كثرت منطقاً جمع ، فرض كرده ايد كه كثراولبرادر نجابت: شما 
 شود، يك اشكال اساسي است، ولي سئوال اين است كه چرا وحدت و يكنواختي درست نيست؟نمي

 گوييم منهاي وحدت، يكنواختي هم نيست، تدريج واشتداد هم نيست.حجت الاسلام آقاي مير باقري: مي
متباين هستند، خلقهاي بريده و جدا كه هيچگونه نسبت حقيقي  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: امور

خواهيم وحدت و بهم ندارند، گفتن شديدتر و ضعيف تر هم درباره آنها درست نيست. اما اگر بگوييد كه ما مي
 گذاريم، يعني بگوييد، كشيدگي هست ولي تدريج نيست، يكنواختي را ملاحظه كنيم، ولي تدريج را كنار مي

 شود سكون، ميس: اين 
ج: نه، ما يك وحدت داريم واين وحدت يكنواخت است و تدريجي هم هست، ولي در فرض ديگر اگر وحدت 
و يكنواختي داشتيد ولي تدريجي در كار نبود، فعليت كل يعني در صورت وجود يكنواختي و وحدت، منهاي 

 شود، يك كشيدگي كه من البدو الي الختم هست.تدريج، فعليت محض مي
 توان برايش فرض كرد.س: البته من البدو و الي الختم، نمي

 و آخرش حركت يكنواخت است. اولج: نه، چون شما فرموديد كه اگر تدريج را برداريد، 
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س: چون امتداد نيست اول و آخري هم ندارد، امتداد مساوي با تدريج است، يعني امتداد خاصي را كه زمان 
 ناميم مساوي با تدريج است.مي

 ج: امتدادي كه متناسب با وحدت است، وجود دارد، وحدت به اين معنا كه دوئيت در آن قابل لحاظ نباشد...
 س: يك امتداد غير قار نيست.

و يكپارچه  گوييد، اين وحدت دارد واول تا آخرش يكي استج: بلكه يك امتداد، قار هست، يعني وقتي مي
 شود.است در اين صورت وحدت برابر با بساطت مي

 ندارد، وحدت و يكنواختي روشن است، ولي تدريج مقوم زمان است.  س: اجزاء زماني و تدريجي
آيد، يعني اجزاء زماني ندارد، حالا، نمي ج: پس وحدت + يكنواختي، بساطت؛ و مقوله زمان در آن 

يگر، به اين موجود، و جداي از اينكه استمرار، براي آن لحاظ بشود يا نشود، اضافه كردن استمرار از جاي د
كند. اين موجود آني نسبت دادن، لحاظ كردنِ تغيير چيز ديگر، و به اين نسبت دادن، اين را زمان دار نمي

است، و نحوه وجودش هم اين است، كه وحدت دارد و يكنواختي هم هست، يعني اول تا آخر و وسطش هم 
، واگر چنين بگوييم، از نسبت دادن اضافه دهديكي است، وحدت ضربدر يكنواختي بساطت را نتيجه مي

شود، چون اين اضافه، يك اضافه حقييقي به ذات اين اعتباري به موجود زمان دار، براي اين زمان حاصل نمي
 نيست.

شود؟ يعني اگر در اين كشيدگي، ضعف يا كمال حالا آيا اين اضافه حقيقي با يكنواختي و تدريج جمع مي
كند؟ اگر كلمه ، چه نسبتي ديگر پيدا ميآن لحاظ نشود، تدريج، جز يك نسبت اعتباريلحاظ نشود و تغيير در 

شود كه حتي در آنجا هاي متبايني ميتدريج (درجه، درجه پيدا شدن) را با يكنواختي، منفصل، بگذاريد، وجود
، يعني نسبت اين گوييد، حقوقي است نه اعتباريكلمه يكنواختي، هم غلط است، اگر كشيدگي در زمان را مي

وحدت، به اجزاء، يك نسبت حقيقي است، يك وقت، مثلاً يك بار شما يك خط نقطه چين اين طرف و يك 
كشيد، بعد اگر اين خط يك پارچه را، به اين نقطه، نسبت بدهيد و بگوييد طول خط ممتد، در طرف ديگر مي

و الا، آن يكپارچه بود، اگر اين خط، تدريجاً  ايد،گويم اين نسبتي است كه شما دادهآن هزار نقطه است، مي



٢٣٨  ······························································································································································  

 

كنيد، اگر يكنواختي را حفظ كرديد كنيد يا حفظ نميشود، آن وقت يا يكنواختي را در آن حفظ ميحاصل مي
و وحدت را هم به آن اضافه كرديد، مجبور هستيد اشتداد را بپذيريد، چون فرض بر اين است كه كمال اول تا 

 خواهيد بگوييد كه وحدت دارد و منفصل نيست،است، و در واقع، ميكمال دوم كشيده شده 
كنم، اگر بگوييم نقاط منفصل هستند، يعني تدريج و يكنواختي بدون وحدت براي تقريب به ذهن عرض مي

، مطلقا حين كمال ثاني معدوم اولشديد، معنايش اين بود كه كمالات وجود دارد، و قائل به انفصال مطلق مي
مطلقاً  اولد و يا اگر بنا بود كون و فساد باشد، يعني ايجاد شود، ولي امتدادي در كار نباشد، يعني كمال شونمي

شد، اگر تدريج را به اين معنا بدانيد كه مثلاً نقطه اول وزنش يك كيلو بود، و نقطه دوم نبود و مال ثاني پيدا مي
هم يك كيلو چسبيده باشد، اين اولي يك كيلو بود، دوميهم، با وزن يك كيلو آمد و آن اولي، رفت، ولو به آن 

است، دوئيت آنرا هم قبول داريم، آيا اين دوئيت، حقيقيه است يا دوئيت آن اعتباري است، در تدريج دودئيت 
 شود خير؟ درجه اول و درجه دوم اعتباري است و اينها همه باهم فعليت دارند؟حقيقه، لحاظ مي

دانيد، و نظرتان اين است كه تدريجي بودن اين، با كه الآن هست، تدريجي مي س: آيا همين فعليتي را
دانند، بلكه مجموعه يكنواخت بودنش، سازگار نيست، ولي آنها، اين فعليتي را كه الآن وجود دارد، تدريجي نمي

د، و تدريجي بودن گوينشوند مجموعه اينها را تدريجي ميقوه و فعل هايي كه متصف به قبل و بعد از اينها، مي
 اين، با يكنواختي سازگار است.

 ج: مجموعه قبل و بعد اين، چه فعليت داشته باشد و چه نداشته باشد.
س: قبلي كه به فعليت رسيد و معدوم شد اين مجموعه، تدريجي است، ولي اين فعليت در آن فعليت سابق 

 نحو معد هست.، فقط به نبود و آن سابق هم، الآن نيست ولو به نحو انحلال
 ج: پس محل را كلام بايد روي خود كلمه تدريج قرار داد،

گوييد اكسيژن در وحدت تركيبي آب منحل شد، آيا همان شخص، س: سئوال بنده نيز همين بود، وقتي مي
بود كه يك صورت  دوممعد براي آنِ  اولمنحل شد يا آن معد براي اين بود، كه اين اكسيژن و هيدروژن در آنِ 

 نوعيه به نام آب ايجاد كنند و فقط يك اتصالي بين اينها برقرار است.
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 ج: اكسيژن خودش هست، منتهي آن خودي كه در وحدت تركيبي منحل شده است.
كنيد، ولي گويند بالاخره بقا را چه ميس: جهت ديگري در اينجا محل بحث است، و آنهم اينكه مي

 ر تدريج، اين فعليت كنوني، واجد همه فعليت هاست.فرماييد دحضرتعالي مي
 از كمال است كه همه كمالات را به نحو انحلال در وحدت تركيبي داراست.اي  ج: مرتبه

 س: آيا شخص آن را داراست و اين معد براي ايجاد يك كيفيت جديد نبوده است؟
كه همان خاصيت گاز بودن را الآن حجت الاسلام و المسلمين حسيني: البته شخص بودن به اين معنا است 

 داشته باشد، چنين نيست.
گويند يك بقايي كنيد، اينها ميس: شما آن رابطه اعدادي را كه آقايان در حركت قائل هستند، سلب مي

 است.
 دانند.گويند يكنواختي نوعي جركت است و حركت را يكنواخت مي: اينجا ميبرادر نجابت

سيني: بحث ما هم اكنون در تدريج پيرامون تحليل قول حركت است، اسم آن حجت الاسلام و المسلمين ح
تدريج است، ولي در كنه آن اين است كه امتداد، كشيدگي و وحدت با تدريج كه كثرت است چه نحوه ارتباطي 

 دارد؟
ند، كگوييم اين ماشين يكنواخت حركت مي: اگر حركت يكنواخت عرفي را تصور كنيم، كه ميبرادر نجابت

گويند اين از اول شود و مييعني سرعت آن ثابت است، فرض كنيد اين ماشين از دهانه يك تونل خارج مي
گويند حركت داريم، ولي حركت، يكنواخت شود، در اينجا آنها ميتونل با يك سرعت ثابتي، دائماً اضافه مي

ه بستگي دارد با وحدت جمع كنيم يا فرماييد، يكنواختي يعني سكون يا فعليت كل، كاست ولي حضرتعالي مي
با كثرت، اگر با وحدت جمع كنيم يعني واحد است، اگر با كثرت جمع كنيم يك سري نقاط بريده بريده از هم 

 شود.مي
گويند در دستگاه خودشان قابليت پذيرفتن دارد يا خواهيم ببينيم اين معنايي كه از حركت ميج: ما مي

 خير؟



٢٤٠  ······························································································································································  

 

دن زمان، اول بحث تدريج را بكنيم، اگر تدريج را بردارند، ديگر زماني نيست، زمان مجبوريم براي معنا كر
 دهيد.بسيطي كه اصلاً تدريج ندارد، در واقع اصلاً زمان ندارد و شما زمان داشتن را به آن نسبت مي

ان، شود و آنات، نسبت به زمس: يعني شما در حركت يكنواخت يك متحرك، اين تبديلي را كه پيدا مي
 كند. دانيد، مثلاً يك قطاري كه با سرعت ثابت حركت ميهمه يكي هستند؟ اين را تدريج نمي

بحث را نسبت به تدريج كنيم. بعد راجع به مصداق آن هم صحبت خواهيم كرد، مثلاً با اين قلم اگر  اولج: 
-تي را يك خط ميتر نشود، در اين صورت خط يك سانتي با خط دوسانخطي كشيده شده، طول خط عريض

دانيد كه انفصال بين اينها، زنيد ولي ميدانيد يا اين كه يك دستگاه نقطه چين داريم كه با آن نقاط متصلي، مي
حقيقي است، سخن روي انفصال مطلق واتصال مطلق است، كه در كلمه كشيدگي معناي اتصال مطلق است و 

، جز به شكل وحدت تركيبي، ممكن نيست، و در در كلمه تدريج، معناي انفصال مطلق است و جمع اينها
شود، يعني معناي يكنواختي در آن ممتنع است و اين مفهوم با وحدت تركيبي هم اشتداد آور يا نقص آور مي

 آن مفهوم قابل جمع نيست از قبيل متناقضين است.
يند، جوهر يك امر ثابتي گوكنيد، آنها مي مي : شما به يك شكلي نظر قوم را قبولحجت الاسلام مير باقري

 شود.دانيم، ولي معني حركت در عرض، اين است كه يك اوصافي اضافه مياست كه البته ما جوهر را ثابت نمي
گيريم، وحدت تركيبي هم، قائل حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما علاوه بر اين كه جوهر را ثابت نمي

اي كه در وحدت تركيبي، قابل تصوير است، يعني ولي به نحوهشويم، در نفسِ اينكه، تغيير مقومش است، مي
نبايد معدوم حقيقي شده باشند بلكه بايد معدوم شخصي شده باشند فرق است بين معدوم ها  همه آن كيفيت

 حقيقي و معدوم شخصي، خصوصياتش از بين رفته است، و آن بعنوان عضو و وحدت تركيبي ثاني است.
دانستند و هيچ گرفتند، و يعني آن را ثابت مياولي را در حركت جوهري ثابت ميس: آنها يك هيولاي 

گوييد او در حركت، ثابت فعليتي هم برايش قائل نبودند، ولي شما براي امر ثابت، فعليت قائل هستيد و مي
لي است و هاي قبلي ثابت است، منتهي ثبات آنها به نحو انحلااست، هر فعليتي كه بيايد با مجموعه فعليت

شود، در واقع شما امر نقطه وار در حركت قائل هستيد اما آن امر نقطه وار، هاي شخصيه آنها رها ميخصوصيت
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دانيد و ميگوييد حقيقت آن دائما در حال انحلال در يك وحدت تركيبي جديد است ومعني تدريج را همين مي
 نحوه امتداد انفصال و بريدگي است. 

توانند و قائل بشوند، ما قائل به امتداد هستيم، را و قائل به امتداد، نيستند در واقع نمي ج: نه تنها آقايان،
گوييم، امتداد معني وحدت، دارد و تدريج، معني كثرت را دارد، اگر كثرت، كثرت حقيقي باشد، مثلاً، اگر مي

ييد، يعني آن فرد اول را گوبگوييد چيزي چسبيده است، چسبيدگي حقيقت ذات اين با حقيقت ذات، آنرا مي
 شود؟شود، آيا حقيقتاً، معدوم مي مي شود، در واقع چه چيزي، نيستگوييد معدوم ميكه مي

 آيد، و اين معد آن است.آن مي شود، فقط، فعليت متصل بهس: در دستگاه موجود حقيقتا معدوم مي
-و دوم باقي نماند، و اينها دو حقيقت ميج: اگر حقيقتا معدوم شود، به نحوي كه حقيقتاً، ربطي بين اول 

 شوند.
 بيند.س: اگر كسي از افق بالاي زمان نگاه كند، يك متصل در زمان مي

 شود،ج: اگر كسي از موضع وحدت نظر كند تدريجاً، اعتباري مي
 س: يعني اگر از بالا نگاه كند تدريج نيست، و اگر از موضع تدريج نگاه كند وحدتي نيست.

توانيد تصور امتداد گوييم شما، نميكنيم، ميحبت اين است، كه آقايان قائلند ما تصور امتداد، ميج: حالا ص
 بكنيد.

 گويند مثلاً انسان، گاهي يك ساعت گرسنه است، و گاهي پنج دقيقه سيرزنند، ميس: يك مثالي كه مي
است كه به صورت يك امتداد واحد دانند و يك وقت هم شود و باز يك ساعت گرسنه است، اين را كثرت ميمي

گيريم، امتداد به گويند، ما مفهوم امتداد را از اين ميكنند، يعني يك گرسنگي ممتد است، آن وقت مينگاه مي
 گوييم اين همان گرسنگي است، و اين همان گرسنگي ديشب است؟معناي يك نحوه بقاء است، چرا مي

عقلي بررسي نشده است، واقعاً اين گرسنگي آن گرسنگي  گويم اين تسامح است و به تحليلج: من مي
 نيست، بلكه از آن شديد تر شده است.
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هاي بينيد، اين تفسير شما كه يك كشش خاص را به فناء فعليتس: يعني اين هماني را شما به انحلال مي
 ست. تواند مفسر اين هماني باشد، چون اين، معنايش عدم ارتباط ا نمي كند،سابق تصوير مي

كنيم، مثلاً يعني ظهر شده است، و كسي يك نفر ج: در خود همين مثال ما وحدت تركيبي را ترسيم مي
گرسنه شده است، يعني هنگام مسافرت با ماشين در بيابان قرار گرفته يا به اصطلاح برف گير شده است، 

غذا ندارد، اين شخصي فردا ظهر هم، اي است كه زند، ولي به گونهوسائل گرم كردن دارد و سرما به او ضرر نمي
گويم اگر گرسنگي، گوييد او از گرسنگي، مرد من ميگرسنه است، پس فردا هم، گرسنه است، و در نهايت، مي

رفت، يعني با حدوث گرسنگي، اين فرد مرد يا با  مي ، او بايد از بيناولعلت مرگ است، در همان نيم ساعت 
گوييد يك گرسنگي است، كرد، اين كه ميالِ اول او، با حال دومش، فرق مياشتداد گرسنگي از بين رفت؛ ح

گيرد تا كند واين شدت رو به زيادي است و در يك، وحدت تركيبي جديد، قرار مياين حالت شدت پيدا مي
 گوييد تمام شد.اينكه مي

 س: پس حركت نزولي ديگر معنا ندارد.
معنا ندارد، يعني هم تركيب هست و هم تجزيه، يعني اكسيژن و : يعني حركت بدون اشتداد برادر نجابت

 شود.شوند و آب هم تبديل به اكسيژن و هيدروژن ميهيدروژن تبديل به آب مي
توانند امتداد را بيان كنند و نه حجت الاسلام و المسلمين حسيني: عرض ما اين است كه آقايان، نه مي

توانند بيان كنند طبق همان دليل سابق، يعني كمال، وجود يه را نميكمال و اشتداد را؛ اما كمال طلب الولا
 كند الا بصورت جداجدا و بريده بريده، كه اصلاً گفتند، كمال، ديگر غلط است.پيدا نمي

توانند معنا كنند، به اين دليل كه اين درجه دوم ربطش با درجه اول بصورت دوئيت تدريج را هم نمي
شود، اگر دوئيت حقيقه ت حقيقي حفظ شود، فرض آنها روي يك خط، اعتباري ميحقيقي است و وقتي دوئي

حفظ نشود و حقيقت آن اتصال باشد، تدريج آن اعتباري است، محال است بين وحدت وتدريج بتوان جمع 
توانستيد جمع كنيد، پس امتداد شما وحدت است وتدريج شما كثرت كرد، كما اينكه در وحدت و كثرت، نمي

كنيد يكنواختي را اگر در كشيدگي، فرض كنيد همان اتصال مطلق است، و در امر زمان كه نگاه مياست، 
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گوييد كشيدگي است، يعني وحدت دارد و اتصال آن هم اتصال وحدت عين امتداد است، يعني وقتي مي
 حقيقي است.

ريج آنها منتهي به توان جمع كرد، چون تدج: پس اين يك اشكال كلي است كه بين وحدت و تدريج نمي
شود، آن كثرتي را هم كه شود و وحدت آنها (وحدت مستقل ازكثرت)، در نتيجه به بسطت منتهي ميكثرت مي
ها، بريده از هم است، نه كثرت به نحو وحدت تركيبي، گذارند، چون كثرترا تدريج مي آنكنند، اسم لحاظ مي

 كند.شود يعني يك نواختي ديگر اينجا موضوعيت پيدا نمييطبيعتاً اين كثرت به دوئيت امور متباين منتهي م
كنيد؟ اگر يك بسيط ج: اگر كلمه يك نواختي را هم اضافه كنيد، آيا يكنواتي را در شكل بساطت لحاظ مي

توان به اوصاف بسيط بودن، يك نواختي را هم اضافه كرد، ولي اين يكنواختي چيزي را يك نواخت است، مي
 كند.حل نمي

بينند و يا در قالب تدريج، اگر در گردد كه يا آن را در قالب وحدت مياشكال يك نواختي به اين بر مي س:
 قالب تدريج ببينند، كثرات متباين است، و اگر در قالب وحدت ببينند، اتصال محض است.

ي، براي رسد، حاصل فرمايش شما اين است كه در مباحث حركت، اينها صرفاً يك رابطه اعدادبنظر مي
شود، يعني معدوم، فعليتهاي قبلي، نسبت به فعليتهاي بعدي، قائل هستند، اين چسبيدگي، چگونه تحليل مي

چگونه به موجود چسبيده است، به صورتي كه يكي معدوم محض است، و ديگري موجود بالفعل، چگونه اينها به 
 هم متصل هستند؟

م باشد، يعني حقيقت اين، متقوم به حقيقت آن، باشد و ج: كدام سر اين است كه حقيقت اينها متصل به ه
كشد آن وقت اثرش در برنامه ريزي اين در واقع يك چيز باشند و يك اتصال، چنين چيزي به انفصال مطلق مي

گوييم است كه معد دانستن وگفتن اينكه اين عليت دارد، معنايش اين است كه در تمام افعالي كه ما مي
دت، يا متناسب با عصيان است، اگر ربط حقيقي بريده باشد، هيچ تناسبي ندارد، يعني چه متناسب است با عبا

 كه تناسب دارد، چون اين مستقل است آن هم مستقل است.



٢٤٤  ······························································································································································  

 

: اين مسئله دقيقي است و بايد حل شود، كه اين نحوه تدريجي را كه اينها قائل حجت الاسلام مير باقري
يلت سابق معدوم شده و فعليت لاحق، آمده، اين انهدام است، نه انحلال؛ و در شوند، و دراين نحوه تدريج، فعمي

بينند، شبيه اين كار نه اين بايد قطع رابطه باشد چون چون اينها يك نوع اتصالي بين موجود و معدوم مي
اين است  كنند، و كلام سربيننند، يك چنين اتصالي را فرض مياتصال جسمانيكه بين اين نقطه و آن نقطه مي

كه شما فرماييد، اتصال بايد حتماً به يك نوع وحدت ذات برگردد و اشكال ما اين است كه چرا در اتصال 
 فرماييد؟امتدادي همين را نمي

يعني يك شي هست كه يك متر طول دارد و نقطه اول و دوم آن به هم متصل هستند، اين اتصال در آنجا 
 به معني وحدت ذات است؟

 وحدت تركيبي است قول ما كه در آنجا واضح است و المسلمين حسيني:حجت الاسلام 
 : قرار شد معني ذات عوض شودبرادر نجابت

توانيد هيچ يك از حجت الاسلام و المسلمين حسيني: صحبت ما اين است كه بدون وحدت تركيبي نمي
 اينها را تفسير كنيد.

تن دو شي جز به نحو و وحدت تركيبي ممكن نيست، فرماييد وحدت دش: يعني ميحجت الاسلام مير باقري
سازد، اگر بنا شد وحدت به تقوم ذاتي برگردد، جز به تقوم ذاتي دو شي بهم، اصلاً وحدت و يك كل واحد مي

 كند.كند، كما اينكه كثرت هم مفهوم پيدا نميمفهوم پيدا نمي
 داريمج: و در كلُ ممكنات، مجرد ازتركيب و زمان و مجرد از بسيط، ن

فرماييد، يا بايد قائل به وحدت تركيبي باشيد، يا قائل به انفصال مطلق، به اين دليل س: پس دليل اينكه مي
بينيد، پس اگر ذاتها، است كه، اتصال حقيقي دو شي، را جز در قالب تقوم ذاتي هر يك به ديگري ميسور نمي

هستند، يعني اگر حقيقت دو ذات متقوم بهم نباشد متقوم به هم نبوده و حقيقتا منفصل از هم باشند، منفصل 
 شود.منفصل هستند، طبيعتاً در فعليت معدوم و موجود هم يك چنين تقوم ذاتي ملاحظه مي
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كنم موضوع بحث شما، مشرف بر زمان و مكان ج: شما اگر بگوييد كه امر يك امر زماني است، من عرض مي
توانيد در حين خواهيد زمان و مكان را تعريف كنيد، نميهستيد كه مياي  است، چون در اصول موضوعه

تعريف، از اصول خودتان دست برداريد، وبگوييد نحوه وجود امر زماني اين گونه است، چون ممكن است كسي 
گويم، بنا شد شما براي زمان، تعريف ارائه است. من ميكه ميخواهد از بحث فرار كند، بگويد زمان اين رقمي

گوييد، اينگونه مبناي اصول خودتان، بايد قدرت تعريف دادن براي زمان را داشته باشيد، وقتي ميدهيد، و بر 
گذارند، اين كنم، نحوه وجود و نحوه اتصالي است كه اسم آن را اعدادي مياست، يعني من اين را تعريف نمي

ر دستگاه منطقي خودتان نيست، شما بايد تعريف بدهيد بحث بر سراين است كه آن نحوه را د كه تعريف
 كنيد، توصيف

س: پس در وحدت تركيبي، بايد گفت كه چون ارتباط دو شي، با هم ديگر جز در قالب وحدت تركيبي، 
ممكن نيست بنابراين ارتباط موجود با معدوم، معنا ندارد و ارتباط فعليت سابق و لا حق، بايد به وحدت تركيبي 

ين اموري كه در يك فعليت هستند، بعد بايد ديد اين وحدت تركيبي آنها برگردد، منتهي وحدت تركيبي ب
 چگونه است.

 ...ج: يعني مركب ما متقوم به مركب قبلي و اضافه بر آن است
س: پس شما بايد يك فارقي بين وحدت تركيبي در يك فعليت و فعليت تدريجي قائل شويد، يعني مثلاً 

هاي مختلف، برگردانيم، اين خودش تعريف به يك امر ديگري زمان را به يك وحدت تركيبي خاص، بين فعليت
 گويند يك نحوه وجودي است.شد، اين چه نحوه وحدت تركيبي است، اين عين همان نظر است كه مي

كنيم، شما س: حالا اگر كسي بگويد ما قائل به وحدت تركيبي شديم و امتداد را هم فهميديم ما عرض مي
زمان، جداي از مكان، و مكان، جداي از زمان، قابل لحاظ نيست اگرمفهوم زمان از ملاحظه فرموديد كه مفهوم 

مفهوم مكان قابل جدا شدن نباشد زمان را كشيدگي گفتيم كه با با تدريج قابل جمع نيست، الا بر فرضي كه 
عني دهد يقبلا بين وحدت و كثرت گفته بوديم، پس زمان كشيدگي و تدريجي است كه كمال را نتيجه مي

 شود و كشيدگي بدون تغيير نخواهد بود، بنابراين زمان بدون تغيير وجود ندارد.تغيير ذاتي حركت مي
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دهيد، اگر تدريجي بودن را به فعيلت س: اين بستگي به اين دارد، كه شما تدريج را به چه چيزي نسبت مي
در قالب تنقص ببينيد، كه در اين  دهيد، جز در قالب اشتداد، معنا ندارد، يا به يك معنا،كنوني نسبت مي

كه قسمتي از آن معدوم شده و اي  صورت حركت تنقضي را هم بايد تصوير كنيد، اما اگر اشتداد را به مجموعه
آيد، اگر تدريج به اين را نسبت دهيد، طبيعي استكه اين قسمتي از آن هست، و قسمتي از آن هم بعداً مي

يك مفهوم ديگري كه غايت داشتن، حكمت و عدم لغو بودن را وارد كنيد،  تدريج، متقوم اشتداد نيست، الا به
شود كه قبلاً از آن سازد، و اين معنايش، اين مياما اگر تدريج را به خود اين نسبت دهيد با يك نواختي نمي

نا شد تدريج را فرماييد، تدريج را بايد به اين نسبت داد و الا اگر باشتداد يا تنقصي از سابق بوده است شما مي
به فعيلت فعلي، نسبت دهيم و به اين مجموعه و كل نسبت دهيم، در اين صورت اين كل يا بالفعل حاصل است 

 شود يا نيست، كه در اين صورت نيز هيچ ارتباطي با هم ندارند.كه وحدت مطلق مي
تي زمان شد، براي ج: نقاط منفصل از هم خواهند بود علي حده، پس راسم زمان شكست، و تغيير هم ذا

گوييد اين شكوفه بوده بعد به سيب كال تبديل شد وبعد فرماييد، نميمثال شما يك دانه سيب كه ميل مي
 رسيد...

 گويند شكوفه معدوم شد و يك فعليت جديد تبديل شد،س: اينها مي
ات كند به وحدت ج: پس چرا اين سيب آمد، چطور شد اتفاقي سيب شد؟ هر نوع ارتباط حقيقيكه بقا را اثب

 رسدمي
شود و چون وحدت متقوم س: حالا يا وحدت متقوم به كثرت است يا وحدت غير متقوم است كه بساطت مي

 شود.را قائل نيستند پس بساطت مي
 والسلام عليكم و رحمت االله وبركاته



 

 

 اول) (دوره ١٨ و ١٧ :جلسه
 ٦/٩/٦٧تاريخ:     بحث: زمان و مكان در وحدت تركيبي 

 ٧/٩/٦٧تاريخ:       تدريج، كشيدگي) ،(وحدت
بحث در تفسير حركت و راسم زمان بود فرموديداگر بخواهيم در حركت تدريج  :حجت الاسلام مير باقري

ك نحوي تحقق داشته باش و سابق در فعليت موجود به يهاي  باشد معناي تدريج اين است كه مجموعه فعليت
جديدي در ظرف جديد پيدا شود، هاي  سابق در ظرف خودشان معدوم شوند و فعليتهاي  الا اگر بنا شد فعليت

شود و رابطه بين موجود و معدوم  مي ديگر تعبير به حركت و تدريج بي معناست چون گسستگي و كثرت پيدا
گر معنا ندارد بنابراين اگر حركت بخواهد تفسير شود بايد به نحوي كه حتي آن را رابطه اعدادي بخوانيم دي

موجود تحقق داشته باشند كه حضرت عايل از آن به وحدت تركيبي هاي  سابق به نحوي در فعيلتهاي  فعليت
 تعبير فرموده ايد.

 هكردند به اين صورت ك مي از طريق وحدت موجود تمامها  طبيعتا رابطه سابق و لا حق را در حركت بعضي
گرفتند و  مي يابد، حالا يا آن موضوع را جوهر مي گفتند يك موضوع واحد است و حركت در آن جريان مي

گرفتند كه  مي كردند يا بعد از بحث حركت جوهير موضوع را در هيولاي اولي مي حركت را در اعراض تصوير
انهايي هم كه هيولا را انكار كرده و كنند و اين موجب وحدت آنها است  مي متبادلي بر آن تبادل پيداهاي  جوهر

حركت جوهري را پذيرفته اند گفته اند ملاك وحدت اتصال زماني است، حضرت عالي اين صورت اخير را كه 
توانند داشته باشند و وحدت فقط در قالب  نمي كنيد چون معدوم و موجود هيچ نحوه وحدتي مي حتما رد

باشد و تقوم ذات معدوم و  مي مر متحد به يكديگر است، متصوروحدت تركيب كه حقيقتش تقوم ذات آيند و ا
 موجود به يكديگر معنا دارند و رابطه اعدادي هم قابل تفسير نيست؛ 
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در نتيجه بر اساس اين پايه كه تقوم معدود به موجود و موجود به معدوم ممكن نيست و وحدت هم به جز 
كنيد ممكن نيست اتحاد از اين مقوله ممكن  مي بيردر قالب وحدت تقومي كه از آن به وحدت تركيبي تع

تون به اقوال ديگر جواب داد كه بگوييم هيولاي اولي است كه صور بر آن  مي نيست طبيعتا از هيمن مبنا
ها  يابد كه در اين صورت هم رابطه هيولا با اين مي كند يا جوهري است كه اعراض بر آن جريان مي جريان پيدا

ه صورت با عرض بريده است و اين بريدگي رابطه عرض و جوهر را هم صدر المتالهين بريده است و رابط
 متعرض شده است كه اگر بخواهند اعراض اين ذات باشند تحول اناه بايد حول در ذات و جوهر داشته باشد.

علاوه بر اين نظريه نقض آن دو نظريه هم روشن است فقط يك سوالي من داشتم كه اگر چنانچه اين 
درجه  ١١دهد ولي در آن بعد در مرتبه  مي وهري كه فرض فرماييد ده درجه است صورت خود را از دستج

موجود است مثلا مومي كه شخصا باقي است فقط صورت انعوض شده اس ول يهمان موم است اگر حضرت 
كه در مرحله  كنيد ولي اين نقطه واردر حقيقت همين نقطه است مي عالي اين ده درجه را نقطه وار ملاحظه

 شود؟ مي ماند كه خود كشش اين چگونه تفسير مي يازدهم موجود است اين سوال باقي
اي  شد و در آن اسلامي حق باقي نبود در واقع هيچ ضربه مي معوماي  فرض كنيد در آن سابق اين ده درجه

ظرف خودش موجود شد كه آن معدوم مطلق شد نه او در  نمي به او نخورده و وجودش سر جاي خودش بود و
در ظرف دوم بايد وجودي غير از آن باشد و الا اگر يك امر بسيط اي  بوده است بنابراين وجود همان ده درجه

باشد بايد به انعدم او يك مرتبه همه مراتبش معدوم شده و همه مراتبش يك مرتبه موجود شوند يعني منشا 
ر كرده اند اين است كه ديده اند يك نمحو كشيدگي اينكه اينها يك وحدت اتصالي بين معوم و موجود تصوي

خاصي ما اينجا لازم داريم كه اين كشيدگي اجزائش با معدوم شدن يكي معدوم نشود در حاليكه اگر گوييم اين 
يك مرتبه بسيطي است كه در مرتبه بعدي جريان دارد و يك نوع كشش براي خود اين قائل نشويم اين قابل 

 تحليل است.
الاسلام و المسلمين حسيني: حالا ببينيم آيا يك نحو كشيدگي و وحدت بسيط لازم است؟ شما حجت 

ايد حالا  مي فرموديد يك جسم اوليه مثل موم داريم كه از صورتش از يك درجه عوض شده و به درجه ديگر
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ه است فرض كنيد اگر موم هست يك تكه موم هم به آن اضافه كنيم ولي همان است كه صورتش عوض دشد
اگر بخواهيم بگوييد آن موم اول كاملا معدوم شده آن يك چيز متباين است و اين مونم جديد هم يك امر 
متباين ديگر است و براي اينكه اتصال اين را بخواهيم حفظ كنيم يك كشيدگي لازم داريم، كلام در همين 

و دومي لازم داريم تا آن  است كه آيا اين كشيدگي يك كشيدگي بسيط است و يك وحدت بسيط بين اول
 موضوع براي تغيير باشد؛

خواهد يا اينكه خير اين  مي خواهد همان گونه كه مبدا مي كما اينكه در حركت اين اقايان فرموده ند حركت 
تصوير مال وقي است كه قائل به شناختن وحت تركيب نباشيم اگر در وحدت تركيبي باشد چنين كشيدگي 

گفتيد كل  مي يك كشيدگي لازم است كه مثل وحدت تركيبي كه در امور موجودبسيطي لازم نيست بلكه 
متقوم به اجزا و اجزا متقوم به كل است در اينا هم يك كشيدگي لازم است كه تقوم آن به اين تغييرات باشد و 

 تقوم اين تغييرات به اين باشد.
ك وحدت بسيطي را لازم داشته باشد توضيح اينكه هر گاه امر سيطي قائل باشيم كه به معناي كشيديگ ي

خورد دليل اين هم عرض شد كه وحدت بسيط به تدريج كار ندارد و  نمي اين وحدت بسيطبراي تغيير بردرد
كند چون تغيير اگر بصورت دو  نمي شود و مشكلي را بين آن اول و آن دومحل مي نسبت تدريج به آن اعتباري

قبيل وحدت تركيب نباشد بلكه ذات آن اول از قبيل يك ذات و ذات  امر متباين با لذات لحاظ شود و ذات از
كند و اگر بگوييد  مي آن دوم يك ذات ديگر باشد اين دوئيت كه در كثرت و در امر كثر وجود دارد زمان را پاره
ين ذات است و نه اها  يك وحدت بسيط جدا داريم و يك امور متباين هم جدا داريم كه نه آن براي اين متباين

براي آن تقوم ذاتي دارند بلكه دو امر متقوم جدا داريم يك تقومي دايرم كه همان امر بسيط مجرد از ها  متباين
اين تغيرات است و يك تغييراتي هم داريم مجرد از آن يعني يك متبايناتي داريم كه يوجد ينعدم و يك امر 

 ج است و اين دو جدا جدا هستند بسيط داريم كه انه در آن يوجد ينعدم هست و نه در اين تدري
يك امر بسيط جدا كه در آن بساطت هست ولي تدريج نيست كشيدگي به معناي وحدت بسيط است و اين 

گذاريد اين  مي كنيد و اسم زمان را روي آن مي به امر زمان كاري ندارد انگاه اين را با يك متبايناتي مقايسه
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توانيد بگوييد چون يوجد ينعدم و ديگر وجود  نمي متباينات هم متباينات هم جدا هستند كه تدريج را براي
ندارد، اينها متباينات هستند كه يوجد ينعدم و آن هم يك امر ثابت است داشتن يك امر بسيط بصورت جدا و 

 كنند. نمي شوند زمان و اتصالي را تمام مي ايند و معدوم مي داشتن اموري كه بوجود
اولي داريم چه بگوييد جوهر داريم چه بگوييد راسم زمان داريم هر چه بوييد حالا چه بفرماييد هيولاي 

بايدتدريج را از آن بردايردان تدريجندارد وحدت دارد و بسيط است اين امور ديگر هم كه يوجد ينعدم هستند 
داراي حركت  اينها هم تدريج ندارند جون اتصالي ندارند كه تدريجه داشته باشند و اما اگر موضوع حركت را هم

و تدريج و كثرات دانستيد باز يا اين كثرات متباينات خواهند بود يا بسيط هستند و درجه هم ندارند و تدريج 
 هم در آنها نيست.

ما در همه حالا به تفسير حركت احتياج داريم ارتباط هملازم داريم شما بفرماييد اينها در آن  :بردر نجابت
شود بحث امروز هم تكرار همين مطلب  نمي دريج با وحدت و با كشيدگي جمعشودند ت نمي دستگاه با هم جمع

 شوند. نمي است كه تدريج وحدت جمع
كدن جوهر هم  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا فرض كنيم ملا صدرا فرموده اند اعراض حركت

د كه موضوعش چيست، كن نمي كند حالا مقوم ثبوت جوهر چيست؟ براي مقوم ثبوت هيچ فرقي مي حركت
موضوع آن راسم زمان باشد هيولا باشد هر موضوعي قرار دهيد ما عين همان بحثي را كه در عرض و جوهر بود 

گوييم آيا در آن تدريح هست يا خير اگر تدريج هست معناي دوئيت دارد يا نه  مي كنيم و مي روي همان منتقل
ين كثرات متباينات هستند يا وحدت دارند اگر وحدت دارند شود ا مي اگر معناي دوئيت دارد به معناي كثرات

 ديگر تدريج ندارند او اگر متباينات هستند ديگر اتصالي ندارند.
 اگر گفته شد كل كائنات وحدتدارد بايد فعليت داشته باشد. :برادر نجابت

و دو تا نيست  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فعليت هم داشته باشد به اين معنا است كه يكي است
 شود. مي ديگر كثرات بي معنا
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گويند اصل است اصل يعني اينه در خارج باشد چون يك تعبير هم  مي چيزي هم كه آنها :برادر نجابت
 هست كه ييك امر بسيط ذهني باشد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر امر بسيط خارجي داشته باشيم و تدريج هم جدا در خارج باشد يك 
طي در خارج است كه تدريج ندارد يك متبايناتي هم هستند كه آنها هم خارج ندارند چون يوجد ينعدم بسي

 هستند نه اينكه فرض كنيد يك بسيط جدا و يك تدريج هم جداست.
 خواهد و عامل وحدت هم مي پس جوهره اشكال اين است كه تدريج عامل ودت :حجت الاسلام مير باقري

يا اگر تدريجي شد متباين نشود يعني عامل وحدت بايد دو خصوصيت داشته باشد يكي  تواند تدريجي باشد نمي
 اينكه خوش در جميع مراتب باقي باشد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين بايد متقوم به وحدت و كثرت باشد يعني موضوعا خودش كشيدگي 
جزا نباشند الا به كشيدگي آن وقت بر اين و تكثير است يعني كشيدگي كه وحدت است نباشد الا به اجزا و ا

توان گفت آنها معدوم شده و از بين رفته اند بلكه بايد بگوييد آنها حالا هستند يعني آن دوم آن اول  نمي اساس
 را دارا هست تا كشديگ معنا داشته باشد آن وقت نحوه انحالال آن اول در آن دوم نحوه وحدت تركيب است.

شود كه بگوييد آن دوم آن  مي شود، معناي تدريج انگاه حل نمي ا يوجد ينعدم حليعني معناي كشيدگي ب
اول را دارد ولي به نحوي كه آن دوم ممنحل به انحالال و حدت تركيبي شده باشد آن وقت صحيح است 

 گييد آن اول را به نحوه انحالال وحدت تركيبي دارد مي بگوييد كشديگي هست يعني به وسيله همينبيان كه
خود اين بيان يعني ربطي كه الآن هست شامل هويات قبلي در شكل دوم هست اين نه معناي امدن هيولاي 
اول در مرحله دوم است نه معناي كشيدگي جداي از حركت است بله معناي اين است كه نحوه ارتباط بين آن 

يبي داشته حالا هم دارد بعد هم اول و آن دوم از قبيل ارتباط بين دوام متباين با لذات نيست قبلا وحدت ترك
 هم دارد.اي  خواهد داشت و هر وحدت تركيبي ميايد آنچه را قبل داشته دارد و يك اضافه

اتصالش از اين قبيل نيست كه بگوييم يك نقطه هست بعد كنار آن يك نقطه ديگر و نقطه اول معدوم شد 
و در اين صورت معدوم نشده و وجود دارد  نقطه دوم نقطه بزرگ تري است كه نقطه اول در آن حل شده است
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براي مثال اگر يك نقطه را اينجا بذاريد و يك نقطه بزرگ تر دور آن بكشيد و بعد يك نقطه بزرگ تر دور آن 
دو بكشيد و همين طور ادامه دهيد و مرتب انحالال آن انحالال بصورت وحدت تركيبي باشد صحيح است كه 

گشذته در اين هست و صحيح است كه يك فلش بزنيد و بگوييد اينجا زمان بگوييد زمان هست همه آنچه كه 
اول است تدريجا به زمان دوم تبيدل شده و كلمه تدريج در اين صورت صحيح است بعد نقطه بعدي را زمان 

 سوم و نقطه بعدي را زمان چهارم بناميد.
ر اينها از هم بريده نيستند بلكه آن اول گوييد نه خي مي كنند آيا اينها از هم بريده هستند؟ مي حالا سوال

 منحل در آن دوم است به نحو انحالال در وحدت تركيبي.
در وحدت مكاني اگر دو جز براي اين وحدت مكاني فرض كنيم اين دو جز با  :حجت الاسلام مير باقري

 همديگر موجود هستند و متقوم به همديگر هستند.
اين ادراك كه در امور تدريجي اولي رفت و دومي امد همين است حجت الاسلام و المسلمين حسيني: خود 

كند اگر ادراك شما از تدريج اين شد كه اولي در دومي به نحو انحالال در وحدت تركيبي  مي كه اشكال وارد
 منحل شود.

اينجا ديگر اول و دومي نيست كه ما بگوييم منحل شود بلكه فقط دوم هست و  :حجت الاسلام مير باقري
جز دوم كل ماست، در اينجا كل ما غير از جز اول و جز دوم است ولي متقوم به اينهاست و اينها هم به 

 در واقع جز دوم كل ماست.ها  خودشان و هم به آن كل متقوم هستند ولي در تدريجي
ين حسيني: در اين جز دوم كه كل شماست جز اول منحل شده يا نه اصلا جز اولي حجت الاسلام و المسلم

نيست؟ اگر گفتيد جز اول حالا منحل در جز دوم هست ربط آنها حفظ شده است و ربط وحدت تركيبي را در 
 يبنيد. مي آن

 توانيم اجزا قائل باشيم. نمي بنابراين ما براي حركت :حجت الاسلام مير باقري
گويي اين چيز بزرگ تر را  مي سلام و المسلمين حسيني: مابه الاختلاف دو حالت بك وقت استحجت الا

گوييد بصورت انحالال  مي گويم پس الآن رابطه اش را هم دارد؟ شما مي من ،كه دارم قبل خودش را دارا هست
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ييد چي هست؟ يك گو مي در وحدت تركيبي دارد البته اين فرض بدون اشتداد ممتنع است اين اشتدادي را
وجود متباين شديد تر ديگر است يا همان است كه در اين منحل شده است تصوير ازذات را اگر به اين 

توانيد  نمي برگردنيديد كه رابطه يك ذات به او بريده و متباين است و اين هم يك ذات متباين ديگرز مان را
صلا در هيچ جا تعريف ندارد اما اگر تعريف از ذات را توانيد تعريف كنيد و ا نمي تعريف كنيد بلكه مكان را هم

شود و هم در مكان  مي دانيم اين هم در زمان اصل مي عوض كرديد و گفتيد ما در ذات وحدت تركيبي را اصل
گوييد انحالال در وحدت تركيبي پيدا كرد  مي گوييد آن يك ذات بود و رفت بلكه نمي شود ديگر مي اصل

كند و در هر كدام ملاحظه كنيد ولي نه بصورت  مي تركيبي دوم سوم و چهارم پيدا انحالالي كه در وحدت
 هيولا و نه بصورت جوهر.

 اين وجوداول كه در وجود دوم و سوم هست هيچ تفواتي ندارد؟ :برادر نجابت
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني وحدت تركيبي اول دوم و سوم الي آخر.

 ختلاف وحدت تركيبي اول و دوم چيست؟ما به الا :برادر نجابت
 گذاريم كه اين را جدا مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك وقت اختلاف را نام بر ذات متبايني

شود شما در آنجا كه گفتيد وحدت تركيبي هم در معناي وحدت تصرف  مي كند معناي اختلاف اصلا عوض مي
اي از كثرت وكثرتي جداي از وحدت قابل لحاظ نباشد وقتي كرديد و هم در معناي كثرت بنا شد وحدتي جد

 كنيد معناي اين است كه يك مفهومي بنام اختلاف داريم كه با مفهوم وحدت فرق مي تكيه بر ما به الاختلاف
 گوييد اينها متقوم بر هم هستند. مي كند يك وقت مي

م ديگري كه وحدت تركيبي هست جوا ما به الاختلاف و ما به الاشتراك آن وقت يك مفهو :برادر نجابت
 بگوي اين دو نياز است.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: نه اينكه وحدت تركيب ما به الاختلاف را كه در آن دستگاه نيست
 پذيرد وقتي نپذيرفت اين اشكال اينجا وارد نيست. مي

 بينيم. مي ما ظواهر را چه كنيم در صورتي كه متغايرين را :برادر نجابت
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين متغايرين از هم جداهستند و مثلا اين از جاذبه زمين جدا هست؟ 
كن كه بگوييد ما اصلا اتحاد واختلاف را  نمي كنيد فرقي مي شما دوباره داريد معناي وحدت را مقابل اين طرح

گوييد نه آن يعني چه؟ تا  مي ست؟ اين نه اين كهگوييد همان كدام ا مي از آن باب قبول نداريم و اين هماني كه
بينيم كهمتقوم  مي توانيد اين را حل كنيد حالا كثرتي را نمي شما در اين هماني و اين نه اين تصرف نكنيد

 بينيم كه متقوم به كثرتش است موضوعا يك تعريف است. مي بهوحدتش است همانطوري كه وحدتي را
وحدت تركيبي و الآن بحث ذات مطرح است الا در بحث ذات از آن قبيل اول امديم وحدت و كثرت بعد 

بينيم، حالا آيا اين تعريف يك تعريف شرح الاسمي است يا اينكه خير  نمي و امثالهمها  و كشيدگيهاي  اختلاف
تعلق و پرستش هست و اصلا تعريف نيست حالا اگر نحوه پرستش تعريف شد ديگر تعريف نيست اين بايد در 

 اخت شناسي دنبال شود.شن
پس در اينجا چيزي جز ربط قائل نسيتم ديگروحدت تركيبي معنا ندارد حتي در  :حجت الاسلام مير باقري

ربط تبديلي و زمان در ربط ترتيبي هم ارگ دو شي را در ارتباط با هم ببينيم ديگر ذات را نبايد تصور كرد بلكه 
 ذات عين الربط است.

شود آن  مي ن حسيني: آن وقت اين عين الربط هم عين الربط غايي است و تعلقحجت الاسلام و المسلمي
وقت ربط عرضي و مكان هم نخواهيد داشت الا اينكه متقوم آن زمان است و زماني نخواهيم داشت الا اينكه 
متقوم آن مكان است وقوام هر دو به تعلق و پرستش خداي متعال است آن وقت اصل در همه چيز بندگي 

 .است
 شود. مي البته معناي بندگي هم عوض :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني حركت به طرف خدا و بطرف خواست خدا و مشيت او كه هر كجا 
 رود. مي خواست خدا باشد عالم به همان طرف

 گوييد در مرتبه دوم حضور دارد. مي اينكه :برادر نجابت
 لمين حسيني: چه نحوه حضوري حضوري كه انحالال آن انحالال وحدت تركيبي است.حجت الاسلام و المس
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 پس با تصرف در انحالال آن را از موضوعيت انداخته ايم. :برادر نجابت
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين سوال مهمي است ولي مگر بايداشكال را به موضوعيت پيذرفت و 

 كنيم. مي گفت حل
 فرماييد همان؟ مي گوييد همان در مرحله دوم حضور دارد، همان كدام است ـ مسامحتا مي نهاي :برادر نجابت

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله حتما معناي زمان اين است كه تعريف از وحدت و كثرت در خود 
 زمان ناظر باشد.
هم در اينجا به غيريت تكيه خو مي ما از كجا بدانيم همان وحدت تركيبي قبلي در اين است؟ :برادر نجابت

 گويم آن قبلي در اين نيست بلكه يك قبلي ديگر در اين است. مي كنم و
 برادر نجابت يعني اين منتجه همه ارتباطات و تعلقات عالم است.

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حاصل تايرخ است آن وقت كشيدگي قبلي هم در اين هست.
توان تصور كرد اما يك بعد چهارم به اين معنا كه يك  مي هارم رادران قالببعد چ :حجت الاسلام مير باقري
بينيد كهبا اين شي موجود است اما غير از سه عمق اول است نه اينكه يك  مي كشيدگي در عمق اين شي

فرماييد كه همه  مي كشيدگي كه يك پاي آن به معدوم و يك پاي آن به موجود بند است بعد چهارمي را
 الآن با هم موجودباشد و در عين حال كشيدگي چهارم باشد.اجزائش 

گوييم يك كشيدگي مكاني داريد كه يكي بيشتر نيست و يك  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما
شوند و يك كشيدگي بنام وحدت تركيبي تعلق داريد اين وحدت  مي كشيدگي زمان ولي هر دوي اينها خلع

 كه زمان دارد مكان هم دارد و دو بعد يك چيز هم نيست يك چيز است. تركيبي تعلق به همان اندازه
كنم كهوحدت همراه آنها  مي فرماييد كل عالم يك تلق است من تكيه روي كثراتي مي شما :برادر نجابت

 هست ولي مثلا آقاي داوري غير از حجت الاسلام مير باقري است.
فرستند كه ما به  مي در اينجا نشسته اند و صلوات ـ حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بله اقاي داوري

انحراف دچار نشويم اين در حرف زدن ما اثر دارد ولي اگر خداي نكرده فكر دنيايي در ذهنشان باشد باز در كار 
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ما اثر دارد اگر اين جوري است كه هر نحوه ايشان هستند و هر نحوه آن برادر ديگر باشد هر دو بهم مربوط 
 با اين مربوط بودنشان آيا در ربط بالاتر منحل هستند يا خير؟ است حالا 

بايد هم به ايشان عنايت شود كه » يعني اگر بگوييم از طرف ولي اعظم و ارشد خليفه االله صلوات عليه
 توانيم صحبت كنيم و نه ايشان مي صلوات بفرستد و هم به ما تا بتوانيم صحبت كنيم اگر آن عنايت نباشد نه ما

گوييد ربط بين اينها بايد تحت سرپرستي قرار بگيرد و يك  مي رويد و مي وانند صلوات بفرستند، وقتي بالاترت مي
وحدت تركيبي دارد معناي وحدت تركيبي اين است كه اقاي داوري جداي از عالم وجود ندراد دو.ئيتش نحوه 

فرستد او  مي ت كه وقتي ايشان صلواتدوئيتي نيست كه ذات ايشان را كاملا ببرد و نحوه اتصال بسيط هم نيس
 هم حتما صلوات بفرستد.

 كنيد و شامل و مشمول مي را جداها  اين روشن اسن ولي در تحليل عالم مرتب وحدت تركيبي :برادر نجابت
 كنيد. مي

نه يكي بودنشان از قبيل يكي بودن بسيط است و ها  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين وحدت تركيبي
ئيت آنها بصورت متباين است در جوهره يكي بودن دو تا و در جوهره دو تنا بودن يكي هستند، متقوم بهم نه دو

 هستند.
اين روشن است ولي اگر فقط روي همين تكيه كنيم كه يك نحو اختلافي بين اجزا استكه  :برادر نجابت

باشند و بسيط نباشند آن وقت فرمول بدون ارتبط با هم نيستند، يك ودتي هم دانرد كه حتما بايداجزا داشته 
 كنيد و اين صحبت در برنامه ريزي چه اثري دارد؟ مي رتغيير را چگونه بيان

گوييد چگونه است؟ همان طور كه بعد درباره  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني تصرف اختيار را
 ان شامل و مشمول را پيدا كنيد.كنيم مرتبه نازله ولايت اختيار است. يعني بايد زم مي ولايت صحبت

 توانيد اصلا ثبات را به نحوري مطرح نكنيد، رابطه اين شامل و مشول چيست؟ نمي شما كه :برادر نجابت
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: رابطه آنها جهت است ثبات در جهت كافي است و جهت تحقق دارد 
غايت نيت اگر اين تعلق به آن نشود و كشيده نشود هيچ چيز بدون جهت نيست همان طور كه هيچ چيز بدون 

 اصلا نيست اگر تعلق هست يعني تعلق به جهت است. 
 بنا شد اينها را در بحث نحوه خلق مطرح كنيد. :برادر نجابت

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بنا شد در رابطه فاعلي صحبت نكنيم ولي آن طرفش در باره مخلوق 
شود. يك بعد بيشتر نداريم يك چيز است كه خودش  مي بنابراين اينكه بعد چهارم داريم رهاكنيم.  مي بحث

 است اين يك چيز هم نه وحدت است و نه كثرت است، اين يك دانه معناي تدريجش با معناي تغايرش فرق
 كنيم و مي قريبشود اول براي اينكه قابل تصوير باشد مطلب را ت مي كند، معناي ترتيب و تبديلش نيز عوض مي
گوييم هيچ تغييري بدون ترتيب ممكن نيست يعني زمان اگر بدون كثرت نيست و كثرتش هم بدون وحدت  مي

نيست معناي تبديل و تغيير جداي از زمان نيست ولو تغييري باشد كه در حدت تركيبي است ولو تغييري باشد 
شود، يعني تا اينجا زمان  مي ر انحالال در فرد دومكه الآن به نحو انحالال در فرد دوم وجود داشته باشد تغيي

بسيط نداريم و زمان متغير است زماني كهه تدريج داشته باشد و در شكيدگي وحدت دشته باشد نداريم بلكه 
تدريج تدريج همان موضوع است پس معناي تغييري و تبديلي را بايد درباره همان موضوع گفت يعني بايد 

و وحدت جدا و تدريج جدا يا وحدت جدا و كثرت جدا نيست وحدت و كثرتش با هم  درباره همان وحدت بدهد
 است و راسم زماني كه زمان بسيط را رسم كند نداريم.

شود اما  مي هر گاه فرض بر اين شد كه نه وحدت بدون تدريج داريم و نه تدريج بدون وحدت تغيير تمام
نيست يعني تغيير بدون اجزا معنا ندارد و در جسم بسيط  حالا آيا تغيير بدون ترتيب ممكن است؟ خير ممكن

 تغيير محال است.
 پس بسيط فقط ذات حضرت حق است. :برادر نجابت
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: هر چه كمال دارد و امر زماني است محدود است و هر چه محدود است 
ينكه زمان دارد يعني هيچ گونه نسبت گوييم هيچ مكاني نيست مگر ا مي مركب است آن وقت قدم بعد هم

 ترتيبي بين اشيا نيست مگر اينكه نسبت تعلقي دو شي در كنار هم است و مبتني بر تعلق زماني است.
 فرموديد زمان به معناي يك حركت يك نواخت معنا ندارد تدريج با يكنواختي :حجت الاسلام مير باقري

چون تدريج مناسب با تغيير و اختلاف اوصاف است ملازم با سازد در نتيجه در تدريج هميشه هست و  نمي
 تغيير در ربط ترتيبي شي است و ربط ترتيبي اجزا داخلي و خارجي او بايد عوض شود.

توان گفت كه ربط ترتيبي به معناي تعلق يك شي به  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بالعكس هم
زمين جاذبه است اين تعلق چكاره است؟ اگر تعلق به خداي  گوييد بين خورشيد و مي شي ديگر است مثلا

متعال مقوم اين تعلق نباشد خود نفس اين تعلق چكاره است و پايه اش به چي بند است؟ پاي اين به خواص 
 ذاتي خود شي بند است؟ خواص ذاتي كدام است؟

 حساب همديگر را دوست گوييد دو نفر همديگر را دوست دارند خوب به چه مي در امور انساني يك وقت
گوييم  مي شود نه به حساب دنيا باشد نه خدا؟ اينكه محال است، اگر به حساب دنيا پرستي شد مي دارند؟ مي

كند و الا اصل تعلق بين اين و آن بدون مبنا نيست و مبناي واقعي و  مي اختيار اين دارد يك امر واقعي را كج
كنند تا اگر بخواهد  مي قدرت تصرف به اين داده اند و امدادش همحقيقي اش تعلق به خداي متعال است حالا 

كج كند تا يك محدوده خاصي بتواند كج كند و خودش را نازل كند از انسان به حيوان و پست تر از حيوان 
برپايه دنيا پرستي يا خداپرستي است در بين اشيا هم همين ها  انسانهاي  گوييد تعلق مي پس عين همين كه

شود اشيا غايتي  مي فهميم كه غايتي هست ولي مگر مي يا حتما براي غايتي هستند البته در انسان زوداست اش
 نداشته باشند و همين جوري بهم تعلق داشته باشند و تعلق لغو بين اينها باشد؟

 اين بالواسطه تعلق دارد. :برادر نجابت
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 اسطه است بحث بعدي است ولي فعلاحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين كه بالواسطه يا بدون 
خواهد و بدون تعلق به آن جهتي كه خدا قرار داده تعلق بين اينها ممكن نيست  مي پايهها  گوييم اين تعلق مي

 يعني تحقق وحدت تركيبي در خارج ممتنع است الا به تعلق به خداي تبارك و تعالي.
داريم كه خداوند همين طور بيهود جعل كرده وييد جعل است به چه معناست مگر جعل لغو هم  مي اينكه

باطل خلق نشده و محال است جعل باطل به خدا نسبت دهيد » ما خلقت هذا باطلا«خوانيد كه  مي باشد شما
 فعل و امر و ايجاد خداوند خير است خير محض است تعلق بين دو چيز يعني چي؟ يعني بستر پرستش/

 كند يعني همه اشيا بطرف خدا حركت مي ه روي آن زنا شود نالهفرمودند زميني ك مي يك بار اقاي راستي
كنند يعني عشق به خداي متعال و حركت در راه او يك حركت حقيقي است و اصلا حقيقت اشيا به اين  مي

 بستگي دارد حالا ديگر شما هر چه خواستيد بگوييد.
 كند.  مي و زمين فرق گويند حركت جوهري با حركت ماه و ستارگان مي اقايان :برادر نجابت

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ارگ معاذ االله اين دنيا بصورت باطل خلق شده بود چگونه بود؟ يعني 
بيهوده با هم ربط داشتند و اين را من عرض كنم كه رسم اقايان نيست كه علت غايي را بها و ارزش بدهند و 

 گذرند. مي همين جوري از آن
سازد يا خير دشمن آزادگي وقت پرستش و  مي شود كه اين نحو زمان با برنامه ريزي مي حالا از اين جا ظاهر

نحوه پرستش گاهي در مرحله حركات قبلي است گاهي در مرحله نظر و حركات ذهني است گاهي در مرتبه 
 عيني است.هاي  صحبت كردن و فعايلت

ست يعني مرتب نحوه جديد بندگي گاهي در مرتبه تركيب يك شي با شي ديگر براي گسترش بندگي خدا
كنيد آن وقت تصرف صحيحي است كه متناسب با بندگي باشد و در  مي و هر نحو تصرفي كه شما در عامل

شوند چون يك پرستش خودشان دارند و يك پرستش هم در كمك  مي چنين حالي خود اشيا هم خوشحال
 خوانيد و اصلا عالم پرستش گاه خداست. مي جماعتدهند كانه شما دو تا با هم نماز  مي كردن به شما انجام
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دارند يك نحو ربط است آيا ممكن است اينها بي دليل همديگر را  مي وقتي دو انسان همديگر را دوست
دوست بدارند و نه بر پايه دنيا پرستي باشد و نه خداپرستي؟ چرا همديگر را دوست بدارند؟ حالا اگر كسي 

ر او اختيار اعظم باشد و يك نحو ربطي بين اينها قرار داده باشد ما از اول فرض اختيار داشته باشد و اختيا
 گرفته ايم كه دنيا مخلوق است و اين اصول موضوعه ماست.

خواهيم از اينجا منطق خداشناسي بدست اوريم نه اينكه مخلوق بودن دنيا  مي ما :حجت الاسلام مير باقري
 طق بسازيم.را ثابت بگيريم و بعد بر اساس آن من

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: بين اين اهن و اهن ربا كه هر يك خاصيت هايي براي خودشان دارند 
 كنند.  مي است و اينها بر اساس خاصيت خودشان همديگر را جذباي  يك رابطه

ت اين گوييد خصوصيت ذا مي خوهد و نه اين وقتي مي حالا رتبه سابق اين حرف اين نيست كه نه اين خدا
است خدا اين را ايجاد كرده ولي اصل اينكه اگر اين اياجد باشد جنين خاصيتي را دارد و اين خاصيت را 

 مستقل ملاحظه كنيد اگر مستقل نيست بايد روي يك حسابي ايجاد شده باشد.
 گويند خدا اين را خلق كرده و رهايش كرده است اما از اين رها كردنش كه مي مفوضه :برادر نجابت

گويند خداوند اين اهن ربا را خلق كرده و  مي توانيم نتيجه بگيريم پس براي چيزي خلق نشده است آنها نمي
 خصوصيت ذاتي اش چنين است.

گوييد اگر اهن ربا را خلق  مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: قبل از ايجاد در ذاتش خاصيت دارد و
است كه يك نحو استقلالي از اول داشته است نه اينكه خدا كنند اين خاصيت را دارد خوب اين معنايش اين 

 آن را خلق كرده است و قبل از خلقت اين استقلال را داشته است.
دانيم  مي كنيد فقط مي كنيم مثل شما كه در مورد ربط فاعلي سكوت مي ما در اين باره سكوت :برادر نجابت

 كه اين خاصيت را به خدا به اين داده است.
لام و المسلمين حسيني: پس خاصيت را به اين عطا كرده نه اينكه خودش اين خاصيت را داشته حجت الاس

مستقل دارد نه اينكه خدا به آن عطا كرده هاي  باشد اما آن حرف معنايش اين است كه هرچيز يك خاصيت



 ····························································································  ٢٦١ 

 

ست باشد، باشد بلكه طبق خواست او اين اين گونه است خواست او مقوم خاصيت است نه خاصيت مقوم خوا
اگر ما چايي بخواهيم بايد برگ چايي بياوريم با آب جوش چايي درست كنيم يعني خواست ما بعد از خاصيت 

 است اما خواست خدا هم بعد از خاصيت است؟
يا اينكه مقوم خاصيت خواست اوست و چون او خواسته اين شي چنين خاصيت را دارد يا چون اين چنين 

است؟ ما چون خالق نيستيم خواست ما بعد از خاصيت است ولي خواست خالق كه خاصيتي را دارد او خواسته 
گردد اما اگر پاي خاصيت به خواست او  مي ديگر بعد از خاصيت نيستف بلكه پاي خاصيت به خواست او بر

 برگشت مگر خواست او بدون غايت است؟
 خواست او داراي غايت است :برادر نجابت

 گردد و هم خواست او به غايت بر مي يني: پس هم خاصيت به خواست او بازحجت الاسلام و المسلمين حس
گردد حالا آيا در رابطه بين دو شي توجه به غايت نيست و در ذات اين رابطه تعلق به غايت وجود ندارد؟ اگر  مي

اثر و خاصيت تابع خواست او بود و اين شي بسوي غاست در حركت است خاصيت هويت مستقل در برابر 
 توان غايت داشتن را از رباطه بين اينها جدا كرد. نمي واست او ندارد آن وقتخ

اگر سيك قائل شد شي پس از ايجاد خواص ذاتي دارد به اين معنا نيست كه قبل  :حجت الاسلام مير باقري
 از ايجاد چيزي هست و خواصي دارد.

ي دارد اين است كه يك مرتبه دست گوييد خواص ذات مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: معناي اينكه
باشد دست او بسته است حالا چه با غايت هماهنگ باشد چه هماهنگ نباشد اي  بنديد در اينكه اين مي خدا را

كرد در آخر كار مجبور بود يك خاصيت ذاتي را رعايت كند و در اين زمينه دستش  مي يعني هر چيزي را خلق
تواند بگذارد و خود آن شي اين خاصيت را دارد بر  نمي د جهت در آنبسته است و هر چه كه بخواهد خلق كن

خلاف اينكه بگوييد هر چه خلق شود جهت دارد و آن جهتي است كه او خلق كرده است پس اين دو صحبت 
 گوييد هر چه او خلق كند خودش خواص ذاتي دارد چه بطرف آن جهت برود و چه نرود. مي است يك وقت
 برد. مي خواص ذاتي اش آن را بهمان جهت :برادر نجابت
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 رود؟ مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: به چه دليل بطرف آن جهت
 براي اينكه خدا اين خاصيت را به او داده است :برادر نجابت

تواند به آن جهت  نمي تواند ايجاد كند و مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در اين صورت خدا فقط
دارد حالا به اين وجود داده يا اين  فرماييد اين يك خاصيت ذاتي مي د تصرف در ذات نكند شمابدهد بنا ش

 خاصيت ذاتي را داده است؟
 وجودش عين اين خاصيت است. :حجت الاسلام مير باقري

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ايجاد كرده و هر چيزي را ايجاد كند مستقل از او يك خاصيتي دارد 
كند در اين چارچوب است و دست  مي ين مخلوقي است كه در يك چارچوب است و هر چيز را كه خلقيعني ا

 خدا بسته است هر چه خلق كند هر چه خلق كند همين طور است چه به آن جهت برود چه نرود.
 كند كه بطرف آن جهت برود. مي وجودي را خلق :برادر نجابت

م ذات نيست و خدا بايد موجداتي را گزينش كند كه با آن حجت الاسلام و المسلمين حسيني: جهت مقو
 جهت بسازد.

 كند. مي نه خدا هر چيز را كه خواست خلق :حجت الاسلام مير باقري
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مقوم ذات جهت است يعني ذاتي نداريم كه بدون آن جهت باشد اول 

 خواست اوست بعد خاصيت است.
كرد و آن  مي كنيم كه اگر خدا يك چيز ديگر را خلق مي ما از آن طرف اشكال :قريحجت الاسلام مير با

 ........چه اشكالي داشت ،گرفت مي جهت هم
 والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته



 

 

 (دوره اول) ١٩جلسه: 
    ٢٦/٧/٨٤ :تاريخ     كشش، تقوم)(انحلال، بحث: وحدت تركيبي

هر دواصيل وحدت و كثرت كه  فسير وحدت و كثرت به اينجا رسيدحجت الا سلام مير باقري: در بحث ت
آنچه منشاء وحدت است تحقق دارد و ما به ازاء تحقق دارد و   است،هستند به اين معنا كه آنچه منشاء كثرت 

يست. يعني فرد بالذات وحدت، آنچه مصداق وحدت و كثرت است از يكديگر ن ياينها در خارج هم منها
 .شود تواند با يكديگر تباين مصداقي داشته باشد در غير اين صورت ربط بين وحدت و كثرت تمام نمي نمي

بنابراين ما بايد يك امري داشته باشيم كه ما به ازاء وحدت و كثرت باشد و آن امر فرد با لذات وحدت و كثرت 
كنيم. در وحدت تركيبي اجزاء متقوم به كل هستند و كل متقوم به از آن به وحدت تركيبي تعبير مي باشد كه

ديگر هستند يعني ذات آنها مقيد به يكديگر است نه به اين معنا كه اجزاء است و اجزاء هم هر يك متقوم به هم
كنيد كه هم وحدت و هم كثرت به يارتباطي خارج از ذات خود دارند. بنابراين يك ذات وحدت تركيبي پيدا م

شود كه اجزاء عرضي يك  آن متقوم است. بر همين اساس ربط ترتيبي بين اجزاءعالم به همين كيفيت معنا مي
باشد و وحدت حقيقي با هم دارند كه از نوع وحدت تركيبي است و مبين مكان اشياء و ربط تركيبي آنها هم مي

باشد كه جايگاه د كه آن موقعيت حقيقي و خصوصيت حقيقي آنها ميده جايگاه حقيقي هر يك را نشان مي
شود. در تفسير زمان هم به اين نتيجه رسيديم وحدتي  كند و به مكان ناميده مي آنها را در مجموعه روشن مي

بينيم نبايد  هاي مختلف مشاهده كنيم اين وحدت نبايد وحدت بسيط باشد و كثرتي هم كه ميكه بين زمان
ديگر نباشد. هاي تبايني باشد. مقصود از تباين هم اين است كه ذات آنها متقوم و مقيد به همبه كثرت متقوم

بنابراين ذات اين مراتبي كه در حركت حاصل است يك نحوه وحدتي با هم داشته باشند. وحدتي كه بسيط 
حدت تركيبي موجود باشد نباشد و مراتب در آن حفظ شود. شكل وحدت هم بين اين مراتب متعدده به نحو و
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كه در وحدت تركيبي هميشه مرحلة سابق منحل در مرحلة جديد است و به نحو انحلالي در فعليت موجود 
تحقق دارد. نه به اين معنا كه فعليت سابق معدوم مطلق شده است و فقط جنبة اعدادي داشته است به اين 

كند و يك  ن معنا كه معدومي براي موجود اعداد ميمعنا كه معدومي براي موجود اعدادي داشته است و به اي
گردد. بنابراين گفته شد فرض كردن يك امر  نوع كشش و اتصال بين آنهاحاكم باشد چون اين به تباين باز مي

كند، چه آنرا جوهر بدانيم و چه يك پله پائين تر آنرا  ثابت و بدون حركت و تغيير هم مسئله وحدت را حل نمي
بلكه حتماً بايد يك وحدت تركيبي قائل شويم كه متقوم به اين مراتب است و مراتب هم متقوم به  هيولا بدانيم.

 آن است و خود مراتب هم متقوم به يكديگر هستند.
پس يك وحدت تركيبي عرضي داريم و يك وحدت تركيبي طولي كه باز بين خود اين دو يك نوع وحدت 

ن متقوم به زمان را بر مبناي همان تفسيري كه از وحدت تركيبي تركيبي است كه زمان متقوم به مكان و مكا
دهيم است كه كل عالم يك ذات واحدي است  دهد. بنابراين تفسيري هم كه از ذات ميداشتيم نتيجه مي

شود. بلكه يك منتهي يك ذات وحدت تركيبي كه مفهوم ذات هم به معناي يك امر بسيط در آن لحاظ نمي
ديگر در جوهرشان هستند و همچنين به اجزاء است و خود آن اجزاء هم متقوم به همامري است كه متقوم 

باشد. در اينجا دو نكته را عرض كنم؛ يكي اينكه وحدت تركيبي كه در متقوم به كل و كل هم متقوم به آنها مي
حدت تركيبي شود نوع جديدي ازوحدت تركيبي است كه غير از وربط طولي يعني ربط تبديلي اينها لحاظ مي

اند و كثرت يك ها بالفعل با هم موجودشود. چون در ربط عرضي كثرتاست كه در ربط عرضي لحاظ مي
وحدت تركيبي با هم دارند اما در ربط تبديلي فعليت سابق منحل در فعليت لا حق است و غير از آن نحوه 

  .وحدت تركيبي عرضي است
 گوئيم هم وحدتازآن وحدت تركيبي است چون بعد مي اين غير :حجت الا اسلام و المسلمين حسيني

  .كند تركيبي طولي و هم وحدت تركيبي عرضي هر در مرتبة تعلق يك معني جديد پيدا مي
سابق موجوداند كما اينكه هاي  گوئيم همه فعليتدر وحدت تركيبي تبديلي ما مي :حجت الاسلام مير باقري

بينيم كه در يك وحدت تركيبي موجود منحل  را به صورت دو جزء ميدر وحدت تركيبي عرضي و ترتيبي اينها 
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باشند و در يك وحدت تركيبي كل بعنوان  هستند. سابق و لا حق دو جزئي هستند كه الآن بالفعل موجود مي
  دو جزء آن هستند. 

ن وحدت اگر بگوييم كشش را منحصراً از اين طريق ميتوان معنا كرد آ:حجت الا سلام والمسلمين حسيني
گيريد  كنيد. يعني وجود انحلال را گاهي انحلال مطلق ميتركيبي كه در كشش بيان ميكند هر دو را حذف مي

گيريد و براي خود آن هم امري قائل نيستيد. يعني همان طوري كه براي اجزاء  و گاهي انحلال مطلق نمي
آيند  وم به كل است قبلي و بعدي كه ميتوان امري غير از كل قائل شد در عين حالي كه متقنسبت به كل مي

نه دوئيت آنها دوئيتي است كه فعليت هر دو را در عرض هم ايجاد كند و نه انحلال آنها از قبيل انحلالي است 
كه اولي را مطلقاً منحل كند كه هيچ چيز از آن باقي نباشد. بلكه الآن كه معني جزئيت نسبت به كل جديد 

كنيد منحل  ل هم متأثر از آن است. و چون متأثراند در وحدت تركيبي كه نگاه ميپيدا كرده است متاثر از ك
آيد كشش تنها در اين رابطه معنا پيدا خواهد  محض نيست كه هيچ چيز از آن باقي نمانده باشد. و به بنظر مي

 كرد.
جديدي به آن اند يك ورق حجت الاسلام ميرباقري: يك وقت مثل اوراق اين دفتر كه كنار هم چيده شده

گذارد. اينها هم موجودند و يك ورق جديدي شود منتها به نحو وحدت تركيبي كه تأثير روي كل مياضافه مي
 هم اضافه شده است.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: فرض كنيد مثلاً يك تركيب داريد كه خواص جديد در آن بالمره 
هيدروژن بدست آمده است ولي بدين معنا نيست كه اكسيژن در خواص سابق نيست. مثل آب كه از اكسيژن و 

اين نباشد و اينكه هيدروژن نيست و معناي آن اين نيست كه هر كدام به هويت شخصيه وجود دارند. پس اگر 
به شخصاً بگوئيم وجود دارد معناي آن عدم انحلال است يعني دو جزء در كنار هم است. اگر آنرا به انحلال 

كنيد كه هيچ چيز از آن نباشد اين هم درست نيست. و لذا در معناي انحلال و عدم انحلال بايد مطلق منحل 
دقت كرد تا چه برسد كه در معني شخص كه قائل باشيد در مرتبة اول به شخصه باقي است. س: معنا را هم در 

ست يك خواص دهيد؟ وقتي ميگوئيد آب، وحدت تركيبي اكسيژن و هيدروژن اخواص نسبت به چيزي مي
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جديدي در آن داده است كه منتسب به اين وحدت تركيبي است. اين وحدت نه منتسب به اين جزء است ونه 
 منتسب به آن جزء است بلكه منتسب به وحدت تركيبي است.

 برادر نجابت: همان آب است يا چيز ديگري است؟
وليه نيست. انحلال آن بصورت همان آب به شخصه و با خصوصيات ا :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

مطلق كه هيچ خصوصيتي هم از آن نمانده باشد اين هم نيست انحلال آن به انحلال وحدت تركيبي است. خود 
مفهوم انحلال از قسم انحلالي نيست كه در مقابل استقلال است و آن استقلال يك شخصي را به شخصه 

آيد. و بنابر قول سابق ما يك  هم حتماً از همين طريق ميگويئم معناي كشش  كند. علاوه بر آن مي ملاحظه مي
چيزي كه الان وجود دارد اينكه صحيح است بگوئيم كشش دارد. چون تمام گذشته خودش را به نحو ما دارد نه 

 اي كه در وحدت تركيبي قابل تفسير است.به شخصه، به گونه
ت يا چون در پيدايش آن اين بعد دخيل بوده حجت الا سلام مير باقري: الآن اين بعدي در آن موجود اس

 است الآن ديگر آن بعد را ندارد.
كنيد. الآن خود آن به  حجت الا سلام و المسلمين حسيني: شما اينجا دوباره معناي اعدادي را بيان مي

 شخصه در اين موجود نيست و بصورت انحلال مطلق هم نيست كه بگويد منحل شد و ديگر وجود ندارد. اگر
چنين بگوئيد كه هيچ هويتي از آن باقي نمانده است آن هويت ديگر از بين رفته و يك هويت ديگر پيدا شده 

گوئيم به انحلال در وحدت تركيبي كه در و مي كنيم است. ولي اگر قائل شديد كه در معناي انحلال تصرف مي
 كلمه ذات تصرف شده است مثل اينكه در كلمه انحلال تصرف شده است.

اي است؟ كل رابطة آن را با سابق جدا رابطة خود امر منحل با سابق آن چه رابطه :حجت الا سلام مير باقري
 كنيم؟مي

 رابطة خود اين اكسيژن منحل با آن امر سابق چيست ؟
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دانيم و  لحاظ شوند كه ما فرض آنرا ممتنع مي» أمرين مستقلين«حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر 
متباين هستند معناي تساوي، تكامل و تناقص در آن از بين  ابر با همان است كه اگر بگوئيم كثراتفرض آن بر

 شود.كنيد صرفاً اضافة اعتباري مياي كه ميرود. و اضافه مي
گوئيم چنين دو امري نداشتيم و  در خارج نيست. پس اگر دو امر مستقل لحاظ كنيد ما مياي  اضافه حقيقه

كنيد كه اصلاً امر منفصلي  دهيم. اگر معناي اتصال را به اين معنا مي يزي كه نداشتيم نميتفسيري هم از چ
نداريم تا أمرين بگوئيم كه آن وقت كشش بايد تفسير شود و معناي كشش هم انحلال مرتب در وحدت تركيبي 

آن مثل سنخ  شود كه سنخ مفهوم انحلال است. و هر چه در باب وحدت تركيبي گفته شد اينجا تكرار مي
اگر يك طرف آب را اينجا بگذاريم بماند اين آب هم كشش  برادر نجابت: آن وقت باشد.مفهوم ذات در آنجا مي

 دارد و آب الآن با آب يك ساعت ديگر چه ارتباطي دارد ؟
هرچه در اينجا گفتيم در مثال شما هم منعكس است. الآن هم ايشان  :حجت الا سلام و المسلمين حسيني

گويم اين  گويند در تبديل امر دوم با امر اول چگونه است؟ من مي كنند و ميربارة همان كشش صحبت ميد
گوييم گوئيد چه نحوه دومي است؟ دومي و اولي متباين هستند كه معني انفصال دهد و ميدوم و اولي كه مي

 .چنين اولي و دومي نداريم، به معني اتصال مطلق هم نداشتيم
 شود. فرماييد نوع و جنس و فصل رها مي اين گونه كه مي :تبرادر نجاب

اينها مربوط به يك دستگاه و ارتكازات ديگر است. در آن بحث هم اگر  :حجت الا سلام و المسلمين حسيني
شود اين رابطة خودتان با آب را به اين معنا گفتيد كه يك ربطي است كه در وحدت تركيبي بالاتر معين مي

درست نيست. يعني شما و آب جزء عالم هستيد يا اين كه آب علي حده و شما هم علي حده  تعبيرات ديگر
 گوئيم خاصيت آب مربوط به وحدت تركيبي است. هستيد؟ در هر صورت تسامحاً مي

پس نوع وحدت تركيبي در روابط تبديلي غير از وحدت تركيبي در روابط ترتيبي  :حجت الا سلام مير باقري
 كند. ديگري از وحدت تركيبي است كه با هم فرق مي است و يك نحوه
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گوئيم بين سابق و فعلي يك امر بالفعل است و ممكن است شما  ما مي :حجت الاسلام و المسلمين حسيني
گوئيم آن وحدت تركيبي تبديلي نه به معناي جدا كردن است  بفرمايئد از يك سنخ ديگر است كه آخر كار مي

فعليت آن فعليت انحلالي است نه استقلالي و انحلال را در عرضيات زود ملاحظه و نه آن طرف. خواهد بود 
  .كنيد نمي

 .كند يعني در بودن اين قلم اين ميز دخالت دارد و در بودن فعلي اين آينده اش هم دخالت مي :برادر نجابت
گر آينده اش متناسب حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني هم گذشته و هم آينده آن دخالت دارد كه ا

 .با جهت نباشد كه ممكن نيست چون جزئي از يك مسير و از يك جهت است
 رود.شكند و از بين مي گاهي آينده اين مي :برادر نجابت

شكند براي اين است كه آنرا در تاريخ  گوئيد گاهي مي حجت الا سلام و المسلمين حسيني: اينكه مي
 ملاحظه 

يعني اين يك سير دارد كه  .كنيد بينيد براي آن فرض شكستن مي ه از تاريخ مينمي كنيد و چون آنرا بريد
 در اين ميان بحث اختيار يك بحث ديگري است.

گوئيد ذات اجزاء  فرمائيد و مي حضر تعالي يك نحوه ارتباطي بين اين كل لحاظ مي:حجت الا سلام مير باقري
و در غير اين صورت تقوم ذات آنها معنا نخواهد داشت. شود  متقوم به يك ديگر است و هويت آن هويت ربط مي
دهيم كه ذات آنها متقوم به يك ديگر باشد به اين معنا كه  اين تحليل كه از ارتباط اجزاء مجموعه به هم مي

اينها عين ربط به هم باشند اين تحليل ديگري از همان عين الربط است كه آنها در نظام فاعلي قائل هستند 
گيرند و شما بين دو جزء هم عرض يك  ن آنها عين الربط بودن را بين علت و معلول و علت فاعلي ميعلاوه بر آ

گيريد كه ذات اين دو متقوم به يكديگر است به نحوي كه اين عين الربط به آن است. حال اشكال مجموعه مي
آن است يا هويت آن عين ارتباط  اين است كه اين نحوه ارتباط طرفيني معنا ندارد. يا هويت اين عين ارتباط به

 به اين است؟
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حجت الا سلام و المسلمين حسيني: سؤال اين است كه اگر شما دو و يك را از نظر مفهوم مستقل در نظر 
بگيريد همان وحدت وكثرت را دو مفهوم مستقل قابل لحاظ بدانيم كه تفسير آن هم براي شما ممكن نيست. 

و يك را مستقل قابل لحاظ ندانستيد و گفتيد دو متقوم به يك و يك متقوم به دو ولي اگر بنابر مبناي ما كه دو 
 است.

فرمائيد ذات  ارتباط خود اين اجزاء به هم ديگر چه نحوه ارتباطي است؟ شما مي :حجت الا سلام مير باقري
دانيد كه خود اين ياين اجزاء به هم متقوم است و نحوة ارتباط را هم منحصر در تقوم ذاتي اجزاء به همديگر م

 بايد تفسير شود.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: پس اول ما بايد ثابت كنيم كه به نحو ديگري قابل تفسير نيست و نحوة 

 تفسير ديگر باطل است.
-دانند و نمي آيد چون آن رابطة علت و معلول را هم سنخ مي آن اشكال عين الربط اينجا نمي :برادر نجابت

گويند. براي اينكه مجبور نباشند كنند يعني معني آن را عين الربط مي كنند به عين الربط تعبير مي توانند جدا
 گويند اين عين الربط است.بحث سنخ و دوئيت را طرح كنند و مي

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: دراينجا دو مستقل از يك و يك مستقل از دو قابل لحاظ نيست.
گردانيم فرمائيد نحوة ارتباط اينها را كه به نحوة ارتباط دو شيء بر مي ي: يعني ميحجت الاسلام ميرباقر

متباين از هم لحاظ كرديم و لازمه اش اين است كه يك ذاتي » دو«ناشي از نحوه لحاظ اينهاست كه اينها را 
ها بين علت و معلول غير از او باشد و در عين حالي كه غير آن است عين ارتباط به آن باشد و بالعكس كه اين

كنند و به وحدت  كنند و بعد اين دوئيت را با ارتباط و عين الربط بودن حل مي يك نحوه دوئيتي لحاظ مي
باشد لازمة آن اين است كه » يك«جدايي از » دو«فرمائيد اين نحوه دوئيت لحاظ كردن كه  رسانند. شما مي مي

 دو شيء متباين هستند.دو شيء عين الربط به هم باشند در عين حالي كه 
فرمايند اشياء هم بريده و جدا باشند و  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا در آن فرض كه آقايان مي

در عرض، وحدت وجود نبينند. يعني وحدت تركيبي را قبول نكنند و بگويند در وجودهاي متباين اشكال اول 
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توانيد تفسير  گوئيم چون حركت را نمي هم دقيق تر ميتوان تفسير كنند و بعد  اين است كه كيفيت را نمي
 توانيد.  كنيد در نتيجه كيفيت را هم نمي

 توانيم تصوري داشته باشيم از دوئي كه با يك و  فرمائيد ما نمي حجت الاسلام ميرباقري: اين كه شما مي
تصديق بلا تصور است.  يكي كه با دو يكي باشد قابل تصور نيست. و اگر هم چنين يك و دوئي را بپذيريم

كند و تصورش براي انسان ممكن نيست اما بايد  البته منكر نيستيم كه گاهي يك چيزي را برهان اثبات مي
 در باب واجب همين را قائل هستيم. ....پذيرفت كه چنين چيزي وجود دارد كما اينكه العياذ باالله

توان  ه بگوئيم بالاتر از اينكه واجب را نميحجت الا سلام و المسلمين حسيني: حالا عيبي هم ندارد ك
شناخت ما حتي از شناخت ممكنات هم عاجز هستيم و معلوم شود كه شناخت ما خيلي هم بار چنداني ندارد 

 توانيم بشناسيم. مثلاً ما اين چوپ سيگار را هم درست نمي
كب يك چيز است يا چند چيز در مورد آن اشكال اول آيا شيء مركب در عالم وجود دارد يا خير؟ و شيء مر

 است؟
 گوئيد شيء مركب است. اگر هم است بسيط است يا مركب ؟ اگر بفرمائيد چندچيز است چرا مي

باشد؟ و يا اصلاً حقيقتي يعني يكي است يا چند تائي است ؟ حقيقت اين مركب يكي است يا چند تا مي
گوئيم همين قول نسبت به تركيب  ه ما ميخواهيم معناي تركيب روشن شود تا بعد ك ندارد ؟ پس اول مي

مسئله روشن باشد. حقيقت شئ مركب چند تا است يا يكي است ؟ يعني آن چيزي  درباره كل هم صادق است
كند و در حالي كه ، است چيزي كه اين مركب قوام به آن دار، اين چند تائي چند قوام پيدا مي"يتقوم به "كه 

ينات در كنار هم هستند. تركيب آنها اعتباري است. يك چيز است و بسيط مركب هم نداريم و وجودات متبا
است و وحدت دارد و تركيب و چند چيز بودن را كه براي آن قائل هستيم بدين دليل اعتباري، ذهني و 

 مفهومي است. يك شئ مركب در خارج يك چيز است يا چند چيز است؟
 حوه ارتباطي با هم دارند.ذواتي هستند كه يك ن :حجت الا سلام مير باقري
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حجت الا سلام و المسلمين حسيني: تمام صحبت روي همين نحوة ارتباط است كه بايد روشن شود كه 
 .چگونه است

 دانند يعني دو اصيل مطرح است. آنها هم ذات را و هم ارتباط اصيل مي :حجت الا سلام مير باقري
شود تا آن چيزي كه قوام اين دو به آن  يل حفظ ميحجت الا سلام و المسلمين حسيني: دوئيت اين دو اص

 كنيم ذوات يكي است و ربط آن هم يكي است. مي است؟ در اينجا نظر مفهومي كه تحليل
ذات بريده از هم وحدت تركيبي ندارد، ولي ذات در ارتباط با هم وحدت تركيبي  :حجت الا سلام مير باقري

 .دارد
ن ارتباط خودش يك ذات است و ذوات اشياء هم يك دسته ذات اي :حجت الا سلام و المسلمين حسيني

گوئيد هم  ديگر است. و اين دو دسته متقوم به يك چيز هستند چون در خارج كه يك چيز بيشتر نيست. يا مي
 .ربط داريم و هم شئ داريم و دو چيز و دو اصل اينجا داريم و بين آنها هم هيچ گونه ربط حقيقي نيست

 دو ربط را فرض كرده ايم و شئ بين اين دو شئ و هويت ربط غير از هويت اجزاء  :ر باقريحجت الا سلام مي
 است ولي هويت آن نبايد از ربط بودن خارج شود.

حجت الا سلام و مالمسلمين حسيني: پس يك هويت ربط داريم ويك هويت شئ و حقيقت ما يتقوم به 
رود كه ذات حقيقت اينها باشد. و اين تا آنجا ميالحده مي الربط علي حده است و ما يتقوم به الكيفيه هم علي

را دو تا كند. دوئيتي كه هيچ جمعي ندارند ؟ حالا اگر ذات اينها را دو تا كند، دو ذاتي كه بينونيت آنها حقيقيه 
 .است

يك ذات ربط داريم و يك ذات شئ و تقوم ربط به چيزي است كه آن چيز غير از آن چيزي است كه مقوم 
 جزء است. مقوم جزء ذاتاً علي حده است و مقوم ربط هم ذاتاً علي حده است و دوتا وجود هستند.

 ربط مساوي با جزء نيست. دو ذات هستند ولي اين را از ربط بودن نيندازيد. :حجت الا سلام ميرباقري
حجت الا سلام و المسلمين حسيني: از نظر هويت بهر حال دو ذات است وغيريت حقيقيه با هم دارند. نه 

 اينكه 
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كند يا اينكه حقيقت و ذات  يك غيريت اعتباري باشد بلكه غيريتي است كه حقيقت و ذات اينها را جدا مي
گويم منفصل حقيقي بايد باشد. وقتي  عد ميفرمائيد دو وجود متباين هستند ب تواند جدا كند اگر مي نمي آنها را

مستقل حقيقي  گويم اين نحوه وجود با آن نحوه وجود گوئيد نحوه وجود ربط وجود بين اين دو است من مي مي
هستند اگر متباين حقيقي باشند. اگر وجود رابطي با وجود اجزاء دوئيت حقيقيه تا ذات هستي خود دارند 

كما اين كه گفتيم  .توانيد بگوئيد فرض اين بدون آن ممكن نيست و شما نمي مستقل از هم قابل فرض هستند
شود گوئيد دو جهت و دو وصف است و دوئيت آنها تا مرتبه حقيقت شئ حفظ مي اگر اوصاف يك چيز را كه مي

 شود.تواند بگوئيد دو بعد يك چيز است، يكي بودن آنها تبديل به دو مي شوند و نميدو تا منفصل مي
 .گيريم اينها تركيب را بالّمره معني نكرده اند و قول به بساطت را قائل شده اند بنابراين نتيجه مي

اگر اين دو تا وجود شدند كه مستقل از يگديگر هستند وفقط در وجود به اعتبار ذهني و مفهومي مشترك 
فضاي موهومي رياضي و در ندارد و مفسر خارج هم نيست. در اي  باشند چه لفظي و چه مفهومي باشد فائده

خواهيد تفسير كنيد. آنچه را كه درباره ابعاد و اوصاف يك شئ گفتيم جدي  فضاي مفروض عقلي هر گونه مي
در مركب است. دوئيت در ذات و حقيقت و ما يتقوم به را بدنبال دارد و دوئيت در جهات و گفتن جهات 

  .وحدت تركيبي و بحث تعلق پيدا شود شود مگر اينكه نسبت بين جهات به لحاظمختلف رها مي
 فرمائيد از جهتي واحد از جهتي كثير است؟ شما در آنجا مگر نمي :برادر نجابت

وحدت تركيبي در خارج وجود دارد و شما آن را آن  :حجت الا سلام و المسلمين حسيني
Hكنيد. بنا شد از تأليف  كنيد. نه اينكه بين وحدت و تركيب كه مستقل هستند تاليف يبشسيبشسيبتوصيف مي

 آن دو مفهوم بدست نيامده باشد. اين دو تا را هم به هم الصاق نكرده باشيم.
فرمائيد ربط بين دو شئ را به هر نحو كه  حاصل اشكال اين است كه شما مي :حجت الا سلام مير باقري

ه ذات اين غير از ذات آن لحاظ كنيم يا طرفين ربط و ما به الربط تا حاق ذاتشان مصاديق مستقل هستند ك
 مصداق است كه اين هيچ گونه وحدتي را نتيجه نداده و مركبي هم نخواهيم داشت.
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كنيد همه ذهني است. يعني  حجت الا سلام و المسلمين حسيني: وقتي مركب نداشتيم آن اضافاتي كه مي
 اصلاً مختلفي نداريم.

دد كه درآنجا فرق بالذات اجزاء و ارتباط يك چيز حجت الاسلام مير باقري: بنابراين به يك وحدتي بر گر
باشد ولي يك چيزي كه بسيط نباشد. بنابراين دو وحدت بيشتر نداريم؛ يكي وحدت بسيط كه در آن فرض 

 اوصاف و جزء و ارتباط قابل لحاظ نيست ويكي هم وحدت تركيبي است.
اف يك شئ، يك ذات و يك ماهيت را تواند اوص حجت الا سلام و المسلمين حسيني: اگر وحدت تركيبي مي

تواند بين اجزاء،  شود بين آنها نسبت حقيقي لحاظ كند و مي به معناي ذاتي كه در وحدت تركيبي ملاحظه مي
تشكيل دهنده يك مركب هم نسبت حقيقي لحاظ كند چرا نتواند بين اين دو شئ نسبت حقيقي برقرار كند. 

توانيد بگوئيد ميز نه  گوئيد ميز درون اتاق است نمي قائل هستيد و ميهاي حقيقي براي اينها در حالي كه نسبت
توانيد قائل به اين باشيد چون ربط حقيقي را  نمي درون اتاق است و نه درون خيابان است واصلاً مكان ندارد.

ن ميز را توانيد در ذه كنيد. ميز خارجي بريده ازهمه جا مثل ميز ذهني اصلاً وجود ندارد. شما مي ملاحظه مي
 فرض كنيد و بگوئيد ما اين را مستقل از همه جا فرض كرديم.

فرمايد درون اتاق است يا روي زمين است همين يك ارتباطي است  همين كه مي :حجت الا سلام مير باقري
فرمائيد اين نحوه  گويند و يك نوع عرضي بنام اضافه ومقوله ظرفيت و فوقيت است. حضر تعالي مي كه آقايان مي

 ارتباط ازاين مقوله نيست البته اين فوقيت و تحتيت هم حقيقي است.
 آنها  ،گويند اين اعتبار است دهند و مي اين فوقيت وتحتيت را در شناختن شئ تأثير نمي :برادر نجابت

 نمي گويند كه اين اضافات در بودن آن دخالت دارد. 
گوئيم در بودن اينها اثر دارد. يعني براي مثال اگر اين قندان را به  ما مي :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

 كند. كرة ماه ببريد وضع قندهاي آن فرق مي
 شود. آنها هم ممكن است بپذيرند به اين معنا كه عرضي ازاعراض اين عوض مي :حجت الا سلام مير باقري
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ر ذات را نتيجه دهد و اوصاف بايد به يك جائي حجت الا سلام و المسلمين حسيني: تغيير در عرض تغيير د
شود عرضي از أعراض تغيير كند و وحدت تركيبي تغيير نكند. علاوه بر  برگردد و ما يتقوم به داشته باشد. نمي

اين اوصاف و اعراض ربط حقيقي دارند نهايت نحوه ربط وحدت تركيبي است. يعني براي شناخت نيست بلكه 
نجا با ما يتقوم به آن در كره يكي نيست. نه يكي نبودني كه منفصل به انفصال حقيقي ما يتقوم به اين در اي

هفتاد سانتي را سطح دريا اي  گويند يك لوله جيوه شود و نه يكي بودني كه بگوئيد عين شخص همين است. مي
در حالي كه اگر كند؟  ببريد يك حجمي دارد، در ارتفاع كوه ببريد يك حجم ديگر دارد. چرا اين حجم فرق مي

 گردد. دوباره آنرا در سطح دريا بياورند به همان حجم اول باز مي
اين حقيقت جيوه كدام است ؟ در كلي و جزئي هم همين است، انسانيت انسان چيست كه در  :برادر نجابت

 ها وجود دارد. همه انسان
خارج داريم يا نه؟ و بعد از همين  كند، حالا واقعاً كلي طبيعي در اگر حقيقتي نباشد به مشكل برخورد مي

گيريم كه دو شئ هم عرض و جداي از هم نه در طول زمان كه اين يك قلم است و اين هم  تركيب نتيجه مي
 يك قلم است. 

اگر دوئيت منفصل حقيقيه است كه بايد اين قلم هر كجا باشد همين  :حجت الا سلام و المسلمين حسيني
 دماي پائين باشد. باشد. كنار حرارت شديد يا در

كنند ارتباط علي و معلولي وتأثير و تأثري  حجت الا سلام مير باقري: يك نحوه ارتباطي كه آقايان لحاظ مي
شود و اين هم فقط در قالب وحدت تركيبي قابل لحاظ است فرمائيد اين نحوه ارتباط مي است. حضر تعالي مي
 بگذارند؟توانند روي هم اثر  ؟ چرا دو تا ذات نمي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا دو ذات منفصل به انفصال حقيقي را در نظر بگيريد كه هويت آنها 
باشد و هيچ گونه ربطي ندارد. يعني چه كه اثر بپذيرند؟ اگر جدائي، جدائي و ما يتقوم به هر كدام جدا مي

هم بگوئيد اجزاء مركب و مركب، انفصال  حقيقي است انفصال حقيقي است كه اثر گذاشتن بي معناست. اگر
آ ئيم كه آيا اجزاء عالم انفصال حقيقي دارند ؟ اگر  وحدت حقيقي نيز ندارند. سراغ اجزاء عالم مي ،حقيقي ندارند
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كه اين اي  گوئيد ربط اثر و تأثير و ربط علت و معلولي آمد يعني همان لحظه انفصال حقيقي است همين كه مي
ديگر منفصل حقيقي نيستند. اين اثر يك نحوه ربط است نه اينكه انقطاع ربط باشد. اين ربط  آيد اينها ربط مي

 به حقيقت آن است يا ربط به حقيقت آن نيست؟
 شوند؟ شود به طوري كه يك چيز مي حجت الا سلام مير باقري: يعني اين كه اين دو تا به هم مرتبط مي

و نه انفصال حقيقي كه هيچ گونه  ،حقيقي كه بسيط شوند نه اتحاد :حجت الا سلام و المسلمين حسيني
 ربطي نباشد و اين ربط همان وحدت تركيبي است.

 گويند ربط بحث تأثيري و تأثري است.حجت الاسلام ميرباقري: آنها مي
تأثر  يا ذات اينها تأثير و .بريمها ميما ربط تاثير و تأثري را تا ذات اين :حجت الا سلام و المسلمين حسيني

به هم داشته و مرتبط هستند. اگر ذاتين منفصلين شدند و انفصال آنها حقيقي است نه اثري از اين به آن 
 شود ونه بر عكس بلكه دو چيز جدا هستند. منتقل مي

فرمائيد بين اثر شئ اول و اثر شئ دوم و خود آن شئ كه رابطه بين  يعني مي :حجت الا سلام مير باقري
ن است و اثر اوصاف آن هم يكي از اوصاف آن است. بين خودش و او صاف آن بايد يك وحدت خود آن و اثر آ

تركيبي باشد بين اثر اين و آن شئ ديگر يعني اين اثر با آن ذات مثل حرارت كه يك اثر است با ذات آهن اگر 
 منفصل باشد اثر ندارد.

شود يا بايدوحدت پيدا كند و  ي مياگر يك نحوه ربط معناي ربط وحدت تركيب :حجت الا سلام حسيني
 بسيط شود كه اين را قائل نيستيم و يا يك نحوه ربطي است.

 بريد؟ حجت الا سلام مير باقري: اين نحوه ربط را شما چگونه در ذات مي
اگر گفتيد اين و اثر آن با ذاتش به اتحادي كه در وحدت تركيبي گفته  :حجت الاسلام و المسلمين حسيني

اشند هر چيز كه ربط به اين دارد بايد به ربط به ذات برگردد. اينكه از ذاتش بريده نيست اگر هم شود متحد ب
 بگوئيد منفصل هستند و هيچ تأثير و تأثري درعالم نيست.

 شود ذات اين عين ربط باشد. برادر نجابت: آن وقت نمي
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شد و بنابرهمين مبنا صحبت درباب مركب ذات آن، ذات وحدت تركيبي  :حجت الاسلام والمسلمين حسيني
كنيم و در غير اين صورت بايد ديد در مركب اجزاء يك چيز است و ربط هم يك چيز ديگر و بين اينها مي

 دوئيت است و مركب وجود ندارد يا اينكه مركب وجود دارد؟
»و السلام عليكم و رحمه االله و بركاته«  



 

 

 (دوره اول) ٢٠جلسه: 
 :تاريخ(زوال در حركت ـ حركت تناقصي) ما به الاشتراك و ما به الاختلاف در وحدت تركيبي :بحث

٢٠/٩/٦٧ 
در باب حركت فرموديد چون مفهوم تدريج و مفهوم تغيير در حركت وجود دارد  :حجت الاسلام مير باقري

اين ممكن نيست مگر در أمر مركب و به اشتداد و حقيقت اين هم انحلال فعليت سابق در وحدت تركيبي 
و فرماييد نه انحلال مطلق كه ديگر هيچ چيز از آن موجود نباشد.  جديد است به تعريف خاصي كه از انحلال مي

چون بايد هم وحدت و هم تدريج حفظ شود يا به عبارتي هم وحدت و هم كثرت حفظ شود و كثرت و وحدت 
جز در قالب وحدت تركيبي ممكن نيست بايد بين گذشته و آينده و فعليت موجود حركت به نحوي وحدت 

اينصورت اگر هيچ تركيبي باشد. عرض بنده اين است كه در حركت يك زوال هم قطعاً وجود دارد و در غير 
 آيد. چيز زائل نشود حركتي نخواهد بود، يعني يك فعليتي است، يك فعليت ديگر مي

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: چه نحوه زوالي است، زوال مطلق است يا زوالي است كه به آن انحلال 
 ،فتن خصوصيتشود و گ گوييم؟ يعني عين همين حرف در كلمه خصوصيت تكرار مي در وحدت تركيبي مي

انحلال همگي از مفاهيمي است كه نظر به ذات دارد و در اصالت هويت يك نحو و در اصالت ماهيت يك  ،زوال
رود و اين  نحو و در وحدت تركيبي معناي ديگري دارد. يعني هر گاه بگوييم يك چيزي زائل شده و از بين مي

توانيد در  ويت خاص بگيريم يك وقت شما ميزائل شدن را مطلق بگيريم، خود آن چيز را هم داراي يك ه
توانيد هويت را جدا ملاحظه كنيد،  اصالت ماهيت هويت را جداي از قبل و بعد لحاظ كنيد و يك وقت شما نمي

كند. البته حتماً معناي زوالي را كه سازگار با  دانيد اين خيلي فرق مي هويت را از قبيل وحدت تركيبي مي
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است عين معناي حدوث كه در وحدت تركيبي است در نظر بگيريد. و هر چه در باب انحلال در وحدت تركيبي 
 توانيم مسئله را حل كنيم. ترتيب يعني مكان بيشتر دقت شود در زمان بهتر مي

ماند و منشاء اين شده است كه  شئ در تغيير قطعاً با تمام خصوصيات محفوظ نمي :حجت الاسلام مير باقري
هاي رود، آنگاه آن امر مشترك را يك امر مبهمي گرفته اند كه در فعليت ليتي از بين ميآقايان بگويند يك فع

گيرد، ما اگر بخواهيم اين امر مشترك  مختلف جريان دارد و در هر زماني كيفيت همان فعليت را به خودش مي
شود كه  بالقوه يا هيولا مي را اگر چه انحلال ناميده شود به اين معنا بگيريم بالاخره ما به الاشتراك همان امر

بايد براي آن يك فعليتي هم قائل شويم. و بايد امر ثابتي را تصوير كنيم كه در همة مراحل مشترك است و اين 
خصوصاً در حركت تنازلي روشن تر است كه در حركت تنازلي ما به الاشتراك بين اين مراحل چيست؟ قطعاً 

كمالات نيست چون فرض بر اين است كه حركت تناقصي است. قطعاً ما  الاشتراك آن فعليت سابق با تمامبهما
به الاشتراك يك امري است كه جزء آن فعليت سابق بوده و آن جزء به اصطلاح آقايان جزء بالفعل نبوده است 
چون جزء بالفعل كه فعليت آن ظرف به آن بستگي داشت معدوم شده است و يك جزء بالقوه آن بوده و اين 

شود يعني آنچه كه علت هيولا گرفتن اين امر مشترك شده همين بوده كه ديده اند آن امر  يولا ميهمان ه
تواند فعليت ثابتي باشد و حتماً امري است كه حيثيت بالقوه سابق  هاي تناقصي نميثابت به خصوص در حركت

 گردد.به آن باز مي
 توان گفت ماهيت بين اينها مشترك است. نمياين ما به الاشتراك بايد عيني باشد يعني  :برادر نجابت

 بله بايد عيني باشد و ماهيت يك امر اعتباري است. :حجت الاسلام مير باقري
دهد. آنها كه قبول دارند ما به  گويند ما به الاشتراك وجود، ما به الاختلاف را مي چگونه مي :برادر نجابت

ردد يعني اين مشكل همه جا وجود دارد كه ما به الاشتراك را الاشتراك و ما به الاختلاف بايد به يك چيز باز گ
 شود مجبورند بگويند ما به الاختلاف حد وجود است. گويند وجود است وبعد هم وجود بسيط مطرح مي كه مي

بالاخره در حركت يك زوالي هم وجود دارد و تمام فعليت سابق در فعليت لاحق  :حجت الاسلام مير باقري
 محفوظ نيست.
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 شود. لازمة آن دوئيت است وگرنه بساطت محض مي :رادر نجابتب
اگر بخواهيم تمام كمالات سابق و فعليت سابق را در فعليت لاحق محفوظ بگيريم  :حجت الاسلام مير باقري

شود و حتي به يك معنا تغيير بايد نفي شود، بنابراين تمام  هاي تنازلي اصل تنازل منتفي ميخصوصاً در حركت
سابق موجود نيست و جزئي از آن در فعليت لاحق موجود است و آن جزء را بايد معنا كرد واگر دنبال فعليت 

شود طبيعتاً ما به الاشتراكي كه با سابق  رسيم، چون آنجا كه تمام ماهيت شئ متحول مي كنيم به هيولا مي
 خواهد داشت در هيولا وجود دارد.

 ند؟دان اين هيولا را حقيقي مي :برادر نجابت
ها كه آنرا انكار كرده اند بقيه يك حقيقتي براي آن قائل هستند به غير از بعضي :حجت الاسلام مير باقري

 دانند. كه يكي از انواع جوهر را هيولا مي
گوييم ما به الاشتراك و ما به الاختلاف بايد به يك چيز برگردد اين را قبول دارند؟  اينكه ما مي :برادر نجابت

فرمايند  لازمه منطقي است و شهيد مطهري (ره) هم خيلي صريح در شرح منظومه بيان كرده اند و ميالبته اين 
گويند اين هيولا يا غير از اين است، يعني اين اولين شرط است كه حتماً  كه اين وجود است و در تفسير آن مي

به الاشتراك و ما به الإمتياز هر دو ارتباط هم وجود دارد، و اين ما ها  در حركت دوئيت وجود دارد. بين دوئيت
گويند كه بايد چيزي باشد  شود، به همين دليل مي بايد به يك چيز برگردد وگرنه تا ذات ببريم دو تا ذات مي

كه هم وحدت و هم كثرت در آن باشد، وحدت ناشي از ارتباط است و كثرت ناشي از دوئيت است يا نمايانگر 
قبول داريد؟ البته ممكن است شما اسم آنرا وجود بگذاريد، يك نفر ديگر بگويد  دوئيت است. اين را در قدم اول

گويند به  توانند تفسير كنند يعني مي ماهيت و ما بگوييم وحدت تركيبي و يكي بگويد رابطه، ولي اينها را نمي
وييم اين قلم با ميز چه گ گردانند. مثلاً ما مي گردد ولي عملاً ما به الاختلاف را به ماهيت بر مي وجود باز مي

گويند دو تا حد دارند در صورتي كه بايد ما به الاختلاف اينها را به وجود برگردانند و به ذهن  كند؟ مي فرقي مي
 كنند. مي رسد وجود مشكك را براي همين مطرح من مي
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اين معنا كه حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اصلاً حركت تنازلي به چه معنا در عالم وجود دارد؟ به 
خداوند براي رفتن به سوي نقص مطلقا ايجاد كرده است يعني غرضش از ايجاد هيچ نحوه خيري به هيچ وجه 

نبوده و براي ناقص تر شدن و دور تر شدن خلق كرده است و غايتي جز نقص و نابود شدن اي  در هيچ رابطه
ايجاد اضطراب و دوري از خودش است،  ندارد، يعني غرض از خلقت نيست شدن است و غرض از افاضه زجر و

يا اينكه اين شئ متحرك ما فرض ندارد كه به هيچ وجهي منفصل از عالم وجود پيدا كند. اين متصل به عالم 
گيرد در كنار آن يك تركيب صورت  انجام مياي  است به صورت اتصال وحدت تركيبي و اگر در اينجا تجزيه

 ء شرائط پيدا شدن رشد در جاي ديگر است.گيرد و به لحاظ آن تركيب اين جز مي
جبري آيا هدف از خلقت حركت تناقصي است؟ مثلاً حركت سنگ، آهن و چوب را در نظر هاي  در حركت

بگيريد آيا اين حركت داراي شرائطي براي كمال است؟ اين تجزيه براي تركيب است. اين تناقص براي يك 
قص وجود دارد و سازگار با غايت است. به عبارت ديگر آيا تكامل است. چون شرط براي كمال است اين تنا

حركت تناقصي با جهت غايي سازگار است يا بريده از آن است؟ اگر كسي بگويد غايت براي خلقت ممكن است 
غير اشتداد باشد آيا لوازم اين را ملتزم خواهد شد؟ يعني خدا براي انعام نكردن خلق فرموده باشد، مثلاً اگر 

كنيم مثل كرم و احسان و مفاهيمي مثل ظلم و تجاوز آيا در مقام  را كه در مرحلة نازله ما درك ميمفاهيمي 
كه غرض از خلقت اين است كه اينها عبادت خدا نكنند و اينها به ساحت او نزديك نشوند؟  توان گفت خلقت مي

خلقت را اين بدانيم آيا لغو لازم  حالا به هر نحو كه اين نزديك شدن را فرض كنيد يا مبتهج نشوند، اگر غايت
گوييد وضع كل شئ في موضعه،  آيد و به عبارت ديگر لغو و ظلم مگر چه معنايي دارد؟ اين عدل كه مي نمي

حالا اگر موضع آن متناسب با تناقص و دوري باشد همة عالم را اگر خدا بخواهد از خود كند آن وقت اين كلمه 
تواند چنين چيزي را متوجه شود. بلكه به  ست؟ حداقل ادراك عادي ما كه نميذو فضل و احسان با اين سازگار ا

گردد، برگشتن خير به خلق با تناقص  گردد و به خلق بر مي گوييد خير به خدا بر نمي آيد وقتي مي ذهن مي
 همه عالم چه ارتباط داشت.
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ذلك. پس آيا حركت تناقصي براي  اين جريان يا عبث است يا بايد خير به خدا بازگشت كند و تعالي االله عن
كل عالم ممكن است؟ همين كه گفتيد ممكن نيست براي كل عالم حركت تناقصي باشد بايد بگوييد چرا 

 انجامد بايد اين را پذيرفت كه حركت تناقصي مطلقاً مساوي با لغويت است. شود؟ اگر به لغو شدن مي نمي
كنيم و  ت تناقصي باشند، رابطه جزء را با عالم قطع ميو فرض دوم اين است كه بعضي از عالم داراي حرك

 گوييم ربطي به كمال غير ندارد، حالا آيا اين قضيه كليه بر اين هم صادق است ؟ مي
گوييم تناقص اين  شود كه نباشد، يك بار است كه مي اين از لوازم عالم است و نمي :حجت الاسلام مير باقري

شود ولي چون از لوازم عالم  گوييم تناقص اين منشاء اشتدادي نمي بار ميدر اشتداد ديگري مؤثر است و يك 
 بوده خلق شده است.

تواند حركت تناقصي داشته باشد به عنوان اينكه لازمه  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني جزء مي
 كمال يا لحاظ كمال غير است؟

 ن است.نه به اين معنا كه اين مقدمه آ :حجت الاسلام مير باقري
فرماييد ربط  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يك نحو ربطي بايد به كمال غير داشته باشد يا اينكه مي

 آن قطع است؟
 يعني اگر آن وجود متكامل بخواهد باشد قهراً اينها هم خواهند بود. :حجت الاسلام مير باقري

به كمال غير است يا نه؟ يك نحو ربط حجت الاسلام و المسلمين حسيني: قهرا يعني چه؟ به عنوان ربط 
فرماييد آنها بدون ربط به كمال غير آنرا قبول ندارند. و اين ربطي كه به كمال غير دارد بايد براي  است، حالا مي

 توان قائل به ربط شد. نمي ما معلوم شود كه چه نحو ربطي است همين طور كه
يك وحدت تركيبي در حال حركت است و جدا قابل  فرماييد كل عالم يعني مي :حجت الاسلام مير باقري

 لحاظ نيست.
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اصلاً همة عالم اشتداد است، اصل حركت تناقصي كه نفي شد در 

 حركت اشتدادي هم كه زوال وجود ندارد.
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توان لحاظ كرد، كل عالم داراي غايت است و  جواب شما اين است كه بريده نمي :حجت الاسلام مير باقري
 در حال اشتداد است و يك حركت هم بيشتر در عالم نداريم.

رسد كه اين  مي آن وقت اين چه ارتباطي به فعليت داشتن دارد يعني به ذهن شما اين طور :برادر نجابت
د، اين تعبير درست است از كمال كه مطلوب عالم است، يعني به شو كمال دارد بعد يك چيزي به آن اضافه مي

ها بگوييم منظور شما از كمال پيچيده تر شدن است كه يك چيزي اضافه شده است يا كمال تعبير ماركسيست
يك امري است كه اين نيست. چون شما خواستيد روي آن طرفش تكيه كنيد كه يك چيزي داريم آنرا از دست 

كنيد اين يك آهن است خاصيت آهن بودن خود رااز دست داد و تبديل به چوب شد، چرا اين دهيم، فرض  مي
 دانيم؟ سبك شدن و ساده تر شدن آن قبول است ولي چرا نقص است؟ را نقص به همان معناي ارزشي مي

ال فرماييد اين يك مغالطه است كه ما دربارة نقص به معناي زو يعني شما مي :حجت الاسلام مير باقري
كنيد نقص ارزشي است و منافاتي ندارد كه زوال فعليت  كنيم شما آن نقصي را كه انكار مي فعليت صحبت مي

 باشد ولي نقص ارزشي نباشد.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: يعني اگر به طرف غايت است كمال است.

 پس اصلاً نقص نداريم. :برادر نجابت
گوييم اگر نقص منحل شدن در طرف غايت  اين مرحله از بحث ميحجت الاسلام و المسلمين حسيني: در 
 است نداريم، در كل و در منتجه كل نداريم.

 نقص به معناي كم شدن و كمال به معناي اضافه شدن است. :برادر نجابت
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: به معناي تقرب به حضرت حق است و همة عالم به طرف آن حركت 

اين نقص نيست. البته بعداً دربارة اينكه در كنار اين تجزيه توسط اختيارات سوء چه » ي االله المصيرو ال«كند  مي
 شود بحث خواهيد كرد. تركيبي واقع مي
كردند يعني بحث دربارة  ايشان درباره كمي و زيادي و ساده شدن و پيچيده شدن صحبت مي :برادر نجابت

 نات به طرف غايت.همين حركت ممكنات بود نه حركت كلي ممك
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حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين حركت جزيي ممكنات جداي از حركت كل ممكنات به طرف غايت 
 قابل بحث نيست.

 توان گفت جداي از آن كل، اينها هم يك حركتهايي اينگونه داردند. ولي مي :برادر نجابت
 وان گفت اينها جداي از آن كل هستند.ت حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا با بحث وحدت تركيبي مي

شوند و  كند معناي نقص و كمال ندارد، بلكه اينها ساده مي اينكه اين به طرف غايت حركت مي :برادر نجابت
 شوند. پيچيده مي

يابد  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آيا به لحاظ آن حركت كلي حاكم است كه حركت اينها امكان مي
 كند، حركت ذاتي اينها كه نيست. ها امكان پيدا ميطوري اين حركتيا اينكه همين 
 درست است ولي اينجا ديگر معناي نقص و كمال نداريم. :برادر نجابت

 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مگر در جزييات حركت مستقل از غايت هم داريم.
اين  ،ء آن رها شود و يك جزء آن بماندنه نداريم ولي براي مثال يك چيزي سه جز دارد و جز :برادر نجابت

 گوييم. را حركت تناقصي مي
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين رها شدن و كم شدن بايد تناسب با رفتن به طرف غايت داشته 

 باشد.
اين مستلزم اين است كه يك حركت داشته باشيم و اين حركت بسيط باشد و ديگر دوئيت  :برادر نجابت

 باشد، البته كثرت در وحدت تركيبي است ولي آيا دوئيت هم هست؟معنا نداشته 
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: حالا اگر هر چيزي زمان خودش را داشته باشد معناي آن اين است كه 
ديگر وحدت تركيبي نداريم يا اينكه معناي جدا كردن و بريدن و معناي بسيط ديدن هر دو باطل است. بنا شد 

معناي بساطت باشد و نه كثرت به معناي انفصال باشد، پس گفتن اينكه اگر يك زمان كل داريم  نه وحدت به
دارد اينها هم زمان دارند. اينها به تناسب مجموع  ديگري اجزاء زمان ندارند درست نيست، بلكه كل زمان

 شود. وحدت تركيبي شان هم تعدد و هم ارتباط شان ملاحظه مي
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گوييم اگر اشياء باشند و جزء أصل باشد رابطه آنها چگونه است؟ و  ان سئوال كه مييعني هم :برادر نجابت
 توان مطرح كرد. مختلف و ربط آنها ميهاي  وحدت آنها چگونه است همين سئوال را پيرامون وحدت تركيبي

قيه حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر در يك وحدت تركيبي توانستيد اين سئوال را طرح كنيد در ب
كرديد، در قدم اول گفتيم اوصاف متعدد  هم خواهيد توانست. شما در همان قدم اول بايد اين اشكال را مي

مربوط به موضوع واحدند و جهات متعدد هم مربوط به موضوع واحدند. اگر بگوييد تا ذات به نحو انفصال متعدد 
سيط هستند ديگر اوصاف را نبايد بگوييد. هستند كه بر خلاف گفتن اوصاف يك چيز است واگر بگوييد اينها ب
گوييد داراي  ايد، مثلاً در تركيب آب مي تركيب بعد از اين است كه از وصف آمده ايد تا به جزءها رسيده

اكسيژن و هيدروژن است كه اين بحث يك پله بالاتر است، بلكه شما رسيده ايد به يك جزئي كه دربارة آن 
گيريد  گويم همة ابعاد آن جزء را يكي مي ء نيست كه اجزاء داشته باشد من ميگوييد فرض فعلي بر اين جز مي

گويم  مي كنيد ولو دو بعد قائل شويد. و اگر قائل به اوصاف و جهات شديد يا اينكه چند بعد براي آن فرض مي
در بحث ذات  رسد يا اينكه اصلاً جهات متعدد ندارد؛ خلاصه كند و به يك جهت ميجهات ذي الجهه را جدا مي

 ديديم براساس اصالت ذات جهات متعدد ممكن نيست.
 دانيد؟ شما تعدد اوصاف را يك وحدت تركيبي نمي :برادر نجابت

بريم ولي در اصالت ماهيت اين  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما تعدد وصف را به وحدت تركيبي مي
 ممكن نيست.

 نيد؟ك شما اين را به يك منتهي مي :برادر نجابت
گوييم وحدت تركيبي است يعني وحدت آن از قبيل وحدت  حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما مي

بسيط و تعدد آن از قبيل تعدد تاليفي نيست. يعني بايد يك مفهوم داشته باشيم و آن مفهوم جامع وحدت و 
توانيد  ع لحاظ كنيد بعد ميكثرت باشد نه اينكه تأليف بين وحدت و كثرت باشد. اگر اين را دربارة يك موضو

دربارة مركب صحبت كنيد و بگوييد تركيب مركب نحوه تركيب وحدت تركيبي است كه هم تعدد دارد وهم 
وحدت دارد، ولي نه وحدت و تعددي كه جدا و بريده باشد. نه كثرت آن جداي از وحدت است و نه وحدت آن 
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بي است كه اگر اين طور شد ديگر ما به الاختلافي جداي از كثرت است، نحوه وحدت آن به لحاظ وحدت تركي
بينيد كه بگوئيد بين اين وحدت تركيبي و آن وحدت تركيبي است بلكه هر چه دربارة وحدت  در عالم نمي

 گوييد. تركيبي و اجزاء آن گفته بوديد دربارة اين و آن وحدت تركيبي هم مي
 كنيد؟ ميآن وقت براي كل عالم چگونه فرض حركت  :برادر نجابت

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: شما چگونه تغايري براي كل عالم ملاحظه كرده ايد، تغايري كه در 
 وحدت تركيبي است.

 فهميم. دوئيت براي كل عالم را ما نمي :برادر نجابت
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين كل از چه سنخ كلي است، لازم نيست بگوييم اين كل با يك جاي 

 ديگر است. خودش از چه نوع سنخي است؟
 گوييم در حركت دوئيت لازم است؟ اين همان چيزي است كه مي :برادر نجابت

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين آن است يا اين آن نيست، در مبناي اصالت شئ اين معنا را 
 حدت تركيبي است.دهد. وقتي حد اوليه تعريف را روي وحدت تركيبي گذاشتيد كل عالم يك و مي

 حال و آينده يك وحدت تركيبي است؟ ،يعني گذشته :حجت الاسلام مير باقري
حجت الاسلام و المسلمين حسيني: در قدم اول بايد در مكان، مطلب را تمام كنيم، بعد در گذشته و آينده 

ك امتدادي دارد كه كنيم كه از هم بريده است؟ خير، به معناي اين است كه اين با گذشته اش ي هم صحبت مي
 درون خودش است. 

توانيد بلند شويد و  با آينده اش چگونه ارتباط دارد؟ با مشيت حضرت حق است يعني اگر افاضه شود شما مي
 توانيد. دست شما بسته به افاضه آن است ولي دست او باز است. نماز بخوانيد و اگر افاضه نشود نمي

شود بعد معلوم، يعني عالم بر اساس يك نسبتي از مشيت  گوييد اول علم خلق مي يعني مي :برادر نجابت
 شود. ها ساخته ميانسان
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ها و نسبت آن با مشيت حضرت حق است، در غير حجت الاسلام و المسلمين حسيني: مشيت انسان
قلبي، نظري و عيني، شدت و اينصورت مشيت شما جداي از مشيت او كه اصلاً اثر ندارد. فكر كنيم در حركات 

به ما برگردد. نه اين چنين نيست. نفس طلب كه عين پرستش است در فطرت همه عالم است. اي  حول و قوه
يابد  اگر اين طلب را منحرف كرديد به ميزاني كه او اصلاحً بداند اين طلب منحرف شده در مراتب بعد ظهور مي

ابد. اين طلب كه نفس پرستش است اگر از آن منحرف نشده و خلاف ي و به ميزاني كه او صلاح نداند ظهور نمي
فطرت عمل نكرديد و آنرا سلم و تسليم قرار داديد به نسبتي كه با مشيت آن سازگار باشد و اين طور هم نيست 

 همين كه انسان تسليم شد هر كدام از ما را به صرف تسليم شدن و بدون مشيت به جايي برساند.
 آييم كه دوئيت دارد. كنيم و در اصل حركت نمي س ما در ذات صحبت ميپ :برادر نجابت

حجت الاسلام و المسلمين حسيني: اين بحث يك مقدماتي دارد كه در اين مقدمات بر اساس ارتكازات 
شكستيم و حالا ايمان و  گوييد تا حالا ارتكازات را مي شكنيد، آن طرف مي كنيد بعد آن را مي موجود حركت مي

خدا را اصل قرار بده و بر اين پايه بالا برو، و قطعاً كليه مفاهيم سابق در اينجا يك معناي ديگر دارد و عطاي 
 توان از همان معاني سابق استفاده كرد. نمي

و اگر حركت تناقصي منتفي شد حالا بايد ديد آيا زوال به همان معنايي است كه در تدريج گفتيم يا معناي 
ي است؟ اگر به معناي انحلال در وحدت تركيبي باشد ديگر زوال نيست بلكه رشد انحلال در وحدت تركيب

رود. آنرا  گويي از بين مي اي كه ميگويم اين را مستقل ديده رود، من مي گوييد چيزي از بين مي است. مي
صيت منحل در وحدت تركيبي جديد ببينيد و همان چيز با يك سري چيزهاي جديد ارتباط پيدا كرد و يك خا

بالاتري از آن ظاهر شد كه قابليت براي پيدا كردن يك كمال جديدي به دست آورد، مثلاً يك باطري داريد كه 
گوييد الكتريسيته  گوييد اين باطري خالي شد، ولي يك وقت مي كنيد و مي آن را جداي از ضبط ملاحظه مي

گوييد اين رفتن الكتريسيته را مستقل  اين باطري آمد و صداي شما را روي اين نوار ضبط كرد، يك وقت مي
نبايد فرض كرد، اين نوار حامل باري است كه از آن باطري و از آن ميكروفون و ترانزيستور و بقيه در اين آمده 
و يك وحدت تركيبي جديد به وجود آمده، حالا ديگر ضبط شما داراي نواري است كه در آن يك صفحه قرآن 
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گويم چيزي كامل شد نه اينكه چيزي از بين  د آيا چيزي از بين نرفت؟ من ميگويي خوانده شده است، شما مي
 توان گفت چيزي از بين رفته است. رفت، اگر فقط باطري را بصورت مستقل نگاه كنيد مي

 به اصطلاح آقايان معد براي يك شئ ديگر شده است. :حجت الاسلام مير باقري
اين نوار هاي  به معناي انحلال جديد باشد مثلاً آن موقع اتمحجت الاسلام و المسلمين حسيني: اگر اعداد 

را تكرار ها  اند اكنون يك بار ديگري پيدا كرده اند كه روي هر ضبط بگذاريد آن صحبتيك بار ديگر داشته
تواند آن آيات قرآن را تكرار كند اين همان الكتريسيته است كه به  كند، حالا آيا اين قدرت نوار كه مي مي
 لال در وحدت تركيبي كه ظهور و اشتداد جديدي دارد.انح

كند،  گويند اصالت ماهيت حركت اشتدادي را معنا نمي يعني همان چيزي كه مي :حجت الاسلام مير باقري
 چون وقتي تباين بين دو شئ ديديد ديگر انحلال معنا ندارد.

 توانند. ي به نظر ما نميخواهند كشش را بگويند ول حجت الاسلام و المسلمين حسيني: آنها مي
فرماييد تا يك ما به الاشتراك پيدا نكنيد كه عين ما به الاختلاف باشد  شما مي :حجت الاسلام مير باقري

 شود.اين مسئله حل نمي
كند و همه  گوييم وحدت تركيبي است كه اشتداد پيدا مي حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ما مي

عناي امتداد همين اضافه شدن مرتب است، در غير اينصورت اگر حامل خصوصيات گذشته را داراست و م
رود و اگر  گذشته نباشد چه امتدادي است؟ بريده شد و رفت و آن بريدگي هم تا ذات و حقيقت آن جلو مي

ت توان تا هيولا و تا آنجا كه انفصال حقيقي اس توان تا ذات و حقيقت جلو برد و نمي بينيد آن بريدگي را نمي مي
جلو برد پس مجبور هستيد آن طرف را بپذيريد كه معناي تدريج، اضافه شدن دائمي باشد. البته در قدم بعد 
بايد بين زمان و مكان نسبتي قائل شويد كه معناي وحدت تركيبي در بهترين وجه يعني وحدت تركيبي بين 

تواند معناي زمان را برساند و  زمان و مكان حاصل شود، وگرنه خود وحدت تركيبي زبانش قاصر است و نمي
توجه به تركيب دارد، وحدت بين كثرت و تعلق را كه گفتيد بايد به تعلق برگرديد و بگوييد رشد اين و هم 

شود. پس قدم اول براي توجه به تعلق  تغييرات و تركيبات آن به تعلق به آن وابسته است بنابراين تعلق اصل مي
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ومين قدم صحبت دربارة ذات است و سومين قدم صحبت دربارة وحدت صحبت دربارة وحدت و كثرت است، د
كنيم و پنجمين قدم اينكه بگوييم آيا كلمة  تركيبي است، چهارمين قدم دربارة حركت اشتدادي صحبت مي

تركيب به همان اندازة معرف زمان است كه معرف مكان است يا اينكه بگوييم تعلق و ظاهراً هم تعلق مقدم 
 است.

فرماييد اگر شئ را ماهيات كنار هم چيده شده ديديم،  عالي مييعني حضرت :سلام ميرباقريحجت الا
سفيدي و حجم صورت است و هر كدام ماهيتي است كه اگر بخواهيم براي اينها حركت قائل شويم ماهيت از 

املي باشد بايد رود چون معنا ندارد كه ماهيت بعدي با اين ماهيت متحد شود. خصوصاً اگر حركت تك بين مي
كنيم اگر حركت را تا كُنه شئ برديم آن ما به  مي بگوييم چيزي ربط است. آن ما به الاشتراك را هم كه فرض

تواند ما بعد نمياي  الاشتراك ديگر يك ماهيت معين ندارد وگرنه اگر ماهيت معين براي آن فرض كرديم لحظه
آقايان هيولا را ما به الاشتراك گرفته اند و هيچ تعريف به الاشتراك باشد و همين منشاء اين شده است كه 

خواهند در حركت تكاملي  ، حالا بفرماييد اينها مي»فعليته أنّه لا فعليته له«اند اند و گفتهواضحي هم از آن نداده
يت معين همين را ثابت بگيرند كه اگر بخواهند اين را ثابت بگيرند نبايد ماهيت معيني داشته باشد وهر گاه ماه

 داشته باشد بايد در مرحله بعد از بين برود.
 حجت الاسلام و المسلمين حسيني: ربط ماهيات معين هم به اين در قدم بعد مورد بحث است.

يعني جوهره اينكه يك شئ را كه ماهيتاً مبهم است نه وجوداً، جامع گرفته اند  :حجت الاسلام مير باقري
وانسته اند ثبات يك ماهيت را تصوير كنند و اين ناشي از اين است كه ما همين است كه در حركت اشتدادي نت

كند. ولي اگر ما يك وحدت تركيبي  شئ را مركب از ماهيات بدانيم كه فرموديد تركيب آن هم اشكال پيدا مي
عني قائل شديم و براي زوال يك معناي جديد داديم، ديگر زوال به معناي از بين رفتن اين نيست، بلكه به م

اش ديگر زوال نيست. در دستگاه اصالت شئ جز نحوه ارتباط جديد است كه در آن نحوه ارتباط جديد حقيقت
معنا ندارد و در اين دستگاه مفهوم زوال ربط جديد پيداكردن است و ربط هم ربط مكانيكي نيست  به انعدام
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شود كه آن  كه يك ربط جديد پيدا مي بلكه در كُنه شئ است كه عبارت از يك ربط است و معناي آن اين است
 تر از سابق است.ربط كامل

 والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته




